۱ ۱ 
بسم الله الرحمی الرهیم 
هو اه الا حد 


۱ ۱ 
ال الم تلی وم بعلم یه الالله و الاسخون نی 
سم ۱ 
للم اف - تال ابیل علبی له علیه و سم تلوب 
الملوک ملهیون ک ان 
۰ جیبت شاه از رقم عدل و داك ۶ 
۰ لوج خداتبست که محفرظ باد * 
حضرت بهچون بقدرت بیچگرنه منز از چری ر چرا آفرینند؛ ممالک 
افزون بعکست کم و قدرت مسلععم خویش در مملکت را با 
ملبت و ساطنت آنرید - یی مملکت دنياري با زینت ر زيباني 
با نار و کرشمة رعنائي - چون ساحران بابل بدل ربائي - مخلوفات را 
بر کلام او گوش شفوائي - چشم را بمتاع او بينائي- دماغ را از ریم باغ ار 
بيائي - دست را دست تصرف بگيرائي - پا را در طلسم او درائيي 


ر ج ن ) جبپت شاهان قبر عدل و داد ۰ ( ۳ ن ) دست تصرف و 


[ ۲ ۲ 
اخررائي - کقوله عای السلام الدثا مزع ا(اخرة - درم مملکت 
۲ 
آخرت با نعست بسیار ر کرامت بیشمار حظ اهل دل خوثش کردار 
مسکی اصعاب نیعوکار - میل دل ارباب ابراز اررا اج خوب رفتار 
نمذای ستمگاران بیفرار - همه لخیار آثار پرور دگار - قوله تعالین 
منکم مدرد الدنبا ام ف ۰ رباعيی 0 
دیدیم نهان‌گيني و اصل درجهان * از عات و از عار گذشنيم آسان 
در نور سپید و در سیه مازده بوپم * زیی‌نیز گذشتيم نه ایس ماند رنه آن 
حکمت علبم و فدرت قديم انواع اعیم بلطف کریم با شفقت عظیم 
باستقاست مستقیم . بهشتر نعنت و اکثر مناع دولت درب هر در 
مملکت بیافرید ۳ چنانچه حضرت کبريانی از ی دنياوي خبر 
والبنین و القناطبر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل 
1 

النشوره و الانعام و اعرث ذاک متاع الیو الدنا 

ایضا از آرزوی اخرائي بلطف خد‌ائي از رصف انهار و اشچار رموز 
"طیفب در کفوز شریف کال ند| در عالم در دال - توله تعلیی 


جات نی تجري من آعتنها الانهار خالدینن فیها ابدا 


( ۶ ن ) خص افل خوش کردار» (۳ ن ) همه در اخبار» ( ۴ ۵ ) دربن 
هر ور مملکت دنياوي خبر دادة * (ه ن) خدائي م ( وان ) کشاده اند » 


۳ [ 

سس ۳۱ 

فی الجمله حضرت غذا ر استغنا اج بادشاهي این در مملکت 
۳ 

بر فرق شا انبیا نپاده - و دراج زيبائي ساطذت این در ساطثت 
در بر مباک شیپنشاه اصفبا پوشانید: - درگه مصطفیی و بارگه 
مجنبییي چون (عاب تجرید و ارباب تفرید در مقام مکان 
در طلبی مالک امکان #جرد وار اپستاده - دید! تمنا دریس هر در 
مملکت لکشاد: - قوله تعلین مازاغ البصر وم طفیی نثل از 
رح زیر نی * 

# انا الموجود ناطلبني جدني * 

۰ 7 0 ۰ 
# وان تطلب موائی لمجدني 3 
*رباعيي * 
دنیا چم را و فیصر و خافان را « تسبیم فرشته ,| صفا رضوای را 
دوزخ بد را برشت مرنیکان ر * چانان مارا ز چان ما جانان را 
۱ ۳( ۳۴ 

حضرت پیذبر صلی الله علیه ر سل جرعةً ازییی سافر بدر گرره با شعود 
یکی علما و مشائغ یقییی درم ساطین طالبای دی چشانید« - و برزی 
انامت ای درو مت خلت مقامات سلطنت پوشانید: - ر این 


(۵) 5 ۰ 
هر در طاثفه ا بسطور مسطور آاهانید: - چنانچه درباب علما ر مشائغ 


رن ) تاچ بادشاهي رءثالي این دوات دو مملکت » (جن ) و دواج زيبائي 
اصفیا پوشانوده جامهٌ سلطات این دو ساطنت ور بر مپارک شپنشاه اصفبا 


پوشانیده + (ع ی ) بر دو « ( هن ) مستوره (ن ) فرمرده ۰ 


۲] ۴ 1 

رضوان ان علییم اجمعی بعبارت و استعارت فرموده - الشیغ فِ 
نومه یالنبی فی امته - همپنان ارحال احوال سلاطیی بمتابمت 
امامای دییی_باشارت بشارت و مهارت بصارت بینا گردانید: - فوله 
علیه السلام لولز ال-لطلان لاکل الناس بعضم بعضا 
مقامات زمر سلولك از عن ر حصرر وهم ر فکر بیرون است - قاعدا 
فاد جواهر معانی هریک مقامات چون حور جحون - و رموزات 
غورات از تعرسبعون - معپدا ای شعیف اعفي شس‌سراج عفیف 
رکه مورخ تواریج تاجداران است,) از اندیشه شرح چند مقامي 
از گنچینه دفینه فهم ر سفینةً رهم خویش بغواه‌ي دست آورد؟ 
میان ررش مقامات لول ریق رش درجات زمرة ملک 
بل ر تمئیل گفته - چون هر ایس گرهر بادلة عقليي و براهین آن 
بعذاية نقلي سفنه شرح د؛ مقام از مقامات مدکور بسطور مشپور 
نوشته - نبرک بعام مجید ر فرقای حمید - کقوله تبارک و تعلول 
وانمناها بمشر الخ ‏ * بیت ۰ 

+ سلک سضي را چر در انشان کنیسم * 

* پیشکش حضسرت شاهای. کلیم * 
مقام ارل شفقت است - گوهر شفقت از قعر دریای دل بتالیر 


رن ) اماني * (۳ م) ررزش + (۴ ی ) بقمئل + (ه ن) جوهر این گوهر م 


[ ۲۰ 
ازدراج ارراح با الم آب ر گل است - اخبار ان آثار ر شعسدار 
ایس انوار از حضرت پروردر است - کقوله عسالین لا تقنطوا 
هر رحهه ره آن ور اذوب جمیعا - چنانچه 
علما و مشائغ رضواری الله علبهم اجمعین بر عامة خائق 
مشفق ثر از ابو و مپربان نر از والدییی اند - طالبای مقصود را 
بىطلوب میرسانند - و جویندکان #عبوب را را: برنري ر ببنري 
مینمایند - بر عموم خائقی باحسان جزیل برمي آیند - گری لطف 
بچرگان تربیت در میدن شذقت بسبقت میرسانلد - جمیع 
خلثق را احتیاج بعلما حانج اي - همچنین ساطی از اثیر 
یقی بر جمیع مخلونات وتان "ار سر شفقت مپرجاني کنند 
بآ عظست درجات پیش "کل موجودات خوان نربیمس بآساني برند 
اچرم بر عامة خلاتق بصفت باراي ابر بپاري بدر باري بقوت 
هوشياري ر همست بيداري برآیند - چنالچه اهل درر بمستور گزارند 
(عاب نزدیک ر راب رفیق در بر حیرت بر آتش غیرت بکدازند 
بیگانگان در داثر؟ يكانگي گرهر خوبش نمایند - یکانکانرا ازکثرت شفقت 
و لت عاطفت عقد! درستي بردرستي افزایند - خائق بفتاد و در 
گروه زیر سای چثر سلاطیی آرام گرفته اند - مبادا بلعه آن لحظه 
مبادا که از زبان شهریازان و لسان چسپان‌دازان لفظ بی شفقتي 


( من ) علم م ( ۳ ن ) مي ربایند م رصن ) اختیار ۰ ( ون ) بصنعت و 
( ون ) بقعت ه ( ۷ن ) مجادا که از زبان آ بدون مبادا یلکه آن لعظه ۰ 


۲ ۷ [ 

برزیان رود و یا خطرا عف در خاطر ایشا گذرد - عالمی را زباني 
بجاني ر جباني را غم آب ر نانيي پیش آید - کهذسرر از وزا 
سوال اي افوال بدیی منوال کرد - که اثر خطرا بی شفقتی 
بادشاهان ر موجب بی اطفيي شپنشاهان در حق خائق جیست 
گفنند چوی در شبريزي. بزمای واحد بعکنت محئن احد 
بی واسطهٌ موجودات و کوشش مخلونات اثر ترشي پدید آید 
جوهر گوهر شفشت بیش بها است - قیمت آن ندانند مگر مشائ 
اهل یقیر - و ببای آن نشناسند مگر ساطین طالبان دی - هر چند 
در دل شهریاران اثر شفقت بر عامه بیشتر - ضیای اننشار نبه‌نامي 
گيني مداران در چپار رکن عالم زیادث ثر - مقام شفقت مر تاجداران 
را درلئیست هني -ر تعمتیست شفي -چنانچه آن مشفق کرنهن 
ر مادب ترییت اهل خانقیی بشارت باشارت میدهند - عایه 
اصاوة و ااسلام ,> التعلیم ل ۳ له و الشففة علول خلن له 
صدق یا رسول زا صلی ۲ عم و له وسلم - مقام درم عفو 
است - عفو از غایست هیبمت رنه ر نپایت عظمت جباری کرد کار 

است - کنوله تعالیي وی افعسبتم ائما خلقناکم عبژا و انکم ال 
لاترجعون - چنانچه علما و مشائم رضولی له علییم اجهه‌بی 
از هیبت فهر الوهیت ر حدت سطرت ربیبت در دریاب عبر 
بیپوش - و در میدان تفکر مدهوش اند - طاعت خود را بنظر معصیت 


( ۴ ن ) بر زبان بدون رود ۰ ( ۳ ن ) بزیان « 


۲ ۷ [ 

نگرند - و عباات حسنه را سیئات پندارند - تخم عمل اندر کشت 
خرف و رجا کارند - بر جمیع خاثق بظر عفر نگرند - در مقام شغاعت 
دست بدءا بردارند - که اد عاء خ المبادو - همچنین سااطین 
از سریقیی هميشه عفر را دثارر شعارخود ساخثه - گوی حلم بچوکان 
علم در میدان همست باخنه - مرکسب سعادت +جانب نعست ناخنه 
رف اپیي طائفه بحدپست که بیشتر از جذایت مغاثر و کباثر 
باز آمدند - چنانچه هارور رشید با مراد مزید پسر زالی خراشیده 
حالی با نقصان جمالی ارگنانی در خر فرستاده - زال از سر اهوال 
احوال سیب تیل وأقال رخ جرخ خلبنه نیاد - حچاب با 
شتاب عصا بدستش داد +" زال-اری مثال بادل ناشاد دست حاجات 
بمناجات کشاد. - از رکب" دل معظم خلیفه و جگر 
مکرم گرم گشت - پسر زال بعال را از شفقت کمال خلت شریف 
و کسرت لطیف در برنهاد- منأني بنادي ندا در داد - هذا احسی 
الفعل ر اکمل العمل - عیار زر عفو بر معک عمل سلاطیی طالبان 
دی توان شناخت - لولو و مرجان حام در دریای مرج البحری 
شفشت ایشا توان یانمت - درگاه مظمت و بارگاه عزت ای مقام 
دائم مصفا است - چنالچه آن غواص بعرین و آشذای بعارکونیی 

(۴ د) در وسف ۰ (۳ د) ازكمالي » (ع ن) حین - للمصعم - حبس ۰ 

(ه ی ) ققل و قتال ء ( بان ) بقاب » (۷ن ) خطیر خلیفه نرم و جگر 

رم کم کشت » ( ۸ )ماد بنادي + 


[ ۸ 
روک 4 


فرمود - و له السلام و اذا دسمه ع نسمع س صدق دا 

رسول اه صلی ! له ی و آله وسلم - متام سرم عل 
ر فضل است - مقام عدل از تج خرف امیزل است - ر جرعا 
ار جام کلم ایی فوق ۰ قوله تعلی و زئوا با تقسطاس لمسنقیم 
چنالچه علما و مشائیم رضوان الله علیپم اجمعین در همه احوال چنگت 
در دامی عدل زده - و دست در آستی فضل کرده - هراینه بر آثینه 
عدل نظربرده نبایه بر چهر؟ جمال هست کلف قیل ر تال نید 
و رخسارا جمال کمال نقصان بیند ۰ ببر مرئبه که از مراب سین 
سلرک سید:_پایهٌ عدل و فخبل زا مععم جنبانید: - ر خلاثق را 
بذعمعت ديني رسانیده - و درات دنياري ایثار کرد» - چنالیه تول 
مشائغ در عالم لطائفت اما اش گهيي ویمیت ۰ ای 
یی 5 و دمبت النفس - همپنین زمرة ملک بمتابسی 
فرقة سلرک در دور عظست ر طور مکنت خویش اوای عدل افراشته 
ر علم دولت فضل را پیراسته - تا هیم مظلوم مغموم نباشد - و قوي 
بمظنه قوت تارک ضعيفي نخراشد - بدیی سبب همیشه دراه عدل 
و بارگه فضل را آراسته دارند - از آثارعدل بر حالت مظلومان پردازند 
و از انوار فضل مسکیذان را بذوازند - گویند خدام شاه عز الدرله ماده کار 


زالی را بغضصب ذبم کرده - شا عز الدوله بران رال در عدل شاد و مزدا 


( ۲ ث ) اذا اسیع تسمع - انا ادمع تسیع + ( ۳ ب) کلفت و ( ن) شنین ه 


( هن ) سرایت « 


٩ [‏ 
فضل بر کفش نهاده بازده ماده گر زال را داده - یعی از مایت 
عدل - ده از نپایت فضل - راست است ار لیر این چنهی 
طاعات سیئات بعسنات بدل گردد - کتوله تعالیی ببدل له 
سیثانهم حسنات - چنانچه آن عادل کونی ربرگزید؟ خانقیی 
نشان آن بعیان داده - کقوله علیه السام - عدل ساعه خیرهءن 
ءبادة ستینن سنةٌ - مدق یا رسول الله ملی الله علیه ر آله و سلم 
متام چپارم مقانله ر #عاربه است - محاربه از نیج امر پروردار 
است - کقوله اقتلوا الهشرکیژی حیث وجدتموهم - مقاتله 
ظاهریست - و #عاربه باطفي‌تاتت + چذانچه علما و مشائغ تدس 
سرهم_ در میدای مسجد, .براي اداي نمار و مسالت نیاز بوقت راز 
مفوف برکشند - و دنبال امام تعریمه بندند - مثال آی بدین 
مفرال است - قوله تعلیی و الصانات صفا - بپنام ملرة 
و ایام صلوة با ابلیس پرتلبیس و با نفس امار؟ خسیس بعذایت 
آلبي ر فیض امتناهي مظفرر منصور بازگردند - غنائم مرحمت 
رحیم ر کریم را بخش کنند - نشان آی عطا در ایشان عبان است 
قوله تعلین و ساره ۱ الیل مغفرةً - آن طالب اسرار روحاني 
خواجه عیی القتضاة همداني علیهم الرحمة و الغفران دز تمهیدات خود 
درر براهیی ثبانات سفت - گفت الانبیاء بصاو ن فی القبو ر 


( ۲ ن) ماثره (۳ ی ) غذائم مرحمت ردیم و کراصت کرم کریم را 
اغشش کنند » ( ۴ ن ) در شان » 


۲ ۲ 1 


[ ۱۰ 
پیشرران امست و مقتندایل ملنت دررن صومعة گر بطلمب راز 
مره - همچنین سلطیی در رتت قنال رهنگم پیل‌مال در میدان 
جالت ر مقام شجاعت انواع جفود مبارزان آراسنه و اکثر مفرف 
مجاهدای پپراسته کنند - با دش درست که درا طغرای ارست 
در آریز کنند - دران حالت با کمال جلادت جان بر کف نهاده 
ر خود را بخدا ودیعت داده در دریای فزا از سرصفا ‏ فوطه نله 
گوهر لطبف رو جوهر شریف بدست آرند + * مصرع ۰ 
* و اه بو خوطه که آرد گپری را * 
بکرم رباني ر نعم سبحاني, ول ار مرمیدان جلات مظفر و منصور 
باز گروند - غنائم که آن عطای رباني و بخشش «بحانيست میا 
خویش بخش کنند 7 ای بنتازت از اشازت پررردکار ر خصمی لیل 
و نبار است - قوله تعاليي و بسئلوزی عن الانفال قل 
لانفال اه و الرسول - چنانچه آی مبارز مفرنیی ر مجاهد معرکة 
جنودین مر اهل نبرد را چامپای لطف از جامدار خانة تربیت 
میپرشاند ۰ و جام‌های شراب مرحست از شراخانة شفقت بسبقت 
مینرشانه - قوله علیه السلم الجنة هت ظلال السیوف 


3 0 [ ۷ ۷ 
مدق با رسول الله صلی الله علیه و سام - مقام پنچم ایثار و افقخار 


( ان ) معنقدان » ( ی ) در یازند ه (عری ) خورند بهر فوطه ۰ (هن) 


که بهر غوطه که آرد گهری دیگر را ه ( بان ) آسماني ۰ ( چن ) عیدارت » 


[ ۱۱ ] 
است اخبار آثار ایثار از لطف پررردار است - قوله تعالین 
توا لبرحتی تنفقوا معا 3 عبون - چنانچه علما ر مشائغ 
رضران ال علییم اجمعيي از فایت لعف نعمت کونین بر خاثق 
خانقین ایثار کردند - شراب انس که از حضرت قدس در کام جان 
ایشان رسید جرعهٌ در کام ناکامان باهنمام تمام ربختند - ر اث در 
دلهای مسفعقان آ#ختند - سافيي رحدت باد؟ مغفرت ۵مبدم گرد 
شا گردانیده - قوله تعالیي ری جاء بالهسنة ذاه عش, امثالا ۷« 
« بیت « 
» امروز شراب ابنتت و کباب است شفاتي ۰ 
* گردان‌شده در جنع همه اطف خدائي * 
آن صاحسب سلولت دسئورمتفائغ وملوت "در مرصاد العباد نبشت 
که قیست گوهر ایثار ازقیاس گفتار بیرون است - «هچذیی ساطب 
اهل دی در مدت ایام و طور اعوام خویش برجمیع خائق بایثار 
بسیار برآیند ۰ آنچه بریشان رسید از نقد ر جنس بطالبان آن چیز 
بچیز پیش آمدند ۰ ر مراد ایشای پیش ایشا نهادند - حن بمستینی 
زسانيدند - بلکه ای‌طائنه جانخش باشند - هم ازیر‌حال است که 
گوهر ایثار شرف تما ناجدازان و اعظم مرنبه بخنیارای است- آننه 


گریند (نیرٍ جراحت و جران مردي راحت) راست است - چذالچه 


(۲ن ) اختیاره (ن ) سفائی ه (۶ن ) رطالبان ۰ ( ه ی ) جایست و 


(۱ن ) تکیه م 


[ ۱۲ ] 
آن ماحمب آیثار کزنیی_ در مقام قاب قرسین گفت - قوله علی السلم 
و ال ور ی قلوب الموهنین صدقة مدق با رسیل له 
صلی الله علیه و سلم مقام شم عظمت ورمب است. عظمت از 
عطلی رباني ر لطف سبحاني - قوله تعالیی اطیعوا اه و اطبعوا 
ارسرل واولی لامرمنکم .درب میل مار آبي و رمیات 
امتذاهي بسیار و بیشبار است - کشی سر الربوبیة کفر 
گرچه اکابر مشائخ رضولن اه علییم اجمعیی در بعضی اوتات در 
امورات ظاهري آلي اسرارات باطني ( از غایمت شعر نش خلیل 
نقلید ) سفنه - نا فربقیی بااعظست وّرهیبت باشند - در مقام مکلت 
برسریر امامت بمتابست سفت:زندگاني کنند - کی اصحاب ارسط 
(بخیار اخنیار مختاربيلي که خیرالمور ارسطبا چنانچه علماو مشائغ 
قدس الله سردم العزیز هميشه با عظست و معنست باشفه ) رز 


ررش بامندال بر جسمیب حال کننه - زیراچه جام ِ نوشان 
۸ 


شراب فاتبعوني اند - و جامه پرشان خلت بسبرک ال کته 
با هپت و جلالت اخنیار کرده اند نا خلائق کونییی طرفة العیی 


بنعمة ديني رسند - همچنیی سلاطین اهل یقیس دائم با عظمت 
و معذت باشند - نم عظمت اج شپریاران شرف جهانیان -ر طراز 


( ۲ ن ) جوانمردي » ( جن ) امیرات ۵ (عبن ) لو کثف سر لالوهبة کفر ه 
( هن ) لقای » ( دن ) از عذایت شکر شکرانست ۰ ( ۷ن ) صرن ۰ ( #ن) 
در بعضی لسنه از سلوی تا لفظ اختبار نیست » 


[ ۱۳ ] 
مکذت تاجداران سعادت عالم و عالمیا است - در در قيمتي و گوهر 
بی‌تيملي لطف وقپر شرف درگاه وبارگاه ایشان است - در متام عظست 
ر معل معنت گاهی شراب تلخ ثبر بجام لطف بدشینان دهند 
و ۳ ی 
رگاهی شراب لطف درجام فبر برکف درستان نهند ۰ چون خورشید فبر 
۳ (۴) 
جاال بادشاهان در تابنش آید قهر لطف برقعةً عذف بر چپرا جمال 
خود آریزد - چون فپر لطف شمنشاهان بر مشرق شفقت برآید 
8۱ 
آفتاب فپر با آن جات غضب اننان و خیزان در سایه قپرمان 
جلات درآید - تا فریقین را از داثر ادب پاي بیرون نياید - اثر 
حدت و غیرت شهریاران است. در محل غضب ذر؛ از شریعت 
نجارز نکفند - و در هنم لطف..چوی شانه سرموی فررنگذ ارند 
آزکه اعظم تربیی موجود ات و محطم رین مجلوفات است گوهر ناسفته را 
سفثه در محل لطف گفنه - اسلم اخوانی - ردر مقام فهر فرمود 
و هیا خر ۲ ۱ 
قوله علیه السام اا غیور وله آغیر ممی - مدق پا رسول الله 
/ هه تساو 
ملي الله علیه ر سلم - مقام هفتم هوشياري و بیداریست - بيداري 
از بسيارمي عقل و کثرت فهم دل است - و اي تعلیم از حضرت لم‌یزل 
است - و در قرآن بسياري محل است - قوله تعالون بابنی 


اسراثیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم - چه بسي اعدا 


( ن ) در بعضی‌نسخه لفظ بی‌قیمقی موجود ذبست ه (ن) در بعضی سوم 


گاهي‌شراب لطف بدشینان دهند ۰ (عبن ) عثق » (دن) قر رباآن‌جلادت و 


] ۱۴ [ 


در کمیی اند ۰ تادر مین و نگیی یقبي دیي بربایند که اربعه اعدا 
هریک اعدا در مملکت ظاهري ۲ سلطنت باطني به یم زد 
ربیغ کندیدی مشتول اند - پس چذانچه علما و مشائغ رحمة له علیه 
بتانیر نضل آله از غایت هوشياري بنپایت بيداري در امور پروزد ار 
و خصمی لیل و نهار احظه غافل و امحژ عاطل نبوده خاثق را براه 
دپ راه نمود؟ از کثرت هرشباري بيداري شیپا اخذیار کرده ر بسی 
از تعینات نهار برآررده تا مملکت شپردل و حصار قاب آب و گل 
ازار غوفای خطرات اربعه عفوظ ماند - نا کار اب طائفه بجام 
کشد و مقام اییی بمعل رسد که یار معنون کون بر ایشان مکشوفب 
گردد - آنکه گوپند برگ که از دزخت جدا میشود این طائفه را معلوم 
است راست است ‏ همچنیی دراد شورباران ر باراد جهان‌داران 
بعکم سبحاني ر تاثیر آسماني از درست و دشمی خالي نیست ۰ 
» مصرع ۰ 
* چه دشننان حسودند و دوستاي غیوز * 

ساطی در امور ملمي و تضاياي مالي طرفة العیی خالي نیند 
اگر حظة در ارکان ملعي قلیل فررگذاشت شرد در دل ناجداران 
تعلق کثیر پدید آید - و اگر لمح در قانون مالیی بشری فائع رود 

( جن ) بنقب ه ( سجن ) مشغول ارایش » (عان ) لظ مکذون کون در بعضی 

سخه موجود نیست ه ( هن ) #عکوست ه ( ن ) سلاطین در امور 


قضایا الی طرفة العپن خالي ۰ 


۲۳ 

اکثر انسوس در باطن ایشان ظاهر گردد - همه سلاطین طامعان‌دیین دز 
استمالت درگه بيداري بیدار ر ترئیب بارکاه هوشياري هوشیار بود؛ اند 
آزکه گویند بدگماني پک از علامات هوشياري بر مقامات بیداریست 
راست است - نا کار ای کار بجائی کشد - و مقام اي مقام بمقای 
رسد - که در مملکت بادشاهان ر سلطفت شاهنشاهان از غاییت 
هرشياري و نهایست بيداري اگر موچة از اثرتمنا تدم هوا از بساط 
رفا پای بیررن نید از سطوت تاجداران و حدت فپر جهانداران سوخته 
گردد که لودبت نملهٌ لاحثرفت - چنانچه آن هوشیار ترین عالمیان 
و بیدار تریی جبانیان فرمود قوله له ا/بلم عجلوا بااصلوات قبل 
الفوت - سدق با رسول اه صلی له علیه و سلم - متام هشتم انتباه 
و عبرت است - انتباا ار بیع تفت له و اثر تاثیر هیبت جلال 
و عظست کمال حضرت له است - مخاوتات کونین و موجودات 
قلیی در تحت اييي ندا نیست ر پست اند - قوله تعالی امن 
الماک دمم ۲ الواحد القهار چذانچه علما ر مشائن رضران الله 
علیهم اجمعیی_ از نایم خرف بی‌قیاس و نهایت حراس انتباه 
از افعال قبِعهٌ پیشینیار کنند - و دست امید در دای اعمال 
مالس ایشای زنند - تا جهاز عمل و زوزی امل در مرج الحریی خرف 

( ۲ن ) در استماات درگاه بيداري و تریبت بارگه هوشياري بوده اند م 

( ۴ ن ) هره مره ( ان ) مواجة ار + ( ه ن ) لو دون انمله الاحرقت ۰ 


٩ (‏ ن ) و زورق درموج عرین و 


[ ۷ ۱ ] 
و رجا چاري گردد - آنهه گویند اننباه ازلطلف آله است راست است 
همچنیی ساطیی بررش منیی ناج انتباه بر سر درلج عبرت در بر 
هميشه بربساط مکت متفکر و مقمکي_باشند - گاهی مرکب انتباه 
در میدلی عبر تازند - پیل بنه غیرت برای نفره برانفد - فرزبهی 
بنه نفس را شپرخ ندامت نماینه - تا بر حریف هوا ر حرس 
مقدسات نقد برد پیش آرند - دعري بر تطمي کنند - بریی مقام 
دائم قائم باشند اگر مبادا برضد ای تصور کنندنعوذ بالله می اأعور 
بعد الکور - چنالچه آن منتبهٌ ذقلین و مدر نشیی بساط قوسیی فرمود 
قوله علیه السلم ا(سعید «ن وفظ بخیره مدق یا رسول اه ملی اله 
علیه و سلم * * بیث * 


نیک بخت از بلا کران گرد *-عبرت از کار دیگرای گیرد 
مقام نپم فتم نصرة است - این‌مقام دائم قاثم ار عفایت آلبي و فیض 
بی‌غایت نامنناهي است - قوله تعالی انا فتععنا لک فنعا مبینا 
نصرت ظاهري است - و فتم باطني - ظاهري در عالم ملک است 
و باطفي درمماک ملکوت که آی را مملکت قلب خوانند - چنانچه علما 
ر مشائغ رشوان اه علیپم اجمعینن دائم برای نتم دل ر ضبط آوردن 
حهار آب رگل حریص باشفد - تا جواهر اسرار الوهیمت و گوهرآثار انوار 
ربوبیت که درگفچينهٌ تن و سفینةً بدن مدفو است بدست ایشان آید 
و پای همت بدانجا درآید تا مسلعقار اهل استعفاق و طالبان اسرار 


( ی ) مقدمات پیش آره + (ن ) مرد قطعي ۰ (عرن ) نصره 


[ ۱۷ ] 
آناق را ازان رنه رسانند - و لذت آن بکام جا ایشا چشانند - گر 
صد بار از کردار خود نا امید شوند هرار بار مردانه رار دست در دا 
اميدواري زنند - آنکه گوپند اي قوم خود نخورده خورانبده ر خود 
نپوشیده پوشانید: راست است - همچنیس سلطبی درزبشس هدیشه 
براي قلعه کشائي و مملکت آرائي حریص باشند * # بیت ۰ 
گدا را کذد یک درم سیم سیر * فریدون بملک عجم نیم سیر 
همیشه برای نتم قلعه و فبط ممالک بدل رو چان کوشند - دائم جام 
شراب اي طمع مالامال نوشند - عیاررار درپي کار باقوت بسهار قصد 
کنند - اگر صد بار نا امید شوند "هزار بار دست بحبل اميدراري 
زنن ازشجره الف کم ملسحة با ومارمبت اذرمیت 
بر گیرند ۰ # بیت ۰ 
شرا ببنام کی خواستن * بباید چنی لشعر آرامقی 
چون بعذایت «بحان ر حمایت فیض رحمان مقامي بدست 
شپریاران آید ردر*علي قدم مبارلگ ایشان در آید بسياري خرائن 
جواهر لطیف و گفجینة دفائن شریف در ثبض آید ۰ عطای کبیر 
بخلق کثیر رسد - جهاني بوستان و عالمي گلسنان گردد - و فرحت 
در داپای احبا افزاید - حدت در قلبهای اعدا در آید - آنله گفته اند 
( دورست در بالیس و دشمی در کاهیدن) راست است - چنانچه آ 
(ن ) جرعه جرعه م (ن) ثمرا ه ( عرن ) شهانرا ببایه چنین لشکر 
آراستن ه ( ه ن ) حب ه ( ان ) خات و ( ۷ن ) ازیدن ه 


] ۳ 1 


[ ۱۸ ] 
ماحسب فثم اسرار وهی ی مخصور انوار مملکت الوهیت فرمود 
قوله عایه اسلام 31 ری تحت رععیی - مقام دهم کیاست 
ر فراست است سس و فی المقصود وال‌طلوب 5 گوهر کیاست 
ار نیج علرم عکتوبات لدني ر رموزات آ از عالم عوالم سني است 
0 ۳ ی ۱۱ و۱ ۳ ۳ 
قوله علین و ما اولیتم من العلم الا فلیلا س شاه کیاست 
۳ 
خطاب فراست اسم اعظم در معتمب فدس از معلم انس آموخنه 
اعني علمني ري هم ازیفجا ست که فراست هر مردي 
و کیاست هر رن بر اند از؟ خرد وي است - چنانچه علما و مشائخ 
رشوان لد علیف اج در هر متامي که کامي ناد 
شيريني از رموزات کیاستت "وراه كامي چشانید: و در هر مشريي 
۱ 
که تاشت بدني افدال؟ ذرفي از چاشنيي دفائقات کذایت در 
هر ذهنيي رسانید: آزیو بئد ( اشارات کیاست ایی زمره و بشارات 
فراست اي فرفه بصفث بپار عام است ) راست است - با آن هم 
۹1 ۷ ۰ 0 

غرض رموزات ایشا جز از ایشا غیر» نداند - قوله تعلیی 
و الراخون نی العلم + همچنین ساطیین طالبای دین همیشه در 
حقائق رموز کیاست ر دقائق اسرار فراست بکثایت کفایت کوشند 


۲ 1 
و همیشه جرعة از شربت غور ايفمعفي نوشند - تا زمرة خواص و فرقةً 


( نس ) درافجا حدیث شریف در اکثرنسع متروک شده » ( ی ) ازمعلم 
آموخنه » (عن ) شربتي « ( هن ) که گیاست هر کاعی چشانیده و بدنی 


اوفتاده ذرقی از » ( ب«ن ) خبر ء ( ۷ن ) چیزی ندارنه ه ( ی ) عود + 


] ۱٩ [ 

اخص خواص را ازان جرعه جرعة نصیسبی شون - خمار شراب کلم 
ر لذت‌جام آی پیام در کام ناکامان بکام ناکام علی الدرام باقي باشد 
چنالچه آی سرمست خمخانة اسرار رموزات صعو ر مسکر از جام 
تانق غعر نموه وله له لسلام ما صب اه في صدری 
شیما الا وصببته فی کر ار ابي فعاوة . با اه بعض غوز 
رموزات لطبف ر دفبقةٌ اسرار دقائق شریف الفاظ فلیل شهرپارلن که 
بمعنيي کذیر فیم شود شپریارای دانند -المقصود حضرت نیررزشه بنونیق 
له بغراست و کیاست خویش ازآثار کنایست ملبي مدت چبل سال 
کمال بر تختگه دار الماک شپر دهلي/ بادشاهي راند: - خلائق را 
پرورد" - چنانچه درین مدت بعناییت له تعالیی برگيي از شاخ مللي 

نچنبید - اکنون آغاز کرده ید قرع الب حضوت فیروز شاه » 

ذکر منافب ساطان الاعظم حضرت فیروز شاه 
ار ال پرهازه 

آن خنم تاجداران و آن خانم بخنیاران آن سالر قانلً خسروان 
کبار و آن خطیب مذابر سروران نامدار آن دوران املی و آن امان 
درران آن شرف سلطنت و آن سعادت مملکت آن ررشی کنند1 
شریعت ر آی مفور دارند؛ طریقت آن بيروزي یافته ار حضرت آله 


1 
ساطی الاعظم فیریز شاه قدس الله سره العزیز بتاریج بیست ر چهارم 


( ۴ ن ) ابي پکره ( ان ) بهتاره (عن ) مدتي ۰ (هن ) پیناتپ ه 


9 
ماه محرم مکرم (سفه ۷۵۲ اثذییی و خمسیی و سبعماة ) جلوس 
نموه - چهل و پفي ساله در ملک نشست - مدت در ماک سی 
رهشت سال و هشت ماه بود - چذین گوبد فعیف أحیف 
شمس سراج عفیف مورخ این تواریز ر مصذف این تصائیف سلطان 
فیررزشاه سپید پوست ر بلند بيني ر کشیده محاس بود - نه از حد 
درازر نه از غایت حد کوتاه بالا - در فرببي ر ننکي معندل مینمود 
ناجداري مشفق و مپربان بو ۰ حلمي بی انداز ر خلفي رافر 
داشت - ارلبا صفت علما احوال بود - لشکر نواز رعیت پررر در خاق 
نصیبهٌ از خلق محمدي داشت - ذر,حلم بغایت - اگر زمر عمال از 
آثار اسرار اهمال صد خیاشت. میکردنه هبچکس را بکام هم نيازردي 
بلکه حضرت شاه فیررز دررق" 396 کشیت» کوشلك نزرل که پیش دربار 
شهر فیررزاباد است اینکه دستور ساطیی سلف بو نویسانید: ۰ ر هم 
درای معل کتابت کنانید: - که ساطیی پیشی ا برای مدار ملک 
ای یت تایب بدی بپت امام خود ساختهه + بیت ۰ 
ملک را گر قرار مبخواهي * نیغ را بیقرارباید داشت 
بعده فررد آن معل حضرت شاه نیرز الک ارحال احوال کمال 
خویش لثبت کنانید: - اکرچه سلاطیی پیشیی را این بیت دستور 
بوده و ايی از مان ایشان رخ نمرده ( مئر ترارماک بتیغ است ) 
( ه ن ) کمال * ٩(‏ ان ) بدیشان ۰ 


[ ۲۱ ] 
این خطره در خاطر ایشان نگذشت که قرار ملک بامر مالک الملک 
است - اي ندانست که مادر ؛هچارد بچفدیی مشقت فرزند برایه 
نه ماه شدت ر مشقت حمل بکشد - ر مدت در نیم سال شیر 
دهد - زحمت ولادت بیذد - نشاید پکایک جاني را اجان کرد 
سلطان فیررزشاه همدران حل از حال اخنیار خود باز نموده که ما 
اي بیت دسنور خود ساخنیم * * بیت * 
نکه کی که چون مادر مبر سني * برار طفل خود چند بردست رن 
درای مقام حضرت نیرزشاه نیعنام ابی نز نویسانیده ( چون ما ی 
دستور خود ساختیم و حاجاث حاچتیندان بر نیم معدلت ب رآرردیم 
1 تبارک و تعالی بقدرت اعلوی بغیرنیغ چندان هراس ما در دلهای 
خراص و عوام انداخمتة بلغا بسویی ما شتافست) سبحای ال 
حضرت فیررزشا: ختم تاجداران دارالملک دهلي بود - و امان درزان 
بود - که در عپد دولت ار مدت چپل سال کمال لشر مغل از لب 
آب سند جانب دهلي نیامده - بلکه دريري مدت از غیت خلق 
بسیار و ایثار زر ناشمار و لشکر بري بلرشش بسیار ر رمیت نوازي 
بتکرار هیم کسی با قوت بسی بیک نفسي انگشت مخالفت 
تجنبانید: - چنالچه شيخي راملي سالکي در آخر عبد سلطان 
بدیری مورخ کفته که رقلي مر بوقت عمجم برای رضر لب 
آب چون میرفتم - راملي دگر دران مسعل رضو میکرد - بمی گفت 


( «ن ) یز ه (ن ) اين پیت ه (عبن ) کرشش ه ( ون ) برمن - برپن ه 


[ ۲ 
ای فان ميداني درون اي کرشک کیست - يعني سلطای فیررزشاه 
است - که بلاهای جملهٌ عالم زیرپای ارست - آنریز که او آزیی 
جهای بررد معلوم جهانیان شود - فی الحامل همدرای چند سال از 
آنار نقدیر حضرت ذرالجال و اسرار حکست بر فرار حضرت فیروزشاه 
خرش خصال ازیس جها سفر که - حضرت دارالملک دهلي زير 
ر زبر گشت - بله آخر الم بلپب مذل پیوست ۰ آیضا همدران سال 
زمر؟ حجاج رفرفة حاجیای محناج از ئواب زیارت کعبة مباركك 
#عروم ماندند ۰ همدران ایام راریلن شیریی کلم چه از زمر خواص 
و چه از فرقة عوام باز نمودند .45 پسرّسید اجل آننه امیر مکمبازک 
برد برادرای ار دریی سال ار زا کشتند - در مه مبارک شور انتاد 
جملةٌ قوافل که از اطرافت و اکذافتتچهان"برای طواف خانة کعبه 
آمد: بودند حررم باز گشنند - زیارت میسر نیامده - در خبر 
است - چون عالمي از جبهای سفر میکند رخنه در دین مي انند 
که تا قیاست مسدرد نگردد . همچنیی حضرت فیررزشاه یکی از 
اولیای الله بود - مدت چپل سال الله تعاليي ولیت آده‌یان جهان 
بدر تغویض نمود - بعد از رفتی ار رخنه در مملکت دهلي افتاد 
که خائق دهلي سر در جهان نهاده ۰ و اگر حکم خد! باشد تا فیامت 
اگر مسدود گردد - بارها درییی گفنارها خدمت شیم قطمب الدیی مذور 
رحمة له علیه خواجة خراجه اي مورخ _ فرمودي سلطل, نیرز 


(۲ن ) پیب و 


[ ۲۳ ۲ 
شيخي است ازمشائر طریقت که تاج شاهي برسردارد ۰ ایضا سلطال 
فبروز در نتم ر فیررزی بحدي برد هر کجا که رخ نهادي بفرمان 
خدای تعالین بغیر تیغ فثم آن متام دست دادي - و بغیر جنگ 
فتم شدي .نا کار اسلعه در عون نیرز شاهي بعکست آلبي بجاز 
زسید» و بمرتبهٌ کشید: که خلاثق دهلي جنگ فراموش کرد - بلکه 
(سلعه را اززش نماند ۰ آیضاً در عهد درلت فيروزشاهي بعنایت 
حضرت البي ذرا ظلم بر کس نرفنت که شمه عدل بر کس نکرد 
زیراچه حرفت ظلم خصلت احسی تاجدارا نیست - و اگر 
سلطان فیررز در عبد خویش: شیوا, عدل پیش گرنتی هیچعس 
طاقمت عدل نيارردي - احضرت فیووزشاه بالهام ‏ بر عموم خائق 
درگاه مدت چپل سال"حکم کرده و اشیو؟ حلم در جمیع ادیان 
مستحسی است - خصوما در دی اسلام - فکیف از زمر شپریاران 


/ 
اهل اکرام که در مقام مه انه- کقوله تعابیی اطیعوا له و اطیعوا 


الرسول و اولی الامر سکم - و همپنیی له تباک ر نعالی 
سور؟ یوسف را در قران بر حبیب خویش احس القصص خوانه 
و آن احسی چه بود - اعني بوادران مهتر یوسف علیه السلام 
بر مپتریوسف جفاهای بسیار کردند - گاهي از پدر جدا گردانیدند 


ر گاهي درمیان چاه ناریک براه باریک انداخنند - ر گاهي بچند 


ار 
( ۲ ن ) اصلاح ه ( ۳ ن ) - تلله » 


[ ۲۴ ] 
درم قلسب فروختند ۰ بدین سیب مپتر یوسف چندان مشقن,ا 
و عننها دیده که آن قصبها در تفاسیر مسطور ست - چون مپذر 
پرسف بعد از شدائد بسپار و مکائد بیشمار بملک مصر زسیده 
و برادران مپتریوسف از سبسب گرانيي غله و حيرانيي آن از کنعان 
در مصر آمده بعد از گشت بسیار ر شنود بیشمار مبثر یوسف 
۳ 
نيکي کاره خود ,| بر برادرانی اظبار گردانیده - دریی محل برادران 
ترسدده - نبایه که مپثر یوسف اننتام خود بکشد - مپثر یوسف 
بر ایشان گفنه که ای برادرار من هی خوف ر هراسیي بسری خود 
رای نبایه دا - میان ما وشما هرچه رنت جماه چیزها بتقدیر 
ارست هر جفائ که از وجود شما آمد و هرای جنايتي که از ذات 
با برکات شبا صادر شدة بتمام بخشيدم- و عفو گردانیدم - اگر مپتر 
یوسنی مکفات آن چذایات طلبيدي حس بودي - چون از سر 
۷ 
جفای براهرای باز آمد الله تماليي اي فعل را لحسی خراند کقرله 
9 شص علیکی احسن التعص ت * بیت ۰ 
آنپا که بجای ما بدیپا کردند * گر دست رسد بجز نمرئي نکنم 
* بت ۰ 
* هر که ار در را: ما خاری نهد از دشمني 1 
۰ هر گلي کز باغ عمرش بشگفد ببخار باد * 
معیذا حضرت فیروزشاد مسئثلیی نیز در عهد درلت خریش 


( ۲ ن ) کازه 


[ ۵ ۲ ] 
بفراست و کیاست بیش ای چنبی حلم ورزیده ۰ اگر یکی صد گناد 
کرد و آی شخص را بحضرت فیروزشاه بردند» و آ شخص 
ترسان و لرزان پیش ار رفتق بمجرد آنکه نظر سلطان فیررز بران مجرم 
نت باو کللم بلیثث نمام گفة - و از سر گذاه ار باز آمد 
(گرچه صد جایت کبیرة از وجود ار صادر شد با این هم بخشیدب 
و گذاه کبیر؟ ساطیی چیست - یا مالیست یا جاني - مالي 
آنست که میده دار بر کارب. مبادا مال بیت المال تلف کند 
و جاني آنست که عیاذا بالله مذها کیم ‏ غدر انگيزي کند 
ایفچنیی گناه حضرت فیروزشاه اخشید - و اگر بر کیه نفتي 
کرد براي ادب کرد او-فرعود حت که در معل سلام نگذارنن - چون 
آی شخص چند روز بوفك سواري "نمودار رید بعد چفد ررز 
حضرت شاه فیروز از غایمث شفقت ر مهرباني ر از نبایت مبرجاني 
و از بسیاري شرم حضور چون مشائغ دوجهاني آنکس را بازبس 
کرد - و از سر گذا: ار در گذشق - مگر دو چیز یک دزد بروني 
درم اخاص خوني ۰ زیراچه درین هر در شخص حثوق دیئران 
است ۰ این هر در طائفه را سیاست کرد - آرست عجمیت کاز 
و بوالعچب اسرارت - ساطیی پیشیی در نسم شپرياري ر مدار 
چهانداري حلم بسیار نکرده - زیراچه در امور و شال سلطنت حلم 
( من ) مالي چیست آنست » (ن ) هرم ( ان ) عذره (ه دا) 
#خص چنین ( و ن ) انفعال » 


۲ ۵ 1 


۲٩ [‏ ] 
بسیار زیای بیشمار دارد - اما چون حضرت نیررزشا: اخلاص دل 
ر نیت مادق با حضرت الله نبرک ر تعالی داشت و چفدیس حلم 
برای ریا ر نفاق و نمودار خلق نبود خداي نعالیی مدت چبل سال 
مفت حلم شیر مستعسي او گردانید * بدت #۶ 
* يكي خوکی چون ترا دست رس است * 
* کین عالم یادگار بسپار کس است * 
و اگر کم از نایبت حسد. بیم بسالي کرد اه تبارک ر تعالیي 
آنعس را بقدرت خود خاسر و خی کرده #حضرت ساطای نیررز 
زسانید» ۰ با اپ هم اگر آفکسن, ضّلجفا کرد حضرت فیروزشاه 
از کناه ار بازآمد - رااگر خواسق مجری را قید ند هرگز 
بحضور آی عجرم نگفت" که بند کنند ۰" چون آی شخص را از پیش 
باز میکره انیدنه سلطا فیررزشاه بر موکان او بدست خود 
اشارت کرد که اييی مهرم را ید کنند - هرکز بزبان خود نگفة 
سبعان ال هرچند که از ارماف سفیه ر الق مرشية سلطلن 
فیروز شاه نبشته میشود هذوز جر ایت که از دریا بر گرفته میآید 
اگرچه سلطا جال الدییی را خطهاي خیش کلم بر شاخ منیر 
نظام باسم حليمي و كريسي میسرایند اما منت حام سلطان 
(ج ند ) تاه (عن ) لیکو کن چون مر ترا دست رس است ۰ ( عان ) 
تلمصیي - خائب » ( ون ) کند « (۱ نب ) اخلاس * ( «ن ) برگرفته - 


بدون میاید » ( ی ) میرانند و 


] ۲۷ [ 


فیروز شاه بکمال رسانید * * بیت + 
۳۱ 
* نه حسذش غاین دارد نه سعدي را سخی پایان * 


۳ 
* چو میرد نشنه مستسقي و دریا همچنان باني ۰ 


ایض حضرت شا نیررز بشارت ملک ر سلطنت پیش از اجاس 
در آخست مملکت از زبای چپار مشائم نامدار یانته - اول از خدمت 
شیم السلام. قطب نام شیغ عله الدییی نبیسةٌ بندگيي شیم اسلم 
ر السلمین فریه ااحق و الشرع و الدین قدس امرارهم - چنانچه 
ار حال آن بشارت ای مورخ عیف شمس‌سراچ عفیف در ذکر 
منانب حضرت سلطان غیاث الدیی, ثغلق شاب مشرح بازدیده 
شمه دریی معل نیز کتاببت کرده آید آکرچه مرا نز نماید - اندران 
ایام که سلطان تغلق مثطع دیبالپوز بود برای مافات شیع علاء اادپن 
قصد کرده - سلطان محمد. ر سلطان فیررز که دران ایام صغیر بودند 
برابر رفثه .۰ دران رفت پیش شیم عاه الدین جامه کرپاس 
غیر دوخنه کرده آورده بودند - خدمت شیم چپارر نیم گز جامه ازان 
جامه پاه کرده سلطا تغلق را داده و فرموده که برسر خود ند 
و بیست رهفت گز جامه سلطا *حبد را ر چبل گز جامه سلطان 
فیروز را داده فرمود بر سر بندند - چون این هر سه نفر ازان محل 
بیررن آمدند خدمت شیم عله الدین فرمود که این هر سه نفر 


(۲ن ) آخري ۰ (۳ن ) مست ۰ (۴ن ) ملاع « (ه ن ) در ایام صغر 


و دردیگر- در ایام صفیر » (٩ن‏ ) بندند ۰ 


[1 ۱۲۸ 
ماب ناج و تخت شوند - عافبت کار از آثار اسرار انفاس آن بزرگوار 
همینا شد -. مها چون خدمت شیم علا الاین بافي جامه 
بسلطان فیروز داد حضرت شاه فیروز خنم پادشاهي کرد - بعد از رنف او 
ایفچنی شبر دهلي آخررسید يعني نیب کشت - المقصود بشارده 
دوم از زبان خدمست شیم شرف الدبن باني‌بني شفید - دران هکم 
که هر سه نفر سلطان تغلق و سلطا فیررز و سلطای عمد شصوس 
برای ملائات خدست شیز شرف الدیی رنئند شا بر خادمان 
گفت چیزی از جنس طعام پیش این عزیزان بیارند - خادمان 


شییر طعام در کاسه کرد» آرردند - چون آن هرسه نفر دست در کاسه 


‌ 
انداختند نا لقمه تنارل کذنه دریی معل خدمت شیم شرف الدیس 
علیه (لبرجمة و الغفران" فروق .که سه پادشاه در یک کاسه طعام 
میخورند - و بشارت دیگر از زبان خدصت شیع السام شیع نظام الحق 
و الشرم و الدییی قدس الله سره العزیز یانته ۰ اندرای ایام که سلطای 
فیروزشاه خرد بودند برای بابوس در غیاث پر رذمت - خدمت 
شیغ را نوافع سلطان فیررزشاه بغاییت خوش آمد ۰ خدمت شیغ 
فرمود پابا چه نام داري - سلطان فیروز گفت بنده کمال (لدین 
نام دار - و سلطان فپروزشاه را کمال الدین لقب بود - چون 
خد ست شیم اي لفظ شنید علی الفور از زبان مبارک ایی نفس 
کشید - عمر بکمال دولت بکمال نعست بکمال - و بشارت دیگر از زبان 


( من ) همچنان شد هر سه نفربپادشاهي رسید؛ + 


] ۲ [ 

مباک خدمت شیز نصیر الدیی محمود ‏ شنید ‏ رحة اللهعلیه 
چون سلظان مجند دنبال طغي در یله رفت خدسصت شیغ 
ه برابر خود برد - چون سلطان *عمد در هه نقل کرد 
و سلطان فیروزشاه در بادشاهي نذشست خدصت شجعغ نصیرالدیی 
بر سلطان فیروزشاه پیغام کرده که بای خلق عدل ر انصاف 
خراهي کرد ریا براي اي مشت مسعینان رايي دیگر از اله 
تبارک و تعالیی الثماس کرده آبد - سلطا فیروز جواب فرسناد که 
با بندگای خدایتالوی حلم ورزم ر اتفاق کنم - چوی خدمت شیز 
این لفظ شنید بر سلطان فیززز جرک فرسناه ربا خلن ایلچفیی 
خلق خواهي کرد ما هم بای قیرط تبارک ر تعالیی چپل سال 
ملک خواسته ایم - عاثیت همینان ند که سطان فیررز تا چیل سال 
ملک راند - ۹۳ راریان درین معل ررایت کرده که شییغ 
نصیرالدین مود سي رنه خرما _ براي سلطن فیروز فرستاد 

زق بشارت بر بشارت * 


هدیدون ي آغاز ک کرده وق ازابتداي < ال ساطان فبروز 


اگرچه پیش آزین مخ شا مولانا شیاء الدین برني علیه الرجمة 

و الغفران ار حالت ررش سااطین دهلي تارک تصفیف کرده 
۰ ۳ 4 4 اس ۹ 1 

و آنرا تواریخ فبروز شاهي نام نهاده - و ابقداي آن تاریغ از جلیس 


(چن ) سلطان معيد این تغلق + ( عزی ) آری بعض راون ۰ ( ۴بن ) کرده ». 


۳۰ 

سلطان غیاث الدییی بلجری آغاز کوده - و نا نهایت ششم سال از جلیس 
نیک نفرس فيروزشاهي نوشته - و از احوال سلطان فیروز شاه در دیباچا 
ذکر سلطا مد ریک مقدمه اختبار کرده - ر ار جلوس نا ششم سال 
بازده مقدمه نوشته - وبرای کتابت باني نود مقدمه خدمت 
مولانا معدرت کرده که اگر حیان می وفا کند نود مقدمهٌ دیگر نیز 
بنویسم - وگرنه هر کرا اه تبرک و نعالیی توفیق دهد او بائمم رساند 
چرن نصیب خدمت مرانا نبود دران تواریز فیروزشاهي همان 
بازده مقدمه ماند چوی اي مورخ ضعیف شمس سراج عفیف را 
حضرت ال تباک ر تعالون. توفیق داده بعنایمت ار اپ ابراب کشاده 
این موزخ آن نود مقدمه. دربن ذاریغ درج کرده - اما از گله زان 
سلطلن. و بر خت شام شا هرکرا برای مطالعة 
آن یازده مقدمةٌ خدمت مولانا فیاه لدین برني حاجت افتد 
در تواریز فيررزشاهي نظر کند - ربنا نا ني الدنیا حسنة دني 
لاخرة حسنة وئنا عذاب انار * * مثلري * 

خدارند! در ترنبق بعشاي » نظامي را ن تعقیق بنم‌اي 

دليي د* کو بقیذت را بشاید * زبان ده کافرینت را سراین 
ایدرن آغ کرده فپرست ابراب آن نود مقدمه بعیی اه تبک 
و تعالوی و وفیقه ‏ نود متدمه مبني بر پفي فسم هر تسعي هزد: 


مقدمه بدیی تفصیل « 


(۲ن ) ازن جیان و 


[۳۱ ] 
تسم اول ازولادت تا جلوس هزده متدمه 

1 ال در ولادت سلطا فیروزشاه - مقدمة دوم آموختن 
سلظان فیرزز مراسم تاجداري ار سلطان تغلق و سلطان حمد - مقدمةً 
سیوم شرح جلوس فيررزشاهي - مقدمهٌ چهارم جنگ کردن سلطان فیروز 
با مفای - مقدمةٌ پفچم بیان غلط خواجه جهای احمد ایاز باخنیار 
کردن پسر سلطای مجید ببادشاهي - مقدمه ششم شفیدن 
خواجة جهان اخبار جلوس سلطا فیروز بر تخت درلت - مقدمهٌ‌هفتم 
زرا شدن سلطا از له سست دهلي ۰ مقدمة هشتم پیوستن 
فوام الملک اعفي خالجیای: بسلطاي فیررز - مقدمةٌ نهم پیرسنی 
خواجه جپان بسلطان نیروژ-مقدم دهم مقالت اصعاب سلطان 
نبست خواجة جهان - مقدمه بازدهم رستبدل سلطا فدروز در هانسي 
مقدم درازدهم ملاقات شیم تطب الدین مفور ر شییز تصیرالدین 
محنود در شپر هانسي - مقدمگ سیزدهم در آمدن سلطان فیروز 
درشیر دهلي - مقدمةٌ چباردهم نواختی سلطان فیررز خلق 
دهاي را و بخشیدن بقاپا - مقدمهٌ پانزدهم پیدا آرردی سلطا قاعد؛ 
ناناي جدید - مقدمهٌ شازدهم شرح رعیت پروري سلطا فیروز- مقدمةٌ 
هغد هم غدر خسرر ملک و خداوند زاده دختر سلطان تغاق بساطان‌فیروز 
مقدمٌ هزدهم شر ح اختیار کردن سلطان فیررز در خطبه نام سلاطین 

مافیه در نماز جمعه و اعیاد و بیان سكهاي سلاطبن * 


( من ) آئین * (سن ) باجقهاد > 


۳۲ [ 


فسم دوم بیان مهم كينوتي دو کرت سواري 


۳2 + 
سمت جاجنگر و گر کورت هزده مدمه 


مقدمة ارل روان شدن سلطای فیررز سمت لعپنوني کرت اول 
مقدمةٌ درم رسیدی سلطان فیررز در لهنرتي - مقدمة سیم 
جنگ سلطان فیروز با سلطان شمس الدین و بدست آمدن بنجاه 
پیل و کشته شدن یک لک و هشتاد هزار مرد بناله - مقدمةٌ 
چپارم باز کشت سلطان فیروز سست دهلي - مقدمةً پفچم بفاي 
شهر حصار نیررزه - مقدمه شم "استقاست اماک - مقدمةٌ هفتم 
ملافات ساطان فیروز با خواجهٌ این مورخ در هانسيي مقدم 
هشنم بذاي شهر فیروزاباد در کرافة لسبت آب جوي - مقدمةٌ فهم 
آمدن ظفرخان از سنارکانر باستغائه - مقدمهٌ دهم روان شدی 
سلطای فیررز در لكفوني کرت درم - مقدم؛ بازدهم حصاري شدن 
سکذدر شاه - مقدمة درازدهم صلم کردن سلطا سکذدر با سلطان فیروز 
مقدمهٌ سیزدهم رران شد سلطان فبررز از جونپور سمت جاجنگر 
مقدمگ چپاردهم شکار کردن سلطان فیروز پیان را و اطاعت راي 
جاجذگر - مقدمةٌ پانزدهم بازگشت فیروزشا: بعوی ال از جاجذگر 
و اننادن در راه قلب - مقدمهٌ شازدهم رسیدن سلطا فیروز شاه 
در شهر دهلي ۰ مقدمةٌ هفدهم خرشي ر خرمي خائق عهد 
سلطا فیروز - مقدم هزدهم در بیان فتع قلعٌ نگرکوت * 


[ ۳۳ 
قسم سیوم شرح احوال مهم هه و باب رخود 
آوردن جام وبانهبنه و وضع طاس گمزبال 
هرده مدمه 

مقدمه اول انفاق سلطان فیروز با خانجبان براي مهم لبنه 
مقدمٌ درم ررای شدن ساطان فیررز سمت له - مقدمه سیر 
نزول فرمودن سلطا نیریز در حریم ثبنّه - مقدمه چهارم در آریز 
شکر سلطان با هنیا - مقدمه پفچم احذراز کرد سلطان فیروز از ثبلّه 
و برگشتی بسمت گجرات: مقدمةٌ ششم افنادر لشکر سلطلی فیروز 
در كولچي رن - مقدمة هفتم [ازي کرتن خلق لشکر در کولچي زد 
متدمه هشتم رسیدن سلطان فیرو در گجرات - متدمة نیم فرستادن 
خانچپان استعداه بسیار بر سلطا فیروز شاه در گجرات - مقدمةً 
دهم رولی شدی سلطان فیررز جانسب ثهئه از گجرات - مقدمه بازدهم 
نزول فرمودن سلطای فیروز در حریم هه و فراخوي سال مر لشکر را 
مقدمة درازدهم گذارا شدن ملک عماد الملک و ظفرخان از لسب 
آب ‌سند و جنگ دادن با طائفة سفدیاي - مقدمه سیزدهم آمدن 
عماد الملک در دهلي براي طلب حشم - مقدمٌ چاردهم آغاز 
ملم با تهلهیان - مقدمة پانزدهم آمدی با نیبنه بدرگاه فیروزشاه 
مقدم؛ شازوهم_بارگشت ساطای نیریز سست دهلي - مقدمةٌ 


هفدهم رران شدن خانجپان باستقبال سلطان نا حد شهر مشمور 
[ ۶ ۲ 


] ۳۴ [ 

دیبالپور - مقدمهةٌ هزدهم وفع کردن طاس گپزیال بعد از آمدن 

مهم یه * 

تسم چهارم بازهاندن سلطان فیروزشاه از سواریي 
مملي برگ و مشغول شدن باستمالت 
مملکت هزده متدمه 

مقدمة اول بازماندی سلطان ازسواريي مهمها - مقدم درم 
هتمام سلطای نیروزشاه براي جمع بندگای - مقدمه سیوم آمدن جامةٌ 
خلیفه خلد اه ملکه براني سلطای فیریز- مقدمة چهارم نشستن 
سلطي درل بارجا - مقدمةٌ فجم بیای فرحت و مجت ملک 
آنروزکار - مقدمة ششم در بیان فراخيي سال ر ارزانیی نعست - مقدمٌ 
هفتم شرح احرال حشم - مقدمةٌ هشتم بردن کیفیت پاران پسر 
عماد الماک پیش سلطا فیررزشاه و چواب با صوات یافت - مقدمة 
نیم شرح آرردن مذارهاي سفگیی - مقدمهٌ دهم در بیان شكارهاي 
فيررزشاهي - مقدماٌ بازدهم دربیان عمارنهاي گوناگون که سلطان 
فیروز کرده - مقدمهٌ درازدهم شرح یاه کردن سلطای فیروزشاه طائفة 
بیارای را مقدمه سیزدهم شرح اسباب کارخانياي فيررزشاهي 
مقدمهةٌ چپاردهم شرح بیان سک مپر ش شش‌اني - متدم پانزدهم 
در بیان بذاي دیوان خبرات ر شغاخان با برکات - مقدمد شازدهم 


( ۲ د ) جمیع ۰ 


] ۳۰ [ 

۱ ۲ ۳۱ 
شرح جشنپا - مقدمة هفدهم در بیان احوال طلب کردن مطریان 
بعد نمازجمعه بعضرت سلطان فیروز - مقدم هزدهم در بیان نمونباي 


جدید ۰ 
قسم چم شرح محلوقی سلطان فیروز و بیان ثقل 

شاهزاده نم خان و بیلن عظامت بعض خانان 

و ملوک وشرح آخر مهد او هژد: مده 4 

مقدمه اول در بیان »علونیی سلطا فیروزشاه - مقدمهٌ دوم 
دور کردن_ نا مشروعات - مقلم8 نیم سوختی زناردار پیش دربار 
حضرت شهریار - مقدمه چهازم .یتندن جزیه از طائفة زنارداران 
و کفار - مقدمة پفچم ار هرا دومن دزار قد ر یک مرد کوتاه با 
ر در عورت با ریش - مقدمگ ششم بیان عظمست خان اعظم نانار خان 
مقدمهٌ هفتم بیلی عظت خالجپان - مقدمٌ هشتم بیان 
عظت ملک نائب باربک - مقدمة نوم بیان عظست ملک 
ملک الشرق عماد الماک بشیر سلطاني - مقدمٌ دهم بیان نديمي 
سید العچاب - مقدمهٌ بازدهم احوال ملک شمس‌الدی ابورجا 
مقدمة درزدهم - در بیان فطرت شس‌الدی دامفاني - مقدمة 
سیزدهم کشتیی سلطان طائفهٌ خونیان را - مقدمهٌ چپاردهم مشغول 


(جن ) جشنها بانرام » (سن ) بیان احضار مطرباان و پپلوانان * ( عان ) 


احوال پیدا شدن آدمي عچیب اعلقت م 


[ ۲۹ ] 
۳ ۳ 1 ۱ ی 
بودن سلطان فیررزشاه در آخر عمر بسه چیز باز کردن بندیان و آراستن 
مساجد و انصاف رسانیدن مظلومان - متدمٌ پانزدهم ردام آخربی 
با سید جال‌الدین - مقدمة شازدهم بیان ندامت سلطان فیروزشاه 
مقدمگ هفدهم تسلیم کرد تغلق شاه حدانجهان - مقدمة هزدهم 
اجوال سعر که سلطان فیروز را کرده بودند * 
قسم اول ازولادت سلطان فیروز تا جلوس 
هزده مقدهه 
متدسة اول شرج نولد نیریزشاه ( سنه ۷-4 ) نسع و سبعمائة 
نقل است که پدر سلطان نیزر سپبسالار رجمب نام داشت - حضرت 
0 
الله نبرک و تعالیی او را ببمه چیز آراسته - سپپسالار رجمب عذکرر 
برادر سلطان غیاث ال ین تغل غاريي بولم- چنانچه از حالت ولذت 
4 
ایشا ایی مورخ داستان در منانسب سلطان تغلق مشرح بازنمود 
المتصود چون ای هرسه برادر تخلق و رجب ر ابوکر ازملک 
خراسان. در دهلی آمدند دران ایام عبد درلت سلطان علاء الدین 
بود - حضرت علاالدین بعکست كبرياني در باب ایشان انواع ابواب 
ماطفت کشود - ایی هر سه برادر پیش نخت علاتی خدمت 
میکردند - چون ساطان علاهالدیی شجاعت و جلادت ایشا دیده 
و (۴) 
و آثار کند آوري ر دلاوزيي اپشای معاینه کرده وایت شهر مشهور 
دیبالپور بسلطان ثغلق عطا فرمود - هراینه هر سه برادر در کار ر مصالع 


( ۲ ن ) یاه * ( ان ) پاستان * ( ع ن ) اینپا * 


[ ۳۷ 
مشغول گشننه - سلطا تغلق را ای مطلوب افتاد که براي 
سپپساار رجب از دختر را آزرایان دیبالپور ار خیر کند - همدرین 
تفع ر تجسس بون بعض معارف بر سلطان تغلق رسانیدند که 
د خر رانه مل ببلي بغایت ماحمب جمال است و بآراستگیی کمال 
است - درای ایام بحکست حضرت عام جملة راجليي از خواص نا عرام 
از طائغة مبنیان و بپلیان داخل ولایت قصبٌ ابرهر مضانات دیبالپور 
میآمدند - و زمین جنگل نیز داخل بود - درا ایام فرجد ای مورخ 
اعني ملک سعد الماک شپاب عفیف عهداداريي ولیت ابوهر 
از دست سلطان تغلق داشنت -"سلطان نغلق بمشورت فرجد ایس 
مورخج چند نفردانا در بازیک بيني مستثفی بر رانه‌مل فرستاد 
و گلدسته پیغام بدست شانن داد چون فرسنادان پیغام از زبان 
سلطان تغلق گزاردند رانه‌مل ار غایت لخوت ر نهپایت رعرنت الفاظ 
ناهموار و کلمات اگفتار آغار کرد - چوي آثار و اسرار ای اخبار 
بر سلطا تغلق رسانیدند که رانه‌مل پیتام قبول نمیکنه سلطان نغلق 
با فرجد ای مورخ مشورت کرد - بعد گفت و شفود برپ قرار پافت 
که در تلوندي رانه‌مل فررد میباید آمد - و مال سالینه از وی میباین 
طلبید - و بمرتبه نباید سند - روز دیگر سلطان تغلق در نلوندي رانه‌مل 
رنت - مال سالینه نقد طلبید - جملٌ مقدمان و چودهریان ولایت را 
زیر لمق و شدت کشید - مال نمام نقد طلبید - جملهةٌ ولایت رانه‌مل 


( ۶ ن ) دخقران » (عن ) اند ه (۶ن ) عملذاري » ( هن ) حاصل م 


۱۳۸ 
عاجز گشت - تمام خلق در مقام تلفي افناه - دران ایام عبد سلطا 
علاء الدیی بود هرزه شور کرد نمیئوانستند - چون در سه روز گدشت 
بر خلق رانه‌مل سختي شد خاق بغایت ننگ آمد - دریی معل 
بعضی راریان معقق ر *خبران مدفق بدیی مورخج ضعیف 
شمش سراج عفیف گفت چوی وقت نمازشام شده مادر رانه‌مل 
که ءررث پیربود چون شنید که سلطان نغلق بر خلق ایشا "خني 
میکند مادر رانه‌مل گریه کذان ر موي کنان درون خانة ران‌مل میرفت 
و کلبات نا اميدي میلفت - جواهر فطرات عبرات »ي سفنت 
دراعالت دختر رانه‌مل با بفادت تمادر سلطان فیروز اهل مهارت در 
صح خانه ایستاده‌بود - چون آن دخثر نیک اختر مادر ران‌مل را 
در گریه و زاري دید پرنیک که ای جده- این چندین گریه را سبب 
چیست - دربنجالت مادر ران‌مل کفت این گربه براي جان تو 
میکنم - اگر سبب تو نبودب سلطان تغلق بر خلائق این دیار چندین 
سختي نرد - درین معل زاري مصدق گفت که همان دخنک 
جوهر گوهر مشت گوهر احسی سفت - ر گفت که اي جده ار 
بدادن مي چندیی خائق شما خلاص مییابد فيالعال پیفام ایشان 
قبول باید کرد - ر مرا میباید گذرانیه - و باید دانست که یک 
دختر را مقی برد - چین مادرانه‌مل بررانسل رنت. ر آنچه 
از زبان دخترک شنید بار گفت پیش رانه‌مل نیز این کلام مرافق افتاد 


( ۴ ن ) پرپشان ۰ 


۳٩ 1‏ 
دل همبریی گفنار نهاه - رانه‌مل ابواب ای راز برفرجد اییی مورخ کشاد 
و برسلطان تغلق فرستاه که رانه‌مل دخترک خود را بسپرسالار رجب 
داد - العاصل کار خیر سپهسالار شد - و بطالع سعد ر اختر میمون در 
دیبالپور آررد - مادر سلطلی فیروز را رانهمل بي‌بي نائله نام داشته بود 
چوی در خان سپپسالر رچب آمد ساطان تغلق بي‌بي کدبانو نام کرد 
المقصود بعد چند سال بعنایت حضرت آله فیروز شاه بار گرفت - بعد 
گذشتن ده ماه سلطان نیریز برت سعد و طالع میموی, و بررز مبارک 
و همایوی از کنم عدم در وچود آمد - ر از تنگفاي مشیمه قصد عالم 
خاکي کرد - پاي مبارک خمود دزیزی"بجمان نهاد - در روز نولد فیروزشاه 
سلطای تخلق شاه ابواب بخقشن:غا۳" بر خائق خاص رام کشاد 
ر جد ایس مورخ يعني شنل‌شهاب عفیف نیر هدری رز نولد شد 
عورات بزرکان این مورخ دران ایام در دیبالپور دررن حرم سلطان تخلق 
بر مخدرمةٌ جپان آمد و شد داشتند - بارها دریی گفتارها فرجده 
این مورخ گفق البته که کاه بودت که می جام شیر خود در دهان 
مبارک سلطان فیررز میدادم - ر کرات حضرت سلطا فیررز شاه 
با برکات در ارج كامراني و باه مليماني بر پدر و اردر ايري مورخ 
گفته که می شیر جد؟ ایشان خوردام - المقصود چون حضرت شانیروز 
تولد شد و بئیأس هفت سالگي رسید بنقدیر ال تبارک ر تعالی 


( ۲ ی ) اله » ( ۳ ) از » (عان ) عوام » ( هن ) با یک کس در ارچ 
#اسراني بر اي سليماني م ( و نب ) دربن ه ( ۷آن ) قباس و 


1 ۴۰ ] 
سپپساار رجمج رخت از دار فذا بدار بقا کشید - دران روز سلطا تخلق 
را مانم بزگ پیش آمد - چین گویذد گویندکان صادق و اخبار 
کنندگای مدقق که درمیان چذیي مائم مادر سلطان نیررزدر عی گریة 
چنانچه رسم عورات باشد میگفت - که ای چه روز پیش آمد ایب فرزند را 
چلونه خواهم پرورد و حال او چه خواد شد - يعني حال سلطان فیررز 
چنانچه خواجة نظامي علیه اارحمة و الغفران گفت ۰ ۰ ابیات » 
و زیذش خبرني که پروردکار + چگونه ور پرورد ّ کذار 
چه گنچینها زیر بارش کشد * چه اتبالیا در کفارش کشد 
آلمقصود چون از نا امیدعی,.هادر سلطا فیروزشاه حضرت سلطان تفلق 
شنید کلام معذرت از زبای خود کشید - معذرت بسیار ر دلداريي 
بیشمار کرده فرمود که"غم*ور "ای فرزند میي است و چگر گوشة 
می - بکرم له نبرک و تعالی تا حیات مر باقي است چه التغات 
است - الفرشس ار بي‌بي کدبانو سپرساار رجمب را هم یک پسر 
سلطا فیروز شدء‌بود - دیگر هیچ پسري و دختري نشده - و آنکه گویند 
ملک قطب الدیی برادر سلطان فیررزبن اي سضی راست است 
ملک تطب (لدین از مادري دیگربود - ر برادري ملک نائب 
باریک نیز «مچنیی صورت است - ارهم از مادري دیگر بود 
معپذا سلطان فیررز هفت ساله بود که پدر از سر برفت - آئبی 
تاجداري ر قوانینی جپانداري از در پاشاه گرنت - یکی از سلطان 


( من ) عین » (عت ) وقت کاره ( عبن ) للعصحي - چه اندیشه امت ه 


[ ۶۱ ] 
۳۱ 
تغلق شاه دوم از سلطاي معمد شاه ۰ در قسم ملک داري و رسوم 
جهانبانی هادي گشت ۰ بارها دریی کردارها تانارخان بزگ گفق 
اسرار که میان ما در قسم ملکي ر رسوم شهرباري سلطای فجررز 
بداند در دل دیگب خطرا ازان نگدره - ای بود ولد سلطان فیروز 
هرچه اي مورخ از بزرگلر خود نقل محیم شنید دریی درج کرد * 
* بپت * 
صلاح جپان آن شب آمد پدید * که از مولدش صبع صادق مچد 
۹ ‌« (۱۳ 
مدمه دوم آموخثزن ملطان فیروز مراسم 
۱۴ ۱ 
تاجداری از تعلق شاه و سلطلن تععمد 
نقل است که سلطان فیروزشاه در چلوسن حصرت سلطان 
تغلق شاه چپارده ساله بود - و سلطا تغل چپار و نیم سال در ماک 
جولانگري نمود - دزی مدت سلطان فیروزشاه پیش سلطا تغلق شاه 
۱91 

خدمت میکرد - و هرچه ار سلطان در فوانیی سلطنت داري 
مادر شدء سلطا فیروزشاه بالهام آله آن جمله چیزها دریانت - چون 

۱۹۱ 5 
دور سلطان تغلق باخر رسید مملکت دهلي ار سلطان تغلق بسلطان 
مچید رسین سلطان #حمد شا: که پاي بر تخت نهاد در جلوس 
( ۴ ث ) رسم ۰ (ن ) آئین » زعرن ) تاجداري - «دون این فقو » از 
تغاق شار ر سلطا معمه و (ه تن ) در قوانیی سلطنت ديهي و ازر صادر 


شد و ز وان ) طور + 
1 ۷ ۲ 


1 ۴۲ ] 
سلطان مجید شا سلطان فیروزشا: هرده ساله بود - سلطا #تعمد 
سلطان فیررزشاه را ناب امیر حاجمب گردانید - و نائب باریک 
خطاب کرد - دوازده هزار سوار نامدار در سپاه سلطان فیررز نعپی شد 
حضرت سلطان معبد شاه را در باب سلطان فیروز مرحمست و شفشت 
بیقپاس افتاد - هرچه در فسم ملعي پیش سلطا معمد گذشة 
سلطا *جید ‏ بکذایت کیاست سلطان فیررز را تعلیم کردب 
همه رقت پیش خریش داش - سلطان فیرز همدران ایام بر عموم 
خاثئق لطف فراران و احسان مبهپایان داش - کار هر حاجتمفد > که 
بر سلطان فیروز شاه افناد.» سلطان فیروز بکار آن حاچتمند یکزمان 
م لرنف نداشق - چوأستتلطبطن شاه بنرنیق اله سملکت 
دارالملک دهلي را چهار قسم کرد" چنافچه از حالت آن مقالت 
ايیی مورخ فعیفی شمس سراچ عفیف در ذکر مناقب سلطا *همد 
مشرح نبشته ۰ معپذا سلطان معمد شاه مستثنیی یک قسم بنام 
سلطان فیررز نعین فرمود تا آئین جپانداري ر قانون شهرياري 
آموزد ۰ آربت عجمب کارت ر بوالچسب اسرار - گفته بزرگی است 
هر آنکس که کار یک معامله تواند کر آن شخص کارهاي مملست 
و اموهاي سلطنت بپرد‌اخت تواند رسانید - همیذییی ساطای محمد 
باریک بی ربج مملکت را حول سلطلن فیریز کرد - تا بعفایت آلبي 
حضرت فيررزشاهي در مور ممالت راني ر آئیی جهانباني 
(۲ن ) هم همچنین ۰ ( ۳۲ ن ) ملک راني ۰ 


] ۴۳ 1[ 

هادي گرده - آنکه عوام گویند که سلطان معمد سلطان فیروز را 
بیشتر احوال ر اثر ارقات در عفت ر مشقت میداشت ای 
سخس راست است - »حفحت و مششت نه براست آن بود که با 
سلطان فیررز عدارت داشمت - اگر حسد و عداوت بودت. فی التعال 
از پیش تخت درز کردتت. - چون سلطان عمد پادشای با جای 
صاحسب دستگاه با کباست فراوان و فراست ب پایای بو در نختگه 
دهلي انواع کفایت و دزاینت میان جهان بر جهانیان نمود البته 
سلطا فیروزشاه را ادب معلمانه کرد نا بخنه گردد - و در آئهن 
جهانداري ماهر شود - چنالخه سلطا فیروز در نقل سلطا #حدد 
چبل و پنم ساله امل گشنه بود » رز 

* تذعی که" ملي- از فص درجهان دیدم + 

* هم از چفاب پدر برد و سپليي استاد » 

مقدماً سوم شرح جلوس فبروزشاهي 
نقل است که چون سلطای مضمد شاه بتقدیر ال تعالیی این 
جیان خرامید و سر بدان جهای کشید طائه مفل خلق بنکاه را 
نیپ کردند - ورخ بملک خود نهادند - دربنن محل جمیع خانان 
و ملک و تام علما و مشائیع اهل‌سلرکت که برابر سلطلن محمد 
در ثبنه بردند دریی معل بمشورت نشستند - و با یکدیگر گفنند 


( ۲ ن ) میان جهانیان ه (سن ) ناجداري » (عان ) گشت » (ه ن ) 


پیب » ( ون ) در برابره 


[ ۴۴ ] 
که بغیر امام چارة نیست - دهلي دور دست و ابفچنی وافعه زاد 
که سلطان محمد در نعمت جنشت آسود - و طائقه مغل حرکت کرده 
دو بو ما در آمده آخرالامر بنگه را خراب گردانید: - و طائفة مغل 
ی انصاف بعد غارت کردن بنکله براب طمع خام ر لذت کام هم در 
نزدیکیی آن مام مقام کرد بدی طمع نا شاید بو دیگر چیز نیز 
تونیم ربود - معپذا چون ملک سلطان مجمد در محل_ مشورت 
نشسته با یکدیگر جوهر اسرار و گوهر گفتار سفتند - بعد گفست ر شفود 
بسیار و انديشة بیشمار هر در فرقه را هم فرقةٌ ملک ر هم فرقةً 
اهل سلک را ايیی اتفاق انتاد تا سلظای فیروز را در پاشاهي نشانند 
و زمام جهانداري و مپار شهزباري"بدست ار سپارند - ر سلطان 
فیروزشاه ار بسياريي "ت21 ۲21ات جهانداري عاري بود 
ساطای فیروز بازمینمود که می نیت طواف خانة کعبه زادها له 
شرفا دارم - سبحعان الله هم در ابتدا مقال قادر پر کمال امامت 
جهانداريي سلطان فیررز بر نسبت مشائج به خلق نمرد - زیراچه 
در اماست طریقت شرطبست بعنی پیران برفت رنتن ازینجهان 
بعخی مریدان را بجاء خود به تصلم مینشانند - سچاد؟ خود 
بذر میسپارند - و آن مرید ازلن بار گران گریزای - اینچفی خرنه را 
میان مشائم خرقة تحکم گریند - و خرف تحکم میان مضائز فدرب 
(عن ) درعدد ما آمده م (حن ) آن‌تقام کرده (عن ) توانند رزود * 


(ه ن) خدا ه ( وان ) بره (۷ن) حکیم ۰ ( هن ) بروي سپارند ۰ 


] ۴۵ [ 

و مرنب بلثه دارد - هم همچنیی چوی براء اماست جهانداري 
ی و ی و ملوکف و قضات و علما 
ر مشائع اهل سلرکت که برار سلطان مصمد در له رفته بودند بیکت 
اتفاق متفق شدند - و سلطان فیروز را اختیار کردند - او ازلن گربزان 
از کترت خرف سبعان - پس ای مفت نباشد مئر ارلياي 

حق تعالین را زپرلچه بار اماستب جمانداري مشک بارپ یست - تال 
علیذ الصلوة و السلام کلکم راع و کلکم مسئولون عن 
رعینط # + بیت ۰ 
7 

ما 
ملک سلیمان چو گرنتيي مناز * یز سر موري ز تو پرسند باز 
فی الغرض هر همه برییی اخقیار قرازدادند - ر بریی انفاق دل نهادنه 
۴ 
چوي از اسرار ایی‌مقال خد‌اوندزاد» دخفر سلطان تغلق مادر داورملک 
شنید ( ار دران ایام برابر بود ) خداوند زاده بران ملک پیفام 
رما 

کرد که بوجود پسر مي داور ملک نائمب امیر حاجب را براي 
پاداهي اخنیار کرد شاید - پدر می سلطا تخلق پادشاه ربرادر 
مي سلطان #جبد شاه - بوجود بسر مس غبري چگونه نشیند - بعفی 
راریان دریی حل روایت کرد؟ که خداوند زاده الفاظ بي طریق گفئه 
چوی پیغام خدارند زاده برس ملک رسید هر یک ملک چوی مار کز 
پیچید - پیغام خدارند زاده کس نه پسندید - جمیع ملک ر تمام 


(ج ن) برای * ( ۳ ن) پساز » (۴۶ ی ) قرم ه ( هن ) خسرو ملک ۰ 


رپ ن ) این جمع + 


۱۳۹3 

اهلی سلولگ متفق گشتند و ملک سیف‌الدییی خوجو را بر خدارند زاده 
فرسنادند - و ملک مذکور مشپور الافاق برد - هرچه گفتي راست 
گفتي با مپابت و صابت بازنبودي - ملک سیف الدین بر 
خدارند زاده رفت - و کلمات ملیم بصريم گفت که اي عورت اگر 
بوجوه سلطا فیورز پسر نرا اخنیار کننه نه تورري خانه بيني و نه 
ما روي زن ر فوزندان - زیراچه پسرنو بي طریق است ۰ او نقوانه 
ملک داري کردن - و ما در زمین دیگران رسیده ایم - و ایفچنین 
لشکر مغل بر سر ما نشسته - اگر سامتيي خود ازان لشکر مبخواهي 
چيزي که ما همه اختیار .کزدذايم "نو هم دران رافي باش - اما 

شغل ر خطاب سلطای فیروز اعنيي شغل نائب باربعي بر پسر 
مفوض خواهند کرد -آچون: آملکنه تیف (لدی خوجو چفییی کلمات 
گفت خدارنه زاده ساکت گشت - تشر الديري بازآمد 
درای رتت جملة ملک متفق شدند - و سلطا نیرز را اختیار ردند 
با آني هم سلطان فیروز فجول نمیکرد - دریی معل راریای المل چفیی 
- رجوهرصدق سل - تانارخان که دران جمع پاستان پیر بود 
ایستاد» شد - و بازري سلطان و زور کرد تا در ات سلطنت 
بلشانده - درین محل سلطان قرو با" دانارخان گشت - چون ایین 
بلاي عظیم و #عذت البم در گرد می انداخته‌آید زماني صبر 
کنید نا وضو کثم - سلطا فیررز وضو کرد - و دوگانه نماز چون من 


(۲ن ) مذکور و (ع ن ) گفته اند ه (عرن ) سفته اند م (ه ند ) بر« 


[ ۴۷ ] 
گزارد - سر بر در خد| بسچده نهاد - و زبای بیناجات کشاه - آب 
از دیده روان کرد و گنت آلبي قرار همتانر و آرام_ نظام اشغال 
جهانداري انداز؟ آدمي نیست - قرار ملک از امر تست - آلبي 
پذاه میی و فوت مي توئي - بعد» ناج جهانداري بر سر سررر 
سلطا فیروز داشتند - و دواج شهرباري در بر مباک پوشانیدند 
آن (خاص بیقیاس که دران جبع بودند بری مورخ ضعیف 
شمس‌سراج‌عفیف بازنمودند که سلطان چام شاهي ر خلعت پادشاهي 
هم بالي جامة مائم پوشید - هر چند که ملک سلطای محمد 
کرشیدند با جامة مانم ار تي‌«هَنگهررز دور کفند سلطای فیروز دور 
کردن نداه - و گفت اگرسجمب مصلحت مللي جامة شاهي 
پوشیدم جامه مانم دور نثوان کر" یاچ اسلطای *جمد خوندکار 
و مريي ر راهنماي می در همه چیزها بود - بلکه بصد هزار آرزر 
خواستم که طرف خانة ققة رم نی مزاحست شا بسیار شد سیب 
شما قبول کردم - بهتر اییی است که جامة شاهي بالي جامة مانم 
باه - لمقصود سلطا فیروز خلعت شاهي پوشيد - دران رفت پیل 
آوردند - ر سلطای فیروز را بر پیل سوار کردند - ثقباي دراه 
ر چارشای باراد بانگ برگرفتنه - طبلهاي شادبانه ترانه کرنتنه 


میا خلق شادي عام شد - از مایت فرحت و نهایت جمت 


( جن ) سر سرور خود » ( ۴ ن ) ملکا ه (عران ) که » ( هن ) دوم ۰ 


رو ت) از سیب و (۷ ی ) میگرنتند ۰ ( من ) نگانه . 


] ۴۶۸ [ 

ایس مثنوي میسرائیدند « « مثنوي ۰ 
سلطلی شهانست شاه فیروز « کردست ازل خداش شمرز 
سلطان شمان و شهریاران * سر ناج سران ‏ و تاجدارای 

لمقصود سلطا فیررز ول در تسم ملي ر جهانداري در روزجلیس 

ایام رکرد و کفت (بشیر! بر حشم را گرد آر) رین شغل عمادالملمي ار 
یافت - لین سلطان فیررز بتاریغ بیست ر چپارم ماا عرم سنه 
ائفیین و خمسیی و سبعمائه بود - معپذا سلطا فیروز شاه مستثلیی 
همچنان پیل سوار دررن حرم رت و در پاي خدارند زاده: افتاد 
خداوند زاده سر سلطان فیروز را دز کذار گرفست - و یک اک تنگه را 
کل چهانداري بادگار سلطا تغلق شاه و سلطا عمد شاه بر سر 
سلطان فیروزشاه بدست " خود"نزاه-2 ستطان فیروز آزان مشام 
بازگشت - خلق را آرام ی رها علین ذلک ۶ 
مقدمهٌ چارم جنگ کردن نیروز شاه 
با طائفهٌ مغل 
نقل است چون سلطان فیروز بر تخت پادشاهي نشست 
خلق بغابت خوش کشت ۰ با این هم دلپا ازسبسب لشعر مغل 
بغایت درتعلق بود - و لشکر مغل بعد از غارت کرد بناه هم 
در جوار تشکرگه دهلي فرود آمدبودند - جملةٌ خانان و مرک 


(۲ ن ) يادگاري ۰ 


[ ۴۱ ] 
جمع شدند - سلطان فیررزر! اي انفاق رري داد تا با لشر مغل 
جنگ باید کرد - لشکرساطان از طائفه گردان و کند‌آرران و زمر 
گیران و نون ر فرق غازیان و مباززان ر جملٌ خانان و پیلوانان 
و نمام دلاوران و جنگ جوبان و کل حشم و خدم اسلعه در تن 
پرشیدند - و بر اسپای برگستوانپا کردند - رپیلای با میات را 
آراسته کرده ‏ جمیع سواران جرار و پیادگای نامدار حاضر آمدند 
سلطان فیروز بر لشر مغل زد - میا هر در لشکر جنگ بسیار 
و قتال بیشمار گذشت - کشش فراوان شد - بغرمای حضرت ان 
و تاثیر رحمت زحمان از آثار اشرار انبال سلطا فیررز شا؛ میا لشکر 
مغلان هزیمت انتاد - هر يکي از-هغلان رخت ور کلا بباه داد 
سلطان فیروز شاه را نتم غیبی زي نسوده" اباب بپررزي کشود* 
تام خلق بازار بززگ که سیر مغلی شده‌بودنه هر همه را 
رها کنانید:۰ لشر مغل بپزار حیله جاری خود برده - اول فلع و فيروزي 
و نصرت و بپروزي همین بود - درب فلع میای خلن شاديي عم 
پیدا آمده - معپذا سلطا فیروز با فتم و نصرت با تمام لشکرر پیل 
سست دهلي بازگشته - اکنور آغاز از حالت مقالت ملک شهر 
دهليي کرد آید * * بیت ۰ 
* چنگی سلطانیست اینجا تیر بارار چشم دار ء 
* از مررسیپا بود انجسا شکسر بازان شود * 
( ۶ ) توانان و ( سب ) بتمام خلق ء ( تابن ) عالم ه ( هن ) ار - آن ۰ 


۷ 


[ ۰۶ ] 
(۳ 
مقدمة پنجم بیان غلط خواجة جهان احمد ایا باختبر 
کردن پسر ساطان مد بپادشاهيي 

نقل است چون سلطای معمد در نوبت آخربن جانسب 

دول ت آباد سواري کرد چند نفر را در دهلي گذاشت - يکي 
ملک کبیر - درم قتلغجان - سیوم سلطان فیررز که دران ایام نائب 
امیرحاجب برد ۰ بتقدیر اه تعایی ملک کبیر و تفلغتار پیش 
از نقل سلطان #عمد خرامیدند - و سلطان *عمد سلطان فیروز را 
بر خود طلبید - چرن دهلي خالي برد سلطان محند خواجة جهان 
را در دهلي از ثبنه فرنتاد, اجه جیان در دهلي نائب 
غیبت باشد - ر به‌ضي ملرکت در پپلوي ار بودند ۰ چذانچه ملک 
قوام الملک اعني خان‌جپان "و ملک حس و ملک حسام الدین 
ازیک ر ملک خطاب و اشخاص دیکر- دربن صل عوام گویند چون 
خواجه جهای شنید که سلطان»تعمد نقل کرد وجملة خانان ر ملک 
و علما و مشائغ اهل سلیک که آ جانمپ بودند سلطا فیروز را 
در پادشاهي نشاندند بعد شنیدی اي اخبار ر آثار گفتار ايي اسرار 
خواجة جهان پرکار پسر سلطا #حمد را در دهلي بهادشاهي نشانده 
و با سلطا فیروز بمقارمست پیش آمده - خلق را با خود یار کرده-ر ای 


قول عوام درست نیست - این مورخ ضعیف شس سراج عفیف 


( ۲ ن ) اجلهاد ه (سن ) خطاب ‏ بلا ملک » (عرن ) که با معلطان فیروز 
بیفارست پیش آید » 


٩۱ [‏ ] 
انسانة ای داستان چون قانون باستان از زبای بندگيي مجلس عاليي 
کشورخان_بی کشلرخان بپرام اب شنید - چون سلطان معمد در 
زمین هه برهمت حق پییست امیرای هزازا خراسا که در مدد 
سلطا معمن آمده بودند ایشان خبر نقل ساطان معمد شنیدند 
بازار بزرگ را نیسبه کردند - چذانچه بیان آن ايبي مورخ پاستان در ذکر 
مخاتب سلطان معید مشرح بازدیده - الطاصیة ۳ روز فارت 
بنه خلق لشکر متفرق انتاده ۰ هريکي که درار الجمی بود بهر 
سني رخ نهاد - هذوز سلطان فیررز که بپا‌شاهي نه نشسته همدران 
لعظه ملیم تون‌نون نام غامي بو ازان خراجه که خواجةٌ جهان 
پیش ازلی ‏ بر سلطای من فرستاد* بود - ملیم مذکور در عیر شور 
مشپور از لشکر جانسب دعلي زوان شد >" تلامت در دهلي رسیده 
پیش خواجةٌ جپان نقربر کرد که سلطا مد از جپان خرامید 
طائفهة مغل بر لشکر دویده خلائق بازار بزرک را هسب ر غارت کرده 
میا لشکر فساه بسیار و خون ريزيي بیشمار شده - ملیم مذکور این 
تقریر نیز کرده که تانارخان ر ماک امیر حاجمب يعفي سلطان فیررز 
غائبی شدند - و معلوم نیست که ایشان بدست منالی انتادند ریا 
کشته شدند - ر بیشتر ملک درای جنگیه سعادت شهادت یانته - در 
رن ) لشکر خان ه ( ان ) ایب ه (۴ان ) و تورة ذکر کن با امیران هزارز 


خراسان ال در دیگر- و نوروز که کت بامیرلن نغراو خراسان ال ۰ (ن۰) 


درین ه ( ۱ ن ) شپر ه (۷ن) حلطان ۰ ( هن ) بردست ه 


[ ۰۲ ] 
تشکر سلطان معید . ایفچفیی راقعه زلده - و ملیم مذکور بندا 
مشپور بود - چنانچه نا غایت روز نام ملیم خلقی دهلي اه دانند 
چون خواجةٌ جهان اینچنیی راقعه شنید در مانم نشست يکي بر نوت 
ساطان معمد درم برغائب شدن ساطان فیررز - ر خواجهٌ جیان را 
با سلطان فیررز عبت بود الچنین عبت که میان ایشان 
غيري گنجيدي - بلمه انبام خواجه جهان سلطای فیریز را پسر 
خوانده برد - المقصود بازآمده شود برسر سض - چوی بعد از 
شرط عزا خواجه جهان ازمانم برخاست گفنار ملیم راست پنداشت 
دریی معل خواجة جهان اجنهاد کرد پسر سلطان عمد را بپادشاهي 
نشانده - بتقدیر اه تبلکت و نعالی! در اجنباد خراجهٌ جهای فلط 
افتاد» - چوی خواجة جبهای شید که- هلک امیر حاجمب سامت 
است ر در ملک نشستي بر فاط اجنهاد راتف شد - و آنکه حشم 
جمع میکرد ر مستعد میشد از سبب مصلعت ملمي برده- زیراچه در 
قسم ملکي ر رسوم جهانداري ابفچنین غلط و سپو کسي استوار نداره 
نا آکه میان هر در ایام نشود نا آنزمای از خطر عظیم ریش الیم 
بیغم نباید برد - اعامل خواجهٌ جپا دردهلي حشم بسیار جمع کرد 
خلائق را چاکر گرت - موازن بیست هزار سوار بر خود مرجرد 
گردانید - خلق را مال بسیار داد - و مال دران ایام در خزانه 


انرگ بود زیراچه سلطا معمد در مدت بیست و هشت سال که 


( ۶ ن ) ازان میگریند ه ( ۳ ن ) مردمان * ( ۴ ن ) تپش ء 


۳ 
درز ملک ار بود بذلهاي فراران و بخششهاي بي‌پایان کرد - چون مال 
در خزانه اندگ بود خواجة جپان زر و نقره ر ارانيي زریی ر نفرگیی 
۳ ۰ 3 ۰ وال ۰ ۰ ۰ 
بخلق داد - چون ازلن نیز فارغ شد جواهر نیز تلف نمود - بأراژ 
(۳ ت_ 
بذل عطا از هر چپار جانسب خلق منوجه اردري او گردید - اما 
‌ ۳۴۱ 
عجسب آنست که مال از خواجة جبان ميربودند و طالسج درلت 
سلطا فیررز میبودند ر دعاي درلت ار مینمودند * + بیت ۰ 
‌ 
نيکي ر بدي هم او کناند » حکم بنفاذ . میرساند 
مقدهٌ شنم شنیدن خواجهٌ جپان اخبار جلوس 
۱۰ <۶ ی 
نقل است که و خواجة نجبان"اخبار درلت سلطا شنید 
5 
بر غلط خود اسف بسیار خور۵ - و در هر در لشکر اخبار مشخنلف 
مذکور میشد که خراجه جپان بران قرار داد که چون لشکر سلطان 
بدهاي رسد امرا که در اردري ظفر قریی اند اتباع آنها را در پلا 
( من ) جواهر دادن آغاز کرد م ( ۳ ن ) خاق تازید چاکر میشد و ( اد ) 
میبریند ه ( من ) نیک و به ازر همي کناند ه ( + ن ) و خلائق هردو 
جانب الفاند ختلف پیش گرفتند بعضي آوازة برآوردند خراجط جهان 
میخواهد اتباع آن اشخاص که در لشکر سلطان فیروز اند چون سلطان 
نزدیک شهر دهلي برسد در پل مجنیق کند و در لشکر اندازد و بعفي 
میگفتنه که خواجدٌ جهان باو قتال خواهد کرد بلکه خواجهٌ جهان از 


دهلي نا رهنک سي كررهي از شهر بتمام قربات خرب کنانیده برد ه 


[ ۰۴ ] 
مفجنين نهاد: خواهه انداخمت - و نیزمف کور میشد که خواجه جهان 
با افاچ قاهر؟ سلطاني ددغ جدال دارد- ماحصل کام چون احوال 
غیر معرر بسیع سلطاي میرسید ر آوازها متواتر میگردید جملةً 
ملک ر خوانین که در لشکر ظفراثر بودند بیک انفاق بازنمودند 
که سلظان *عمد ولد نداشت مگر یک دختر که در عهد سلطان تغلق 
ده بود - خواج4 جهای پسر سلطان #عمد را ازکجا پید| کر - و جمیع 
عقلا ایفچنیی الفاظ بر زبای میگذرانيدند - و بر غلط خواجهٌ جهان 
حیرت مینمودند که باوچرد کبرسی چنیی امور ازو بظهور پبرست 
نه اق ار بود - دریی مدل سلظان فیروز اکمل نرمود که هرگز نبود 
که ارذات احسی مفات خراچه جهای چنین حرکات بظبو پیرنده 
و با ايیي همه سلطا فیروزشاه/ندیشمند سست دهلي حرکت 
مینمرد - ر جمله لشکر ازوشیع و شریف دل بازداده میآمدنه 
تا بکچا انچامد - و سلطان فیررز چون مشعلهٌ گيني افررز دل بر کرم 
راجسب الوجود نهاده بود - و جییع سرا لشکر خواهان سلطای فیروز 
بودند - و از حضرت راهب العطاپا فصرت سلطان مسالت مینمودند 


( ۶ ن ) المقصود چون اخبار اخقیار خواجهٌ جهان شاه فیروز شفيد و متوثر 
آرازها در لشکر رسید جولهٌ خاذای و ملوک از » (جن ) تواد نموده 
بود ه ( ۴ ن ) گردانیده » (ه ن ) مقدمات صادرشود ۰ زو ن ) با وله 
شده میآمده یمن نا بچه نوع اتجامد ء ( ۷ن ) و جمیع خلاثق لشکر 


و شهر سلطان فیروز را *خواستند » 


) ۰۰ 

و تمام خلق دهلي نیز بعلست "ل‌يزلي مننظر مقدم سلظان 
میبودند - و چشم بر راد داشته هرکه از لشکر میآمد اسیلشاز 
چگرنگي احوال مینمردند * ه بیت ه 

» نميدانم که میآید که از ره گرد مجخیرد * 

* چنین دانم همون آید که بردابرد مبخیزد » 

* مر ار را پاي در راهست ر ما را دست برسینه » 

« زانجا ار همي جنبد ازینجا درد مبیرد ۰ 
العامل سس ساطان فیروز بسرحه ملتان رسید نا آنزمان بر زیان 
معجر بیان از احوال خواجةٌ جهان, از تلیل و کثیر مذکور نه نموده بود 
آر در قسم ملک داري افچه زمر؟ شپریاران کامل و فرقة ناجداران 
ماقل در آئیی ملک گرهبودد سلطان همان را دستور ساخته بود 
چونی معتق گشت که خراجه جهان اشجار منقلب ر مخالفت 


(ن) خلالق دهلي میپرمیدنه که سلطان فیروزتا نچارسید ء (عبی )تا 
آنکه مسلطان فیررز در حد ملتان رسید تا آن ژمان از زبان خویش عیان 
عموم خلائق نگفتي که خواجغُ جبان خم مخالفت در کشت مرافقت 
کشت ه (عي ) ,شچار منقلب کشته ر خلق لشکرئهله مشثهاي بسیار 
و معفقراي بیشیار دیده و از غایت بذل ساطان مال در خزانه نمانده - با 
ین همه لشکر را مقل زده خلائق مسکین شکستة و کشئه و بینرا گفته 
طرف شبر رخ نباده فرزندان و اتبام خاق درور حصار دملي مانده اگر 
واقعهٌ خواجهٌ جهان مبان عموم خلائق از زبان بیرون خواهم کورد خلق 
لشکرگمانن خواهند برد گر سلطان فیروز از الخ ه 


٩ [‏ ] 
در زمین دل بجاي گل موانثت کشته و خلق که در لشکر ئهنه 
مصعرب سلطان محبد بودند مشتنما و نها کشیده بردند 
و از نهایت بذل ساطای محمد نقدب در خزانه نمانده بود و از 
مضرت لشر مغل نقصای بسیار باشعر سلطا رسیده بود سلطان 
فیروزشا: بخاطر میگذرانید که اگر از احوال خواجة جهای برسر جح 
مذکو سا حمل بران نمایند که مرا ان وهم در خاطر است ایس 
|شچار منقلب کشنه - ر خلق لشکرثهله مشقاهاي بسیار و معننهاي 
بیشمار دیده - و از نمایت بذل سلطا *حمد مال در خزانه نمانده 
ر با ای هم لشکر را مغل زده - خلئق"«سکییی و شکسته و کشته ربینوا 
گشنه طرف شهر رخ نهاده --فرزندان و انباع خاق درون حصار دهلي 
ماند» - اگر رافعة خواجه جپان" میان عوام خلائق از زبان بیررن 
خواهم آررد خلق شکر گمانی خواهند برد مگر سلطان فیررز از 
خواچة جبان خوف دارد - تم هراس در بوستان تلمبت ‏ میکارد 
اریری اشجار در اثمار تلغ بار آررد - يعي آنکه دل لشکر از سبب 
بيفرائي انناده است - درم آنکه چون فضیهٌ خواجه جهای شلوند 
ایشان بیشتر دل اندازند - ازيي چپت سلطان فیروز ا رسیدن حدرد 
ملنان راقعهٌ خواچهٌ جپان اززبان بیرون نداد * * مثنري ۰ 
چو لشکر هراسان شرد در ستیز ه سکالش ۳ مگر در گریز 


به لشکر نوان کر اي کارزار * به تفها چه برخیزد از یک سوار 


( ۲ ن ) رسانه » ( ۳ ن ) از من پشنوند » ( ۴ ن ) ندارد و 


[ ۶۷ ۲ 
کند هر یک آئیی ترس آشکار ه نیساید ز ترسنسدگان هیچ کار 


مقدمهٌ 9 روان شدن ساطان فوروز 
از هتّه سمت دهلي 
نقل است چون سلطان فیروز بعمایت کوم اله و عثاییت ارله 


(۱۳ 
از ثپنه بازگشت دربی‌معل_ بمشورت نشست - که به کدام راد در شهر 


دهلي مي‌باید رنت - گررهي گفتند در راد گچرات نا اموال گجرات 
بدست آید - ازين سضر سلطای فیررز فرمود عم مین يعني ساطان تغلق 
براي دنع شر خسررخان از الب "دیبالپور رران شد - ال تمالی 
بقدرت اعلوی ار را فتم دهلي ست‌قا3 - ما را نیز براي برکست و یس 
در را: ملنان و دیجالپور در شهر دهلي مي‌باید رت - خداي تعالوي 
ببرکت متابمت سلطان تفلق با تمام لشکر سلامت در دهلي برساند 
همپریی انفاق سلطان فیررز شاه اهل برکات بکرچ منواثر رران شده 
معپذا چون خائق دهلي شنیده که سلطان نیررزثا: با پیل و بنگه 
از را« ملتان ر دیبالپور میرسد خلائق را شادي ظاهر و باطی پیدا شد 
بعشي امرا ر ملک ر معارفت اهل صدرر بستور جانی شپنها: 
مشهور رران شده - و بر طریی گرتختگان رنته - و بحضرت فیررزشا؛ 
پیوسته - نا کار بجائ کشید و کردار آن بمرنبهٌ رسید که از طائفةً 
بار مغفي نیز رخ آررده - خواچهٌ جیان میل جمله جهان ر کرش 
(۴ ی ) دره (۳ ن ) البته بعفي ه (۴ن ) شاعی ه 


) ۸ 1 


] ۰۸ [ 

جمیع آدمیان بسوي سلطان فیررز مي‌دید انگشت حیرت بدندان 
ريز اما هکیت ار سرخای ميآذشت 
گرچه امحاب ر ارباب خولجه جپلي اهل مثاب میکفتند که خلق 
دهاي مال از ما مي‌ستانند و بر سلطان فیروز مي‌ررند اگر انباع 
و فرزندان بعضيي را تداکت کنفد خلق از رنتی بازمانند - خواجهٌ جهان 
اي همه شنيدي و هیي جواب ندادي - نا کر فرار خلق اجائي 
رسید آنانکه قدرت دارند بحضرت سلطان فیروز شا مي‌ررند - و آنانکه 
قدرت ندارند دلياي ایشان سوی سلطان مائل و طالسب است 
در دیده بر راز داشنه هر روز اخبار منازل مي‌پرسند - آري عجب 
کاري ر بوالعجسب اسراري * چون حضترت له تبارگ و تعالی بقدرت 
اعلیی مملعت دارالملک دهلي زا در ازل بذام شاه نیررز خوش خصال 
نبشته برد همه اسباب آن موجود مي‌گردانید - اگرچه سلطان فیررز 

با لشكري گسسته ر جیرش شلسنه م يآمد ر دز دهلي خواجه جهان 
بیست هزار سوار موجود داشت انباع مر فرزندان خلق لشکر دررن 
حهار دهاي مانده مغر سلطان فیررز ( بعذایت ازلي بغیر نیغ 
ننم دست داده - العناية قبل الماء و الطین # و بیت ه 
چودولت مريعي را رخ نماید * ز در اثبال نا خواند؛ در آید 
بیان الله تعلیی. دلها در تبض تدرت ارست - لقولمعلیه اسام 
القلوب ین اصبعین ن اعابع الرحهن پثلب الله 


( ۴ ن ) مشارب ه (۳ن)_دارند و هر روز ه (عر ی) الغیاث - العناية فید الماء ء 


) 9۹1 


تعالیی کیف بشاء - و چون اله تعالی بفد؛ را از بندگل خود 
بدوستي گیرد فرمان از حضرت رحمانن بفرشتان رسد نا بند؟ مرا 
درست گيرند - بر مبتر جبرئیل فرمای حضرت جلیل رسد یا جبرئیل 
مجبت بذد؛ می در آبهاي رران کن تا هر که ازان آب خورد بند4 
مرا بدوستي گیره - زیراچه ای همه قدرت حضرت جلت بود که 
جبله خلائق دارالبنگ دهلي درسنداران ر هوا خواهان سلطان 
شدند - خانه و فرزندای خود را در نبلةً جاني در معرض تلف 
انداختند - و چندیی مشقت راه, اختیار کردند - خرچ و اخراجات 
از گرا خویش کردند و بحضرت شاه فیروز پیرستند - اینچنیی چیزها 
بکرشش *خلرقات و موجودات نباشند مئر بعفایت بیغایت حضرت 
الوهیت - چون الله تعالی را ذر حق خلق دهلي کرم فراران و 
عنایت بي پایان بود ر در ازل آزال فلم رانده که در مدت چپل سال 
مبارکس قدمي رالیي اي وایت آمر خلق بي نا ايیی خلق چند 6 
بکرم اله زیر سای چنر درلت او برفاهیت ر #جت خواهد گذرانین 
هبه اسپاب آن موجود گردانید * * بیت « 
هر نا اميدي را امید پندار » ررزست سپید از پس شب تار 
لمقصود چون ساطای فیررز در حد ملتای رسید در عیری کرچ ميآمد 
ملیم نون‌نین نام غام خواجة جهان فرسناد! خواجه جهلن از دور 
تمودار گردید - سلطا فیروز شاه شناخت - دريري »عل فرمود که از 
طرف دهلي چند سوار مي آیند :۲ چون ملیم نزدیکتر آمد و در 


[ :۱ ] 
حمائل ملیم مذکور فرمان پسر سلطان محمد بود - ر در حمائل 
ااغان فرمان سلطان باشد - چون حضرت شاه فیررز میم را از درر 
بدین طریق دید در دل خود گذرانید که ملچیم فرستاد؛ خواجة جهان 
رمید - حضرت شاه عذان مرکسب عزت خود همدران معل کشید 
و این لفج بر زبان خود راند مگر خواچة چپان در چپان نماند - بعده 
فرمان شد که ملیم را همانجا بدارند ر ازر استفسار کنند که خراجه جهان 
سامت است - معپذا چنه نفر حجاب دانا در باریک بيني 
مستثلیي سست ملیم رفتند ۰ و او را همانجا داشتند - و ازحال 
خواجة جهان ر خلائق شپر دهلي/,پرسیدند ۰ ملیم مذکور از آثار 
غرور مشرح بازنمود - "-چون.آن-حجاب شتاب آنار اي اخبار 
برش حضرت شاه فیر اف ریز ليم بصریم نمام بازنمدند 
دربیی محل حضرت شاه اکمل از زبای خود بیرون آررد که کرم حق 
مي‌باید - از خواجه جهان ر غیرار چه کشاید - آري جمیع خائق 
ار آشذا ر بیگانه دریی افسانه اي ترانه مي‌سرائیدند * 

۰ بیت ۰ 

بی از نو مباد ماک یکدم * بر تخت همیشه باش خرم 

آلفرض حضرت نیروزشاه بعنایت ال تبارک ر تعالیی درون شهر ملتان 


(۳ 
در آمد - بمشائیخ ملتان دست احسان برآررد - بعده میان اجودهن 


( ۲ ن ) بذاب شتاب م ( من ) عشائیز و ملایاثر! زیارت کرد بر خلق ملفان 


دست احسان بر آورن ۰ 


[ ۷۱ ] 
شد: مخصوص کرده زیارت بندگيي شیم ااسام فربد الحق ر الشرع 
و الدین قدس انله سر العزیز آمده اراذجا در قضبه سرستي نزول 
فرمود ۰ سرستي از دهلي نود کروه باشد - صرافان و بقالن سرسئي 
جبع شدنن - و چنه اک ننگه بوجه خدمتي پیش آوردند 
دری معل فرمای شد خدمئیی شما برما بوجه قرض است 
انشاء له تعالین چون در شیر دهاي در آمده شود مبلغ شما باز بشما 
ذهانیده آین ۰ بملک عمادالملک بشیر حواله شد که بعد از درآمدن 
در شهر دهلي مال ایشا بدهاند ۰ حضرت فیروزشاه بکرم الة 
آن تمام مال بعشم داد - البنه خلق لشکررا خرج حامل شد 
دریی معل شیم نصیرالاییمعموه رحة له علیه بر سلطا نیرز 
گفته که از ثبله نا ایی فا غاگوي_درگاه ار حضرت الم النماس 
کرده - بکرم حق پادشاه با جمیع بقه و لشکر هوا خواه ساصت زسیده 
ازیفجا پیشتر حد رایت خدمت شی السام فطب النام شیغ 
نطب الدبن منور علیه الرحمة و الغفران است - خدمت ایشان 
نبشته مي‌باید فرستاد ۰ سلطان فیرز همچفیی اي لفظ بخدمت 
شین قطب الدی منور در هانسي نوشت که خدمت شیغ 
نصیرالدیی همچنیی فرمودند - ر حواله بر شما کردند - خدمت شیم 
قطب‌الدیی نبشته چوی خدمت برادرم شیغ نصیرالدین حواله 
بربن شعیفب کرده امید از کرم ارلء تباک ر تعالیی این دازم 


( من ) داده آید ه (عن ) خواهان ه (ع۴ان ) عين این لفظ ء 


٩۲ [‏ ۲ 
نصیرالدین این کلام براي آن فرمود تا بزرگیی سس قطب الدین مذور 
میا جهان و جهانیای پیدا شود - رگرنه میان این هر در بززگوار 
)۱۳ 
بکرم کرد گار "عبت ر يانگي است که یی هر در بززگ هم خرفه 
بودنه - وهر در در آخرسی رسیده بودند * * بیت ۶ 
مجیت نیکان ز جهان دور گشت » خوان عسل خان8 زنبیر گشت 
سس (۱۳ 
لمقصود ‏ چون جواب نبشته بر سلطان فیروز رسید ‏ بدین (شارت 
با بشارت حضرت شاه با مپارت امیدرار کشت - و منتظر نفس 
شیع مي‌بود * 
مقدمکٌ هشنم پپوسس قوام الملگی امني 
خاجهان مقبول برسطان فیروز 
نقل است که حضرت شاه نیروز خلائق دیار ملثان ر دیبالپور 
و سرستی و مقامات دیگر بنمام پیرستند چنانچه بر سلطا سید شاه 
پپوسته بودند ۰ چه از زمر؟ خانان کبار و ملوب نامدار و چه از فرقةٌ 
معارفب خوش کردار و چه از طائفث گردان جرار و کند‌آوران اهل 
اختبار و چه از طائفة لشکریان نیک کار - ر سي ر شش راجگي 
که آن جانب است بنمام پیوسنه - کثرت خلق بسیار شده - حضرت 


( من ) معبت يگانگي از بطانه بود و هر دو بزرگ‌همخرقه بودند » (۳ن) 
بدین بشارت باشارت ه 


] ٩۳ [ 


فیروزشاه هر يکي را بزبان ملیم و بیان فصیم بصریم مسنظهر گردانید: 
و با ایشا رعدهاي نیک رده مننظر نفس بندگيي شیم قطبالدبی 
مذور مي‌بود - با این هم اگرچه خلق دهلي بعذایت ازلي زمان زصان 
مي‌پیرست اما دلاساي حضرت فیررزشا: نمي‌شد تا آنکه ملک 
تاململک اعفي خانجهان مقبول دریی ار سبقت نموه - عرالض 
خویش با چلونگیي احوال پیش حضرت فرستاد - و از حال آمدن خرد 
خبرداد - ابواب هوا خراهيي چون هوا خواهان کشاد - در هر عرضد اشمت 
تایه که داشت با زمي‌نمود - حضرت فیروزشاه نیز بر حسب 
مطلوب طالب جواب مي فرشناد ۰ درمیان شهر دهلي چکاچک انناد 
که قوام الملک عرائض بحضرت فیررزشاه فرستاد - امروز یا فردا رخ 
بچانسب فیروزشاه خواهد نهاف ۰ چون تخواج4 نجهان بدلائل اشکار و نهان 
معاینه کرد در تعبیة آن شده تا قرامالماک را بگیرد -سجحان له چون 
حکمت آلبي ر تقدیر حضرت امنناهي بری است نا حضرت فیروزشاه 
درملک نظام گیرد اندازٌ کیست که آن حکم بگرداند ۶ * ابیات * 

اقبال کنه چر رهنمائي * «ر سو که رري فرح بياني 

آن روي نکو چورخ نماید ۰ هر کار که بسته شد کشاید 
المقصود از تاثیر حکست ردرد قرامالبلک خواست نا از دهلي 
بیررن آید - درای روز در سراي خصوص کرده آمد - و دران ایام 
خواجة جبان بالي هزارستون کوشک همایون مي‌بود - چوی قوام الک 


( من ) گره انیده ه (۳ن ) التبای ۰ (۶ن) آید ه 


۲ ۴ [ 


فررد هزار ستوی رسید خواست نا بالي شیب برآید ۰ شخصي 
از نزدیکان خواجة جیان ار بالي شیب فررد میآمد - آن شخص 
بدیدن قوام‌الملک انگشت خود بدندان گرفست - ر اچشم نباني 
به پنباني گفت هه بالي شیب برآمدر لحت نیست 
قوم‌الملک دریانت فی العال هم پیش در بالي شیب خود را 
لنگ ساخت - و یک نفر مختص خود بر خواجه جهان 

و از حالت بت خود اعلام داد که پاي می اماس گرفته از 
خانه تا اي آستانه بهزار حیله آمدم - باللي شیب بر آمدن نمي‌توانم 
قرامالملک نا آمدن جوابنپایست فی العال بازگشت - چون 
خواجة جهان ایفچنیی بیان شنید که قوامالملک الفاظ عذر از زبای 
خود کشید کسان. خود؛ رن :تا یقوامالماگ بگویفد با شما مشورت 
املي و انفافي كلي است تا این دور باید آمدن - تا آنزمان که کسان 
خواجة جهان بر قوامااملک برسند قومالملک در صعی_کوشک 
رسیده بو - چو کساي خواجهٌ جپان بر قوام‌الملک رسیدند ر پیفام 
خواجة جیای رسانیدند قرام‌لملک گفت که از درد پاي بیقرارم 
خبر از خود ندارم نماز پیشین اول رقتت آمده شود - نا مادام که 
کسان نا هی جواب قوام الملک بر خراجٌ جهای برسانند 
توب پیش در قبله رسید - و در عبد سلطا دنا ای 


( من ) مقالت » رن ) مصلعت و مشورت اصلي تفاق ۳3۳ 


اب روز ه ( ان ) بدره 


] ٩۰ [ 

فرو خانق قوامالملک پیش در قبله بود - قوامالملک در فرر خانٌ خود 
درآمد - هندران لعظه زر لمعه قوام‌الیلک در چرکرل رین سور 
شده فرج کشیده روز رشن با حرم و فرزندان و یرای با تمام خیل 
‌ تبع در درواز؟ میدان بیرون آمد - و النفات_ از روزار خراجه جهان 
نکرد - چون قوام‌الملک پیش درراز؟ میدالي رید دربان دررازد کوشید 
تا تخت دررازه بدهد - تازي سوارای زسیدند ر يخهايي درنشان از نیام 
کشیدند - دربان ‏ درراژو نقرانست بفد کرد - قوام‌الماک آهسته 
آهسته سمت حضرت شا فیروز روا شد - و سلطان فیروز از سرسني 
ررای شده بود - و چذد منزل آمده در منزنگه اکدار نزرل فرموده 
قوامالماک بحضرت فیررزشاه "رسیده "پایبرس کرده - ر همدران روز 
در خانة شاهزاد» فیررزخان بشر تولد شد؟ 2 چو حضرت شاه فیرز را 
درا مذزل در شادي چون مزد؛ کيقبادي پیدا آمد: يکي شاديي 
پیرستی قوام‌الملک درم شادعي نولد پسر در خانةٌ شاهزاده فیروزخان 
حضرت فیرزشاه درا مقام باهتمام تما شهري بززك بفا کرده 
و آنرا فتم آباد نام نهاده - و آی فرزند را نتم خان نام داشنه - و 
همدران روز قوام‌الملک امیدوار ( مسفد) شده حضرت فیروزشاه 
بمرحمت گفته « * ابیات » 

هستي نو امبی و راست کارت * اجسلل دهیسم در وزارت 

( من ) تیغ ه (ع ن ) درخشان » ( ن ) دربان در دروازه دادن تقوانست م 

(ه ن ) منزل « 

] ٩1 


[ ۲۲ ] 
آري به یی حال خواري * درگار امین و راست کاري 
آراسنگ بسراي و تدبیسره در کار نکسرد» هیي تقصیر 
مندمةٌ نیم پیوتن خواجهٌ جهان برسلطان 
نثل است که چون خولجهُ جهلن شنید که قوامالملک 
سر از اطاست کشیده بر سلطان فیروز رسید بعضي اشخاص که دران 
جمع بودند بربری مورخ ضعیف شمس سراج عفیف تقریر کردند ر بر 
جمله بازنمودند که خواجة جهان چوی دید که فوام‌الملک از صحبت 
ما برید و مانند مرفغان هوا ببواي خود پرید دران رقت در 
خواجهُ جهان یکنو پیراهرن بود و تسبیم در دست ر هر در دست 
خود را پس پشت خیش "کزده رز کفش در پاي پرشیده بفایت 
متفکر و پریشان خاطر ساکن بااي هزار ستون مي آمد ۳ مي رنمت 
معیذا ای اشخاص که با خواجةٌ جهای بار بودند و دزی شور 
چوانگري مي‌نمودند ایشا ابواب راز بازکشودند - که اگر اشارت اعظم 
همایوی خواجةٌ جهان شود دنبال قوام‌الملک کرده آید نا از پرد! 
غیب چه کشاید - خواجةٌ جپای جواب نداد ۰ آري عجب کاري 
خواجهُ جیان وزيري عانل و کامل برد دید که حکمت آلبي و تقدیر 
حضرت نامتناهي بربین بود که حضرت شاه فیروز با فتم و بپروزي 
در معلکت دار الملک نظام گیرد اندازا کیست که آن حئم بگرداند 


( ۲ ث ) من ۶( ۳ب ) درکار نه كردي هي خواري « (عن) طاعت و 


( ه ن ) چون دید ۰ 


٩۷ 1‏ ]۲ 
و گزندي رساند ۰ آدمیان العال نیک بملئمه حراله کنند * 
»پیت ه 
ملک و دیو هردر حیرانند » آدمي ماک خویش میرانند 
چون حمم اه نبرک و تعالیی بربی بو که خواجه جهای شادت 
یاید هبه اسیاب متوسط شد * * اببات ۰ 
رلمي که برأي نفس گبرند ه يا خسته شرند ر یا بمیرند 
از ماست رسیده ایفکه بر ماست * اندوا خوزم چه سود بر ماست 
المقصود چون خواجة جهان پذبان پنها در خاطر خویش از نهایت 
فکر ببش گذرانید که اي کار نچون بر غلط بود بگمای می کي راست 
آید - ايي زمان بپتر آن بات که "هی نیز بسلطان فیررز پیوندم 
و راستيي غلط بانميم - آنچه کم له وتان له است آن خواهدشد 
حامل المر فوام‌الماک روز پفجشنبه از شبر دهلي بیرری آمده بن 
همدراي روز درمثیل اسنایل فروه آمف که بهستا و چهارکرود 
ار دهلي است - و خواجة جپان روز جمعه بعد از نمار ازشهر دهلي 
کوچ کرده - و در حوض خاص عائي نرود آمده - آن جمبع ملک که 
با خواجهٌ جهان بدل و جای يلي شددبودنه متفق شدند - و با 
خواجةٌ جپای در حوض خاص آمدند - چنانچه ملک حس ر ملک 


خطاب و ماک حسام‌الدین ازبک و (شتخاص دیگر- هرهمه حیران 


( ۴ ن ) برو ه ( سب ) آدمیان نیک افعال بملائکه کننه ۰ ( ان ) هواي * 


(هان) بیست کرود و زر وان ) یکچا » 


[ ۱۸ ۲ 
و طیرای شده بر خواجة جهای بازنمودند که شما را انفاق ملافات 
سلطان فیروز افتاد مارا چه اشارت مي شود - درین *عل خواجهُ جهان 
گفت که یارای بدانید و ۱6 باشید که درین کار يعني اخنیار کردن 
پسر سلطان مد مرا طمعي و غرضي نبود - زیراچه مقام اماممی 
خاصةٌ ناجداران است - ر مقام زارت خاصةٌ رزرا است - اگر تاجداران 
دل بر کار وزرا نبند و وزرا دل بر کار شهرياري اندازند در مررر ایام 
شاک رري بخرابي آرد - چون بسیع ميي زسید که سلطان محصبن 
رفات یادمت ر لشکر را مغل ناخمت سلطان فیروز و انارخان غاب 
شدند. براي فرار خلق شپزر اب چند ۱ آن خرابيي اخنيار 
کرده شد - ر دریی اختیار-فلطیچطار ر سپوبسیار انثاد ۰ خائق 
هر در جانسب آرازها برآوزه‌نه * رگرنه را با مقام ساطیی چه کار ه 
* ابیات ۰ 
میاد هه طیور بندد * سیمرغ بدام وي گنیر 
رربه که مقام شیر جوید ‏ اندام بخوی خویش شوید 
1 با ایهم در عود سلطانکعمد سلطان فیروز را پسر خواند؛ بودم 
و انباع می پیش ار مي‌آمد ۰ و ار نیز پدر خوانده بود - اما 
نمي‌دانم که در زیر ان اه تباک ر تعالی را چه حکست است 
رچه پید! خواهد آررد - شما را نیز برابر مس مي‌باید آمد - سلطای فیروز 
( ۴ ن ) اين کار اختبار کردن پسر سلطان + ( ۳ ن ) ان مقام مزع ن) 
خسروک ه ( هن ) درپي ۰( ) خطاه ه (۷آن ) هي ۰ 


٩ [‏ 
مرد نیک است - از گفت مي نخواهد گذشت - شما را نیز امان 
خواهد داه - چون خولج جباي اسرار پنبای پیش درلنخواهان خود 
بارکشاه ایشا هر همه بر نرميي دل خواچة جپان بسیار گریستند 
و دران ایام عمر خواجهٌ جپان بپشناد و چند سال رسیده بود - و پیر 
ی محاس بتمام سپید شده - خرلجة جهان لول 
بود - ارادت بندگيي شیم السام شیج نظم الدی قدس اه سره العزیز 
داشت - یک شبخي ماحب سجاد: مي‌نمود * # ابیات » 
با آنکه بملک سرفرار است * پيري چو رسید در گداز است 
كاري که کند نکو.نیاید در چشم هه تبه نباید 
القمه چرن این ملک مانند. اهل شلک ابلچنیی کلمات از زبان 
خواج جهای شنیدند ناگ اشارث شود لفظ چند از آثار 
عقل نانص خویش باز نموده آید - خواجة جهان فرمود آلپه در 
دل بگذره بارنمردی شاید - ملرک مذکور بازنمودنه که دز آئبن 
ملليي ر قانور جهانداري بدري و بسري نم يگنجد - سپو و فلط 
کی استوارب ندارد - زپراچه رش تاجدارای بری رفته است 
و حضرت فیروزشاه اگرچه مرد نیک است البنه خاف ررش سااطین 
تخواهدکرد - درین معل خواجه جپان اييي لفظ برآورد - که اکر 
بارگردم و دررن دهلي حصاري شوم اگرچه لشر ر پیل دارم 
میادا لشکر سلطان فیررز حصار دهلي بستانند - عورات مستورات 


( من ) مضلرق ه (۲ن ) لفظ ه ( ۴ ن ) دران » ( هن ) بذدن ۰ 


۳ 


و مضدرات مسلمانان بر دست نا اهالن انتند - در ایام پیران سالي 


۳ بِ 
عپد؛ دار فیاست شوم تا کي خواهم زپست - هرچه آمد آمد 
۱ 


رضینا بقضاء اللتعالیي - آنچه حکم ارست همان خواهد شد 
چون آن آمرا دیدند که خواجة جهان بلحقیق بر سلطان فیروز 
خواهد پیوست بعفي از ایشان برابر خواجة جیای بر سلطان نیروز 


رفتند - ر بعضي رري بنفرید نهادند - النقصود فوامالملک در 
فت‌آباد بر سلطان فیروز پیوست - و خواجةٌ جهان در منزل دهانسور 
نزدیک اروده متصل قوام ااملک دوم روز پبوست - راویان شریف برین 
مورخ فعیف شس سراجعفیف بکلنات لطیف ررایت کرد" - و بربن 
جمله بازژمیه که حضرت فیروزقاه برقسا نمازدیگر بار داد - و بر صفدليي 
درلت نشسته - ارکان دول جعله تخاضربودند چنانچه رسوم آئین 
ساطی است - سرا سراپرده فرود آررده - خولجة جهای زنجیر در 
گردن خود کرد؛ و پگ ازسر فررد آورده طایه بر سر خود نهاده 
تیغ برهنه_ برگلوي خود بسته در معل پایلر متصل حچاب 
ایستاد: - و رقست فرود آرردن سرانچه بوقت نماز دیگر سلام_ از درز 
مي‌شود موزنة یک تیرپرتاب- معپذا چون بعد از زماني نظر سلطان 
بر خواجهٌ جیاي افناد همان زمان سلطان کسان فرستاد تا بر 


( م ن ) مواخذه دار ه (عن ) المقصون ‏ خولجهٌ چهان در فنمآباد بر 
سلطان فیررز پیوست ه (عن ) باز نموونه » ( هن ) سلطان ۰ ۱ ۲ ن ) 


طایقه ه ( ۷ ی ) دره 


[ ۷۱ ] 
خواجهٌ جهان بگویند که از براي کدام چیز زتجیر در گرد خرد کردا 
خواجه جبان چون محزرنان و مغمومان اي بیت خواند ۰ 
۰ بیت » 
+ باز آمده ام چو خرنیان بر در شا: * 
»ینک سر وئیغ الچه بایدت آن کی * 
حضرت فیریزشاه اشخاص معتبر درانید نا پگ بر سر خواجهٌ جهان 
ب‌یقدند ۰ و بگوند. که مارا ین مان هرگر: تیاهن که از ذات: جع 
ینچنین مفات_زاید ر یا چنین چیزت آید - حضرت ساطلی 
همان زماي چرارل زریسواريي تخامه خود فرسناد - و بربس نوع 
آگاهي داد - تا خواجه جان رای چرقرل سوار کنند و ارم #ه 
برند و بگویند که ما برای ملاقات شما همانجا خواهم آمذ - معپذا 
خواجةً جهای را در چودرل سوار کردند - و در خرم که فررد آرردند 
بکرم آله حضرت فیررزشاه را فتم دهلي بغیر واسطه ررزي شد 
آنهه اززبان خدمت شیم قطب الدین مذور علیه الرحمة و الغفران 
بیررن آمده بود که دهلي همیی جا خواهدآمد همچنان شد 
الحمد له علین تعمائه « 


منصور شدند دوستانت ۰ مشهور شدند دشمئانت 


* بیت ۰ 


( ۲آن ) خواجه جهان معزرنانه و مغمومانه ء ( جن ) پاداش این کسان » 


(ع ی ) چیزها ‏ ( هن ) ریک خورمگاه ر چدد پرالةٌ مرفچه برآرند » 


۲ ۷۲ [ 


متدمه دهم ما ت اصعاب سلطان تسکت 


خواجة جهان 

نقل است حضرت فیروزشاه خواست نا خواجه جهان را 
مضرت نرساند - و باز بمرتبه وزارت نشاند - در خاطر گذرانید که 
زمر؟ وزیران و فرفگ دستورای اهل قلم باشذه مدام دلهاي عال 
خراشند ۰ و بکوشش براي جمع کرد اموال کوشند ایشان را با 
متام سلاطیی چه کار - چوی او را غلط افتاد آخرالامر ابراب الحاح 
و عجز ز کشان - حال بر ار عفوهی باه کرد - و ار را باز بمرتبه وزارت 
میباید رسانید - دریی صل حضرت شهرپار ائمل خواست نا عمل 
مشائع را دستور سازد گنه ,بخواجگ جبای بمخشد - چون 
اعوای دراه و انصار بارا: حضرت فیروز شاه درپانننه که مراج شاه 
برین است تا از سر جذایت خواجه جبان چون خسرران بازآید 
همه بیک اثفاق از زمر خاناي عظام و فرق ملک با احنرام جله 
چیج شدند - و میل خویش منفق گشتند ربا یکدیگر مشورت 
کردند - ر گفنند که در تسم ملني ر قانون جهانداري بدین 
حد رس خیانت اعدا گذشتی شاید - درین میل پشیمانی 
رري نماید - عاقبت کار از آثار اسرار این کردار زیان املي رسد ۰ هر 


رم ن) اهل عمال » (۳ ن) چنین غلط ه (عم ن) يعني از سر گناد خواجه جهان بازاید 
و بدو خشد ه (ه ی) از سر جذابت خیانت اعدا » (+ ن) فعل ۰ (۷ان) گرداب » 


] ۷۲۳ [ 

همه میان خویش اندیشا گفت پیش أخت قرار دادند که مریم 
باز نمایند ۶ بیت ۰ 

* تا بخت کدام در کش‌اید * 

* اثبال دام ره نماید * 
معپذا ای جمله اشخاص ار محل خلرت پیش در سلطای فیررز 
آمدند - و ملک عمادالملک را دروی محل بر سلطا فرستادند 
عمادالماک. باز ذمود که جمیع ملک بیک اتفاق آمدد‌اند - چيزي 
ماس دارند - حشرت فیروزشاه بالبام 2 دریانته که ايی ملک 
تخم منقلب در زمیی قلبٍ "خود کاشته دل از مملکت ما برداشته 
فرمای شد بطلبند - چوی (ایشان) دز آمدند هر همه سر برزمیس نهادند 
بعضي راریای شریف برین موزخ ضعیت شمس سراج عفدف ررایت 
کردند که دریی عل حضرت فیروزشاه را بشرةً مبارگ نغیر شده 
القصه ایی چمیع مرک الفاظ مخلصانه ر کلمات درستانه آغارکودند 
و بازنمودند که بکرم اه حضرت شاه را نصرت دست داد - دهلي 
تم شد - خواجه جهای بعضرت پیوسته - نعلق خاطرها ر اندیة 
حزنها ازدلها یکسو گشنه - بربند! مومی یک حي گزارد نریضه 
است - اگر فرمان شهرپار و طغراي جپاندار شود بندگان دراه ر 
مخلصان اي بار5ه بسوي خانة کعبه زرا شوند - حضرت نیررزشاه 


(ن) چون حضرت ه زعن ) تعلق خاطظر و اندیشه ازور یکسو 
گشنه . 


] ۲۰ [ 


[ ۷۴ ] 
دریاننه الفاط خوب ر کلمات مرفوب برداشنه- ر گفته اگر از اهل قلم 
نعلي غیر معناد جپان بوجود آید اسر آن گذشنن آئیی ساطین 
منقدم است - درین محل ملک مذکرر چري هرا خواهان مستور 
کلم مشپور بمشیپور گفنند - و جوهر گوهر احسی سفئند - و بربن 
جمله بازنمودند که گذاه تبع سلاطین يكي صغیره است ر يکي کبیرد 
گذاه صغیره در قسم مال است - ر گذاه کبیره در تسم ملعي - گناه صغیره 
عفو کرد شاید - و گفاه کبیره عفر کردن زیبا نثماید - در چنیی عفر 
عافبت کار پشيماني بیشمار روي نماید - نکیف خواجه جیان براي 
طیع جاه 4 پایان بچة را" بزاي پادشاهي اخنیار کرده - مالهاي 
فراوان و زهاي ه پایان بخلق:دال»* چوی مال نمانده اوانيي زریس 
و سیمیی_ ادا کرده - چوي "آن هم بقمام داده جواهر فراوان و الماس 
پارهاي ه پایان ادا کرده - جمله خزاشن و اموال ر دنائن نبي 
گردانیده - چو در آخرکار ر انثباي کردار دیده که جمله عالم 
درستدار خداوند عالم شد« و جمیع خائق مملکت بحضرت سلطنت 
پیوسته درین معل خواجهٌ جبان برراي وزیران کار کرده - پیش از 
در آریز چی دسئورای پرریز بعذر پیش آمده ر اگر مجادا عیاذا ال 
منها این جانب کم انتادي خواجة جهان بآشکار و نهان از میان ما 
يکي را زنده نگذاشني - چوی ار کم خویش دید" بعده پیوسته » 
۰ فرد ۰ 


( من ) چنان در وجود ۰ ( ۲ ن ) براي * 


[ ۷۰ ۲ 
فس را چه خبر که یکزمانش » سود آردش بیش از زیانش 
معپذا آنچه در عقل ریز؛ ما گذشت باززموده شد دیگر آنچه 
در ضیر مذیر بگذرد - حضرت فیروزشاه چوی دید که ایشان هر هده 
بهند‌سة فراست و زمزم؟ کیاست براي تلف کران خراجهُ جهای 
بیک زبای متفق شده اند سلطای فیررز از غایت فکر و نهایت اندیشه 
سپید گونه شد - و چفد رز همدزان آندره بود - درون درياي دل خریش 
از تاثیر تامل بیش ابواب تفکر میکشود - بعد از فعر بسیار و تْل 
بیشمار حضرت جماندار ملک عمادالملک را در محل خلوت طلبید 
اسرار نهاني بپنياني بگوشن از زتبانید/- فرملن فرمود برو و بر مقربای 
درگاد ر دوللخواهای باراد بگو که اخننیاز کار خواجه جها بدست شم 
دادم - هرچه ايشان ر( مصلختِ اند آی چیز بر خواجهٌ جهان کنند 
ازسر خواجة جهان بازآمدم - و ازسر شما بازآمدن نتوانم - و بر 
خواجهٌ جپان دم بدم فرمان سلطان از آثار مرحمت و اسرار شفقشت 
میرسید - چون حضرت فیروزشاه را با مقربار دراه ر هوا خواهان باراد 
ایفچنیی گفتار انناد حضرت فیررزشاه اخنیار بدست ایشان داد ه 
» بیت ۰ 
مردم زهو اگر رود پیش « یابد زتضا نصیبه خویش 
المقصد جمله مقربان از دل و چا متفق شدند - و از زبان سلطان 


( ۴ن ) کس را چة خبر که یک زمان است ۰ سود آرد پیش يا زبان است ۰ 


(۳ن ) زمرژ ه (عان ) همدرین » (ه ن ) تا علات ۰ 


[ ۷۷ ] 
بر خراجة چهان فرمای رسانیدند که شما را ی کبر شده است - اقطاع 
سامانه بوچه اثعام بر شما مفوض گردانیده شده است - در سامانه 
بععق مشفول میباید بین - آري عجب اسراري ربوالمجب کرداري 
چون الله نبرک و نعالی بخراهد بندا را از بندگلن دراه خوه 
بعضرت خویش از اثی کرم بیش برگزیند ار را همه اسباب نعست 
-بنقمت روزي گرداند - چون حضرت حق ر حاکم مطلق خواجةٌ چپان را 
بنستهاي دنیا و دی برگزید: بود در آخر عمر ار را سعادت شمادت 
نیز ررزي گردانید (نشار الله تعالی بعون آله لفظي چند چون 
(عاب ارچنند براي ارشاد ارباب عتمت بلند از مقامات شپادات 
دربیلن حادثة منل_مشرحخ نوشته آید . الفرض خواج8 جهان ر 
جالب سامانه روان‌کردند - چون خواج8جهان چذد منزل ازلشکر سلطان 
سمت سامانه رنت متعاتب آن شیرخان رسید - در مفزلیکه خواجه‌جپان 
فر آمده بود شیر خان نیز همدران منزل آمد - خواجهٌ جهان را 
ملاقات نکرد - بغیر ملاقات او در علي دیگر فرردآمد ۰ اخبار این 
آثار و گفنار اپن اسرار بر خواجة جپان رسانیدند که شیر خان آمده 
رفرمان مرحمت آورده - در باب شما مرحم است بازخواهفد گردانید 
درین معل خواج جبان اکمل گت که فرمان مرحست نیست 
بلکه شیر خان براي ثلف کرد ما آمده است ۰ اگر در باب مین 


ر من ) سنه کبیر ه (عن ) شد هم زعرن ) شهادای و ( ۵ ن ) میان و 


۰ ند ) اعذة بود‎ ٩( 


[ ۷۷ ] 
مرحست بواي شرخای را چه مجال که بنیر مات می در معلي 
دیگر فرود آمدي - ازین دلیل معلوم شد که فرمای مرحمت نیست 
آري زهي وزیر با کیاس که از آثار انوار عقل بیقیاس ني العال 
مایم کرت ۱ و 
همه کار شاهان گيني پژره * زراي وزیران پذیرد شوه 
لمقصود روز دیگر خواجة جبان از شیرخان چند پرکالة سرابچه 
طلبید -شیرخا چند پرل سرانچه فسند ۰ خواجه جها کمان 
خود را ای کرد که ای سرابچه ر! در صععر( نصب کنند - و من 
سرایچه پاک و هموار گردافت - چون «مچنان کردند خواجة جهال را 
همدرای محل بردند - چوی"خواجة جبان با دلي پریشان دررن 
سراتچه سید آب طلبیل"- وضو بلجقب کر - ر درگانه نماز چون 
امل یگانه با نیز تمام گزارد - و کلاه شیم السلام سس نظام الدین 
علیه الرحمة ر لغفرا بر سر خود بنهاد - و دستار خدمت شیغ 
بر سر بست - زري سوي سیاف کرد و اي لفظ اززبای برآررد که 
تیغ نیز داري - سیاف شمشیر خود نمود - ياري بود ازان خواجٌ جهان 
او را فرمود تا وضو کند و دوگانه بگزارد وئیغ براند - چون آن یار 
از نماز فارغ گنت خولجة جهان سر بسچده نیاد - چون مغمومان 
راند» کلم طیبه گفنه - آن بار تیغ گزار کرده 


نام پروردکار بر زبان 


7 ( من ) آوردي ۱۶ من ) ره کرد ۰ (۴ ن) که این سر ابچه پاک 


و هموار گردانید ۰ 


] ۷۸ [ 


۱۳( 


همان احظه سر از نی خواجةً جپان جدا شد؛ - ان لد و انا البه 
راجءون بای ال ای همه عبرت است که ال تعالیی بقدرت 
اعلی مر بندگای خود را مینماید - زمر؛ مومفان و فرقة دوستان را 
راجسب است که ازی عبرنها عبرت گیرند - و در طلب آخرت 
کوشش نمایند » ۰ بیت « 


نیک بخت از با کران گیرد » عبرت از حال دیگران گیرد 


مقدمهٌ بازدهم رسیدن خیروز شاه در شهر هانسي 

نقل است چون حفنرت نُیروزشاه را بکرم آله و عنایت الله 
ار جیت تعلق فتم دهليي از آثار رحست آزاي دل فارغ شده 
سلطای فیروز با ظفر و ۵راست و با نعست "و سعادت از منزل اکررده 
جانسب شهر زرا گردیده - بعد از چند منزل در شهر هانسي رسیده 
در حدرد آن نزول فرموده - راریان معقق ر مشوعان مدفق برب 
مورخ ضعیف شمس سراج عفیف_بروایات مریف و دریأت لطیف 
گفته که روز جمعه بو حضرت فیررزشاه پیش از نماز جمعه براي 
ملقات خدمت شیم السام شیم تطب‌الدین مذور قدس اه سره 
العزیز قصد نمود» درون حصار درآمد - درا وشت خدمت شیم براي 
نماز جمعه از خانقا: بیرون آمدهبودند - ر پیش در خویش ایستاد: 
شده بودند که سلطا فیررز رسید -ردران رفت خدمت شیم جبه 


( ی ) زمان ه ( ۳ ) برنه ه (عان ) شارحان ه (هان ) آیات > 


۷۹1 
خدمت شیغ جمال الدین هانسری پوشیده بودند بر قانوی معناد 
جد بزرگوار خود - ر ای جبه کپنگ سالپا بود - المقصود حضرت 
فیروزشاه براي مانات خدمت شیي منور رفت - رخان اعظم 
تانارخان طالب راي رحمان برابر بود - هر در بزرگوار بعارف 
حضرت پررردگار مصافجه کردند - بعد مصافحه خدمت شیع 
رخ بسلطان فیریز آرردند - و فومودند که به نیت نماز جمعه بیررن 
آمده شده بود - چوي شما را دیدم این زه‌ان بکدام نیث بازگردم و درون 
خانه روم ۰ اعني خدمت شیز طالب رضاي رباني بعنایت 
کیاست حضرت شاه را آگل-گردانیده که پیش از نماز جبعه براي 
ملافات درویشان تیارن لت بعده خدمت شیم منور هم پیش 
در ایستاده چند لفظي از وعطا ر تضعتت " فرموده - يکي آنان این 
بو که بابا دعاگر شنید» است که شما را میل براي خوردن شراب 
بسیار است - اگر ساطیني و امامان دی در خوردن شراب مشغول 
شوند حاجات حاچنمندای مستمند بسته بماند - چوی حضرت 
له تبازک رتعالی_بقدرت اعلی مسلماني چند را درفتراک درلت 
شما بسته است از حالت مقالت ایشان که دائم دلهاي پرپشان 
دارند غانل بودن مصلعت نیست - دریی محل آن شپذشاه اکمل 
گفت که بعد ازیی فخوزم - خدمت شیم فرمودند الحمد له نصائم 


(۴ 
دیگر آن بوده حضرت شیم فرمودنف که بابا دعا گو شنیده است 


( من ) آمدن و (حن ) تباید امدن و (ع ی ) خدست شیم فرمود ۰ 


] ۸۰ [ 

که شا را براي باختن شکار هوس بسیار و کوش بیشمار 
است - دنبال شكاري جباني را سرگرداني ر عالمي را حيراني 
است - ای نرع نیعر نیست - جاني را بیفائده بججان کرد 
مسلعسی نیسی- شکر همان مقدار باید کردن که حاجسی باه 
بغیر حاجت شکاري کردری #لست نبود - درییي *عحل سلطلن فیروز 
فرمود خدمت شیم دعا کننه نا الله تباک ر تعالی آزیری چیز 
باز آرن - ازیی سخی خدصت شیع فرصود - سبعان له مذکر 
دعاي ما - و قدري سس بلثد فرمود - و این ستی گذر کرده 
باز نمودند که منکر دعايما" #هچفیی است - نمیگوید که توبه کردم 
خدمت شیغ این لفظ فرزمووند:وفی العال بسوي مسجد کم 
زدنه - حضرت فیروز شاه ازان بجایگه بازگشنه ۰ خدمت شیچ در 
مسچد جیعه رفته - حضرت فیررزشاه دربنگاه آمده و مستعد شده 
براي اداي نمارجمعه باز درون حصار شپر هانسي رفنه - معپذا 
حضرت فیروزشاه مستثنی در حل ملک خانه نشسته و خدصت 
شیم لهل مفا در مقام علاحده برد که آن مححل قدیم و مقام عبادت 
مستقبم از آن بززگان خدمت شیم است ۰ از ملرک خانه نظر 
سلطان فیررز بر حضرت شیغ فاد - حضرت نیروزشاه لباد؛ وتان 
بخط لعل و سیاه براي خدست شیع فرسناد - و درای ایام فرزند 

( من ) شکار شكاري + زان )وان عفن کر ویو 

رون ) لباچه » ( بان اشتري ۰ 


[ ۸۱ ] 
نیعنام خدمت شیم يعني شیم ااسلام_ قطب النام ملجاي 
خواص و عوام بر گزید؟ حضرت علام شیم نورالحق رالشرع والدین 
ذکره له بالخیر و السعادة خواجة ای مورخ که پیش پدرخویش 
خادمي میکردند پیش خدمت شیع منور بازنمودند که حضرت 
شاه فیروز لباچة فرستاده اند - خدمت مخدرم فرمودند از جنس 
مهرمات است ریا از فسم مشررعات - گفتنه از فسم *حرمات 
است - خدمث شیع مور فرمودند استغف الله چوی از حرمات 
است دعاگو را چه کار آید و چه کذد - چوی خدمصت شیع مفور از نماز 
فارغ شدند و بازگشتند بندگیی" شیغ (اسلام نوراحق رالشرع و الذین 
در خاطر مبارک خود گذرانیدند نباید که سلطان فبررزر! ايبی فعل بر 
مزاج نیفتد - خدمت ایشا /دونفرررا برررله کردند تا هر دو آستهن 
آن لباچه بگیرنه و پس پشت خدمت شیم منور بروند تا 
مادام که خدمت شیغ منور از دروی مسبجد بیرون آیند - زیراچه از 
ملک خانه نظر سلطا مي‌انناه - معبذا چون آن (شخاص بدین 
طربق دنبال خدمت شیع مذور رران شدند حضرت شاه فیررز از معل 
ملک خانه دید - کسان درانید و الفاظ معذرت از زبای خود کشید 
تا بر مخدوم زاده بکویفد که خدمت شیج مفور از سیب آنکه این 
کسوت نا مشررع است نمي پوشند - خدمت شیع را مزاحمت دادن 
مصاعت نیست - ایشان پادشاهان دی اند کسوت نا مشررع چگونه 
پوشند . سبیای له چه پاکان ر چه پاکیزگان در جوار شيرهانسي 
[ ۱۱ ] 


۲ 1 

خفنه اند که ازبرکت تدم ایشان خائق شبرهانسي رنه مغل 
سامت مانده - انشاه اه تعاليی و بعون اه بیان سلاست ماندن 
خلق شبر هانسي در محل آی نبشته آید -زیراچه اییی مررخج ضعیف 
شس سراج ععیف را براي الیف اي تصفیف یک مقصود 
هب بود * رباعي ۰ 

» آنرا که خدا از قلم لطف نکاره * 

» شایه که بخوده زحست مشاطه نیارد » 

۰ مشاطه چه حاجت برد او را که خدارند * 

» هر ساعت _وهاهيچو کرپمانش برآرد » 

مقدمهٌ دوازدهم ملائات شخ قطلب الدین مثور 


و شتخ نصیر الدی *ععمود در شهرهانسي 

نقل است خدمت شیج نصیرالدیی مود علیه الرحمة 
الففران را سلطان معمد در ئثّه برابر خوه برده بود - و اندران 
ایام که ساطان مصيد شاه در زمین مه بحضرت اه پیرست 
ر حضرت نیررزشاه بسی له برپادشاهي نشست خدمت شیم 
نصیرآلدیین معمود برابر سلطان فیررز بزگشت - چو خدمت 
شین نصیرالدی ‏ در شپرهانسي رسید مخصرص براي ملتات 
بندگيي شیم قطب‌الدیی منور در خانقاه معرم ور معظم ایشا 
(۴ن ) نییب و (۳ن ) يكي ه (۴ن ) دره 


[ ۸۳ ۲ 
رفت - ر این هر دو بزرگوار طالمب رفاي حضرت پررردگار از 
مریدان مرت شیز لاسلام نظام الحق و الشرع و الدیری بودند 
و هردر برگ دی یک ررز خافت از بندگیی شیم نظم‌الدیس 
یانته بودند - بعد از داد خانت شیز (هل سعادتِ فرمودند 
که شما هر در را میان خویش چون برادران اهل کیش و درستان 
نیک اندیش کنار میباید گرفنت - و هر در را چون برادرای 
دریی جپان نخم عبت در زمیر مودت میبایه کشت - بر حکم 
فرمان پیر پر تدبیر هر در بزرگوار بي نظیر میای خود بطريفة 
برادران جاني و دوستان دارجبالی درین جبان ناني زندكاني 
کردند - تا این محبست| بچائي زیید هرك از شپردهلي در 
شپررهانسي رنني ر ملقانت شین نطبب‌الایس منور کردي خدمت 
شیغ میپرسیدند بابا پیرند کجا داري - اگر آر شخص گفتي که 
بر خدمت شیم نصیرالدیس دارم خدمت شیم قطب‌الدی مذور 
فرمودسه بیا نزدیک می بفشین که توبرادرزاد؟ مائي - و خدمت 
شیم باار رغبت بسیار نبردي - و اگر کسيي ازشهرهانسي در 
شبر دهلي آمدي و خدمت شیغ نصیرالدیس را پاییس كردي 
خدمت شیم نیز فرمودي بابا پیرند کجا داري - گر آن بنده 
گفتي که بر خدمت شیم قطب‌الدین منور دارم خدمت شیغ 
(ن) خدمته (۳ ن) و هردو برزگ را بعد از دادن خلافت شیم اهل سعادت 


فرمودنه م (عران ) لا نظیر ه (هات ) میفرمودند م (ن ) آینده گفتي م 


1 ۸۴ ] 
تصیرالدین آ شخص را در کنار گرنتي - و با ار رثبت بسیار کردي 
و در خانقاه با جاه خود داشتي - معپذا ایس مورخ محب صاعا 
محبت و مرانشت این هر دو بززان دی طالبان حضرت 
رب العالمیی_ اگر بر قرطاس نارد کناه چداگانه باید - المقصید 
ای هردر بر را عمربآخر رسیده‌بره - چون خدست شین 
تصیراددیی محمرد. در شبر هانسي زسبد براي ملاتات خدمت شیز 
قطب‌الدین منور فصد کرد ۰ چو خدمت شیم قطب الدین‌منور 
شنید که شییغ نصیرالدیی حمود پیش در خانقاه رسبد خدمت 
شیم قطب‌الدین مذور بپاي. برهثه, درید - و با شیغ نصیرالدین 
ماقات کرد - و هردو بایکدیگر کثار گرننند - خدمت شیغ 
تصیرالدین دست "بسوي پايي-شیا قطب‌الدین مفور برده 
و خدمت شیغ قطب‌الدیی منور دست بجانب پاي شیغ 
تصیرالدین معمرد دراز کرده موازنة یک لمع لطیف میان 
اي هر در ظریف تواضع شده - هر دو بزرگوار از غایت الحاد 
پسیار و ذبایت مودت بیشمار دست یکدگر گرفته درری خانقاه 
با جاه رفنه از خدمت شیم نظامالدین یاه آوردهز هر دو بزرگوار 
بسیار گریسته - بعد زماني قوالن از غیب رسیده هر دو بزرگوار در 
عالم استمام سماع مستغرق گشته - چند ررز هر در بززگوار در مقامات 


(۲ ۵ ) بزرگواران * (۳ ن)_نبشتة آید ه ( من ) رمیده م ( هن ) 


بزرگ ه 


[ ۸۰ ] 
سماع مشئول بودند - آري عجب کاري و بوالهجمب اسراري ۰ در 
سباع کم کسي بدی اسرار رسد - چنالچه درین باب خدمت شیع 
جمال الدین احمد. هانسوي جد خدمت شیم قطبلدیی منور 
علییما الرحمة و الغفران فرموده > * ابیات « 
بر تاک دل سماع چون تاج بود * بردرش ان فل هویی عچرن دیبای بر 
از احمن خسته بشذر آین‌زمزمه را * مر مردان را سماع چون محراج بود 
المتصود بطرلها و عز قبولها بعد از فارغ شدن از سماع هر در 
بزرگوار طالب رضاي غفار از عالم سکر در مقامات محر آمدند 
سججان له میان علماي شریعنت "و امامان طریقت در شنیدن 
ساع اختلف بسیار است-. اما درین قول هرهمه متفق اند که 
السیاع مباح (اهله - و دریی اقلیتت "شام 2 اختاف 
وارزد - اما خدمت شیم جماللدین مانسوي فرمون * رباعي ۰ 
* تا حکم سماع را بداني در حال * 
* در حرست و حلللش ستس گفت جمال ۰ 
* #طاب: نفیسن: بر( -هرام استا حرم ۵ 
* ارباب قلرب را حلال است حاال » 
معهذا بعد از فراغ سماع وفت نماز عصر در آمده بن بانگ نماز 
( من ) جمال الدین_ هانموي » (ن ) فرماید » (۴ن) ددام ۰ 
(ه ن ) القصه و رون ) ربافيي فرنموده اند » ( ۷ ن ) حل او * ( ۸ ن) 
سیاح » ( و ن ) قبول ۰ 


1 ۹ 
دادند - بعد از اداي سنت عصر خدمت شیغ قطب‌الدین مذور 
اهل معنت دست خدمت شیم نصیرالدیی محمرد طالب 
جنت گرنت ر گفت که امامت میباید کرد - ر خدمت شیم 
نصیرالدین #عمرد دست خدمت شیغ قطب‌الدین مفور گرنت 
که شما را پیش میباید رنت - یکزمان اطیف میان هر در بزرگوار 
ریت براي امامت کفتار رفت - درین محل خدمت شیم 
نصیرالدیی محمود فرمود آن روز که بندگيي شیم الاسلام شیز 
نظام العق و الشرع و الدین قدس الم سره العزیز ما هردر را 
خلانت دادن خدمت شیپشتا رامبوتت چاشت خرقه بوشانیدند 
و هم دران روز بونت نماز دیگر برپن دعاگو خرقه عطا کردند 
چون خدمت شیز نظام العق,.و, الدیقی در عطا کرد خر 
خلانت مرتبه پید( کردند باپی وجود براي امامت شما را پیش 
میباید رنت - چون خدمت شیم نصیرالدیی *حمود اي سخن 
گفت و حواله بخدمت شیغ نظام‌الدیی کرد خدمت شیز 
قطب الدیی مفور براي امامت پیش رفتند - سبعان له چه رتمت 
بوه آن رت که هر در بززای دی طالبان حضرت رب العالمبی 
برري این زمین بجا جمع شد‌بودند - و میان خویش ابواب 
اسرار میکشودند - مگر قران السعدیی آن روز بود - معهذ! بعد از 
( من ) نظیف ه (ن ) مرئبه بشما بدا کردند » (ان ) چه بود آن 


وقت و ( هن) بژرگوار » 


۲ ۸۷ [ 

آداي نباز و کشف را اي هردر بزگ اهل نیاز وداع آخریس 
کرددند و بازگشتفد - و در مثامات عبادات خمد آرامیدند - و بعد 
از چندگه بتقدیر آله ازب جبای خرامیدند ۰ ارل نقل خدمت 
شیز نصیرالدین محمود برد در ماه با جاه مبارکس رمضان برز هزدهم 
بعده نقل خدمت شیم قطب‌الدیی منور در بیست و ششم 
ماه هي قعده شد - میان ای هر در بزرگوار در ملا ر چند ررز فرق 
بوده در رحلت کردن و پیرستی بحضرت آله- آري عجب اري 
و پوااخچنپ فنراري ۰ جماه علم پا دز طلبب فنیا هریز براد 
و یا در تفاي آخرت - اماااهل عبت در طلب درست باشنه 
و سربازند و جای دهند ار خون خُود - با این همه حال بعکست 
حضرت نو لجال دل از یانتت, ار ناامید از سیب استعداه 
و قابلیت خویش * » رباعي » 

* زین گونه که حال نا پسفدید1 ماست * 

حس رخ تو چه ائق دید ماست ه 

* وملت که به کیقباه ر کسروي نرسید * 

۰ سوداست که از دماغ شررید؟ ماست * 
ای مورخ ضعیف شمس سراج عفیف *بخواست که از احوال 
کمال ایشان نویسن پیشتر بن نمرده آید * 

(۲ن) کشف اسرار این هر دو بژرگوار افل زملن ه (عن ) کنند ۰ 


(عن ) بآن باز نموده آید » 


۲۸۸ [ 


مقدمة سیزيهم در آمدن ماطلن فیروز 
درشیر دهلي 

نفل است چوی حضرت شاه فیروز با فنم و فیروز دررن شهر 
دارالملک دهلي در آمد در شیر طلبهاي شادیانه زدند - و تمام 
شهر را بزيرهاي خوب و جامهاي پیز بیزامتند - هر چهار 
جانب قبپا بستند - چذالچه آئین ساطین و قانون شپرباران 
پیشین است آراسته گردانیدند - دریی معل زاوپان اکمل ررایت 
کرده اند که شش فبه _ در شمزدهلي بسته بودند هنوزشهر 
فیروزآباد آبادا نشده بر - معا در زیر هر قبه مدت بیست 
و یکروز جشی برد - کر فزقیه یک لکتنده خرچ شد برد - از 
طعام ر شربت و تفبول چندانکه به نقربر ر تعریر نباید هی 
کس را منع نبود - خاثق براي دیدن قبها از اطراف و ناف 
علم میآمدند - و درییی بیست ریکروز بفرمان شاه نیررز هر که 
براي تماشا آمدي هرچه خواسني از الوار نحست خوش خوردي 
و آي قبپا از چرینه بود بلند چپار پوشش از چوبهاي بیشمار- در 
قجها جامهاي نرمینه بهچیده - نقشها لون بلون کرده - در زپ هر تبه 
مطربای سررد میگفنند - پاکوبان پا میکوننند - مدت بیست و یکررز 


( من ) نگانه م (عن ) یکان ه ( عرن ) بعکم فرمان « ره ن ) هرچه از 


الوان نعمت خوش آمدسه خورد سه ۰ ٩(‏ ن ) گون بگون ۰ 


۲] ۸٩ [ 


۳ 
به درلت حضرت شاه فیررز شادعي عام میان خلائق خاص و 
عام مدام بود * « ابیات * 
در شیر ببسته قبه هرسوه بذشسته درای هزار مبرر 
هریک بطرین ر طرز دیگر» پرشید: دگر لباس و گوهر 
بازار ز چامه گشتسه زیبا * هرسو علم بکشنه بر پا 
گر خانه بشپر بود خالي + از شاديي شا؛ بود حالی 
۱ ۳ 
سبجان الله چون حضرت اله سلطان فیررزشاه را بر گزیده و بر 
کشیده بود هراینه جمله عالم در آن طور در فرحت و #بجت 
۲ 
بودند- چنانچه خواجه خزاجگان اجه جهای نظامي بارنموده * 
#انیات * 
صلاح جپان آن شب آمد " پدید که از مولدش مجم صادق دمید 
ندانم کس از مردم ررشناس * کزان مردمي نیست بر وي سپاس 
اگر دیگران کاصل شای آدمیست * همه مردم اند ار همه مردمبست 
ی ۴ 
معهذا در آمدن سلطان فیررز با نصرت و بپروز در شپردهلي جمله 
ملم رز چشنبا برش کته ۰ آهز یکی در جر خرمي اضساه 
باه بيغعي پیش گرفته - اشچار تفعم در گلستای امید کشته - ایام 
۱ 5 (۵) 
حزنبا #خرمي گذشته - هريكيي مفیر ر کبیر ای مصرع گفته * 
* مصرع ۰ 
( من ) از و (عن ) چنالچه خراجم نظامي بان اشعار نمود ۰ (۴ ن ) 
درون * ( هن ) حصرل ۰ 


] ۱۲ [ 


9 
* ای دم نکنم نشاط کب خواهم کرد » 
* بیت » 
* تینا در جهان ما را همیی‌ست * 
1 زینسای هميشه شاد دارد * 
مقدمةٌ چم‌اردهم نواختن سلطان فیروز خلق 
دهلی ۳ و خشیدن بقایا 
نقل است که حضرت ساطای فیروزشاه بعوی اله بطالع سعد 
ر میموی و بروز مبارک و بت هایون درون شیر دهلي بعفایت 
ازلي درآمد - بر عموم خلائق در لطف و احسان کشاد - زیراچه 
خلق دهلي بلاهاي فعط و وبا بسیار کشیده - و تذگيي غله و قماش 
بیشمار دیده - سلطان فیررز بر جمله عالم از وضیع ر شریف 
آزاد و بنده آشنا ربیکانه از اهل دور و نزدیک چون باران ابر بهاري 
بدر باري برآمده - تمام جپان بوستای شده - جنايتهاي صفاثر 
و کباثر بخشیده - آلچه کسي از ائیر حاجت بسي التماس 
میکند از حضرت سلطا افعاف آن مییابد - آري ايی فعل را 
عطاي جزیل گویند - و عطاي جزیل آی باشد که چندان دهند که 
ستاننده از برداشتی عاجز گرود - چنانله مناسب ای خراجة نظامي 


( ۲ ي ) خدا ذات ثرا بجیار دارد ه ( ۴ن ) اخقره (ع۴ن ) خانها بصغاثر 
بخشیدم , 


٩۱ 1‏ ] 
مورخ شاهان فرماید ۰ ه ابیات » 
ازر بسن نقشی بهر خانة ه سیده بپر کشور افسانةً 
نه آن کرد با مردم از مردمي ۶ که آید در انديشة آدمي 
بآزرس کس نورد راي * برون از خط عدل ننهاد پايي 
کار مرنبهٌ احسان سلطا فیروز بجام رسانید که آنچه بر ذات رعیت 
در عپد سلطان پیشییی بارهاي گران و تعبهاي فراوان بود نمام 
دور گردانید - رمیت را نواخت - چفالچه جمله رعایا و جمیع برایا 
برفاهیت آسوده - آنچه رسوم گذشنتان و قانوی پیشینیان بود دور 
گردانید - چمله عالم از غریمین: و منسافر و مقیم آسوده - و تمام جهان 
ار سر تازا شده * ‌ مثنوي ۰ 
ء بب‌ازارانای رها کرد باج * 
ه نجست از مقیمان شبري خراج * 
* زدیوان د‌هقان تلم برگرفت * 
» زبیسایان هم در بر گرفت * 
* عبارت هبیکرد و زر میفش‌اند * 
#هبه خار میعند و گل مي‌نشاند * 
+ چنان دادگر شد که درشام و روم * 
زدي داستای کاي خوشا مرز و بوم * 
(لعامل درا ایام خواجه فخر شادي اهل عظام #جموعه دار 


( ۴ب ) رقم * 


٩۲ [‏ ۲ 
اعیاي ممالک و وزارت بود - ر ساطایمعمد در حیات خویش 
بعد از آمد از دولت‌آباه براي آبادانيي مالک دهلي 
موازنغ در کرور مال بوجه سوفدهار بخلائق دهلي داده بود 
نا خطه و قصبات و قریات که در ایام فعط خراب شده بودند 
آبادان کنند - چنالچه از حالت آن مقالت ای مورخ شعیف 
شمس سراج عفیف در ذکر منانب سلطانمعید مشرح نبشته 
معپذا آن نعام مال برخلق مانده بود - و خواجه جهان بعد از 
نقل ساطانمعند (که در شپر دهلي خلفي را چائر گرنت 
و جياني بطعع ناني با ارپبوست,ر حضرت شاه فیروز در ثبله 
بپاشاهي نشسته ) جواهر بسیارو_الماس پارهاي بیشمار بخلق 
ادا کر - آی تنمام اما" موئدتهار-وجواهر بیشمار در دفثر 
خواجه فخرشاددي مجمومه‌دار بوه - بنام طالْفة ( که بای 
رجومات نسبت داشت ) بیرون آورده پیش سلطای فیروز 
گذرانید: - دریی محل سلطان فیروزشاه در نامل افتاده بر 
توام‌الماک يعني خان جهان ابواب ای راز کشاد - ر آ تذکرة 
سوندهار و جواهر بدست او داده و فرموده که این وجه 
طلب کرد شاید - درین مححل قوامالملک گفت - و جوهر گوهر 
احسن سفنت - چون پادشاهي ديي پذاهي ماحب دستای 
ار اخت هي بآن چپای سفر میکند ر بجاي ار پادشاه 
دیکر مي‌نشیند ملي‌عام بر خائق خاص ور عام در میدهد 


] ٩۶ [ 

خیانت مفاثر ر کباثر عفو مي‌کند ۰ اگر شخصي از نانیر 
خیانت بسي در معل چلا بوده میباشد آي شخص باز در ارطان 
خود مي‌آید - گرئي حعماي گذشته منسرخ میشود ۰ چن 
سلطان معید سیب مصلعز مال برجه سوندهار بخلق داد« 
و خواجة جیای براي غرض خویش و خام طمعيي بیش جواهر 
در فا نهاد ايیی چنیی مال و جواهر اگر طلب کذند مسنحس نباشد 
زیراچه خلئق نقیر و مضطر گشنه از غایت بي‌نواني و نبایت 
گدائي کم‌هاي ایشا شسته - ضریرنا از بسياريي حيراني 
رر بخرابي نپند - و از جواهر و"مال یکدانگ بر دست نیاید 
بچز به نامي - براي طلنب اپن.مال ر جواهر شررع کردن بکلي 
مصلحری نیست - چون فوام‌الناکایفچنیی سخنان چون ناصعان 
بیان نمود حضرت شادفیروز را فرحت ظاهر و باط افزرد - فرمان 
فرمود چه باید کرد - توام الملک اي کلم برآررد تا اي جملة 
دفاثر سرندهار و جواهر بیشمار پیش دربار حضرت شهریار بنظر 
خلائق مغار و کبار میباید شست - نا هراس بیقیاس ازدل خلق 
بررد - زهي پادشاه نیکوکار و وزیر خوب گفنار * + ابیات * 

« ملک شاه و مجمود ‏ و نوشیرران * 

م که پردند گوي از همه خسرران * 

* پذيراي پنسد ‏ وزیوان شدند * 


+ که از جملت دور گیران شدند + 


] ٩۴ [ 

لمقصود جلهٌ دفاترمال و جواهر بیشمار پیش دربار حضرت جماندار 
بدید! خائق شسنند - درای ررز حضرت شاه فیروز توام‌الملک را 
سفد داده چتر عطا شده ‏ زیر کشور دار الملک دهلي شده 
و محصول باه مالک از سر بسته - و براي بستن آن 4حصول 
بندگيي خواجه حسام الدیی جنید علیه الرحمة ر لغفران از پیش 
نعیی شده - مدت شش سال بندگیيی خواجه خوش خصال 
در بلاد ممالک گشنه بر حعم مشاهده #حصول بسته شش کروز 
و هفتاه ور پني لک تنکه چمع مماست بر نظام سلطنت قرار داه 
در مدت چپل سال در عزد. فیروزشاه خوش خصال جمع دهلي 
همیی بود - چذالچه مزيزي دربن معل بازنبود * + قطعه » 

نا نراني پيشة خود عدل "کی * وین" رومیت را نکر برپایدار 

گر نباشد عدل شاهان بر زمین * عالم خايي ‏ نماند . پایدار 


مقدمگٌ پانندهم بیدا آوردن سلطان فیرو زشاه 


اعد هي حدید 
نقل است سلطای فیروزشاه خلق را نانباي بي فیاس کرده 
وبراي اي کار دست لحسان ‏ بر آورد: - ج‌اني بطع آن 
سرور آورده - بعضي را ده هزار تفکه نان پرداخت تعین کرده 
بعضي را پنجپزار - و بعضيي را در هزار - بر اندازا هريعي 
( ۶ ی ) هشتاد و پني لک ه 


٩ [‏ ] 
و تمام حشم وجه‌دار - و اي رفع *خصوص هم زا شهرپار 
درییی دیاز یادگار مانده - زیراچه در عید ساطین پیشیی و امامان 
دی در دارالملک دهلي این آئین نبود - هیم ديبي در رجه 
باز نمپن‌ادند - و ايي راز بر کسم نمیکشادند - بلکه راریان شریف 
بدییی مورخ ضعیف شس‌سراج‌عفیف بررایات لطیف کفتند 
که سلطان علاءالدیی بارها درین کردارها گفق - ر جوفر بدگباني 
در قسم جپانباني سفة - که دیه در وجه باز نباید ذاد 
زیرلچه در یک موضح دیه البته دریست و سبصد نفر مرد 
ساکین میباشند - و ایي.ئمام ثفر زیر یک وجه‌دارند - اگر 
اینچنیی چند نفر وجهعهار .از آثار غرور بسیار و اسار 
فچور بیشمار چمع آیند" وتف" شونداار اندیشة فساد در قسم 
ملکي کنند عجب نبود - بدیی سب سلطان علادالدین هي 
کس را دیه در رچه نداد - حشم را هر سال مال از خزانه داي 
چوی نوت درلت فيررزشاهي رسید ر سلطان فیررزشا: يکي 
از اولباي حضرت آه برد ر مدت چپل سال کمال بي در بي 
ایشا متابمت نود بر جمیع خلائق ابواب احسان کشود 
و ایفچنیی اندیشها از خاطر بكلي دور گردانید» دل برکرم حق 
داشت ۰ و کرشش براي منانع مسلمانای گماشته اشجار منفعت 
در گلزار امید خلائق کاشته جمله قریات و خطط ر قصبات 


بجشم قسست کرده داد - آري بوالعچب اسراري ر لحسي 


[1 ۷ ] 
کرداري چون سلطان فیروزشاه اردل و جان بعضرت سچجعان 
۷ 
يکي بوده الله تبارک ر تعالیی با قدرت اعلیی مدت چپل سال 


کمال برگي از مملکت در کاخ سلطنت نجنبانید: - آنیمه آثار 


انوار فيروزشاهي بود * * بیت * 
باخلاص اگر سچد؛ کرد؛ شد * خدا را دگر سچدء شیر آر 


معپذا چوی نبررزشاه اهل صفا *حصول مات بدل وجه 
حشم داد فاعد1 دیگر نهاد که اگر پدر يعي از جملا پارای حشم 
نقل میکرد استتامت ار بر پسر ار مستقیم میداد - و اگر شخ 
پسر ندارد بداماد ار مي‌شود *, و اگر کسي داماد هم ندارد 
اسنفامت او بر غلام ار مسنتیم_مبداد - و اگر غلام هم نیست بر 
قریب ار - و اگر همچنان نیست "بر عورا ار مستتیم میدادند - همه 
حال سلطان فیروزشا: خوش خصال در مدت چپل سال قاعده 
نپاه که استقامت هر شخص مستقیم ماند - چفین گویند رنتي 
شیع الاسلام دهلي نبیسةٌ بذد‌کيي شیز الاسلام شیم بهاءالدین 
۱ 
ذکریا که شیغ مدرالدیی_ نام داشته رحمة الله علییم اجمعین 
نهسته بود - ذکر نانها و اسنقامتها انناد - درای #حل شیم ااسلام 
کلام بديي گفتار کشاد که در رقت رحلت بند! موم در اندره 
چو گرانيي در کود پیش مي‌آید - بدا سبسب حیران و نگران 
میشرد - يکي اندوه دی - درم اندوه دنياري - انديشة دی 
چیست - در حالت رحلت ر رفتن بحضرت جلت بفد؛ مرمیی 


٩۷ [‏ ] 
با فعف جبلت در اندره میباشد که آن زمان بشارت ایمان 
خواهند داد و يا وعد عذاب - زیراچه از حالت خاتست 
ر پیستن بجنت هی کسي را با عبادت بسي بلحقیق معلرم 
نیست ؛جز انبیاه ملرات الله علییم اجسعیی .ر عشر مبشره 
رضوان الله علیهم - دیگر هی مومني را عصمت ایملی معلوم 
نیست اندوه دی این است #۰ ۰ رباعي ۰ 
که رشک برد فرشته از باكيي ما * گه خفده زند دیو ز بيباكيي ما 
ایمای بدر گور سلامت چوبریم * احسنت زهي چستي رچالايي ما 
و اندره درم بند مومی را انش ال ررعیال ربچگن خرد سال ست 
که بعد از می حال زن وفوزندانصی چه خواهدبود - دریی 
مجل شی لاسام ای نکنه مت جوهر گوهر اميدراري 
سفت ۰ که خداوند عالم پفاه بني‌آدم اندره دنياري در عبد 
درلت خویش بیش از بیش از دل بندا ممی بر گرنته - چون 
يکي از جملهٌ پاران حشم نثل میکند اسنتامت آنس بپمه 
حال ازای شخص نمیکشد - ر این نه اندک کار است - و درین 
کردار ثواب بیشمار است - ر اميدراري بسیار ۰ زیراچه چوی 
خدارند عالم که مخلرق است ابفچنین اندر" گران از پیش 
دل مومنانی برداشته امید میدارم چوی حضرت ۷ تبارکب 
ر تعالیی که خالل مخلونات کریم و رحیم است ایمان بفدا میم 
سلپ نکثد - و سلامت بدارالسلام رساند ۳ تبارلك ر تعالیي 


] ۱۳ [ 


٩۸ [(‏ ] 
مارا با جمیع مومناي ایمان ررزي گرداند - امییی یا رب العالمی 
معپذا درا روز که شیالسلام بالهام ملک علام پیش شهریار 
عم ایچنی نظیر بي نظیر کشت ار جوهر انم سفت جمل 
حافران درگ و ناظرای بارگه فیررزشاه سر بر زميي آوردند 
ر زبای بدعا کشادنه - دریی مصل شاه فیررز اکمل چشم مباک 
پرآب کرده فرمود - شیم ااسلم چنافچه ديدي ازار ساطیی 
مایه انار اه برهانيم کس نماند جزچند روز - ما نیز از 
جهان رخت بربندیم و اي بیت خراند » « پیت ۰ 
* چون بزم ما پدببتويتنا لي زما بگرئي ۰ 
۶ ررز دریی جامي غوغا زد حسابي ۰ 
مندمگ شازدهم بیان رعیت پروري خبروز شاه 
بتوفیقی حضرت اه 
نقل است که حضرت فیروزشاه ‏ بالهام اه و بتوفیق ال 
تبارک ر تعالی در رعیت پررري ‏ بر آئی سررري جد بلیغ 
داشت - دری کار کوشش گماشت - زیراچه درعید سلاطیي مافیه 
تانونات غیر فیاس برد - رعاياي بلاد ممالک ر براياي سلطنت 
در اداي‌مال مستهلک شدندي - بعضي راربا بری مورخ 
ضعیف شمس‌سرجعفیف گفته - دنبال رعیت همیی دستور بود 


يکي ماده کاو میگ اشنند - دیگر بنمام ميي‌ستدند - سلطا فیروزشاه 


٩٩ [ 
۲ 

در عید دول خود شریست معمد رسول الله صلی الله علیه 
و سلم را امام ساخته (شجار مراحم در صحی گلزار بنده و احرار 
کاشنه آنچه نا مشررعات بود بتمام دور گردانیده - و هرچه مضررع 
بود ازان هم خفت کرده - بلکه در طليياي ديوانيي از قانونات 

ی ۱ (۱۳ ت 
نانوني خارج حصول دیوانی در تنکه در جینل سندن فرموده - اگر 
کاركني ر ماحب عملي ازان زیادت سندي ندازک الیم شدي 
اگر کال و یا منام در کارخانها خرید میگردند بر هچ معاد لت 
و قیست روز مي‌سندند ۰ طوائف بازار از صغار و کبار خرسفند 
بودند ۰ هرکجا کاللي نفیس: پا امناع لطیف بودي براي خرید 

0 ۱۳1 
کارخانها ذخیره میکردند -زیراچه چون نرخ بعدل شود ر مال 
در زمای واحد ادا کنند" هرایذه طوائفت را "ذفع بسیار شود - همه 
 )(‏ سم 
خرسند شوند ۰ ملک سلطان فیروزشاه از بسياريي خوف اله 
بر عیده داران درگاه تاکید کردي که برکسي از تاثبر طبع بسي 
تعدي نررد - چوی چنیی تاکید شد رعیت افزرد - ر سیر گشت 
( 0 

در مقامات خرمي نشمت - تا کار رعاياي سلطنت «جائي رسید 
و بمرتب کشید که ار فسم آبادي در هر اقطاعي و در هر پرگنة 
در هر كررهي چپار دیه آبادان گشت - در خانهاي زعیت چندان 
غله و مال و اسپان و اسباب که ننوان گفت - و هر يکي را زر ر نقره 


(جن ) ملطنت » (۳ن ) خوف نرخ تعلل شود ۰ (عی ) حرف ال ه 
( ه ن ) رعایای هیلکت ور برایای سلطنت ۰ 


لو ام 
بسیار ر اسباب بیشمار - هیم عورني از عورات مایا بغیر از پیرایه 
نبودي - در خانة هربی از رعایا بسترهاي پاکیزه ر پلنگهاي 
خوب ر اشياهاي بسیار رمال فراران هر همه را رخ بي بایان 
جماه مملکت دهليي بفیض ازلي از بسياريي دسنگه بینم شده * 
* بیت * 
خدا ترس را بر رعیت گبار * که معمار ملک است پرهیزگار 
هقدمةٌ هندهم غدر خسروه‌لک و خداوند زاده 


دختر سلطا تغلشکه بر سلطا نب 
کرد ه بود زد 


ذقثل است که سلطا فیروزشاه بعون" حشرت اله در شهر دهاي 
 6(‏ 
مشغول باستمالت مملکت و آئیر سلظنت شد - خداوندزاده دختر 


فیروزشا 


ٍ ۲ 2 ۹1 
سلطا تغلق ر خسروملف شوهر او در دهاي درون مام حرم 
سلطا معید در خانة خویش میبودند - و سلطا فیروزشاه فاعده 
کردة بود که بعد از نماز جععة #شصوص براي ملاقات خداوندزاده 
رنتي - چو سلطان فیروزشا: خداوندزاده را ديدي بئواضع تمام 
و شناب کام بکوشش ایستاده شدي - خدمست كردي - در ران رقت 


خد اوندزاد: نیز بنوافع تمام خدمت كردي تا فیروز شاه 


( ۶ن ) ببقیای ۶ ۴۱ ن) راحت : (۴ن) برائین مه (من) 


پسر او و دارر ملک شودر او دهلي « 


[ ۱۶۱ ] 
و خداوندزاده هر در در جامه‌خانه مي‌نشسنند - و خسروماک 
دران حالت. ایستاده میبود - و داورملک پس پشت خداوندزاده 
نشستي ۰ بعد از گفتی حکایات بي نبایات چوی زماد گذشق 
خد اوندزاده بف داددي - سلطای نیرز بارگشتي ‏ «مچذین در هر جمعه 
شاه فیررز برسبیل معتاد میرفت - و جوهر گرهرانعاد مي‌سنت 
۱ و امرار حقد بنقدیر احد. در جسد آدمي باني ست 
د لین علامت بافي ست خسروملک خود مراده و خداوندزاده را 
اي انفاق انتاد که سلطا فیررزشاه را حرکت باید داد - ر ابواب 
عدارت باطن بظاهر باید کشاد : بيني چنالچه سلطان فیروزشاه 
سکندر اني در ررز جمعه- دران حل که خداوندزاده مي آمد 
و بسلطان فیروز مي‌نشتست بهایت دران-#صل بمکاره میبایدگرفست ر 
میباید کشت - بربیی انفاق جمع گشنند ر مین خویش از تأثیر انديشة 
پیش منتفق شدند - درای محل عمارت ستف بود با در حجر بغلگه 
خسررملک چند نفر زره پیش مستفرق در آهن از قدم تا بنا گوش 
مستعد گردانیده دررن هردر حجرةٌ بفلگه بتمام پر کنانیده برایشان 
عهد؛ نهاد ‏ - چون خدارندزاده دامفي بسرخود راست کند 
زره پوشان مزبور مستور از درون حجرة بیررن آیند - ر نیغ بر سلطان 
فیروز اندازند - و سر از نی ار جدا گردانند - و بعضي زره پرش را 
خسروماک بیوفا زیر غنهاي در بیررن پنپان ایستاده کرده 


رن ) آرایندی ء ( ۳ ن ) حرامزده * ( ۴ ن ) وعده م ( دن ‏ بنهان « 


[ ۱۰۲ ] 
و ایشای را ۷6 گردانیده - که اگر سلطا فیروز بفوعي از درون خانه 
سلامت بیررن آید آن ززه پوشان که چون رد خررشان زیر تخفهاي در 
ایستاده اند بیررر آیند و تبغ چوی میغبیق بر فرق سلطا فیررز 
گذار کنند - سامت رفتی ندهند ۰ بدیی تعبیر خسروملک 
خودصراد: ر خداوندزاد: مستعد شدند - میا خود متفق کشتند 
چون ررزجمعه شد سلطای فیروزشا_برآئیی معتاد بعد از نماز 
چبعه براي ملاقات خداوندزاد: آمد - بعد ملاقات هر در ذغر فرود 
سقف در یک جامهخانه نشستند - و داورملکگ ی 
خدارندزاد: بر فانون هر چمحه نشسته - دربی محلی راریان شریف 
بروایات لطیف برپ مورخ. ضعیف شمس‌سرج‌عفیف گفنه ناپاک 
خسروملک خداوندزاد», زا از شوهزي..دیگر برد - المقصود آنکه 
ازس غدر احتراز مي‌نمود - بفرمان حضرت ردود فران حالت 
دلورملک اهل سعادت بدیدی سلطا فیررزشاه اهلی مپارت 
سرانگشت شپادت خود بدندای خویش گزید - و بچشم بشارت اشاره 
رسانیه - اعفي ازیی مقام بلمجیل تمام سبک میباید خاست 
و درگلد خود میباین آراست - همدران لحظه ر له حضرت فیروزشاه 
از آثار الپام اله ایستادهشد - تا آمدن برگ هرچند که خداوندزاده 
گفت یک لعظه ترتف میبایدکود تا تنبول برسد دریی معل 
سلطا فیروزشاه اکمل فرمود فقع خان ملیل است - آزای سبسبه 


( ۲ ن ) اسد ۰ 


(۳1 

بنعجیل میرم - انشاء له تعالی رز هیگر کپتر آمد: خواهد 9 
سلطان فیروز سبک از خانة خدارندزاده بیرون آمد - بفرمان 
تبارک و تعالیی آن اشخاص زرا پوش که درو حجرهاي بغلگه بودند 
ازيیي مقالت که میان ایشا هر در میرفت خبر نداشنند - چون 
سلطان فیررز از درون خانه سلامت بیرون آمد بغرمان کن فیکون 
پدیه آرند؟ حعمهاي مکنوی آن اشخاص که با قرت بي تیاس 
زیر آختهاي در بيررني پنهان بودند ر انتظار مینمودند ایشای را 
ار حال درآمدی سلطا فیروز در خانهٌ خداوندزاده خبر بود 
از حالست بیررن رفتیی از خانه املا خبر نشد - سلطل فیروزشاه بکرم 
حضرت له از خانگ خداوندزاده سامت بیرری آمد ۰ ۰ ابیات » 

پیش آرز عزت مذلست «بجدند؟ ملک ر مال ر ملت 

شکنندء کم کمگران * درزندا دام دام داران 
چوی سلطان فیروزشاه بکرم له از درون خانة آن اهل تجاه بیروی آمند 
آراز بلند کرده هر كسيي را از هواخواهای میطلبید - چوی روز 
جمعه بو بیشتر ملک بازگشته بودند درانرقت راي بپيرهرببني 
بناي سلطان فیروز حاضر بود آراز داد - درییی محل سلطان فیررزشاه 
امل با هیبت تمام چوی خسروان عظام گفته که ببیرهو تيفي که 
بر دست داري بس ده - راي بپیرهو دریافته که کار از دست رفته 
راي ببیرهو گفنه که مي بند؛ تیخ کشیده دنبال خدارند عالم میروم 

( جن ) آن اهل تباه م 


[ ۱۰۳۴ ۲ 
حضرت شاه بدرلت ر سعادت در مقام بررند - سلطا این سضی 
مسبوع نداشت - تیغ ازدست راي بپیرهو بستد - راز نیام کشید 
ار میا عمارت حرم سلطان محمد بیررني آمد بسلامنت و سعادت 
پااي کرشک برآمد - هددران رنت جللهٌ خانان درگاه و ملوکان 
بارکاه را طلب شد - خانگ خسررملک و خداوندزاد؛ را گرد گرفتند 
ر آن اشخاص زره پوشان را حاضر آرردند - و از ایشان از حالست 
اي مقالست پرسیدند - ایشا شمه چیز مشرح بگفتنه - دربن معل 
سلطان فیروزشاه بدان زرا پوشار گفست شما را از حال ما آگلهي بود 
آن طائفه بیک زبان بازنمودند + "که حضرت له نبرک ر تعالیی 
دید عقل ما پوشید - از حال رنتن شاه دررن خانه معلوم بود - از 
حال بیررن آمد معلوم نشد"» * پیت ۰ 
شور بختان بآرزر خواهند * مقبلان را زوال نعست و جاه 
الفرض_بعد ثبوت اي راقعه سلطا فیررزشاه خداوندزاده را گرشه 
گزیدس فرموده وظیفه معیی کرده - خدارندزاده مال بسیار داشت 
خسروملک بقوت آن مال کوشش برا غدر کماشت - آن تمام 
مال در خزانه گرد آرردند - خسررملک را ازی محل جلا کردند 
راز آثار ملکي و ررش قانوی جهانداري داررملک را فرمود نا هر 
غرة ماهي براي دیدن ما بیاید باراني پوشید: و کفش در پا کرد: 
يعني بدیی طریق آید - آري هرکرا تعاليي بقدرت اعلیی ناه داشت 
که تراند تلبت رساند فاعل حقيتي ارست * بت » 


] ۱۰۶ [ 

کسي را که ایزد کذد يارري * که باشد که با ار کند داررمي 

متدمةٌ هجدهم شرح اختیار کردن سلطان فبروز 

خطبهً سلاطین ماضیه در نماز جمعه و اعیاد 
ویان سكهلي سلالین 

ثقل است بدان سبب. "که این سضی باتفا جملا اهل 
فضیلت است که آئین جهان‌داري و فوانین شهرباري مدت چپل‌سال 
کمال فیررزشاه خوش خصال منور گردانید - و ختم ررش و رسوم 
تاجداري هم بر و شد: - معهذا .چون سلطای فیروز اهل صفا در عهد 
درلت خویش بفراست و کیاتبت بیش ناماي سلاطیی ماضیه 
در خطبه اعیاد ر جیعات مور گردائید: رهم در مدت چپل مال 
مذکور بیست ر یک سک مشهوز که در فسم اجداري است 
ر سيي ر یک علامات و داب چپان‌داري است ررشن کرد* این 
مورخ فعیف شمس‌سراجعفیف ( که درمدت چیل سال آثعضرت را 
دیده ر بیشتر سنوات پیش آخنگاه اهل برکات برابر اصعاب دیوان وزارت 
در معل سلام رننه ) درب تواریغ براي دسئور حال و استقبال مشرح 
ر مب بازدیده - نا يدگري باشد - مشتمل برسه ذکر- ذکراول 
بیان اختیار کردن سلطان فیروزشا: نامپاي بعضي ساطین در خطبهة 
اعپاد ر جمعات - مفور همگذان ر مبرهی باستان است که قانوني بود 

سح ی ی کت سح کیت 

رم ن ) نقل است و درین نقل جاثبانس نقل است بدان سبب لمغ ۰ 


رح ی ) امارات * ( ان ) مقر 


۳1 


۳-۰۹ 
میا سلطین ۰ که در خطبهاي اعیاد ر جمعات 
نام شاه حال مبخواندنه - و ذکر ساطی ماضیةً دهلي نمیکردند 
ل 
چون نوبت سلطا فیروزشا رسید بکرم الله تعالیی آسئانة دار الملک 
هو نج 
دهلي مذ‌کور مشپور نواخنند و خواستند نا خطبه بنام سلطا فیروز 
بخواننه - دریی محل شاه فیررز اکمل فرمان فرمود - روا نبون که نام 
سلاطیی مانمیه از خطبه درر کنند - لول خطبه بغام پادشاهان مافیه 
بخوانند - بعد4 ذکر می کنفد - چنالچه مناسب این حال و موافق 
۲ ۳۱ ۱ ۲ 
این مقال آن شیم بزرگوار در داستای گلسنان و بوستای نوشنه 
علیه الرحمة ر الغفران * * بت * 
بزرگش نخرانند اهل"خرهکه نام بزران بزشتي برد 
سس ۴ 
معپدا سلطان فیروزشاه/ هط ماضیه ( که بر اوزنگ 
شاهي ر لختاه پادشاهي نشسته بودند) نام بعضی ساطی اخنیار 
۹ ([ 18 
کرد۷ بدیی تفصل اول حضرت سلطان شهاب الدیی #عمد 
بی سام - دوم حضرت سلطان شمس آلدیی التمش - سیوم حضرت 
ست. ‏ رو 
سلطان ناصرالدین معمود - چهارم 9 سلطار ان غیاث‌الدین بلمی 


( ۲ ت ) بمشپور ه ( ۳ ن ) آن شیغ باستان بزرگوار در گلستان و بوستان » 
(ع ن) بر اورنگ سلاطین شاهي م ( هن ) مغزالدین هید سام ه 
(۱ن) حضوت سلطان جلال الدین_ پنچم علاء بادین خ ششم 
حضرت ملطان علاء الدین راعش » 


] ۱۲۰۷ [ 

معرد خلچي - هفتم حضرت ساطای تطب‌لدییمبارک 7 هشتم 
وداج غیاث‌الدیی تغلق شاه - هم پم حضرت سلطا صندعادل 
دهم حضرت سلطان فیروزشاه رحمة 2 علیه المقصود دو تاجدار 
برگزید؟ حضرت ودرد (۱ خطبه بعد از سلطان فجیز توا پافته - يي 
سلطا ند بر فیروزشاه - دوم دوم علتطان علاء الدیین سئندرشاه -في الجمله 
تا غایت ایام خطباي خرش کام بر شاخ منابرعظام خطبه بنام ایس 
تاجدارای _ اهل آکرام میخراننه - آري مسنجسی کرداري اختیار 
احسی فيروزشاهي در قسم بادشاهي بالهام اي ( که نام جمیع سااطین 
طالبان دیری در عید درلمتنا خوبش/بفراست ر کیاست بیش ررشن 
و مفور گردانیده ) نبشته مق 

اکنون آغازکرده شود ارخال سکپلی تاجداران 

ذکر دوم بیان سک ‌", رفسم اجداري 

معلوم جپانبان ر مفپوم عالمیلست که سلطا فیررزشاه بالهام 
حضرت له در تسم ملک داري ر ررش جهانداري بیست ریک 
سعه در آتبی اجداري رفع کرده - و سي و یک علامت درفسم 
جهانداري- آساميي هریک جدا! ایمورخ ضعیف شمس‌سراج‌عفیف 
درپی فسم مفصل رمبین نبشته تا خوانندگان را فائده باشد ه 


رگم آسامیع سک 


( جن ) هحید بن تفلق ه ( ان ) ين سلطان #عید شاه + (۴ن ) کرام » 


1 ۰۸ ] 
بیمت و یک سکه بریی جمله اند - خطبه- تخت - مندلي » 
مهر بر عقیق - طغرا در توقیع و نبلیغ - ملس ران - بانگ پاس * 
درعه ۰ غاشية بارد - ساح هررقت - زجیر پیش داخول - بهیر 
در پیش محل - نوست در سواريي میمپا - که ملک - چتر سیاه * 
ترکش سفید - کتابت تواریخ - بار بر پپلی - آمدی ملوک در سر 
ال رقت - بانگ جرس بوقت برآمد - دره ببدکرش - الحامل ایس 
بیست و پک سکه قانون آئین تاجدازان است - مگردر سکه سلطای 
فیرزفاه در هد درلت خریش از آثار اسر دک بیش رفح 
کر" - يي طلس گپویاه بغد. از آمدن ارسوري با وضع کرد؛بود 
شرح آن بعد آخر شدن کذاب سواری ثبئه نبشته‌آید - عم فیوم 
نثار چپتر ايی نیز وضع سلطان" نیزژزست" - چوی سلطان فیروز در 
پادشاهي نشسته اشچار امی در گلذار زندگاني کشته - اعني زیر زمین 
شدگان -معهذ! سلطان فیروزشاه مستثنیی فرمود که میان چپتر ساطیی 
و چپتر غیرسلاطینی فرقي میباید - نا درمیان جهان رموز احسی از 
کنرز مستعس جمال تمایق" - چه داراي درگ نيررزشاهي ‏ چون 
( !ن ) خطب ‏ ( جن ) مپر در جیتل و (ع ن ) تاجدارپست و ( هن ) 
اسرار در کشته ( بن ) طاس گهزیاله که از حالت آن درعل آن مشرج 
کتابت کرده آید زیراچة سلظان فبروزشاه طاس گهزیاله بعد از آمدن الم * 
(۷ن ) نبشته ه ( من ) کتابت ء ( و ) اشچار زندگاني * ( ۱۰ ن ) 


این عبارن بظاهر ربطي نداره ( ۱ ن ) بماند م 


۱۰٩ [‏ ] 
بلغاي بارگه بادشاهي بالهام آلهي نثار چپتر در باه مدلک دهلي 
وفع کرده - بدرگه وال جاه ‏ ( ایضا ۲) 
قسم دوم بیان لكهنوني دو کرت سواري سدت 
جاجنگر و نگرکورت 
مزیة مقدمث اول روان شدن سلطا‌فیروز سمت لكپنوني 
اول کرت سنجري بزبر کاب روان‌کرده وموا - 
یک رکشنی: بند کشا درگردن 
کباران, میرفت 
دربن متحل راربان صادق ر *تبران مصدق بریی مورخ فعیف 
شمس‌سراج‌عفیف بازنمودند - واه هفتاد هزار ازخانان ر ملک 
برآمدی - بدیین طریق فیزاه باعزاز و ارم و ارت تما سمی 
بناله ررانه شده - هربار حضرت شهرپار نیکوکار رخ ؛جانب مقریان 
درگاه و اهل اختصاص بارگاه کردي - ر دست مبارف خود برمحلس 
خود فررد آوردي - ر این بیت فرمودي * بیت ۰ 
همین گویم و باز گرم همین * مجنبان مرا نا تجنجد زمبی 
المقصود از کر له ساطای‌فیرزشاه در حرم لمپفوتي زسید: - و خان‌جهان 
در شبر دهلي ماند ۰ 
( چن ) و ماه و جاه ه (جن ) مقدمه رون ه ( عبن ) دهلیز ازان ۰( هن ) 


حضرت فیروز شاه ۰( ان ) بان اب و وزارت تمام ۰ (۷ ن) نغفتد . 


( ایضا ۶) حیيم البیای + 


[ ۱۱۰ ] 
مقدمهٌ دوم رسیدن سللان فرو در لگبنوني 
3 مساصره کردن 

ذقل است که شاه فیروز با نصرت و بهررز میان اقاليم هندرستان 

گودید" در بثانه با فوت کمال در آمده - تشر سلطان شمس‌الدین 
نیز درمعلي که لب آب بودي فرت خود نمودي - چنانچه لب 
آب سره ر گنگت و لسب آب کومي و غیرآن - و جیش سلطا فیریز 
چون جیرش شاه پررییی کشتيپاي بند کشا که ررلی کرده بودند طایفةٌ 
گرد ان و گندآوران با نيرهاي گزان ر سنان درفشان در کشنیها 
مي‌نشستند - بزخم چوب یر و نب نارک بي‌نظبر با میگرد انیدند 
الغرض چون ساطان نیروزاا با نچیوش/"هواخواه در کرانة اسید آب 
کرسي زسیده دران معل قدري آرمید ۰ یک لعظه عنار سند 
درات کفید - زیراچه در لب آب درم شس‌الدین با تشر 
بي پایان ایستاده بود - گذ ار شدن دشوار مینمود - سلطا فیروزشاه 
موازق صد کورد نمین_بلادست کوسي رنت ۰ فرود جیارن گذشت 
در معلي که دهانة لسب آب كرسي از درون کرد بیرون آمد: است 
دران محل پا یاب کشیده * راریلن شریف بدین مورخ فعیف 
شمس‌سراجعفیف برراپات لطیف گفته که دران معل آب 


(ن) معضر م (ن ) کرده ه ( عبن ) در ژمین بنگاله ء ( هن ) کوهی » 
( ون ) عه و ( بن ) سلطان » ( #ن ) گرفت الیغ ۰ 


[ ۱۱۱ ] 
پا زرر میرود - پانصد مني سنگیه بزرر آب چون سفال غلطان 
میررد - خیق! درب مجل آن شپنشاه مستثفیي فرمان فرمود 
تا فوردست ربا دستت از پایاب پیلی ایستاده گشنند - تا خلق 
لشعر بآساني بگذرد - پیان جانب باا دست براي آن اپستاده 
کرد تا زور آب کم شود - و طفابهاي ريسماني دم پپالن بسته 
فرر دست براي آن داشته تا هر که غرق آب شرد دست درطذاب 
زنه - معپذا چوی لهکر سلطاني بعفايت رباني گذاراي آب كوسي 
شد ر سمبت ساطتان شمس‌الدین_ کود رن آررد سلطتای 
شمس‌الدیی شنید که لشکر بالا یت فرره بات بر لب آب 
کوسي شده ۰ از فایت خوفت و نهایت هراس سلطا شمس‌اللاین 
با جمعیت بیقباس دزرن اکداله"خزید-بعضي راریان بديي مورخ 
ضعیف گفته - درانوقت که لشکر سلطا گذارا میشد سلطان نپروزشا: 
راي جیارن را چترداده - المقصود سلطا شمس‌الدیین شبر پنتوه 
خالي کنانید: در اداله خزید - سلطان فیروزشاه سمت (کداله 
دوید - و آن ملام را بلهقمام تدام. *صاصره گردانیه ۰ و کرد برگود 
لهعر خرن کتگوه بندانید - و خندق کوانید - هر روز اواج سلطان 
شمس‌الدییی از درون اکداله بیرون ميآمدند - و نموداري میکردند 
ازین جانسب لشكرسلطاني از آثار عفايت رباني بزحم چوبة نیر غربیل 
(۵۴) دست آن ۰ (ن) کنخد ه ( من ) لب آب ه ( هن ) کومال گولن ۰ 
( چن ) وزین * ( چن ) راا جساریی » ( مب ) کر بندیند م ( وی ) فرج ۰ 


[ ۱۱۲ ] 
مق 
میساختنه - سلطا شمس ‌الدین از درون بآن کلام بسیار و گفتار 
(۳ 
ايعنیي بیشمار از نهایت افطرار درون جزاثر اکداله حصاري 
(ع۴) 
شده - و ولایت ار بتمام نیب گشته - هر که از طائفة راران و رانان 
ر زمیی‌داران رلایت بفکاله بعضرت سلطان فیررز میپیوست 
9٩‏ 
ار را امان میدادند - بیشتر خلق بناله در جنگ ساطان فیررز 


آمد - ر هر ررز نمودار جنگت چوي نرنگ از جانبین بود 
۱9 


ن یکدیگر قرت مینبود - احامل چری چند گ: میان هر 
در پادشاه برین نوع گذشت هوا چون اهل جفا دانة کرم در 
زمیي نرم کشت - نزدیک..آن بشید که آفتاب نظر به برچ سرطان 
اندازد - حضرت فیررزشاه با فثم. بپررز با مقربان دراه ر مشیران 
باراد در مصل مشورت / نشنست. - هر یک مشیر جوهر گرهر 
(حسی سفت - بعد از گفت ور شنود نهفئه بریی خر قرار گرفته 
چوی سلطان شمس‌الدیی حصاري شده ر گرد بر گرد اکداله جزاثر 
بعور افتاده و سلطا شمس‌الدین در دل خرد ابراب مفتلب 
کشاده که تا ایام برشگال در آید در زمیي بنگاله سیاب گیرد 
هم خود سلطان فیروزشاه با لشکرها ازین زمیی باز گردد دريري معل 
( هت ) ما کن کلام بسیار و گفتار مالا يعني بیشیار از نهایت اضطرار ال » 
زان ) اکدار * (ع( ۵ ) رایان و مالگان ه ( هن ) ولایت ۰ (و ت ) 
جنگ عرفین چنگ چنگ حیات یکدیگر توس مي نمود » ( ۷ ن ) پشکال 
اقب که 


] ۱۱۳ [ 


صواب آنست که بر طریق تعبیه چنه کرره پستر میباپن و" 


تا از پرد! غیب چه میزاید - ر از دیولی فضا چه چیز رري نماید 
راي مقربان دراه و اختبار مشیران بارا؛ بعضرت فیررزشاه موافق 
آمد - روز دیگر حضرت نیروزشاه ِ 9 سمت شپردهلي رخ 
آورد: در منزل هفت کررهي فوون آمث - رچنه نف ار را بر 
سبیل تعبیه سست ابداله فرستاد - و برایشان یمان آ هي 
داد که اگر شما را بگیرند و در اکداله نك" سلطلن شمس‌الدین 
برند و از حاات حضرت فیررزشاه ر جیوش ار برسند باید که 
پیش سلطان شمس‌الدیی .بگویند که سلطان فیرزر با نمام لشکر 
ر‌ باه بطریقه گربخنکان -میرود--چون قلندرا مذکور بمسئور 

فررد حصار اکداله مشهور رنننه "یشان را گرفنه پیش ساطان 
شمس‌الدیی_بردند - ایشا ثقربر کردند که حضرت فیروزشاه با نمام 
بناه بطریق گرتشتان میرید - دزین محل ساطان شس‌الدین 
الفاط ایشا نعقیق دانسته با حاضرلی مجاس خود گفت - باري 
میدانید - چوی سلطان فبررز گربخته میررد ار را دست‌بردي 
میباید نمود - و ابواب فبر چون خسرران میبایدکشود - سلطان 
شمس‌الدین_ با چیوش فهر آگین از دررن اکداله بیرون آمد ۰ 
مقدمهٌ سبو سته جنگ کردن للان روز با ساطان 

( ۴ ن ) شدن م زجن ) آمده و ( ان ) قلندران ه ( ون ) بدین سمات ه 
( ی )بره (۷ن ) بنگاله » ز مرن ) گرفتند ور پیش الم + 
[ ۱۰ ] 


[ ۱۱۴ ] 
شدس‌الدبن و بدست آمدن پنجان بل و کشنه 
شدلی یک ک و هشتاد هزار مود یکی بنگاله 

نقل اس چوي سلطان شس‌الدین شنید که سلطلن 

نیرز بطريقة گربختن رخ بجانب دهلي نباده عنار بسوي 
مراجعت داد« دریمحل بعضي راریا گفنه که حضرت فیروزشاه 
رخت ایسناده گداشت - وبعضي ررایمت کرده که حضرت فیروزشاه 
فرمود تا در بعضي رخت بنگه آتش زنند ۰ چنانچه آنش زدند 
و بازگشتفی - افو سلطان شمس‌الديیي با ده هزار سواز صاحیب 
کییی و درلک پیاده چوی پیادگان سلکنگین ر پنجاه پیل چوی مپابت 
پیان خانان چبن در تعائب شا فیروز طالمب دی بیررن آمد 
و حضرت فیررزشاه با جیوش دولتجواه در منرل هفت کررهي 
رسیده بود - و انتظار مي نمود - دران مقام (که لمب ابي‌ست غرقاب 
ر آن لب آب پای۰ کشیده ) بنگه حضرت نیررزشا: درا پایاب 
گذار ميشد - ناکاد همدریی میا شاه بنگالیای رسیده ناچغ نه گرهي 
کشیده بسوي لشکر حضرت نیراد درید - اخبارای‌آثر رگفتار 
ای‌کردار بکوش حضرت فیروزشاه پرکار رسانيدند - و بریری جمله بازنمودند 
که شم رندي ار ثاثیر وندي با لشکر فراوان و رجال بي پایان 
با پیلن کوا پیکر چون زهزنای انسر نمودار گردیده - حضرت فیررزشاه 
( ج ن ) یک لگ ال بنک و یله م (عت) پایان ۰ (عرن) بناله و 


( ون ) شمسه ۰ رون ) ماثره ( ۷ ن ) رجالة » 


[ ۱۱۸ ] 
چی اجدارا تيب تشر خود را بیاراسته درین کار کرشش 
بیش گداشته افواج بلس خویش (( درسه مبعل داشته - درمیمنه 
ماک دیلی میرشار با سي هزار سوار- و در میسره ملک حسا‌نا 
اهل اختیار برابر ار نیز سي هزار مرد کارزار - ر در تلسب تاتارخان 
خوش کردار در فوج او نیز سي هزارسوار کند آور و نامدار - و جضرت 
شاه فیروز درین هرسه فوج خود مپلشت - ر الفاظ دلداري چون 
خسرران میگفت - ِِ ( که درا انجس بود از زمر 
گردان جهانگرد و فرقه کفد آوران گید نورد ) در آهی رفولاد غرق - و دربن 
هرسه فوج ب بیای قسمت شدنن- رمراتب خاص تمام اپسناد؛ کرده 
تمام نشانها کشاده - و مرائمبت چجمیع.-خانان ر ملوک دران رز بایر 
مرانب حضرت فیروزشاه آوردند تاه سا تین 
حضرت فیروزشاه مستثفيي ۵ رآن جالت مانند سلاطین اهل جللات |سلییر 
مرت ان ۱۵ خود پوشید: ر چثر پادشاهي چون آئین شاهنشاهي 
درز داشته - القمه اييي تمام طبل و دمامهٌ مراتبها بيكبارگي فروکوننه 
درمیان. در لشعر هرهز خاسته - چون. ساطان شمس‌الذین افواج 
جیرش حضرت نیررزشاه را بسا افویج بعور آراسته دید بر خود 
چوی بگ بید لرزیده با اصحاب خود گفته که با ما آن قلندران 
( من ) جیش ۰ (۲ن) زیر ۰ (عان ) آورده ه ( هن ) جلالت » 


( وان ) چراچره ( ۷ن ) شیس‌الدین دندي ۰ («ن ) چون ۶ ٩(‏ تن ) 
بچپار نیروز شاهي نوسیده برتن خود چون برگ بید لرزیده » 


[ ۱۱۷ ] 
حرکت کرده لشکر ما را به تعبیه از درون حصار بیررن آورد - اما 
آلچه حکم خدا و تقدیر حضرت علیاست همان خواهد شد « 
پس درمیلن افراچ شاه بناله و افراج ملک حساءنیا ققال انقاه 
از میسره ماک حسام‌نا نیز دست پشت کشاد - هریک مبارز 
دست بر سلاح نهپاد - و طثاب فتال را تأب داد - هنوزمیسان 
فا شسي ر میان افواچ ملک‌نوا درآریز بسان لشکر شاه پرریز 
میشد که از طرف میمفه ملک دیاار نیز قصد نمود - هر یک غازي 
جچون مبارزان سر اندازي ایواب خونريزي کشاد - میان فریقین 
بعکم رب المشرقیین و رب السنربین, قتال بعمال رنت - چنالچه 
کار از نبرد گذشت - هر یکت کیو چون سنای نیز تبغ بدست گرفته 
چون کار از نیغ نیز بگذشت کار دزآزیز" بجاق رسید و بمرتبة کشید 
که پپلوانان جانبین و غازپان طرفیی دست در کمر یکدیگر کردند 
ر میار خویش از تالیر بیش در فتال شدند - چنالچه مناسب 
ان حال_اقوال خواجه نظاممي ( 
در آمد بفریدن ابر سیاه » ز ماش نف تیغ بر شد بماه 
چنای آمد از هر در لشکر غرپو * کزان هول دیوانه شد مخز دیو 
درییی محل خان اعظم تانارخان رري بسوي ساطان فیروز کرد 


( #ن ) همدرین میان _ افراج شاه بدگلاه را با افواج ملک حسام‌نوا قتال 
افتاده م (عن) دمت پشست + (ن) آب ۰ (هن) ملک 


حسام لدین نوا ه ( ٩‏ ن ) چون ۰ ( ۷ ن ) شیرین » 


] ۱۱۷ [ 

ر این لفظ ازنپای خود برآورد که حضرت ال این بد‌خواه را برايي 
فتم حضرت شپفشاه درآورده - ساطان فیروز گفت امید از کرم آنست 
که همیی زمان شمسي بدست آید * « بیت ۰ 
بیاران خود گفت کاپن صید خام * کجا چان برد چوی در آید بدام 
القصه بعد فنال بسیار و خوذريزيي بیشمار از آثار افطرار سلطان 
شمس‌الدین مار روي بفرار نهاد - ار بفرمای کردکار و تقدیر نمایند؟ 
لیل و نهار جانب شهر خود رنت - راري مصدق گفت ؛مجرد آنکه 
خان اعظم تانارخان با افواج گران از قلبکاه سلطان زور کرد و از یسرد 
و میىنه ملک حسامنو رلک دیالن زو رآور گردیدند لشیر بنگاله 
ار پنوه نا اکداله بتمام گربخه -.تانارنخان با قوت بي بایان دنبال 
شاه بناله کرد - ."هچ فانارخان گفته لي شمس سیلدرر 
کجا ميرري - مرد زا میبایست که برري مردای پشت ندهد - زماني 
ایستاده شو نا فوت بچهاي فيررزشاهي به بيني - سلطان شس‌الدیی 
چذان گرتخت که پرراي کسي نکرد * + مثفوي ه 

مررٍ تانبرد دلیران کنسم » درپیی رزمکه _رزم شیران _ کنم 

به بینیم کز ما بلفدي کراست * درینکار پيروزه‌ند‌ي کراست 

بترس ارچه شيري ز شیرانگنان * دليري مکی با دلبرانگذان 
معهدا سلطان فیررزشاه را بکرم حضرت اله فلع رري داده - جمیع 
(ع ی ) شکست ۰ (۳ ن ) خسامقیناه موی ). کیرواه ه زه وخ 


مرو بایست رري ردان بجین ۰ 


[ ۱۱۸ ] 
خانان و ملک زبان ب‌عاي شاه کشاده - چپل ر هفت پیل چون 
جوش نیل زنده بدست آمده - ر سه پیل کشته گشته - شاه بنگاله 
بآن قوت و کمال با هشت سوار گریخه - لشکر ار بتمام ر کمال در تفرقه 
انتاده - چنین گویند درا لب آب ( که حضرت شاه فیروز نزول 
فرموده بودند ر از اکداله هشت کرو میفمود ) افواج حضرت فیروزشاه 
۳ گردان غواخواه دذبال لشکر بذاله کردند - شاه بفکاله بهزار حیله 
رفته - سوار و پیاد؟ چرار ار چندان کشته شده که طریته خرمنهاي غله 
از کشته شدگان برآمده- بل بعضي راریان گفنه که از فاییت کرشش 
بسیار و نبایت کشش بیشمارزمیی آی مفام نموده نمیشد ۰ 

۰ ابیات « 
آوزد ‏ چر عزم در تساه شمس دیی پست 
بعرفت بجنگ چون چپل پیل « بنمود ‏ مراجمت به تعجیل 
در چشم نیام آنیمه گني * تا زو نرسد بمومن‌ان رم 
شامي که جنگ خمم تنب * بي سر بل هزار تنب 
معیة! چن سلطان شس‌الدین گرنخته فرود حضار خود رسیده 
کوئوال حصار بکوشش بسیار دررازه داده - و درون شیر اکداله دیرة 
سلطان فیروزگزدیه - دزیی معل. زویای مدق گفته که جمله عورات 


( ۶ بت ) بعني ه ( ۳ب ) خرس خر خرمنهاي غله از کشته شدگان 
بر آمد ه (عان ) بلکه راویان روایات گفته » ( هن ) کشش ه ٩(‏ د) 
نکند » ( بان ) گودانیده ۰ 


۱۱٩ [‏ ] 
مسئورات ر سرپوشیدگان مخضدرات (که درري حصار اکداله بودند ) چون 
آمدن حضرت فیروزشاه فرود حصار شنیدند بالاي حصار برآمدند 
و بدید سلطان فیروزشاه دامنپا از سر خود فرود آوردند - و سر برهذه 
کردند - و از مایت اضطرار زاري آغاز کردند - چون حضرت فیروزشاا 
ایشانرا بدین حال دید ر مقال ایشای شنید این لفظ از زبان خوه 
برکشید - گیرم که مین درو شبر درآمدم و مسلماني چندي را بدست 
آوردم و اي ملک گرفتم و دريي مملکت خطبه بنام می خواندند 
چون میی درون ايیی حصار درآیم و بدییی مسلماناي قوت نمایم چندیی 
عورات مسئورات خدرات بدنست تا اهاای گرفتار گردند فرداي فیامت 
آمنا ر مدقنا پیش کرسيي قفبا چه وري نمایم ۰ پس میان می و 
طائْفه مغل چه فرق باشد" -دزیق محل خان اعظم تاتارخان مکرر 
تقربر کرده که ملكي بدست آمده نبایدگذ اشت - حضرت شاه فیروز 
کلام از عالم ملکي برداشت که چندین ساطیی دارالملک دهلي 
درین ملک رسیدند ر اي ممالک را بدست آرردند هیچعس از آثار 
هوشياريي بسي دریی زمیی نمانده- بدا سبمب که زمیی بنکاله زم 
رجاله است - و امیران ای‌مقام بکیشش تمام درون جزالر آب بسربرند 
بریی رجه مخالفت متابمت ساطین دهلي کردن مصلعری نیست 
اندیشة ملمي بری است - حضرت فیررزشاه بالهام آله بدیی اندیشه 
بازگشت - و اداله را آزادپور خطاب کرد * # بیت ۰ 


رن ) برین م ( ث ) وحل ه (عنن) جزائرات * ( هن ) بر من وجه الخ ۰ 


۲۳۳۰1 

چهاندا با نتم دمساز گشت » شبانگه_بآزامگه با گشت 
آري عجب اسراري در فسم ملئي ر آئبی جهانداري از رجود 
خان اعظم تانارخای علیه الرحمة ر الغفران همدران مکلن نعلي در 
رجود آمده که حضرت شاه فیررز را بغایث خوش آمی ۰ گفته اند 
که دران جنگ ثاتارخان چوی نبنگ بمثل پلنگ دنبال شاه بنگاله 
افتاده ابواب کوشش بیش کشاد» - چنانچه سلطا شمس‌الدیی از 
هیبت تانارخان رخ بگریز نهاد - خان اعظم نزدیک رسیده خواست 
تا ئیغ برر گذار کذد - آخر الامر اندیشه کرده تبغ نه انداخت و از 
دنبال او عمذا بارگشت -. چون بعذ,از آرام جنگ حضرت فیروزشاه 
ار خان اعظم تانارخان پرتتب" چون شما بر سلطان بذکاله آنچنان 
قادر گشتید نیخ برآوزده بغیر گذازکزان چه سبب بازگشتید 
تانارخان چون دسئوزان خسرران عجب جوابي گنت - ر جرهر 
گرهر ملکي سفت - يعفي بر ناجداران نیغ انداختی کار ی نیست 
اشچار اييي آثار و اسرار این کردار در ضس منست - بدیی اندیشه نیغ 
گذار کرده نشد - چون اسرار ایین انوار تانارخانن ‏ نیکر کردار پیش 
حضرت جهاندار از زبان گپربار بیرون داد حضرت فیروزشاه را بغایت 
خوش آمد ۶ بیت +« 

بالخ عقل را بسم يابي » بالغ ملک کم کسي يابي 


( +ت ) بآرام خود م ( سجن ) بثآلیان ۰ (عن) انوار در ضین ملكي 


من است و 


۳4 


مقدمهٌ چهارم بازگشت سلطان فبروز 
سمت دهلی 


نقل است که چون حضرت نیررزشاه را بعنایت اه تعالیی 

فثم بناله دست داد فزیکب رضیع و شریف در راحت انناد - درین 
معل فرمان از پیش خسررجپان مادر شد که سرهاي کشته شدکان 
سوار و پیاد؟ بذکاله جمع کنفد - هرآنکس که سري از سران بذتالیان 
بیاره آنکس را در هرسري ین تذکه نثره بدهند - جمله خلن لشکر 
بیک حمله دریي کار و ننودنه, - و سرهاي کشنان مپآوردند 
و انبار میکردند - و ننمهاي تقو میبودند - دریی معل که شمار 
کرده یک لک و هشناه هراز, سر آد دمي ,بلنه چيزي زیاد آمد 
زیراچه هفت کروة کشش بر کشش نمام روز شد:‌بود - حضرت فیروزشاه 
چون ساطین_ اهلگاه با اوچ جاه ایستاده میدید - و بدان کشتگای 
بعبرت مي‌نگرید - ر هربار رخ بسوي اصحاب خود میگردانید - و 
آب از چشم مبارگی میدرانید - و آه ازسینه میکشید - و میگفت که 
این مسکیذان و #چارگان از سدمب تعلق فان بدیی روز گرفتار شدند 
اگر سپمب تعلق شکم نبودي و انديشة عیال ر اطفال پیش نيام‌دي 
بدیی ررز گرنتار نميشدندي - چنالچه مناسب اي حال خرلیة 


( جن ) که چون سلطان را بازگشت بنگاله ی 


(عن ) قصدي ه ( هن ) سلطان ۰ 


] ۱ [ 


[ ۱۲۲ ] 
نظامي علیه الرحمة ر الغفرا میفرماید * * مثنوي ۰ 
بعبرت درا کشتکاي بنگریست * بخندیه پیدا و پنپای گریست 
که چندیی خاثق دربی دار و گیر * چر( کشته بای به ششیر و تیر 
فلگ را سر انداخت شد سرشت * نشاید کشیدن سر از سرنوشت 
دربی پرد؟ کز سرردي ‏ مگوي * درب خاک شورید: آبي #جري 
آمقصود نیرزشاه برگزید! حضرت له ال مقام باهتمام تمام و 
بشتاب ام چون آئین خسرران عظام عذان مراجعت بسوي دارالملک 
دهلي گردانیده در پنذره رسید - دران مقام خطبه بفام حضرت 
نیررزشاه خواندند - و شبز فبووژآیاد نام نهادند - چون سلطان 
نیروزشاه اکداله را آزادپور نام کرد .و شهر پنره را فیروزآباد نا غایت 
ایام ساطیین آی مقام برايي تزکنتت,ویمیاایی هردو مقام را همین 
لقب مستقیم داشته در دفاتر ایشان تا غایت مینویسند آزادپور 
عرف اداله فیروزآباد عرف پنتره - چون فیروزشاه در کرانٌ لب آب 
كرسي رسید و ایام برشکال درآمد فرمان شد تا جیرش مذکور .چون 
چیش شاه فغفور در كشتيپاي بند کشا بگذرد - تمام حشم و جمله 
خدم در کشتياي بفد کشا گذشته - چون سلطا شس‌الدین درون 
اکداله درآمده آن کوتوال که درواره بسته برد ار را گرنمت و کشت 
نقمه چون سلطلن فیروزاه با نصرت بهررز بازگشته فرمان فقعنامة 
لکپنوني در شیر دهلي فرستاد - دران یام خان جپان مقبول وزیو 


( ۲ن) شاید ۰ (۳ ن ) زمان ۰ 


[ ۱۲۳ ] 
پرتدبیر در شبرردهلي نالب فیبت برد - و در محانظت مسملکت 
جد مي‌ننود - و در فلعنامه اي بیت بود » ۶ بیت ۰ 
چه نشهر ميعشي بر تلب عشاق * مف مفلوب را هرگي بسندست 
چوی فقعنامه با ام دوستان درغم دشمنان در دهلي زد خار‌جبان 
رسیده دران ررز خلائق را شاديي عام افزرده ۰ يکي فرحت ننم 
بذکاله - درم فرحتا ساامنعي ذات سلطان فیروزشاه - و لشکر منصور 
در شیر دهلي بیست و یکروز طبلهاي شادیانة نبکانه زدند - چون 
سلطان فیروز نزدیک شهر رسید خان‌جپان اسبابباي بسیار ر خدمتيي 
بیشمار موجود گردانید - ر شش تَّه, بستند هنوز فیروزآباد آبادان 
نگردید«بود - دران ررز که سلطان نیررز.در شهر دهلي درآمد چندان 
بیرق جمع شد که در گفتار/ و شهار نباید+) یی جمله باستقبال شاه 
رفنه - و رسوم بیرق در عبوه سلاطب مافیه نبرل - ایس نیز وضع خاصة 
فیررز شاهیست - روزیکه سلطان فیروزشاه درون شبر دهلي درآمه 
چپل ر هفت فیل فلع نوی را رنگ کرده و عماریپا و جلباي 
نمینه انداخته پیش فوج حضرت شا کرد دزری شپر درآردند 
بوقت درآمدس شاه جبله خائق ازمفیر و کبیر و از جوان ر پیر 
از مرد و عت مملکت براي تمااي حضرت سلطان راليي سلطفت 
استقبال نمودند - هرهمه زبان بدعا و ثذاي حضرت فیررزشاه 


( ۶ن ) مدبره (ن) پسنه و ( مان ) بر و ( وان ) نکرده بودند م 
٩ (‏ ن ) پافته نبرد ه 


] ۱۳ [ 


کشادزد « « ابیات » 
یارب ز جمال ايیی جپ‌اندار* آشوب گرزند را نلهسدار 
۳۱ 
هر در که زند تو ساز کارش * هرجا که رود توباش یازش 


زاربا شریفب برین موزخ ضعیف شمس‌سراج‌عتیف ررایت کرده 
که حضرت فیروزشاه کرت اول ( که مهم لکذونی کرد" و دست قوت 
بر شاه بذکاله براوزده ) مدت پازده ماه جانب لکپفونی بود - و بعد 


یازدا ماه سست دهلي مراجعت نود * 


مقدهکٌ چم بای شهر حصارفیروزه 

نقل است چور سلطا فوررزشاه_با فتم و فيررزي بعنایت رباني 
در شبر آمد چند سالوتواسواري._ش حرم دهلي کرد - ابی 
مورخ از زبان خدست والد خود شنید که سلطا فیروزشاه بعد از 
آمدن از مملات بنکاله در ونیم سال طرف حصارفیروزه بود - و براي 
استمالمت مسلکت انواع جد مي نمود - و ابواب احسان بسوي 
ایشای میکشود - و بناي بر حصارفیروز: همدرای ایام برد - هر بار که 
سلطان فیروز در شهر آمدي چند زرز معدود مان باز همالجا 
رنتي - چری شاه فیروز را انفاق بذاي شهر حصارنیروزه در دل انتاد 
ور معلیکه شهر حصارفیروزه آبادانست پیش ازیی اعکست 
حضرت رب العالمیین دران مقام در دیه بزگ آبادان بود - یکی 


(۲ن ) درهرکه ‏ (عن ) شهرفیروزه ۰ (عان ) هفقاه ررز ه 


[ ۱۲۰ ] 
رش برگ - درم لاس خرد - در لراس بززگ بفجاه کبرک و در 
لراس خرن چبل کپرک داخل بودند - و دران زمین البنه هیچ 
ديهي بغیر کبک نباشد - چوی حضرت شاه فیروز زمی حدرد 
ان بررگ دید بغایت پسندیه - و اي لفظ از زبای مباک 
برکشید - اگر درین محل شهر آبادای کننده چه خوب باشد - زیراچه 
دران زمبي #عکمت رب العالمیی هميشه بي آبي بود - بلکه در 
هواي تابسنان چون راه گذران از عراقی ر خراسان درا حل 
میرسیدند چپار جیتل سبري آب ببها مبخریدند - يعفي بيآبيي 
دزن زمبی ابفچنیی بود - سا روشاه همدرای سل فرمرد که 
از حضرت رب العالمیی امید میدان چوی می بند؛ امپدوار بامید 
حضرت پروردار دریی دیاز براي/ صنافع..مسلمانار نیکوار شهپري 
بنا کنم خدایتعالیی بقدرت اعلیی درس نمی آب نیز پیدا آرد 
حضرت شاه فیروز همدران زمیی نزرل فرمود - و دربن کار بیکبار کونش 
مود بثاي شپر آغازفرمود - سلطان فیروزشا خوش خصال چند سال 
باهتمام خانان درگ و ملرک بارگه مشغول شده سثگهاي کهسار ر از 
کود ترساي آررده چرنه پخته با مر آمیخده حصاري بزگ بطول 


بیعد ر عرض بیعد و ارتفاع بلند آغاز کرده - هریک از اعوان حضوت 
( ۴ ن ) کداس - در دیگر- لدای ۰ ( ۲ ن ) پعني » (عر ی ) آپادان » 
( هن ) فرمايش شهر آغاز شد ه (وان ) کپرسل » (۷ن ) نوساه 
( ۸ ن ) کپور سنگ « 


[ ۷ ۱۲ ] 
و انصاز مبلکت درالنها تعیب شده - هر یک شی درا چم در النک 
خویش ازتاثیر خرف بیش بجذ تمام درعمارت مشنول شدند - چس 
حصار مرتب کشت و مدتي هم دربین مشفولي گذشت سلطان 
فیررزشاه بالبام اله آی حصار را شپر حصارنیررزه نام داشت- بعد از 
مرتب شسی حصار خادق کریدنه ایفچنین که بعد از کاریدن 
از ته خندق و با هر در بازري خندق راخنه برآرردند - وبلاي 
بازرهاي خندق کنگره بستند - و یک حوض بزگ و غدیر لانظیر 
درو حعار در آرردند - ر آب آی حرض درو خفدق انداختنه 
چنانچه ارسال تا سال دیکررآب آنتجرض دررن خندق جاري بودي 
و دررن حصار یک کوشک ابرآرزد ند که در جهان هی کسي با نجسس 
بسي آچنان کرشک را" نشاننداده.-.بچندین معل درار کشک 
میمل نشستی بارجا نپاده با تعلف بسیار برآورده - و حستها» 
بیشار درو داشته - یک حکمست دران کرشک این بود اگرکسي 
پا فراست بسي دررن کرشک محل فرود آمد- چون چند معل 
گشني درمیان آن زسید - معل میانةٌ فررد کوست بغاپت تازیک؛ 
پا مثام باریک - که اگر نتاهبانان آن کوشک رهبري نميکردندي ازان 
تايي ببررن آمدنن مکی نبراب - چنین گریند رتنی_ نرافي 


تفها درای مقام درآمده بود - چند روز غاب شده - بعده 


(۲ن) را: ۰ (۳ن) اجه اثمام عبارت « (عرد ) کافتند ه (هون) 


کافتی » ( وان ) گویند - بلا چنین ۰ 


[ ۱۲۷ ] 
همان نگاهبانان در آمدند - ر ازان تاريکي بیرون آرردند - حامل ازین 
آنست که چون حضرت شاه فیروز مثل سلاطیی مشعلةً گيتي افررز 
ایی چنین کرشک با حعستها برآررده همچذی در حریم شهر 
حصارفیروزه مانند کوه فیروزه جمله خانان عظام و نمام ملک اهل 
احترام و امراي اهل اکرام و جمیع اشخاص خاص ر عام با لهتمام 
تمام خانها برآوردند - و محلهاي خوب ر پائیزه راست کنانیدنه 
معپذا چون حضرت شا یروز دران زمین بغایت و بي نبایت 
بي آبي دید در دل مبارک گذرانید که درییءعل آب میبایدرسانید 
حضرت شاه دریی کار خود ,قصد نبوده ابواب جد وجمد کشود - از 
در لب آب جوبها آررد« دررزمیی حصارنبروزد انداخته - یک جوي 
از لب آب جون کشید؟ و جوي دوم ازدهانة لب آب 
ستلم آررده - از اسب آب جویی چنانچه جوي رجیراه جري النخاني 
دهانة این هردر جوي از اتصال کرنال بیرون آرردة میان هشناد 
کرره کرو در شهر حصارفیروزه برده - خدست رالد اي موزخ. ( که 
دران ایام ميا اهل اختصاص آن شهریار عظام در محل درری خدمت 
میکرد و عهد؟ شب نويسیي خواصان داشت ) برس مورخ بازنمود 
که حضرت فیروزشاه مدت درو نیم سال در بفاب شهر حصارفیرونه 
اشتنال داشت ۰و تام خلق هم دری کار کرششي مینمودند - حضرت 
شاه فیروز با خوشي و خرمي شهر حصارنیروزة بنا گردانید - باغات 


( جن ) آبها ه (جن ) رجیراة « ر ۴ ) مشغول بودء ۰ 


1 ۱۲۸ ا] 


بسیار اشجار بیشمار نهال کذانید - چذانچه از هرجفس میوه درار باغات 
بارگرنته - سداپیل و جذپري ر نارنگ و سکذدراول- و گلها آرهرجنس 
و نیشیر بسیار و بیشمار چه از جنس نیشعرسیاه ر چه پونةا- اگر کسي 
پوست نیشر بدندان رن منت از غایت نرمي نا تن نیشکر 
سید  -‏ البته پیش از در زمین حصارفیروزن فصل خریف شدب 
و فصل ربیع رنا نکرد - زیراکه گندم بغیر آب نشوه - چوی حضرت 
فیررزشاه آبباي فراوان در جويهاي بي بایان در زمیی حصارفیررزه 
برده هر دو فصل برنا کامل گرفنت - و پیش ازین در عد ساطهی 
مافیه انارالله برهانپم آی سنت بر دناثر و دوآرین شق هانسی 
مینوشننه ۰ چوی شپر حصارنووتزق یفن کردند سلطان فیروز فرمود آزین 
تاریغ بار شق حصارنیررزه فویسفد - اقطاعات هانسي ر کرد و فنی آباد 
۳ و و خضرآباد و اتطاعات دیگر بتمام داخل شق 
دزی مرت رصیز رن 
و مزررع شد - و شقداريي حمارفبررز: بعهد؛ ملک دیلان کردند 
چون آبپات فراران و جويباي بي پایان در زميي حصارفبررزه درآمد 
آبها بسیار چمح شد - هرکه خواستي نزدیک کشت و یا باغ خود 
چاه پخته برد بمجرد آنکه چپار گز زمیی افتي آب پدید آمد. 
( ۲ ن) چثيري ه ( ۲ ن ) سکندرارل » (۴ نت ) دا كردي « (ه ن) 


در آن زمان ه (۱ن) و آئین ( ۷ن ) آکرد ه ( من ) ستاپوره و ( ون) 


گویدند ۰ 
7 


] ۱۳٩ [ 


ایفهپمه آثر تبول خیرات فیروزشاه و دعا خلق مي‌کشود ۰ 
* ابیات * 
9 
پارب بکرم تو سای خویش * داري سر خلق از جبان بیش 
جارید به نت و اجداري « مطلوب دلش بشه سپاري 


مقدمهٌ 0 اسنقامت املاک 


نقل است چون حضرت نیررزشاه بتوفیق له هردر شیر بر طریق 
برر بعر آبادان گردانید يکي فتم آباد که از حالت مقالت او در 
قسم ارل بازدیده آمد درم شیر "حصارذیروزه که شرح مقدمة 
آن سابق نوشته شد دربی هردر _چوپپا بسیار و بیشمار درآررده 
میا هشنادکلن و نودکان کروة کرره دزیی.منقامات اه - و دربن 
مسافت همه قصبات و قریات بود - چذانچه فعبةً چنید و قصبهٌ 
دهانرهته ر شهرهانسي ر تغلق‌پور عرف سپدم - در هر یک قصبه 
و موافع از آبپا اي جوبها منانع بسیار حامل شدن گرنت 
دریی محل حضرت فیروزشاا کشت تاتمام فضات و علمات احسن 
صفات و مشائغ اهل برکات بلاد ممالک را چیع کنند - و از ایشان 
فتوي طلبند - که اگر شخصي برلم نفسي و مالي جویپا آب 
از لب آبپا غرقاب رران کند و در حدرد و قصبات ر فرپات 
آن جویها جاري گردد و ساکذان آن مقامات را نفع بسیار حاسل آید 


( ۲ ن ) بر ( ۳ ن ) رسیده - رسانید ه (عن ) برئي ر مال » 


] ۱۷ [ 


۱۳3 


۹ رن را چیز حق سبي حامل آید یا نه - جمیع اسائذه 
منفق شدند و ویر صدق را بصدق سفتند - گفتفد که ماحب 
بیلند؟ رن ر و سعي کنند: را حق شرب آید - يعني ازد" يکي 
معیفا حضرت فیررزشاه حامل آن حق شرب به‌تمام در اماک 
خویش در آورده رهم «مچفين آن شبربار طالمب دبن چون خسروان 
پیشیی دیهاب بسیار در زمیی اموات آبادان گردانیده داخل 
اماک کرد: حاصلات آن مقامات باسم علما و مشائر معیین گردانید: 
و از بیث المال خارج داشته - و آذرا در سپام معیی کرده - دران ایام 
در چیز داخل املاکگ بود ۰ یکی حامل حق شرب درم حصول 
تریات احیا - موازيي| در نک.تفیا در اما حضرت نیررزشه 
جیع آمذ - سبجان لماکت کهلطانیررز داشت در شهر 
دارالملک دهلي هی پادشاهي نداشت - ثا کار بسیارسي املاک 
بجای رسبد و بمرتبهٌ آنجامید که عهده‌دران اماک خاص علیسن, 
تعی شدند - ر خزانة (ملاک عللحده داشتند - چون ایام برشکال 
درآمدي و بارانپا بکسمال باريدي از پیش نخت فيررزشاهي بعضي 
ملرکب مخصوص عیری میشدند - تا ایشا در كرانباي هریک جو 
بگردند - و اخبار بیارند که آب سیاب از کجا تا کجا رسین, 
بارها دریری کردارها پدر و اودر یی مورخ. از پیش سلطای فیروزشاد 


( ۶ ن ) صاحب بند؟ رم را الغ * ( ۴ ن ) و جوهر گوهر صدف را ۰ (عد ) 
ند رنم ۶ ( هن ) موازنگ ه ( بان ) آمدند م ز بای ) تا بکچا , 


[ ۱۳۱ ] 
براي ایی اخبار نعیی ميشدند تا ایشان در کرانهاي هر یک جو 
(۳) (۱۳ 
بگردند - القصه چوی حضرت فیررزشاه شنيدي که آب سیاب جویبا 
جبان نا چبان گرنت و از مغرب تا مشرق رنت بغایت خوش 
گشني ر در جامه نگنجيدي و اگر مبادا ديبي از قریات امک 
خراب کی حضرت نیرزشا: چون خسرران ماحب کل بااوج جاه 
برلی عهدهداان _ْتي بسفتي کردي - در مهد فیرزشاه بکرم ال 
آبادای و معمور گشته برد * * بیت « 
هرجا که خرابه گشت آباه * بیغم همه کس بعیش خوش شاد 
هرجا که نبود آب را بوئي * کردست دران زمین زرا جوئيي 
ارفي که گبي نگشته اعبامباغات بکشت رکشت آنجا 


مقدمةٌ هفتم ملاقات کردن ساطان فیروز با خواجهٌ 


این مور خ در حضرت هانسي 
نقل است که ساطای فیررزشا؛ بتونیق حضرت 4 مخصرس 
از حصارنیروزه براي مافات خواجة اي مورخ در شيرهانسي آمل 
دران یام خدمت شیم قعب‌الدیری مفور قدس ال سره العزیز خواجة 
خواجةٌ اي مورخ از جهان سفر کرد؛ بودند - سجاد» حضرت خواجه 


( من ) فی القصه ه (ع۳ن ) که آب جویپا جهان گرفت ه (ن ) ثا ء 
( هن ) شدي ۰ ( ون ) نغیر ه ( ۷ ) ميكردي ه ( ۸ن ) خراب » 
رون ) خولجهٌ ٍن مورخ ۰ 


[ ۱۳۲ ۲ 
زسیده بود - چون حضرت فیروزشاه سر دران خانفاه معظم و مکرم کرده 
خدمت شیم نوالدیی تدس اه سو العزیز خولستند نا ازسر 
سچاده برخیزند - و چند قدم استقبال کنند - سلطا فیروزشاه 
خدمستب شیع نورالدپی را سوگند داد نا ار سر سجاده فرود نیایند 
چون بعد از مافات ‏ و مصافسة بابرکات هردو پادشاه برگزیدة 
درگاه الم یکچا نشستند خدمت خواجه بر آئیی مشائغ رعظ 
و #دعیت گفنند - بعد گفت ر شنود معپود سلطان فیررزشاه 
مقبول حضرت ودود کام چون خسرران عظام آغاز کرده - و فرموده من 
بنده شپر حصارفیررزد برايشنانع اسلام و آسایش ک انا آبادان 
گوداید:ام - اگر خدمت شهع بمرجمت و شفقت در شهر حصارنیروزه 
ساکی شوند و شپرهانضتي_هم نزدیک اسیر از د» کررهي بیش نیست 
براي خدمت شیغ خانقاهيي بفا کرده شود - و خرچ خانقاه 
براي صادر ر رارد معین کرده آید - ور چوی فدم خدمت شیم در 
حصارنیروز: درآید امید از کرم له تعالي آن ست 46 از برکت قدم 
خدمت شیم آن مقام از نکبات گردشش لیام سلامت مائد - و آبادان 
ر معبور گردد - خدمت شیم بازنمون که ماندن دعاگو در شیر 
حصارفیریزه بعکم فرمان ریا باخنیار دعاگوست - دريي مدل 
سلطان‌فیررز فرمود - مبادا که مري بر شما حکم کنم - اگر خدمت شیغ را 
( «ن ) هردو برگزیدا دراه الله ( سی ) بعد از ال ه ( عبن ) راد ۳ 
(هن) کودهام * (۱ ن) از ده کرره * ( بان ) مقرر گردد ء (+ن) اعوام و 


۲] ۱۲۳۳ [ 

اخنبار افند - خدمت خواجه فرمودند که اختیار دعاگر همین مقام 
هانسي ست که متام چد و پدر اي دعاگوست.- و اي مقام هانسي 
بزرگان ايري دعاگو را داده اند خدمت شیع فریدالدییی و خدمت شیر 
نظام‌الدین ندس لاه سرهم - چون خدمت شیع اي چنیی جواب 
گفتذد سلطا فیروز فرمود که بای پسندیده ست خدمت شیع 1 
هم در هانسي میباید ماند - امید اینست که ازبرکت قدمْ خدصی 
شین شهر حصارنیروزه آبادان گرده و هم سلامت ماند-سبحای الله آنده 
از زبان سلطان بیرون آمد که از برکست ولایست شما سلامت خواهد ماند 
درب دوز آخرین ار طور پنیی_ که ماعین در میت دارالملک 
دهلي بنقدیر ازي ناخته خانق: را نیب ر ناراج کرد؛ اموال اسلامیان 
و اقماش ذمیان و اسیاب ای "غازت گودانیده خاائق شبر هانسی 
بطفیل خواجة اي مورخ سامت ماند: - و خلائی شهر حصارفبروزه 
نیز آنقدر که درون حصار شبرهانسي درآمدند بکرم آله ر عذاییت 
له تمالی از برکت وایت حشرت خواجه سامت رها شده 
انشاء له تعلی ر بعون له بیای سلامت ماندی خلنق شپرهانسي بقوت 
اظهار کرامت حضرت خراجةُ اي مورخ ضعیف شس‌سراج‌عفیف 
( ۶ن ) شیخ فرمود * ( ان ) داد خدمت شیی فریدالدین وت ۱ 

شیغ نطامالدیست و ( عان ) تهایت و ( هن ) مي‌باید بود * ( ان ) قدم 

شیع » ( ۷ن ) آبادان و معمور * ( ۸ن ) در داراليلک » زر ون ) الله و 


۰ ۱ 
(۱۰ن ) شهر هانسي مبارگ ۰ ز ۱۱ ن ) و بعون الله ۰ 


] ۱۳۴ [ 


کد یک مقصود براي جع کردن اي تاریغ اییی مورخ را همیی بود 
در آخریی مختصر مشرح نبشته‌آید » * بیت ۰ 

* ار کاریست عقبیی دارد اي درست « 

» کسي کو ار عقبین کرد مرد ارست ۰ 

مقدمکٌ هم بنلي شهر فیروزآبد در کرانه 
لب آب جرن 

نقل است که ساطان فیرز را آبادان کرد شهر فیروزآباد در 
دل انقاد - براي بفاي آ ابواب جد کشاد - در جوار شبر دهلي 
بیشتر مقام چون شیرپازان .اهل آفرام, دیده آخرالامر در کران لب 
آب چوی زمین موفح اری اخنهار کرده- و بذاي شیر فیروزآباد پیش از 
رران شدن در لكیذوي درم کرت بو [لمقضود در زمین موفح کاویی 
عمارت کوشک آغاز کرده شده - عهددارا عمارت و کاریگران با بصارت 
و مپارت دران عمارت مشغول گشنند - جمیع خانان درگ: و مرک 
بارا؛ حضرت شپذشاه درای محل خانبا گرفتند - شهري بزگ به پم 
کررهي از شهر دهليي آبادان کردند -_ چنیی گویند هزده موافع را 
زمی_ در حدود شهر نیروزآباد درآمده - چنانچه قصب مرک ۳ 
سراي شیم ملعیار پران و سراي شیم ابوبکر طوسيي و زمین موضع 
کاریین و زمین کنبپواژ: ر زمجن لهراوت و زمین اندهاولي و مین 
سراي ملعه و زمین مقبر ساطان رضجه ر زميي بهاري و زمی مپروله 


( ن ) ازبراي ۰( ن) اندرپت ۰ 


] ۱۳۶ [ 


و زمین سلطان‌پور و مانفد آن - در شهر فیروزآباه چندان کثرت 
آباداني بعثایت رباني شد که از قصبهٌ اندبیت نا کرشک شکار 
آبادای و معمور گشته - و حد نصبةٌ دیا کوشک شکار پم کرره 
باشد - دری پنم کرر؛ آباداني از هریک کرره بکروه کرده بود - خلائق 
بي‌عانق خانا راخنه ر گم کرده برآورده - چندای مساجد خمس 
ارقات متبرکات برآوردند که شمردن نوا - بازارها دور دراز درا از 
هریک طوائف پرکار - جمله خلق مورخود د» مفرح العان ر فارغ البال 
همچنین هت مسل محاجد چیع یک مهین قاس رو مضین 
خالجبان يعي پیش در س دجاجذعر و یک مسج ناب 
باربک و یک مسچل ملک بحرشعنه نتبي ریک مسج ملک 
نظام‌الماک ر یک مین چمیم "دز کوشکت شکار ریگ مسج در 
اندبیت ای چنیی هشی مسچد جیع درشی نیرزآباد. بناکردند 
و این جبله مساجد جع بغایت بزگ - ر ابنچفین با رست که در 
مسجدي دهن هزار مصلي نماز میگزاردند - عجب آنده در مدت 
چپل سال کمال که درز آن شهربار خوش خصال بود میان شهر دهلي 
و فیروزآباد پني کرره مسانت مینمود - هرررز بیشتر خائق براي 
مصالم خریش از آثار تعلق بیش از دهلي در فیروزآباد رفتي ر از 
فیروزآباد در دهاي آمدي- درین پم کرره خلائق مذکور هریک کرره 


رن ) اندریت و (عن ) جمعة م (عان ) ده ۰( وان ) سعر شعنه م 
( بان ) وسیع - و در ديگري - جمعه ۰( ۷ن ) ده هزارکان + 


[ ۱۳۹ ] 
طریقٌ مور ر ملغ آمد و شد داشني - براي رفنری و آمدن هرروز 
بوقت فرض بامداد طائف مکاریای گردرنها و ستوران و اسپان موجود 
کرد؛ مچآرردند - ر مفتظر میبودند - بمچرد آنکه شخصي خواستی 
از دهلي بفیروزآباد برود ریا از نیروزآباد بدهلي بیاید در گردرن 
و یا درسئور و یا در اسپ چنانچه صلعت انناددي سوار شدي 
و چذه جیتل کرابه معبی بود ميدادي - در زمان راحد در متام 
اخنیار خود ميرسيدي- بلکه طالْفه کهارای با ذرلها ایستاده ميشدندي 
هرکرا حاجت بودي در ذرله سوار شدي - کرايةٌ کردرن در نفري 
چپار جینل میستدند -ر کریلاسهش جینل- ر کول اسپ دوازده 
چبنل - و کرایث قرله نیم ثفکه-,همجزیی طریق مدت چپل سال کمأل 
آن را مسلرک بود - بیشتر ار طایِع مزدنوزان نزدیک شهر و درر در 
کرایهُ کسي که مشغول میشدند بدیی بپانه اپشان را گدشت نیکر 
ميشد - سبییای ال اینچنیی شهر معظم ر معمور و آبادای (که در زیر 
كبوديي آسمانن هفتم کشور لختاه با جاه دار الملک دهلی ست ) 
بتقدیر زلي و حکم ام بزلي بچندیس انواع خراب گشته - ر خائق 
ايیی دیار بتقدیر حضرت کردگار بنپب مغلان پیوسته ۰ بافي ماندگان 
در اطراف رفته - اي همه حکمتهاي خدا ست جاي دم زدن نیست 
* ابیات * 
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حکی که نبشنه شد بذقدیر * آ رد شود بهجيم ندبیر 


( من ) ءیشدند + ( ان ) کامل + (عرن ) خراب و دیست » ( ون ) اوه 


] ۱۳۷ [ 


اندیشه که کرد آدسی زاد * تقدیر بعس آن دگر داد 
۲ 
مقدمهٌ و آمدن غفرخان از سنا رگانو مستغیثانه 


هي بیس حضرت نبوزنا 


۳ 
نقل است حضرت شا نیروز مشغول در استمالت حصارتیروزه 


بوه و درین‌باب جد بلیغ مینمود که خان اعظم ظفرخان ار سنارگانو 
رسید براي پایبیس حضرت فیررزشاه - چگونه بود آمدن خان مضهور 
راریای صادق بریی مورخ ضعیت:,شس سرج‌عفیف گفته و جوهر 
گرهر صدق بصدق سفنه ک لقلحایْ آداماد پادشاه سنارگنو برد که 
ار را سلطا فخرالدیرن مي‌گفتند و لخزگر سنارگنی از اشتگاه پنکوه 
پیشترست - انفافا بعد از بازگشتی حضرت فیررزشاه از مملکت بذکله 
کرت ارل سلطان شمس‌الدیی از آثار کی در بعر سوار شده درمیان 
چند روز در سنارکانو رسید - سلطا فخرالدیری که عوام ار را فخرا گویند 
دران ایام در مملکت سنارانو بیغم بود - سلطان شمس‌آلدین سلطان 
فخرالدیی را زنده گرفته و همدران لحظه کشته در مملکت سنارگانو 


۹1 ۱ 
قابف گشته - چون سلطان فخرالدین را ای چفین حادئه افتاد اعوان 


( ۲ ی ) از سنار6انو عضرت فیروزشا: بمستغاث ء ( ن ) نقل است چگونه 
بود آمدن خان مشهور راوبان صادق برپن مورخ ضعیف شمس‌سواپءفیف 
گفته که ظفرخان داماد ء (عان ) صدف ه (ه ن ) پندوه و سنگا: م 
( و ی ) فائز کشنه ۰ 


۲ ۱۸ 1 


[ ۱۳۸ ] 
ر انصار ار هر ييي سر در جیان نهاده - ظفرخای اهلل عظام دران ایام 
براي اعصیل اموال و نجسس احوال عمال ماضيي و حال درمیان 
مملکست سنارانو میکشت - چون ظفرخان چنيي داستان شنید 
بر آی خویش از آثار هراس بیش چوی برگ بید لرزید -و از سللت 
سنارانو گربخته در چهاز سوار شد» در درپا آمده راههاي مشکل و 
خرف اخنیار کرده بعد از مدت مدید و مسافت بعید و شدائد بسیار 
و مکاید بیشمار بعیله و افطرار درمیان دریا شد* از راههاي تلب 
سر در ثبله کشید - ر از ثرئه در مملکت دهلي رسید - النقصود چرن 
ظفرخان را براي پایبیس حضرت "شاه فیررز بردند و از حالت 
مفالمت ار پیش شهذشاه گذرانیدند دران ایام حضرت شهربار نیک نام 
در حصارفیررزه بود - حضوت" شا نیروژ چَون"خسرران مشعلاٌ كيتي افررز 
دران زرز بار عام چوی جهپاندارار عظام بر خلائق خواص و عوام داده 
ابواب عظست بعظت کشاد؛ - هر یک از خانان درگه و ملک بارگاد 
در محل مرتبةً خود ایسناده - و در چشم سوي نوک موزا خود 
داشته - آيیی مورخ ضعیف شمس‌سراج‌عفیف از حال پایبرس ظفرخان 
از زبای خدمت والد خود علیه الرحمة و الغفرای شنید - و دران ایام 
والد این مورخ میان خامان درک خدومت میکرد - المقصرد خدمت 
رالد این مورخ بازنمود که چون ظفرخان را پیش حضرت سلطان 
بردند و در محل حجاب سلم کنانیدند ظفرخان مذکور از ناثیر داب 


(۲ ن ) دره (ع۲ن ) ملک و 


] ۱۳٩ [ 


)۳ 
و آداب حضرت شپنذشاه مشپور مدهوش ماند» - زیراچه ایفچنین 


بارگاه سلاطین لكپنوتي ندید * بیت * 

*ز پرکار آن حلاسته مدهوش ماند » 

* دران حلقه ‏ چون نقطه خامرش ماند * 
ظفرخان یک پیل خدمتي گنرانید» پایبیس کرد - و بان بد‌عا 
رثفاي حضرت نیراد کشاد ۰ *بیت * 
گفتا که بملک کامران باش * نا هست جهان نو در جهان باش 
بي از تو مباه ملک یکدم » بر تخت هميشه باش خرم 
معپذا درین معل آن شریاز بمراعم شاهي ر عواطف بادشاهي 
ظفرخای را بسیار پرسیده زبفایست لراخته فرمان فرموا که ظفرخان 
خاطر جمع دار - و اندیشه لا بَسَوِي تون مگذار- گرچه شدائد بسیار ر 
مکاید بیشمار ديدي ر راهپاي *خالف ر بيداهايمخوف پيمودي 
اسنة له بمقصود رسيدي - هرچه در سنارکانر داشتي اضعا آن 
بتو مفرض خواهد شد * * متنوي * 
خوش گشت بدل بکرد تحسیی * نزدیک بخواند و گفت بنشین 
فرمود که با چنیسن فراست ه مستثنیي شده در کدساست 
برما ز کدام چا رسيدي » ر ايی هدیه چه پیش ما کشيدي 
خود را که بیا همي سپاري » مطلوب ز حض‌رنم چه داري 


(۲ن ) ایلچنین بار در درگاه سلالین لكپئوتي ندیده ۰ (عن ) لین ۰ 


(ع۴ن ) شد و ( هن ) حذبه » 


1 ۱۴۰ ] 
تفصیسل بکسوي تا بدانم » متصسید بدامنت رسانم 
7 ۳۱ (۱۳ 
کفاسا ی آن شدم دربن را: > خالي نررم تحض.رت شاد 
ثابمت چو کنم بشساه خدمت * مشپور شوم بوفر ر حرمت 
/ ۳۴۱ 
مد تخس ر کذم به همذشیذسان * مد ات زنم بدرر بیذتان 
القصة بطولبا و عز قبولها ظفرخان چون بندکلن سربر زمیین آورده 
زپان بذکر عامد_ فیروزشاه کشاده بازنمود - که مي بنده در مسکن 
مالوف ر مکسی مشغوف خرد در محافنظت اهل اسلام مشغول بودم 
(6) 
سلطا شمس‌الدین دني ( که ار طمانچه گردای حضرت شاه وبچهاي 
کذد آرران ايبی درگاه خورد؛ ).بر عبیل خدر یکایک. در سفارگانو رسید: 
5 (۷ 
سلطان الدییی را زنده گرفته- و مملست ار را فابض گشته - حضرت 
1 ۸۱ 
الله تعاليي بقدرت اعلیی"" مب زا" زان ظالمای خلاص داد 
۹۱ 

این بخده در خود آندیشید که انتقام مي بنده از جمله ناجدارلی 
عالم اندازژ غيري نیست مر حضرت جپاندار ر مکنت شهریار 
گيتي مدار - ایر‌بنده که چندیی شدائد مسافرت و مکاین مخاطرت دینه 
سرگردان مد« دریی حضرت رسید - تا خداوند عالم. پادشاه ارلد آدم 

3 
بمپابت شاهي ر صلبت پادشاهيي خود انتنام میی مطلوم مغموم بیرود 
آره - و بانصاف رساند - چون ظفرخان التماس خود بآخر رسانید 
(۲ د ) زبرآن ۰( ن ) تروند * ( ۴ ن ) زمن «برم ه (ه ن ) از 

عیانچه ه رون ) گرفت ه ( ان ) گشت ه (هن) داد » (ن) 


اندیشه انديشید » ( ۱۰ ) رسیده ه ( ۱ ان ) بسراعت - شرافت ۰ 


1 ۱۴۱ ] 
حضرت شاه با عزت و چاه فرموث خاطر خود جمع دار نا حکم کردگار 
چیست - ظفرخان و اشتخاص (که با او آمد: بودند ) پایبیس کرد« 
جامپاي زردرزري و زربفت یافتند - و ظفرخان اول رز از پیش سلطان 
مبلغ سي هزار تنکه برجه سر جامه شسنی بافته ۰و خطاب ظفرخاني 
بر آئبی سلطاني بر مستقیم که - ر مبل چپار اک تئمه 
انعامات او و پاران او معبی شد - برابر ظفرخان هزار سوار بود و پیاد‌کان 
بیشبار - همچنین ظفرخان 9 شغل نیابمت وزارت نیز همدران روز 
انته - آخرلامر ظفرخان وزیر گشته بر مسند رزارت نهسته - چنانچه 
بیان آن اي مورخ پاستان در مقدمهٌ نشستی بارجاي حضرت 
فیرزگا. مشرح نبشته - معهذ! ظفرخان از پیش حضرت سلطای 
با فرحت فراوان ر #جنت بي پایان بازگشت - مفرح العال 
و فارغ البال درمقامات مرنبت نشست - روز دیگر چوی خسرر خاور 
رخ بباختر نهاد ر یک مورا چرخ را نظر بر ممفست مشق 
انناد حضرت فیروزشاه چون آئین جهاندازان و قانون تاجدازان 
در معل بارجا بار داد - ظفرخان چون مخمومان و *حزرنان با دل 
پرپشان آمده ر سر برزمین نیاده خاک پاک آن درگ را بوسه 
داد - درین مععل حضرت شاه دریافت - ر نرمود ظفرخان می ترا 
آرجمیع ایستادکان بغایت متفکر مي‌بينم - در تعلق بسياري بلکه 


( ۴ ن ) داشته - واشت ء (ن) تعین ۰ (عان ) هم‌گین ۰ (ه ن ) 
دره ( ون ) در چیع بآستان » 


۲] ۱۴۲ [ 


در اضطرار بي‌شماري - ظفرخان مانند معناجان کرت درم سر بر زمیس 
آوره - و این لفظ از زبان خود برآورد - که بر را انور مبرهي است 
مغمومان از مقاع سکون مب اند - و مظلومان از کسوت مبر معرا 
بنده را آب از سر گذشته - و فبط ازدست رنته - اگربمرندست عام 
ر عواطف تمام در کار می مظلوم اندیشه دردل مبارک بگذره 
خاطر پریشان ایس بنده از مقام تفرقه در مقام چبع آید - چون 
ظفرخان چذیی داستان پیش حضرت سلطای گفت ر جوهر گوهر 
اندر. خویش براستي سفت حضرت نیررزثاد گنت فرخان 
این زمان تو در شهر دهلي بر انچهان برر - ما را نیز متعاقب 
تو آمس میشود نا حم أللملاییا._ار نعلوی چیست - طذرخان 
آرپیش حضرت سلطا رداع شده در دهلي بر خانجهان آمد - چون 
ظفرخان با خانجهان مانات کرد خالجهان نیز ظفرخان را بسیار 
نواخته کرشش برا» دلداري و دلدهي گماشنه در چپتر سبز که آن 
مقام بارجا حضرت علائي برد دررر حهار سبز فررد آورن 
بعد چندگه حضرت فیررزشاه نیز در شبر دهاي آمد: از حالت 
مقالت ظفرخان پیش خالجهان گنه - بع آزلی حضرت شاه فرمرد 
که ظفرخان برا انتقام خود برما آمد: - تو در اتاست اي کار 


( ۲ ن ) برحیت و (۳ ن ) برو بر خان جبان ه (عان ) آمده میشود ء 


( هن ) ظفرخان را از پیش حضریت سلطان وداع شد تلفرخان در دهلي بر 
خاچهان ملاقات کرد ( ۷ ی ) دلكاري ۰ ( ۷ ن ) بعده ۰ 


[ ۱۴۳ ] 
و مشغول شدن دریی کردار چه مصلعت مي‌بيني - چنانچه مناسب 
اییی خواجة نظامي علیه الرحمة ر النفران گفته * * ابیات * 
گر بودت در دل مشکل کشا « مشعلي از ملک طلب کن زرا 
رز بدل از زاس برد مشكلي ‏ خراه کلید از در ماحبس‌داي 
دستور بستور راسه مشپور زد - چون سلطا شمسالدیین صاحسب کذن 
قوت مپابت شینشاه طالب دب دیده از غایت هراس بیقیاس 
درون جزاثر اکداله ماندن خود مصلعت ندیده در دل اندیشید: 
که سنارگانو تخت ۵ ازهمه تخناههاي بناله در مقام تلب 
است درانجٌا میبایدرنت .مدا مقام میباید نهست - ازباي 
دشمنان میباید رست - در سنارانورفته آن مملت گرفنه - هرآینه 
مظلومای آن نخنگاه بذیق بازگاه,باجاه تالم پناه ر نباده زبان 
بغریاه کشاده - اگر حضرت شاه خوش خصال در ملک بنکله درآید 
و آن ظالم را دست‌بر‌ي نماید اييي‌نام در جپان برآید که حضرت 
نیررزشاه بنونیق اه ای چفیی فريادرسي ۷ - چنانچه مناسب 
این خواجة نظامي علیه الرحمة و الغفرای فرمود ۰ * ابیات * 
برآید گر کار از دست شاه ه که شه را قوي تر کنسد پایگه 
شوه مصرو آن مملکت رام ار * برآیه بمردانگي نام او 
چون دستور بمستور چذیی را مشپور زد آذاه حضرت فیررزشاه فرمود 


( سن) دل و (طن ) سفارگانو ه (عن ) رو * ( دت ) درآمده آن ظالم را 
( ون ) کردة ه ( ۷ ن ) گفنه - فرموده رست م 


[ ۱۴۴ ] 
که تا دستور سفکور بعفایت؛ رب غفور دنبال استعداه سواريي سسته 
بلاد لهفرنی شود و 
گهنوني کرت دوم 
۳ 
نقل است چون حضرت نیروزشاه را کرت درم سواري بجانب 
لفهنرتي رری داد دران سواري چون قانور و آئین جهانداري 
حشم را چپارکان ده بازده داده ابواب مراحم_ بپر یک عوام و خواص 
۳ ۱ 
کشاه - جمله حشم در مقام تنعین ایستاده صلاي بينيي در داده 
۳۱ 
عزیز» زبان بدیی بیت کشاده > « پیت * 
تومرا دل د" و دليري بيي * رب خویش خوان ر شيري بین 
۵ 
چذاچ» کرت اول سواريي حضرت شهرباري سست لهنونيي بود 
5 ۱ 
هشناه هزار سوار و پیادة بیشمار و چپار صد و هفتاه زاجیر نیل 
خولخوار و کشنیپاب ینف کشا بسیار ( و البئه دران ایام ازغاییت جهد 
حضرت جپاندار عظام بیشتر بندگان خو آشام در دهلي جمع 
شده‌بودند ایشان را نیز برابر) ررای کردند - و همچنین در دهلیز 
۷ 
و دو بارگاه و در خوابگه و دهلیز مطبع و مراب هم صد و هشتاد 
(۲ن ) چون حصرت شهرباري را کرت درم سوارویي شکار جانب لبنوني شد م 
( ۳ن) در مقاصارس بيغمي ستاده صلاي بيغمي درداد ۰ ( عان ) برین داد ه 


ز ه ن )هم شمچنان چنانچه کرت اول ۰ (+ن ) ا شمار » ( ۷ن ) نوم 


صد و فشتان ‏ 


۲ ۱۶۰ [ 

نشانه از هر جنس و هشتاد و چپار خروار طبل و دمامة شنري 
ر خري ر اسبي - بدین طریق بعذایت حضرت اه سلطان فیروزشاه 
با جییش هواخوله با گردان جرار و کفهآررای نامدار و غازیان 
دلور و مبارزان بیمر بعوچ منواثر سمت بنگاله روا شد - خالچهان 
وزیر با تدبیر در راسه ر مشورت بي‌نظیر باسم نیابمت غییت در شهر 
دهلي ماند - خان اعظم نانارخان _برابرایات عالي چنه منرل 
بود - بعده حضرت فیروزشاه نانارخان را بازگردانید - و سمت حصارفیروزه 
نام زد و - و بازگردانیدن تاتارخای چه نوع بود - این مرخ فعیف 
شمس‌سراجعفیف از زبان والك. خود/,شنید» - و دران ایام خدمست 
رالد اپنن مورخ میان خواصان شهریار عظام خدمت مبکرد - از حالمی 
بارکردالیدی_تانارخان برین نع رکه البته در آغاز جلوس 
نیک نفیس حضرت نیررزشاد چنانچه رسرم ساطیی ست 6اه 
شراب خورد - و دزین کار شررع بسیار کرد - حضرت فیررزشاه 
در منزلي نزرل فرموده بود - ر در هوشياري ر بيداري در قسم 
جهانداري هزار جد مي‌نمود - ناگاه در یک فرض بامدادي شراب 
براي فیروزشاه موجود گردانید؛ بودند - آرت بوالجسب اسرارب 

(۲ هد ) خبردار » ( ان ) لا فظیر» (عن ) اعلیل « ( هن ) گردانید * 

( ن ) برگردانیدن ( ۷ن ) رسوم سلاطین هل سلاطبن گلا است و د ر 

ديگري اهل کل است ه (۸ن) گا: از گلهي و ( ون ) و ازین ۰ 


(۱۰د) برري ۰ ۱ 


] ۱٩ [ 


[ ۱۴۰ ۲ 
زهي شراب که فیروزشاه خورد بانواع رنگت ر بانراع مزه - بعضصي 
برنگ زعفران ر بعضي برنگ گل لعل و بعضي برنگ سپید ر مز؟ ار 
مانند شیر شیریی - همچفبی اهل اختصاص درگله آن شپذشا: شراب 
بانواع رنگ آوردند ۰ سلطا فیروز بعد از فراغ نماز و اوراد بامداد 
خواست نا پیاله در دهی کند - همدران زمان بنقدیر حضرت سبعان 
تانارخان پیش در سلطا رسید - اهل اختصاص اخبار پیش ساطان 
رسانیدند - حضرت فیررزشاه را آمدن تانارخان بدینسان بغایت ناکور 
مود - حشرت شاه شاهراده فت‌خان را فرمود که بفوعي معذرت 
نموده تانارخان را بازگرداند .- هزچند که معذرت کردند تاثارخان 
بازنگشت - و هم پیش در نشستب "و گفت عرضد اش دارم - بضرورت 
حضرت شاه طلبید - "و گران وفتت حضرت شاه بلا پلنگب چون 
نپنگ نشسته بود پیراهی پوشید» - سلطان پیش از درآمدن تانارخان 
از پلنگ چوی پلنگت فررد آمده بااي نهالچه نشسته عاامات شراب 
زیر پلنگ پنهان کرد - و چادري بااي آن پلنگس فرازکرد - چون نانارخان 
درآمد نظر ار فررد پلنگ انتاد - و در دل خود ابواب انديشه کشاد 
و آن علامات شراب بدید - سر در گریبان تأمل کشیده یکزمار لطیف 
آن خان شرف سر سرور خویش فرود انگذده نه سلطان فیروز چهزت 
فرمود و نه نانارخان چیزب بازنمود - بعد یک زمان تانارخان 


( ۴ ن ) فرافت » ( ی ) مستذکر- مذکر ۰ (عن) بعضرت شاهزاده 
فرمود تا بري معذرت کنند و بازگردانند « 


] ۱۴۷ [ 


۳ 
چون دوستان آغاز کرده که مارا درین وت بررري حریف 


میباید رفت - اي مهم در قسم جهانداري اهمست * # پیت « 
دشمی خود خرد نباید شمرد * در نه دندای چه کند سنگب خرد 
و دریی اوقات ر ایام با برکات #بعل تربه و اناببت ست - زمان زمان 
دست حاجات بسويي حضرت بي‌جهات برآوزن ست - درین معل 
حضرت شپنشاه فرمود ای کلام از سبب چیست - مر از ذات ما 
مفات قبیم بصریم صادر شده که پسندیده نیامد - نانارخان گفت 
که مي بفده چیز عامت فررد پلنگت مي‌بينم - حضرت شاه 
فرمود که تتارخان ما را که گاهي بل بدین امر ميشود -تانارخان 
زر تقربر رده که یی حلل استخفارست درا چفیی چیزها مشنول 
شدن_ نشایه - درین معل»" حضرت شپریاز شوگند خورد تا مادام که 
بودن شما دریین لشکر باشد مر شراب تدورم - تانارخان گشت الجمد له 
تانارخان ازای سحل بازگشت - حضرت فیروزشاه چون متأملان 
زشمت - اعلي تنارخان بر روي ما لفظ غیر روش تاجداران گفت 
عدم التفاة کرد - چنالچه عزيزي نبشت * « بیت » 
( #ب ) چرن داستان ۰ ( ۲ ی ) از ذات با صفات قبم بصرم » (۴ هد ) 
که تانارخان ما را البته کاه از گاهي بلکه در هرماهي براسدر زحمت میدهد 
بدین سالعة ویوائه شده شراب آورده که آخوردن ایس زدمت بواسبرءیررد * 
( ه ن) بعرض رسانده » ( ون ) کث شما درین اشکر باشیه م ( ۷ ن ) 


يعني م ( رن ) ناجداره 


[ ۱۴۸ ] 
همانا که پیوند شه آتش ست * ز آتش بدرري گزیدن خوش‌ست 
چوی چند روز ازیی خی گذشت بعد از چند روز حضرت شاه فیروز 
گفت - که مقطع حصارفیروزه ایفجانب نیست که درین سست 
تشویش ملاعیی بسیار ست - حضرت شاه انارخا را طرف 
حصارفیروز: تعیی کرده - تا خلائق ای اب در امی و فراغت روزگار 
بسربرند - تاتارخای وداع کرده بازگشته - في‌العامل حضرت فیررزاه 
بحمایت کرم تمالعي میا قذوج و اوده شده در جونپور رسید 
هنوز دران ایام در مقام جونپور شهر آبادان نشده برد - چون حضرت 
فیروزشاه در زمین جونپور. ذرآمد",مقامي مرج و محرائني خوب 
دید - در دل مبرک گفانید . که آدرین معل شبر بزگ آبادان 
میباید گردانید - حضرت نیروزشاه مد ت شش ماه در جونپور مانده 
در کرانة لمب آب وی شرب معظم آبادان کردانید - و بفام سلطان 
معید شاه تغلق شاه تعی کرده - زراکه سلطا مد را جرف نام 
بوه - آن شهررا بدیی اعتبار جونان‌پور نام نهاد - و از حالت این 
مقالت نون خانجهان در دهلي اخبار فرستاد - ر شهر جونپور بههدا 
سلطان الشرق اعفي خواج8 جهان کرده - انشا اه تبرک و تعالوی 
بعذایت بیفایت له از احوال ابقدا و انتهاي سلطلن الشرق در ذکر 
( ۲ن ) دران جائپ » ( ۳ ) رام (عان ) کوده يعني 


گومتي م (هن) نام جوفان بود آن شهر را جون پور نام نیاد: * 
(٩د)‏ بر ۰ 


[ ۱۴۹ ] 
(۲ نوی 

مناتب سلطا ید نوشته آید - محپذا حضرت جهاندار بعد از 
ششم ماه از جونپور سست مبلکت بنکالةٌ مشپور بکوچ منواثر 
ررای شده در چندگا: حضرت فیروزشاه دران مقام رسیده - دران آیام 
سلطان شمس الدین امل اکرام از جهان خرامیده - و سلطان سکندر 

3 ۳ (عه 
پسر ار بر تخت پادشاهي آرامید؛ - سلطا سکندر از آثار جرش 
۱ ر (9) 
انسر و چیش بیور خوف کرده با تمام لشعر خویش ر جماعةً 
که آورای صاحسبه کیش درون جزاثر اکداله خزیده - حضرت شاه فیررز 
ماحب نصرت و بهروز آن تمام جزاثر را گرد گرفته - ؛عکم فرمان 
جمیع لشکر کنکیرد کرد: مفنظر فتال نشسته - و جوهر هوشياري 
سفنه * # بیت * 
3 ۳4 (۹ ۱ 
نه بيني در شاه اسشا شطرلي را ۶ که بر هردلي نرنبد رن / 


مدمه بازدهم حصاري‌شدن سکندر شاه از خوف 


فیروز شاه و افتادن بر حصار ایشان 
نقل است چون حضرت فیروزشاد در زمین بنگاله درآمو 
و شاه بثگاله با ثمام رجاله درون جزاثر اکداله حصاري شد جیوش 
حضرت فیروزشاه جراثر مذکور را گرد گرفته - و مننظر فنال نشسته 
( ۴ن ) مشرح نوشته آید - سلطا محمد فیروز مشرح وشته آید » ( ۳د) 


نشسته , (۴ن ) چیوش خرف کوده با نمام الیز ه ( هن ) جمله * (۷ن ) 


هر دمي ۰ 


[ ۱۵۰ ] 
ار هردو جانپ عراده و مفجفیق داشته با تیر ر ای جنگ 
حصار پیش گرفته - هرروز جنگ پياپي مانند شاه فریدون 
و كي از هردو جانب میشد - لشکر سلطا چوي بمیان ازدرون 
حصار بیرون آمدن _ نمي‌توانست ّ و زرز گردان ‏ جانبیهن 
داشت شست در مشت - ناکلا بتقدیر آله روزي از روزها یک 
شه برچ از حصار اسنندربه افتاد - از غایت آنعه خلق ایشان 
بالاي حصار ایستاده از بسياريي گراني و نانواني برج حصار 
نشسته - چون برچ حصار انتاده روج فيروزشاهي رو برري ایسفاده 
درمیان هر در لشکر شور مشهور بزخاسنه - هر در جانسبه جیش 
خویش را بیاراسته براي جنگ با خاسته - چو شور بسیار شده 
و آراز غوفا بیشمار برآمده آوار آ" دز کوش" حضرت فیروزشاه رسیده 
دران رقت حضرت شاه نیررز بسوي حاضران جمع خرد دیده 
درین محل شاهزاد! نم‌خان از زپار خود اییی کلم کشید - مر لشئر 
بذگاله از درون اکداله بسوی لشکر ما دریده - حضرت شپفشاه فرمود 
جامه بیارند می خود سوار خراهم شد - حضرت نیروزشا: مانند 
ساطیی اهل گه جامه در تس مباک پرشید: ر چپل و چپار پرکالةٌ 


( من ) با تیر و تبرناوک و باثیربرق جنگ حصار پیش گرفته ‏ ( ۳ ی ) 
چون لشکر سیندر ه ( ع ی ) شب و روز جانبین را گرد ان شست در مشت » 
( هن ) پریشان ه ( ون ) براي دهو: * ( ۷ ۵ ) دران وقت شپنشاه + 


(۸ن) که 


[/۱) 
(سلعه در بر کرده خراست نا در مرکب عزت بسرعمت سوار شود 
و بسوي آن غوفا رود - همان زمان آن سروز صدف شنان ملک 
حسام الماک وا ار دور نمودار گشته - و بلعجیل نمام بشتاب گام 
بر سلطا فیروز رسیده ۰ و تقریر کرده که شه برچ حصار ایشا از ناثیر 
کثرت خلائق بي پایای افتاده - گردان جیرش و کند‌آوران با هوش 
براي برآمدی بالي حصار رخ نماده - اگر نرمای طغراي جهانداز 
شود گیرا سلطاني ر نیرار حضرت جمانباني از تاثیرعنایك رباني 
بلاي حصار بیک بار برآیند - ر دست بردي بمعالفان نمایند 
حضرت فیروزشا: آزیی افواد در تال افناد - و در درياي تلب 
خویش از تائیر خوف بیش اپواب نکر کشاده و ای کلم باهتحام 
تمم. اززبان. بیرین نها #تعساملدین اگربنوعي اي مقام 
بغیر درآمدن لشکر ما دررن حصار فتم دست دهد بهثر بي - چوی 
لشکر ما درون حصار بیعبار درآید و بر خلق دستبردي نماید 
چندیی هزار در هزار عورات مستوزات ر خدرات و سرپوشیدکان 
با پرکات بر دست نا اهلان بد حرکات آنذند - امررز مبر کی تاحکم 
له نمليي چیست - درای ررز جمله لشکر سلطان فیروز براي برآمدن 
بالي حصار مفتظر بودند - چوی ابنچفین فرمان از خسرر جهان 
شفیدند هرهمه راه مبر پیش گرفنند - چون شب درآمد و شاء سیارکان 


( ۲ ن) (ين نوا مه ( ان ) بالا برآمدسن حصار * (۴ن ) حضرن ۰ 


(ه ن ) کشاده فرمودة » ( ۱ ن ) بدین ۰ 


[ ۱۶۲ ] 
بر بام مشرق برآمد اهل بنکاله با قوت کمال بپمه حال یکدیگر 
شباشب برچ حصار برآرردند - ر براي جنگ چون نینگ بشئل 
پشنگ رخ آوردند - راربا شریف بروایات لیف بربن عورخ فعبف 
شمس‌سرج‌عفیف گفته که حمار اکداله حصاري از گل بود بالي آن 
هم برچ مرتب شد - و یر جانبین جنگ مشغول کل - چون 
چندگلا جیش هر در شاه را در قنال و پیل‌مال گذشت چنانچه 
بیان آن از گفتار گذشت البنه درون حصار علف کم گشت - خلاثق 
بذاله در مقام تامل چون متاملان نشستند - گردان و کند آرران هردر 
جانب ازتائیر فنال کمال تنگت مد - حضرت الله تعالیی راه اما 
در میا هر در شاه پدید آورد - چنانچه خواجة نظامي فرمود * 
*مثنيي ۰ 
خدائیهه آغار و انجام ازرست » دل مرد جوبنده را کم انرست 
بهچ‌ارگي چارا کار ماه در آب ردر آتش نگپسدار ما 
چوبخشش کند رد نماید بکذم * چو بخشایش آرد رهاند ز رنچ 
مدمه دوازدهم ۳ 
با سلطان فیروز ودادن چپل زاجیرنیل 


۳ ۱ (ِ 
نتل است چون سلطان سکندر را کار به تنلي کشیی و خلائق 


۴ کرد دن سلطان سکندر 


(ن ) با آن هم برچ * (۳ن ) بودة ۰ (عن ) خدائیکه امید و هم بیم 
ازوست » ( هن ) اصلاح کردن « ( و د ) لنگچه , 


] ۱۵۳ [ 

ار را کارد باستخران خلید سکندر درربین چون خاتان چی بسوي 
۳ 

جمع وزرا خود دید - و ايیی سخری از زبان کشید - که خلاثق مملکت 

)۳( 

مارا کار بدشواري کشید - درس محل انديشه در دل میباید گدرانید 
(فر ِ 

ر این اژدها را زین مملت بازمي‌باید گردانید * + مننوي ۰ 
جپان دید؛ بو دسئور ار * جپان روش ازرا پر نو ار 
8۱ 

دران کار زان کاردان زاي جست * که در کارها داشت راي درست 

2 ۲ ۲ ۹ 
بصاحب چنیی گفت فرخ ویر ه که هست از صبحت نرا ناگزیر 
بر اندیشم از تفسدي راي و * که تندي شود کار فرمات تو 
بکنم و بلشعر غرور ,آپدت » زتو گشت از کار دور آیدت 
14 ۲ 1 ۴ 1 نماد 
برپنگ‌ونه کار خداني بو * خصوست خدا زمائي بود 
لمقصود دستورای سلطا سکندر بیک انفاق بیکجاي منفق شدند 
۸۱ 

و بر سلطان سکذدر بازنمودنه که هرگز فرودستان به‌باادستان بس 
نیامده اند - زیراکه حکست حضرت سبحانيي و تاثیر فدرت ربانی 
بری است - آگر فرمان شاه و اشارت شپذشاه شود ما بخدگان هواخواه 
شخصي را بررزراي حضرت فیررزشاه فرستیم - و گلدستك نصائم 
بدست او دهیم - درین معل سلطان سکندر ساکت ماند - و رزراي 


ساطان سکندر بازگشته و میا خود گفئه که خاموشي يکي از 


( ۲ ن ) جمیع ه (ن ) میباید کرد ه (عن) که این * ( هن ) دران 
کار زار اندران جاي چست « ( و ن ) ه‌ما را و در ديگوي مرا ناگزیر » 
ر ۷ ن ) بدینگونة ۶ ( ۸ ن ) فرودستیان بالا دستیان « 


1 


[ ۱۰۴ ] 
علمات رضا ست - معپذ! رززاي سلطلن سئندر یک نفر دانا در 
باریک بيني مستثفيي بر رزراي حضرت فیروزشا: اهل صفا فرستاده 
ر گلدستة کام اعام با لیئست تمام بدست او داده ابراب ان اما 
برپی نوم کشاد: - موجسب چیست - و از آثار اندیشة کیست 
که تیغ بیدریغ چوی قطرات میغ میان هر در جانسیب میررد - و هردر 
جانب. اهل اسلام بندکای حضرت علام کشنه و خسته میگردند 
و آئیی ساطیی وقوانین وززاي باریک بیی برب است که چون پادشاهان 
دی پفاهان_ از سیب کیفه وري با کینه كشي در معلي به بیچند 
و قوت جلادت خریش پیش ایند وآبدین سبب اهل‌اسلام را مضرت 
رسد هراینه وزراي عاقل وذسنوران کامل بپندسةٌ فراست و زمزمة 
کیاست ازان چیز بازآزند + چوی حضرت فیروزشاد بمتابمت ساطیی 
اهل با ارچ چاه دریی زمیی بقصد بیچید؛ ( و البته زمرة اسلامیای 
جانبین و فرفه ذمیان ر امانیلی طرفیی را مضرت بسیار و بیشمار 
رسید» ) وزراي سلطان غیروز را راجمب است نا پادشاه خود را باصلام 
بازگردانند ۰ که ازطرف سلطان ستندر همه اثوار اماح است + 
* بیت * 
ندائیم مقصود ای شهرپار * چه بود از گذر کردن ای دیار 
( ن ) نسبت ه ( سن ) ابوب الفاظ بیدریغ چرن قطرات میغ برکشاده که از 


هر دو جانب اهلاسلام لیخ » |بواب الفا ببدریغ چون قطرات مبغ هرد جانب 
میرود و هر دو جانب آة ه (عن ) آثار اسرار ه ( هن ) اواج » 


۲ ۱۰۵ 1 

چون دستوران شاه بذاله چنیی الفاظ با معاني کمال بروزراي حضرت 
فیروزشاه خوش خصال نوشنند ر جوهرگوهر صلم چون ناحان سفتند 
دریی معل رزراي حضرت فیررزشاه چرن فرفة درسندازان نیکوخواه 
میار خویش از ناثیر کیاست ر فراست بیش «جاي جیع آمدند 
و متفق شدند ۰ر گفنند که آذار عقل کمال ایذست که دستوران سکندر 

و چوهر ملع سفته - مارا نیز ارحالک ايی مقالمت بحضرت 
شپذشاه با جلادت بازنمودن شاید - نا از پرد؟ غیسب چه زآید - عفلاي 
مذکور چوی بلغاي مشهور مسئور پیش فیررزشاه برگزید! حضرت غفرر 
رنه و گفته - اگر فرمان 2 و طغراي جهاندار بلشد آنچه رزرايي 
بناله بریی دوللخواهان نبشقة فرستاده ابواب اسرار نهان کشاده بحضرت 
شاه عرضداشت کرده آید > سلطا یور" بالبام حضرت آله فرمود 
میباید گفت - و گوهر صدق بصدق میباید سشت - ایشان بازنمودند 
که چون حریف بهجز پیش آید ر اجاچ بیش نماید از سبب 
عچز ار بایه بخشید - ر الفاظ ار بکوش دل باید شنید بر حعم نس 
کقوله تعاليي و | اصاع خیر» ان 

دشمی چوبعذر شد زبانش * ایس مشو و ز در مرانش 
چون سلطان سکندر را 0 است اگر حضرت شاه ر معنت 
شپفشاه نیز 0 بی‌شایند حالیا تمغ بپدریغ از میا اهل اسلام 


(م ی هو و (عن ) ما را بر زین حالت بشهنشاه + (عن) 
فرسفاده اند و ابواب نهان کاده اند » ( هن ) شاید ه رون ) بکشاید و 


[ ۱۰۱ ] 
برخیرد - ازیی سخی حضرت شپنشاه در تأمل افتاد - ابراب انديشه 
از دل خود کشاد - بعد از تفکر اي جواب داد که اختیار وزراي 
دراه مملکست ما ر خیار بلفاي سلطفت ما اختیار ماست - اما 
صلم بشرط آنکه خان اعظم ظفرخای در نختاه سنارگانو بنشیند - چوی 
شاه فیررز بریی شرط فرار گرفت دسئوران حضرت شاه جهان بازگشته 
بر وزراي سلطان سکفدر نبشته - وزراي مذکور بمستور گوهر جز سفئه 
که ببرحست یک نفر براي تربیت به طریق رسالت بیاید - تا میان 
هردر ناجداران بخوبي آساید - في الجمله ازین جانب خان اعظم 
هیبت‌خان را باسم رسالتز اداي مقالت چون خسروان ماحب 
جلادت بر شاه بنگاله فرستاد- و گلدسنة معذرت بر دست او داد * 
«مثنوی » 

جپان آفرینند: را کرد یاد » که بي یاد ار آفرینش مباد 

جپان را نبود از بنه هیم ساز * بفرمان ار نقش بست ای طراز 

بشهر شما گر بلند آننتساب * زمرق کند سوي‌مغرب شتاب 

می آی آفتابم که اینک زراه » ز مغرب بمشرق کشیدم سپاه 

اجائيي میارر که آیبی نند شیر * به اخپیر گورلی درآید دلیر 

کسي کرمرا نیک خواهي نمود ۶ ز مر هيي بدخواهي او را نبود 

( ی ) اختیار وزاي سلطنت ما وبل‌اي دراه میلکت ما ۲و , 

( س ی ) نود * (عان ) چون شاه فیررز را برین شرط قرار بافته . 


( هن ) بره 


سس 


] ۱۵۷ [ 

نذا هیبت‌خان را درون حهار اکذاله بر سکندر فرستاهند - اول 
هیبت‌خان با دستورای سلطا سکندر ملاقات کرد ایشان همه جبع شده 
پیش ساطای سکندر برد: - گرچه سلطا سکندر از گفتار وزراي جانبین 
الم بود با آن هم خود را بعذ! ان حال - علم گردانیده - چوی 
هیبت‌خان در مجلس سکذدر حاضر گشته به بیان ملیم و زبان فهبم 
ثنا بسیار گفت - زمیی عبودیت را بوسه داد - و چون رسولن بایستاد 
راریان بنفل *حیم اخپار کدهاند که هیبت‌خان هم از وایث 
ایشا بود - و در پسر خان مذکور هم بر شلا مشپور خدمست میکردند 
هیبت‌خان چون ناه‌ان .بر نی عانلن و قانوی فاضلان الفاظ 
مل انگیز ر کلمات مجبت آمیز گفت- و جره رگوهر مجبت بمودت 
سفت - دریی محل ساطان‌سئور گفتی.< که حضرت سلطان فیررزشا: 
مخدرم و واي‌نعمت ر اردر مر است - ما را چه #جال بوه هب ایشا 
جنگ ر تتال کنیم ۰ هیبت‌خان بر آئیی رسرلن هرچه گفت 
هه خرب کشت - هم نرم کت هم رم گفت - چذانچه مناسب 
ای حال سلطان الشعراد خاجة نظامي کفته * 

( م ي ) معپذا با دستوران ساطلن سکندر مللتات کرد یشان هه الم 
( من ) اذدران « (۶ ۵ ) چون هیبدت‌خان در چلس عبودیت بوسه داد 
وچون رسولان الغ « ( ه ن ) کردند » ( 9 ی ) که با ایشان دم تمقاوعت 
زنیم و با ایشان جنگ و قتال کنیم ه ( ی ) چه گفت ء ( ۸ ن ) خواجه 


زظامي مورخ سامي علیه الرحمة و ,لغفرای فرماید ۰ 


[ ۱۸ ۲ 
* مثنيي ۰ 

چنان به که با او مدارا کنید ‏ بنالیه و عذر اشکارا کنید 

نباید که آن آتش آید بتاب ۰ که ننشیند آنله برياي آب 

جهانش که درصلع ر جنگ آزمود * ز جنگش زیان دید ر از صلم‌سود 
معپذ! چون هیبت‌خان دید که سلطا سکندرهم الفاظ صلم آمیز 
از زبای خود کشید خان مذکور بازنمود که آمد حضرت فیروزشاه 
دریی زمی *خصوص برا آن بود تا حضرت شاه ولایت سنارگنر 
بظفرخان سپارند - ازیری کلمات سلطا سکذدر مپرةٌ محبت به‌محبت 
سفت - اگر مزاج اردر بربي استه ممی نیز قبول کردم - ولایت سنارگانو 
بظعرخان دادم ۰ اگر هبین تعلق بود براي این معني چندین 
مشت براي چه اختیارکرن/-هم. انرشهر دهلي فرمای اردر صادر 
شدبء وایت سفارانر تسلیم ظفرخان کرده آمدت - هیبت‌خان 
با فرحت دل وجان ازار مکلن بازگشت - چوی در حضرت شاه فیروز 
آمد آنچد از سلطا سکفدز دید* و شنیده یک یک مشرح گنت 
دربیی معل سلطا فیروزشاه گوهر مقصود سفت که براي ولایت 
سنارکانو سلطان سکفدر چه گفت - هیبت‌خان در اسرار سفته که 
سلطان سکذدر گفته - آگرفرمان حضرت شهرپار و طغراي معنت چهاندار 
برین جمله است تا ظفرخان در وایت سنارکانو بررد از جپت 
ميي رضاست - همین زمان ظفرخان ر۱ بحضور خویش فرستند - این 


( عم ی ) نباشد ه ( ۳ ن ) زدرباي * 


] ۱۰٩ [ 

سخ سلطان نیرز را خرش آمد - بفایت خوش شد و فرمرد 
بعد ازیی (یام بکرم حضرت علام میاي ما تیخ نباشد - و سلطاي سکندر 
برادرزاد؟ منست - از آثار کرم آله و اسرار عذایت الله تعالی میان 
هر در پادشا: در مملکت ما هر درشا: ام و آماني باشد - خواجة 
نظامي فرمای * « ابیات « 
بدین عپد شان رنمت پیمان بسي * که در بيرنائي نکرشد کسي 
تگواهنسد کبی تاه دارند مپسر ه مر کز رش بار مان سپپسر 
معپذا چوی هیبمت‌خان بحضور فیروزشاه بازنمود و ابواب راز بازکشود 
که ازغایت مپابت شبرياري: ر نهایت خرف معنت جهانداري 
سلطان سکندر درمتأم امطراریتست-چة اگر بمرحمت عام و عاطفت 
پر کمال چون خسران انیعنام چیزت"نشاني از پیش حضرت 
سليماني سلطان‌سکندر قبل الرقت طمع دارد - و نیز چون *تحناجان 
بر آئیی سلطاني شرط خدمت ؛جا آرد - حضرت فیروزشاا چون 
ساطیی اهل که ملک قبول بند؛ دراه که ار را بعرف توراباند 
گنک در حصار اکداله فرستاده یک کل دولمت مبلغ هشتاد هزار 
تنکه را مرمع و معلل ر پانصه اسپ نازي و نرکي بیش بها 
بوجه یادگار بر دست ملک قپول فرستاد - و فرمان فرمود قبولا بگوئي 

( جن ) ازین سخن سلطان‌فیروز بغایت خوش گشنه و فرمردة - در ديگري 

از شنیدن این صغن سلطان فیروز بغایت خوش کشنه و ( سن ) نجویند م 

(عن ) مگو بازماند ز گردش سپیر * ( هن ) مقامات * ( پن ) گفتندي * 


راز ) 
بعد آزیی ایام میای ما نیغ نباشد - حضرت فیررزشاه در منزل ازان 
جایاه پستر آمد - چون ملک فبول درري حصار رنست دريي معل 
راربا مصدق گفنند که عرض خندقی حصار اسکندریه موازن بیست گز 
بود - درییی مجل ملک فبول جلادت خود ذمود - چوي دران محجز 
تم ۳ ۳( 
رسید باهتمام تمام کونشید - اسپ را از جا جنبانید - اسپ خود را 
چابک زده آی خندق را گذارکنانید - ازين نعل جمله بذالیان 
حیران و ملجیر ماندند - المقصود چوی ملک قبول در مجلس 
شاه بنگاله حاشر کشت خاک آن درگله بجببه رت - هت کرت 
کرد تخت ار گشت - و کلهدرلست»( که حضرت فیروزشاه فرستاده 
بود ) بر سرسلطان سکندر ۵اشت - جامه در برش پوشانید - و بازنمود 
که میان شما دو تاجدار نیکوکار_خوش‌کردار چه مقارست - ار اودر 
و تو برادر زاد» - اگر اردر خانة برادرزاد؟ خویش از تاثیر حبت بیش 
پر سبیل مپمان بیاید عیسب نیست - و هر که درمیان مانند دشمنان 
چيزي بگویه آنچنار گفتار را حاصل نباشد - بهمه حال شدا هردو 
(۳ 
ادشه را مان خود درآریز نباید کرد - سلطلی سکندر فك که چه 
۱۳۴ 
نام داري - ملک قبول بزبان هذدي گت - توراباند - شاه بنگاله 
کرت درم فرسود که *مچو نو چند ام بعضرت اودر منست 
ملک قبول بازنموه که می بند» در عل درم میباشم - همچرمن 
ر ۲ ن ) چابك زده اسپ خود از خندق گذار کنانیده * ( ۳ ن ) برسین « 


( ۶ ن ) هندوي * 


[ ۱۱۱ ] 
ده هزار بندگای نیغدار در مصل درم راک مي‌نشینند ۰ ازین 
الفاظ ساطان‌سعندر حیران مائد - الغرض سلطان‌سکندر صاحسب غرض 
درین عم" بنایت خول کشت - در متام بينبي به تنسي نشسته 
چپل زاغیر فیل چون جوش نبل با يادگارهاي گوناکوي ر مناءپاي 
ررز افزون چون از فریدون براي حضرت فیروزشاه فرسناد - و بدین 
کام آگاهي داد - که باردر میباید گت که اگر در حق اي بردرزده 
مرمست است هرسال همبربی مفوال یاد میباد رد - يمنتي 
موم ار ام جارس میباید دای - سبیمان ال تا هر در پادشاه 
مامب نت و سپاه دريزي جهان زنده بوند پادارهاي گرناگون 
و کلاهاي روزافزری از هر ۵و جانسیتجاري برد - چنانچه از حالت 
آن مقالت خلائق متلکلین لو ومبرهی است - چون اي 
هردر شاه بتقدیر الله تباگ ر تعاليی ازین هردر صلکت رفتند 
خلئن هردر مملت راد خود گرنتند * بت * 
گرداند ار حال هرزماني ۶ که سود دهد گبي زياني 
معپذ! شاه بنلة با مفا چپل سلسلاٌ پیل زیبا با نفائس دیگر فرستاه 
و ابواب احوال خویش بکمال حال کشاد - چون ارسال مذکور +حضرت 
فیرشاه رسید ساطان سکندر یک پیل ملک قبول را داد - چو 
( ۲ تن ) فی الفینی (۳ن) خن ۰ ( ان ) بر آودر ۰ ۳ 
بمضي و ( وان ) مملکت + ( ۷ ن ) خلائق هر دو تخنگاه هفت راه گرقت » 


( ۸ ی ) شاه مشهور * 


] ۲۱ [ 


] ۱۷۲ [ 

آ یادگر حشرت شپریار گذشت حضرت نیرزشاه بنایت خوش 
کشت ۰ بعده ملک قبول بزبای مقبول گفت - که ساطای سعندر 
گوهر اسرار سفمتٍ - تا حضرت اردر ظفرخان را در ولایت سنارگانو 
روان کذفد - ميي دسمت ازان وایست کوناه گردانیدم - حضرت فیررزشاه 
ظفرخان را طلبید - ود ر کوش ار رسانید- اگرمطلوب باشد می چندکه 
با جمیع سپاد از سبسپ تو دزی حدر خواهم ماند - تر در ولایت 
سفارانو بر - ظفرخان با دانایان جلس خویش از آثار انديشة بیش 
مشورت کرد - هريکي همبرین لفظ کام برآررد - اگر ای زمان 
در ولایت سنارگانو ررند دران مقام "ماندی نتوانند - آدمیار خیلخانه 
از آشنا و بیگانه لام تلف شد.- ظفرخان پیش سلطا بازنمود 
که صدقَهٌ خداوند عالم مر بو تبام خملتانة می بنده در مماکت 
دهلي چنان آسوده شده: اند که رایس سنارکانو از کانور تا سنارکانو 
بعلي ازدل فرامرش گشته - ایی‌بند؟ درگه شاه در منام بيغمي‌نشسته 
هرچند که حضرت فیروزشاه گفت ظفرخان گوهر انار سفت - و درسنارکانو 
ذرنت - حضرت فبروزشاه ازان مقام با کام دوستا سوي بوسنان خرد 
بازگشت فرمانهاي مرحست و براثباي رحمت اخانجپان نبشت 
بعد چندکا: ساطان فیروزشاه بکرم ال تعالیی در جونپور رسید - از 

( ۴ ن ) بحضرت فیروز شاه رسید بفایت آه * ( ۳ ن ) جدول ۰ (۴ن) 

درین سثانه بنمام ه ( هن ) ولایت سنارگانو و تاستگانو» ( + ن ) شده » 

( ۷ ن ) مقامات * ( ما ن) بيوانباي فردت اجانپ خالچپان ۰ 


[ ۱۷۳ ] 
جونپر سست جاجنگر جنبید ۰ چون چپل پیل ازتپفرتي رسید با جع 
پیلندیگر جانسب جاچنگر دائرا درلتت گردانید + * بیبت * 
اتبال کند چر رعنساتيي » هرجا که رري ظفربيسابي 
چوی بخت نکو رسد بياري * مطلوب بدست خود بياري 


مندمهٌ سیزدهم روان شدن ساطان‌فیرو ز از 
جونپور سمت جاجنگر 
نقل است که چری حضرت شاه فیررز با نصرت بهریز از 
زمیي بناله بنیض ذر الجلال _ر"قادر پر کمال در شیر جونپور آمد 
خراست که جانسب جاجلالی/شه - بازاستعدان. سر نو کرد 
عمال درگاد ر کارگزرا حضرت شاد اسباب پیراست - خلائق لشعر 
براي استعداه کوشش بیش گماشت - حضرت شاء‌بنگاه در کزه 
گذاشت - و از کوه سمت چاجنگر شتانت ۰ بکوچ منواتر میا بهار شده در 
زمیی جاجنگر درآمد- وایت جاجنگر ولايتي افزرده ر خلفي آسوده 
دران سواریي شپرياري خدمت والد ای مورخ برابر بوه ۰ از حال 
کمال نعست " آن مقام بازنموه - که ولیت جاجنگر نس خیز 
چوی رایت پرریز- از جهت غله رمیو تمام لشکر و دراب سیر شده 
( جي ) بیع پیلای دیگر جانب جاجنگرعفای سیذه دولت گردانید ۰ ( ۳ ن ) 
فرح بيائي ه ( ۴ ن ) از سرنوکرده حشم دهازها یافت * ( هن ) کار کن 
ازای حضرت پادشاه برای اسباب ه ( ان ) این * (۷«ن ) از جهت فله ومبرو 
و از جهت دواب هبي كمي ه تمام لشکر سهر شده ۰ 


] ۱۱۴ [ 


و بغایث و نبایت آسوده - جله ماندگيپاي لشکر فروك آمد 

حضرت شاه نیرز با خوشي و خرمي ر فرمت ر بيفبي در مقام 

بذاسي که آن مقام سکونت قدیم ازان رایا خود کام است 

نزرل فرمود - درا‌يام ادیشرنام راي جاجذگر ازسبب مصلعتي 
سکونت بذارسي نک داده در مقامي دیگر سائی شده - حضرت 
فیررزشاه همدران معل فررد آمد - راربان شریف بریی مورخ ضعیف 
شمس‌سراج‌عفیف گفته اند که دوز حصار بذارسي سي کررا است - در 
هریک کروا خائق آبادانست - و بعضيي گفته اند که رایار جاچذتر 
که برهمی بردند ای یکبچیز یرطریق یمی. بر خود گرفته بدند 
هرآن رام که در جاجفگر_ باسم بان نشیند ار چيزي عمارت حصار 
در حصار بنارسي زیاهت کنل - بدیی سجعی آن حصار بززگ است 
المقصود چوی راي جاجنگر مردود شنید که جیوش شاه فیررز دریس 
زمیی درید راي مذکور از غایت خوف مسئور در جحاز موار شده 
درون دریا در مقامات قلسب درآمد ۰ ولایت ار بتمام متفرق شده 
بيشنري اسیر گشته - ر بعضي در کودبا پذاه جسته - برد؛ و بهائم 
بتمام غذائم شده - گویند انکسان که برابر سلطان بودند که چندان دواب 


ازهرجفنس جح کشت که از غایت بسياري و نهایت بيشماري هیي 


ر چن ) تنعمي * ( من ) نمود « (عری ) ادابه نام جاجنگري از سبب؟؛ م 
(ه ن) گفته + ر ون ) خلائق از هرباگ کروه بکروه آبادان #ست و ( «ن) 
هیپشه » 


[ ۳:۳۶ 
کس دست نمي‌انداخمت- و چیئل بهاي برد" سید - رموامي / 
کسي نمي‌خرید ۰ از جنس گوسفندان چندان که شمردن ننولن - در 
هر منزلي که نزرل شدي خلق اشکر گوسفندان آرردي ذبع کردي 
و آنمقدار که زنده ماندي همه در فرردگه میگذ‌اشنند - چون در منزل 
دیگر نزول شدي گوسفندای ديگرگرفتندي - حاصل ازایراد مقدمة مذکور 
دربن سطور آنست که فراخيي نعست دران زمیی !حکست حضرت 
رب العالمپن بدبی حد اسمته - راویان روایت کوده و بویی‌مورخ باز نموده 
که ساکنان آن ولایت را خانهاي وسیع و آستانهاي رفیع ازجپت رسعت 
ای چنین که درون خانهاي ایشان, باغ بانواع میوه و هم درون خانه 
کشت رزراعت و هم برگزار رهم گلزار- سبیعان الله زهي رایت پرنعمت 
نقمت - اما بتقدیر ال تال "هی مان درلی زمین نه - جمله 
اهل‌کفر آبادای - آنکه پیشمبر صلي الله علیه و سلم فرمود که - انیا 
مر المومن وجنة الکافر راسنست - صدق با رسول (» صلی الاء 
علیه و سلم - اگر بفد؛ مس تاج شاهي بر سر دراج پادشاهي 
در بر دارد هم دنیا زندان ارست باندازة آن نستها که درجنسی 
خواهد یانت رو گر اف را در داز دنیا نای شب نباشد با ایس هم دنیا 
بپشت ارست بر انداز؟ آی عذایها که فرداي قیاست خواهد چشید 
( ۲ ن ) ده (جن ) مربش ۰ (ع ۵ ) بدین حدیث راوبان روایت کرده « 


( هن ) برستانهای و ( ون ) بر ادازة ء ( بن ) همد ه ( ۸ ) خواهد بود 
و خواهد چشید » 


[ ۱۰۱۰ ] 
فکیف که موم را در داردنیا فقر و فائه بود و کافر را نعمتهاي 
گونا گوی و نعست روز افزود ‏ آه مد هزار آ* بهمه حال موم 
را دنیا نیلو نیست - آخرت نیعو است آخرت باني است 
و دیا ناني است - مدق رمول ال ملي الله علیه ر سلم « 
* قطیه ۰ 

» دنیا ست بلا خانه رعقبیي هوس آباد » 

*ما حامل این هر در بیک جونستانيم » 

* او غود بدئی-] شد و ار طالسب عقبیی ۰ 

» ما فارخ ازین هر دنه ایفیم نه آنیم ه 
المتصود بطوها و عز تجولها_ حضرت شا فیررز از بنارسي پیشتر شده 
خواست نا نعاقسب راي جاچنک رکند.-راي مقهور ار بسياري 
خوف مسئور پیش ازان گربخته بود - و درری دریا خزیده ۰ یک پیل 
مپیسچه مست پیش دربار خود یله کرده - نا خلق لشکر بدییمشغول 
شوند - و دنبال می نکنند - و آن پیل بغایت میب برد - هیم 
بيلي بوي زر نمبلرانست کشید - مدت سه ررز جیو حضرت 
شاه نیرز براي گرنتلی آی پیل مشقت بسیار دیدند - چیی زنده گرنشی 
مکی نبو بعد از سیرم ررز حضرت شاه فرمود که ای پیل را بعشند 
بعد ار کشتی پیل حضرت فیروزشاه با لشکر هم درون حصار 

( ۲ ن ) آخرت چیزیست که باقي است ه ( ی ) يا رسول الله صلی الاد 
و علیه و سلم ه ( هرن ) ه القصه ه ( ۵ تن ) جیتورم ( ۲ ن ) فراران ۰ 


[ ۱۷۱۷ ] 
درآمد - هم در اثذاي آن اخبار آرردند که متصل ای مقام از آثار 
حکمت علم چنكلي انبره با کشتهاي چون کود بسیار ر بیشمار است 
درون آن جنگل هفت پیل ر یک مادهپیل خرنخوار است - چوی 
فیروزشاه آثار چنیی اخبار شنید ائفان در دل خود گذرانید - که 
اول پیللی را بدست آرند - بعده دنبال راي کوشش گمارند « 

مصرع ۰ 

4 


۳1 
* نا خود فلک از پرده چه پیدا آرد « 


0 


مقدمةٌ چهاريهم شکاررکرینن سلطان فیروز پیلان 
و اطاعت ننودن راي جاجدگر 
نقل است چون/ عضرتا نیررزشاه همچو جهاندارای اخبارپیلس 
دشتي یانت با فوت فراران ر جلادت ۳ بسوی آن جنگل 
شنانت - چه‌بیند که در درز آن جفل! 3 د» پازده کرو" آن پیلان 
با شوه درون آن جنگل متام ساخته - بفرمای حضرت فیروزشاا 
تمام لشکر یکخواه از زمر؟ خانان و ملک کبار ر فرقة سرلی نامدار 
و اصعاب صدرر ابرار و طوائف اهل بازار گرد بر گرد آی جنگل 
بطریله فرود آمده کتگهره بستند - و بدر رسته استعکام کردند - عرض 
زب چه رد ات رت ) حضرت شهریار ممچو جهانداران با 
و خسرولی کبار آثار اخبار پیلان آه ه (عد ) عبات ده و پانزده کروه + ( هن ) 


سواران « 


[ ۱۱۸ ] 
کنگپره ده گز و ارنفاع هشمت گز - ونمام جنگل بکل انباشته - و درمیان 
در رسنه گذاشته مععم ر مسلععم بسته - هر روز حضرت فیروزشاه 
از سبب اجتیاط و (ستکام کردن کنگپره در وقمت خود سواري کردي 
و تاکید بسياري نمودي - معهذ! کنگپره تمام شد - چند پیل مبیب 
از بلخانه آرردند - پیلبانار چالاک با دامی چاک‌زده بران پیلن 
سوار شدند - ایک جانب آی جنگل مرد انبوه با عاصت دهول 
و شهذا و ارغون و نفيري هر همه میار جنگل درآمدند - ر بيكبارگي 
این جمیع علامات نواختند - شور و غوفا آغاز کردند - آن هرهشت پیل 
که دررن جنگل خزیده بودنة از عبیت آرازهاي مپیب طرف صحرا 
گریشختند - بعضي زاریان گفلفق تچون پیان درری جنگل جانسب صعرا 
رخ نپادند هر یک درختتا تفه‌داز که دزون آن جنگل بود از بسياري 
قوت پیللن خونخوار ازبیغ برمیانتاد - چون پباان دشتي درکرانة جنئل 
میرسید‌ند نمام خلق لشعر بالای کنگیره برمیآمدند - وبالا شد+ هه 
۱ 70 
پیلن چون شغاان درحبرت میافنادند - از کرانة جنگل باز درون جنگل 
میرفنند - المتصود چون چند ررز حضرت شاه فیروز بدیی طلسم 
پیلان را در کشاش داشته و دریی کار کوشش از دل و جان کماشته 


( ۲ ن ) و این دو رسته کلگره مذکور که مبان دو رسته مذکور بود بتمام بگل 
انپاشته کلگره معکم و مستعکم بسته ه (عن ) هريك ۰ (ع۴ن) آن ۰ 
(ه ن ) چون پیان رخ !سرا نهادند هریک + ( ان ) برغونها ۰ 


۲ ۱۹٩ [ 

بعن چند ررز از اتبال شاه فیروز پیللی مذکور مانده شدند - ر ازعلف 
بازماندند - پیلبانان جرانان با فرت دررن جنگل بالاي درختان سوار 
شدند ۰ و پیلای که درمیای جنگل ازنهایت بي علفي رغایت تشنگي 
سست گشتند آهسته آهسته درو جنگل قدم میداشتند آن پیلبانان که 
بالي درختان سوار بودند بر پشت پیلی انتادند - ر بر پشت 
هریک پیل سوار شدند - با طنابها ر زلجیرها متید کردند -بداي طلسم 
حضرت شاه فیروز آی هرهشت پیل مپیب ۱ گرفت * مثنوي » 

در اچتگر چو برده لشکر» پگرفت اودیسه زا سراسر 

جذکل که نگفجدش سرمار » بشنید درانست پیل بسیار 

در رننه شکار پیسل-کرده *پیلن بزمی ذلیسل کرده 

گشتست بسي بکئدده دندان # هم مالستد زپیل هم جان 

کس نیست بیاد هیم اهي * کرد: است شکار پیل شاهي 

آن شیر شکار و شیر انکسي * کر دست شکار فیل کپنسن 
القصه حضرت شاه فیررز ماحب نصرت ر بهروز بعد از ثارغ شدی 
ار شکار پیل تصد راي کرد - دست توت بقوت برآرزده دررن سل 
سکوننت راي درآمد - دزن مقام راي عمرنباي, گناگون چون 
عمارنهاي فریدون در اسلعکام از گفتار بیرون - ۳ گوید درون 
حصار آی راي بتي بود از سنگت تراشیده که آنرا اهل کفر هند 

زج ن ) فواغ شدن از گرفتن پیل + ( ۳ ن ) درون سکونت راي ۰ ( ان ) 


دران « ( هن ) راویان گفقه + 


] ۲۲ [ 


[۱۷۰] 
جگلائبه گویفد - و آی بت معبین ایهای بود - حضرت شاه مائند 
سلطان مود سبکنگیی غازيي غزنوي آی جنانبه دیو را از بیغ 
برندانیده و ازنجا در شپر دهلي آررده در خاک ذلیل و خواز 
گردانید » ابیات و ۱ 
زانجا شده در کنسار دریا ه بلخسانه ‏ بدید بر ثری 
جکنانبه لعیی دیو دروي « هرچا که هنود بند" برري 
برکند ز بیغ شپسر برده » درخاک بسیش خوارکرد: 
معپذا بعد اي تعلقات حضرت شا ابرلبرکات خواست که درون جزاثر 
دریا دثبالة راي کند - راي مذکورارغایمت خرف مستور و نپاییت 
هراس مشپور چند پانر خود را بدرگاا شاه و بارگ شهفشاه فرستاه 
و زبای حجز کشاد - و از احوال تخود (عام-داا۵ا - چنانچه سلاطیی وزراي 
باریک بيي دارند همچنان رایان و رانگن و زمینداران دارحرب مبتکان 
را پیش میدارند - و در زمی جاجذگر مبته را پاثرگویند - راي مذکور 
نیز بیست نفر پاتر داشت که ایشای را مپنکان گفنند - براي و تدبیر 
ایشای کارهاي وایت خرد میآراست - نی العامل راي مذکور 
از بسياريي خرف مستور پم نفر پاثر خود را بدرگله با چاه عالم پذاه 
( ۶ ن ) پرستش ایشان است » ( ۳ ن ) شاه فیروز چون سلطان اه (عن ) 
و خوار گردانیده مناسب آن درین باز دیده « (ه ن ) دره (۱ د ) بره 


( بن ) ازین » ( مت ) دثبالگ رلي مذکورتشریف برد رلي مستور چند پانر 
خود را ببارگاه شهنشاه فرسناد چذااچه سلاطین اه « ( ون ) ببست و چند نفرء 


1 ۱۷۱ ] 
حضرت ایروزشاه فرستاد - و از حال عجز کمال خود اعلام داد 
اباب اجاي چون بندکان مطیع کشاد - چون مبنکان راي ؛عضرت 
شهنشاه گيتي آراي پایبیس کردند و جبین عبردیت را چون 
بندگان مطیع سودند و ارحال و احوال راي بازنمودند ر التماس 
کردند که راي جاجفگر بذد! مطیع وبنده زاد؟ قدیم ايی درگاه است 
همیشه فرمان بردار حضرت جهاندارست بر بندا مسکیی و عاجز 
غمگیری چه قصد میفرمایند چون مپنگن ازیي باب گفنند درحل 
حضرت شهپذشاه اکمل فرمود که ما را فزین حدرق معلعني بخیر 
بود - چون مخبرمادق بضدق بازلبود که منصل سکونت راي 
جنگلي انبوه با کشنهاي چویکوا انتت ر دران جنگل پیللن دشتي 
چوی گوسفندای میگردند "براي شکرپیل اننجانب قصد نموده شد 
رای را چه رو داد که از خرف ما رري در گریز نهاده در مقامات 
جزائر دریا انتاد - آلمقصود بعد ار گفت ر شنود معپود راي براي 
دراد حضرت نیرزشاد بیست سلسلة پیل مبیب چون جر نیل 
بوجه خدمتي فرسناد - و قبول کرد که هرسال بر سبیل مال‌گزاری 
و فرمای برداري پیلی چننده فرستاده آیند - حضرت شا فیررز 
صاحب نصرت و بهروز جامپاي زردوزي با علماي بيررزي براي راي 
تسلیم مپنکان راي کرده - و مهنگان مذکور از پیش حضرت چ‌اندار مشهور 
( مت ) العاج و (۳ن ) زمین ه (ع ی ) جدل ه ( ۵ ن ) راي راجة را 


راي ۸5 داد که از خوف ما اه ه ٩(‏ ن ) بیست و پن ۰ 


[ ۱۷۲ ] 
که باسم رسالت. آمده بودند ایشا نیز جامپا یانتفد - با فرمث 
ر ببچت بسوي اوطان خود بازگشتند - القصه حضرت فیرزشاه 
بعنایت ال و کرم الله با دولمت و سعادت با لهل چادت با فتم 
و نصرت از هردر مملت لمپنوني و جاجنگر بازگشته - و هفناد و سه 
زجیر پیل آررده - حضرت فیررزشاه خوش خصال مدت در سال 
و هفت ماا درین هردر مملکث برد - چون حضرت فیررزشا: زان 
جایگه بازذشت هر یک صفیر و کبیر میگفت * * بیت ۰ 
* زهي سعادت جائي که ترملک باشي ۰ 


۰ زهي لطافت فومي که تو در ايشاني + 


مدمه بندهم با زکسکت فیرو ز شاه ب#ون اه از 
جاجگر و افتلدن باه تلب 


فقل است چونی حضوت سلطلی فیرزنشاد بعوی الم نبرک 
و تعالیی بازگشته عنای سند درلت بسوي شهر دهلي گردانیده 
زهبرای ره غلط کرده میان كوهايهامون ر بر لب آبهاي جیعون 
اند اخنه - خدمت رااد ای موزخ برابر بود بری نوع بازنمود 
که هر یک کود در هر كوهي خلق لشکر برمي‌آمدند - ر باز فرود 
مي آمدند - میان کوهبا ر چذگلها خائق لشکر حیران و طیران 
منعیر ر پریشان - از غایمت نشیمب و فراز خلائق لشکر مانده شد: 


( ۴ ن ) شهر دارالملک دهلي ه ( ۳ ن ) دره 


[ ۱۷۳ 
هیم جائي راهي نه ۰ غله ر اتماش گران گشته - جمله خلق در 
مقامات تلفي نشسته - مدت شش ماه اخبار شینشا: دردهاي 
نرسید: - خانجهان در شهر بغایت ترسید؟ - خان مذکور چوی 
دستوران عشپور هر ررز حواليي شپر سواري كردي ۰ از هیبت او 
جملة مملکت. آرامیده بودي - بعد از شش ماه بعثایت له تمالی 
چون چيزي را" ر زري پیدا گشته حضرت جهاندار از غایت فکربسیار 
خواسته نا آبافي در دهلي ررای کند - کرمیان ثمام لشکر ندا گشته 
تا معتوبات اخبار سلامتيي خویش ر چگونگيي احوال پیش اجانسب 
اهل ر عیال خوپش بنویسفد. - "در دولنسراي برسانند - چو 
ای ندا دادند در دل خلائق ابواب شادي کشادند - نمام خلائق لشکر 
ار اشراف قوم تا ارذال مکنوباتبخاجات نخود کنات کردند - و در 
سراي شپفشاه گيني آراي رسانیدند - چندان مکتوب مرفوب جمع 
شده که یک اشتربار معتوبات خلقن لشکر حضرت شبریار در دهلي 
آمده - خانجپان نیز فرموده تا در شیر طبلهاي شادیانة نبانه 
زنند - و ندا بگردانفه تا خلق بیاید - ر معئوبات خود بستاند - و ببرد 
آن اشتر بار مکنوبات پیش دربار دهلي انبار کردند - هر که مي آمد 
معترب شاد میبرد - سبعا ال حضرت اه تعالیی بقدرت اعلی 
چه حأدئات پیش بندگای خویش مي‌آرد - ایس همه براي چیست 
تا فرق باشد میان ربوبیت و مبودیث * » رباعي ۰ 


( من ) بعذایت له ه ( ۴ ن ) اراذل ه ( *ان ) خویش » (هن ) حالات ۰ 


] ۱۷۲۴ [ 


* اي بنده بس گرپز خود را یله کی + 

گر شاه چپان نگردي آنگسه گله کی ۰ 

* رر گرد جپتان بکرد و پا آبله کن ۰ 

گر همپر مني يابي مارا پلسهة کین * 
المقصرد سلطان فیررزشاه برگزید؟ حضرت ودرد میا کوهها و چنله! 
شد» و لب آبپا عبره کرده با مشقت بسیار ر مجثت بیشمار 
شدائه هه حد و مکائد سه‌عد بعیلة فراران و چارا سب پایان ازان 
کوهپا بعد آزشش‌ماء بعنایت اه با جملٌ لشکر هوا خراه در صعن 
محر( اناد - خانق لشکر ري بسي قبلحاجات کشاده- نرمت 
و بجت رري داد« - ساطان فیروز با نصرت و بهروز در چند ررز بکوچ 
مفواثر باز در باه پیوسته- و دزی مدت (که حضرت شپریار در 
ولیت جاچذگر بود - بذاه را چنانچه در کوه گذاشته رفته بود ) بنگاه 
هم دز کزه میبون - القطه چون سلطای فیروزشاه با سلامت رسعادت 
از درون کوا بیرون آمد فرمان مراجعت در دهلي بر خانجهان 
فرستاه - خالجپان در استعداد مشغول شد - چنانچه مناسب این 
امیر حسی علیه الرحمة و الغفرای نیشته است ۰ * بت ۰ 

» چوی درآید کرراني تفیل آزرشگان 4 

» خلق بر قامد نظر دارد چفییی مقصود را « 

(۴ن ) بعملدٌ ه (۴ن ) دست شكربسوي اه ۰ (ع۴ن ) فی القصه ۰ 
ر هن ) کارباني ه 


[ ۱۷۰ ] 
متدمةٌ شازدهم رسیدن سلطارن فبروزشاه در شپر 
دهلي و بسن قبها 

نقل است چون حضرت نیروزشاه نزدیک شهررسید خلقي 
بسوي عزیزان خود دریدنه ۰ ربراي درآمدن سلطان دررن شهر 
خانجهان دستور چون دستوران فنفور استعداه بسیار ر بیشمار 
موجود کرد - چنانچه کرت اول بارگشت از لمپنوني تبها بانواع 
هفرها بسته بودند دریی کرت نیز از آثار مسرت و انوار فرحت قیها 
بسته - و بران تتلف فراوان_و شش بي پایا گماشته - در کل بلاد 
معللت شادمي عام میان خائل خواص و عوام پدید آمده - در هر 
یک قبه جامپاي لون بلون چه اززجنس, نومینه و سپیدینه آراسته 
درین معل راویان اکمل برین مورخ ضعیف شمس‌سراج‌عفیف 
ررایت کرده - درا ایام شهر فیروزآباد بذا شده بود - اما کوشک و حصار 
هنوز مرب نشده - با آن هم یک قبه میان میدان فیررزآباد نیز 
بسته‌بردند - فی اللعاصل آی ررز که حضرت شاه فیروز امل درون شهر 
درآمد تمام خائق _ ار وشیع ر شریف حاضر گشته با بیرقه 
استتبال نموده - آن هر هفتاد ر مه پیل را رنگت کرد" و بنقشهاي 
گرناکوی و منعتهاي از گفتار بیرری منقش کردانیده طریة کل 
گوسفندان پیش چارساطان کرد» درررن شهر آورد؛ - نا جهان و جهانیان 


( ۲ ن) مالك ه ( ۲ ن ) فرق ۰ (عثت ) مقثباي ه ( هن ) چپتر» 


[ ۷ ۱۷ ] 
و عالم و عالمیای بدانند. که حضرت شاه نیریز صاحب نصرت و بهروز 
چندین پیل مپیب چوی جوش نیل از نیب و شکار آورده - این جمله 
پیل را چنانچه مويشي را گله‌کنند «هچنان گله کرده بغیر پیلبانار 
درون کرشک همایون شبر دارالملک دهلي بردند ۰ ببت ۰ 
ء هم پیل بدست آمد هم کار فراهم شد ۰ 
» المنة للسه که ايیی هم شد و آن هم شد ۰ 
ني اجمله چرر جمل خالق بي ان در رطنهاي خرد رنته 
با امل و میال خود نشسته باده خرمي بدست نته ر نقل بينمي 
به تلعمي پیش خویش,داشته ‏ اجوال غربت و کرت گذشته از 
مشقذياي کمال حال خود پیش عزیزان گفته - بدیدن دیدار عزیزان 
و مشاهدف جمال دوستان"آن همه مشتنها؛ و کثرت معنتها فرامرش 
گشته ايی گفته * * مصرع » 
* ای دم تکنم تقاط کي خولهم کرد » 
ر نبختي دیگر از غایت مسرت و نپایت بهجت شاد گشته گفته * 
* ابیات « 
در دلدار موافق رري در زري * گبي بوسه بپا و که بر روي 
گبي ازغمزه دلپا میربودند * ؟بري از بوسه جانها میفزودند 
معپن | حضرت فیررزشاه در ممللت دهلي در استمالت ملک 


مشغول شد - آري عجب اسراري و بولعجب کرداري که حضرت 


( من ) صاحب نصویت و بپروز اند چندین اه ء ( ۳ن ) نهایت شادیها گفته ء 


[ ۱۷۷ ] 
نیررزشاه در تسم نازيم هوس بسیار داشت - اندرار ایام که 
خدمت مولنا میادالدین برني علیه الرحمة ر النفرای مورخ توریج 
نيررزشاهي برحمت جق پیوسه حضرت نیررزا: براي کنات 
واریج خود برهریک عامل اسرار دل خود گفته که بغیر مرخ 
مدقق ای‌نکار دریی‌گلزار هیم کس با نضل بمم بستی نتوانسته - چوی 
حضرت شا فیروز از کنابت تواریز عبد درلت خود ناامید کشته 
شور اززبان خویش از کثرت هوس در سارت کرشک شکار و دور 
گنيدهاي کرشک نزول و عمارت منارة سنگین ( که در کوشک شکار 
و درون فیررزآباد داشقه اند ) هك از ثقره کنانیده - ار مضموی آی 
بریی جمله نویسانید: - که (ما آلچنین شکر پیان باختیم -ر همپنین 
پیلان آرردیم - و اییی چنیی زمنائیها فنوديم 2 این همه چه بید تا میان 
جهان ر چهانیان و عالم و عالمیان ايی همه نطأثر پیش اهل بصائر 
یادکار ماند - و خلاتق جهان و عاقالن دوزان عبرت گیرند ) سبیجان له 
حضرت فیرزشاه_ آراستگ جضرت له پاشاهي محس ر نیعرکار بود 
پاکیزه اخلتق داشت - مدت چهل سال کمال تختگ: مملکت را 


۹۱ 
به سلطنت آراسته - در مدت هرچه دلش خواست حضرت 


( ه) از ء (ی) مورج تاریز از خدمت فيروزشاهي برحمت الهي 

پپوست حضرت اه » ( ۶ ن ) خود در نبشته برهریک « (ه ن ) عاقل 

امل مه ( وان ) نقش کنانید ه (۷ن ) نظام م ( هن ) حضرت ال » 

( وس ) هرکدمي تعلق کف در بوسقاندل خایست حضرت ال تعلی او + 
۲۳1 


] ۱۷۸ [ 

له تال بقدرت اعلي بخیر گرداند- نله تعلی, ذاک فضل 
لله بونیه مر یشاء - ر تال علیهاسم العناية فبل الماء 
و اللین * * ربامي ۰ 

* آنرا که بدادنسن. به‌ادند رو بدادن ده 

*ر آنرا که ندادند ندادند و ندادنسد « 

* و آنرا که بخولندند بخواندند و بخواندند « 

و آنرا که لخواندنه نخواندند و نخواندند » 


مقدمهٌ جوم خوئتن ور خلائق عد 
سلطان فیروزشاه 


نثل است حضرت "فیررزشاه بقل ار آمدس از میم لهنوتي 
مشغول یعمارت بودند - عمارت کرشک شهر فیروزآباد باجهد تمام میشد 
رهم درب میا حضرت فیرزشا: سلطا عمارت کوشکت جنذرأزي 
با تعلفات. بسهار یز کرده - چون لشکر بعده‌از دو و نیم سال_بازگشته بود 
هریک تفي بسوي رطني رنته - حضرت شاه فیروز در عمد دولت 
خوش ازتاثیر هرس بیش دریی سه چیز مشنول گشته - ييي 
در کارشکار باختی ر بجانب بهائم سباع گذاشتی اهي شره را 
بسوي طیور هوائي برانیدن ر گاهي مرکب را بسوي ببائم حرائي 
(۴ن ) کقوله تعالی » (۳ن ) و هم درمیان_ فیروزآباد ‏ عمارت کوشک. 
با تکلفایی بسپار آغاز کرده چون لشکر او * (۴ د ) مپندراري « 


[ ۱۷۹ ] 
دوانیدن - هوس هذا حضرت شهریار مدام ر علی الدرام داشت 
خصال درم استمالت مملکت چون لاطین_ اهل مکنت از آثار 
انوا رجبلمت - این همه از تاثیر کرم حضرت جلت است - خصال 
سیوم هوس براي برآوردن عمارت ازبسياريي کثرت مپارت - انشاء ال 
تعالیی و بعون الله بیان اي خصال مثلئه مشرح در مصل هريكي 
مفصل نبشته آید- ای زان ازتفیق حضرت رحمای ازاحال بای 
آغار میباید کرد - زیراچه حضرت شاه فیررز ماحمیعه نصرت و ببروز 
بعد از جلورس نیک نفورس خود این سه چپار میم متواتر کرده 
درکرت بلنوني رفنه -ریک"ممم جاجنگر ر یک مهم ثنه 
السقصود_ از آثار استمالمت بسیار وکوشش پوشش دری کار بي شمار 
هرسال مملعت مي‌افززد - رال ال دیکر بعذاییت ال اکبر 
آباداني ميشد - راز برکت همت حضرت نیرزشاه خائق ر 
خوژي ر خرمیي فرارلن زديي مي‌نمود - چنانچه زمرق علما و فرقةً 
معائم و ملهاي باد و مملکک را حضرت نیرزشاهبویق آ مبلغ 
سي ر شش اکس تنکه تعی کرده بود - و از جهمث رظائف براي 
طویل طرثثف زميي انبل موزنه صد اک نفک بفقرا ر مساکیی بیفر 
داده - تا اهل بدل فراغ در باغ دیی پررزي براي طلسب نعمتهاي 
اخرري بحضرت‌حق مشغول باشنه - همچذین زمر خانان رملک 


( من ) بعون له ۰ (عن ) دیگره ( عوي ) همت نیمت حضرت و ( هن ) 
بتوفیق الله تعالیی ۰ ( ٩‏ ن ) بیگهه ۰| 


[ ۱۱۸۰ 
و معارف را فرحت فراان ربجت + پایای راهل تجارت را هرأل 
نفع رپادت تر و اهل بازار را هرسال سود ازمایه بیشتر و اهل اجوت را 
هرسال ازسال دیگراجرت بپترحامل ميشد - همپنیی بعلست 
رب العالمیی صاحبان فقر افطراري را هرسال فقر ایشان بغنا ال 
میکشت ۰ چنانچه هریک نتیر ازطالنة مغیرا ر کبیر جوهرگهر 
ه فبي مي‌سنت. و اهل زاعت را هرسال وا بکمال حال مي‌انزد 
هریک مزارع مفرح السال و فان البال میبود. - کار مزارعان 
بجالي رسید و بمرتبه انجامید که اگر یک مشت تخمي در زمین 
مي‌رخنند يکي را به هفنا ر هفصد ر زیادت ازای بیشمار ونا 
برمیبرداشنند - ر اهل کفر از طائفةذطیان و امانیای زیرسایه چتر 
فيرزشاهي از رعیت پادشاهیخ" بزناهیسین میکذرنیدند - ر اهل 
دارجرب را هرسال نیم و تاج میکردند - و هر مبعلي که از 
دارحرب نپب شدي ازانچه بود زیادت تر آبادار شدي از بسياري 
استمالسک حضرت شهپرياري - و همچنیی ابرالبنات سادات و تضات 
ر فقرا ر معارف بذات خردسال را از بروت فدم سلطان فیروز هم در 
خرد سالگي نزريم میکردند ۰ و بشوهران میدادند ار غیت بسياري 
اسپاب که ابونی ایشان را حاصل میشد - ر هرکه حاصل نداشت براي 
کار خیر دخترای ازخزانه مي‌یانت . همپفین پسرای مغیر مسلمانان 
( ۴ ی) حال ه (ن ) مبدل و (عن ) تاه ( هون ) میداشتند و 


٩(‏ ند ) رعب ( ۷ ن ) ابواپ و 


[ ۱ ۱۸ ]۲ 
بخاطر نراغ در باغ معنمت در تعلم علوم ديني_براي فائد! دلياري 
مشخول میبودند - و عالمان و ادیبان و خطاطان تعلیم میکردند 
ر وجه از خزانه مییافتند - ر دریی کار از تاثیر فراغ بسیار کوشش 
۳ 
بیش نمودند - و اهل سودا با کرو فر از برکت قدم سلطان فیروژانسر 
سه‌گان سال و چپارگان سال در سفر درز در مملکنهاي مشپور براي 
تچارت میرنتند ۰ منانع بسیار حامل میکردند - در دارالماک دهاي 
ار آثار اسرار کرم اي ایس چفین بغمي ونذعمي بخرمي حامل 
میشد - بلله از خاطر نیک سلطان فیروز در چپار رکی عالم جبله 
تاجدازان جپان و جهانداران دززان | همپ حال بود - آري زهي عهد 
درلت نیرزشاه برگزید؟ حضرت آله.چه مود برد - این چنیی برکت 
(۳ 
و نعست در عهد غيري بول" یاانبود 2 ازسلطان فیررز چذیی برمت 
و نعست ر ام دریسلکت چمال نمود الا ماشاء نله - دریی مسل 
[ 
حکایت سالطیی پیشیی ر امامان دی یقیی در دل کون نوشته آید 
در خیرالمجالس بندگيي شیع نهیرالدین عم طالب حضرت 
رب العالمیین علیه‌الرحمة و الغفران نرشته - که در ایام سالفه و قررن ماضیه 
در مملعتم پادشاهي بود حایم ر کریم خوب اعنقاد ر نیک زندكاني 
درو همه آيتهاي جهانباني معاینه ميشد - چنانچه ازبرکت عقید؛ ار 
( ی ) اعل سوداگر ۰ (ن ) نعمت بي نقت « (عن ) میکرد » 
(هت ) هم ۰ 


[ ۱۲۸۲ ]۲ 
تمام مملکت او آسوده بودند - درمقامات فرهت جولانگري مینمودند 
ررزي از روزها آن پادشاه مستثنیی در شکارگاه رنته بوه - انفاقا دنبال 
شكاري مرکب درانیده تیر برار شكاري رسانید - از فوج و لشکر خود 
جدا انناه - ننها منعیر ایسناه - پاي در را: نهاد - همدرین میان 
بنقدپر سبعان درمرضعي رسید - چنانچه منصل آن موضع یک باغيي 
انبافي دید - پادشاه بر کران آن باغ زیر درختان سایه‌دار زماز 
آرامید - ناگاه عکست اله عورته زا خراشيده حالي نقصان جمالي 
از کمالي ازدررن بان بیرون آسد - آن پادشلا پرسید اي عورت ایر‌باغ 
کیست - ر دربی باغ مپوا از جنس چیست - زال چوی رستم زال 
زبان بدین مقال کشاد + و گفمت که اي باخ با این تمام راغ از آن 
مي اس - آن پادشاه زا" گرساگي گرفته برد بران عورت فرمین که 
اي عرزت چبزي موجود داري - اگرداري زرد بياري - آن عورت گنت 
که ازجنس طام چيزي موجود نیست ‏ اگر بكوئي چذد خر انگیر 
بر سبیل‌مشپور از درون با بیارم - پادشاه اجازت داه - زال رخ بسويي 
باغ نها - و آن عوزت نمیداند که ایی پادشاد ایی‌صماکت است- معپذا 
عورت درون باغ رفت و چند خوشه انگور شکست ۰ پیش پادشاه 
دلشت - چون آن پادشاه انگور نفارل کرد بغایمت شیریی بود - آن 
پادشاه را بغایتت خوش آمد ۰ اي کلام برآورد - و وخ بران عورت آورد 
که حصول این باغ چند است - عورت گشست چند تَنکهٌ معدرد 


( ب ین ) موجود داري زود بياري ۰ ( ۳ ۵) نپایت و 


[ ۲۱۰۳ 
است ۰ در دل آن پادشا: گذشت که تععص کارهاي بلاه و مالک 
میباید ساخت - زیرلچه کارگذاران مملکت ر عامللن درل سلطفت 
در جع امرال بیت المال تقصیر میکنند-رکرنهافچنیی باغي 
بي انبافي بامیوا بسیار و انگور شیریی بیشمار چند تک معدود . 
محصولی باشد - اگر کرکنان بکوشش دل و جان ۵ربی کار به تفع 
باشند ایلچنین مالبا فروگذاشست نشود: - باز آی پاشاه صاحسج. راز 
برای عورت گفت که‌چند خوشةٌ انگور دیگر هم بیار - آی عوربت چند 
خوشة انگور دیگر نیز آورد - و پیش پادشاه نهاه - بمچرد آنکه 
پادشاه انگور کرت درم را در دهی انداخت ایس بغاییت ترش برد 
آن پاد‌شله بران عورت کشت مکزانگور کرت دوم ازرمقام انگور کرت 
ری نیارد - عورت گفت که نژ کزترم هم از سل کرت ارلیی 
است - پادشاه چون اي افواه ازلی زال شفید بگوش آن زال رسانین 
که کرت اولین شیرین بود ر آخرین نرش موجمب چیست - آن.زال 
در دراییت ر فراست بکمال حال بود - علي الفور چون,هور. بازنمود 
که اي مرد چنیی دانم که تا غایت روز پاد‌شاه ای مملکت را بر خائق 
این سلطفت دل نیک بود - از برکست خاطر نیکست .او. در,جمله چیزها 
برکت. میافزرد - ر شیریی مي‌نمود - مگر همیی زمان بتقدیر سبعان 
دل پادشاا ازرعیت این مسملکت برگشت - ر خطر؟ تبیم بصریم 


( ۴ ن | جمع » ( سن ) کارگذاران * ( عرن ) ملشتعص ( ۵ ن ) عوربت تکرار 
تقریر کرد و این لفظ از زبان برآورد که انگورکرت دوم اد « 


[ ۱۸۴ ] 
دردل ار گذشت - تا بارگران برفرق ایی ضعیفان نهد - از آثار 
انديشة خاطر این‌شپرپار هبركتي در سماکت ظاهر شد - از شوست آن 
آنگور شیریس برفرق ایس زمیی ترش گشته - بعده عورت مستور بران 
پادشاه گفت که خداي تعالی خیر گرداند - چون پادشاه اي شنگه 
خطر؟ قبیم در دل گذرانیده مبادا که بعبل مقرون گرداند - عجب 
نبود که هی انز یبن مملکست زیر و زبرشود ۰ خلائق ار کشور 
هفت ره رود - چوي آن پادشاه چفیین افوله ازان زال شفید برنی 
خویش ار آثار اسرار خوف بیش چر برس بید بلرزید - و در دل 
اندیشید تا از قامدغ ررش خمود ذر تجارز نکنم - چذالچه امیر خسرر 
علیه الرحنة و الغفران کته * * مثنوي ه 
چشم رمایت ز رمیت مگیر »تا بودت ملک عمسارت پذیر 
چون توشد‌ي سای یزان پاک * سایه نشان باش بریی مشت خاک 
حاصل از ایراه نکات مذکور دریری سطور آنست که برکت و افزرني 
در نعست مین باد مالک ار آثار اسرار خوش اعتقادمي ساطین 
طالبان دی است - همچفین چوی حضرت فیروزشاه برگزید؟ حضرت 
ربالعالمین اعنقاه صادق با حق‌تعالیی داشت وبراي مذفعت مسلمانان 
کرشض بیش ميگماشت هراینه مدت چبل‌سال کمال که ول ماک 
ار بود نمام خلائق در مقام خوشي ر خرمي آسود - از دلهاي 
(ن ) انگور شیرین من ترش گشته * ( ان ) مذ کور بمستور * (عان ) 
سرچند روز » ( هن ) گویه » ( ون ) میان کل بلاد ه ( ۷ن ) طور » 


[ ۵ ۱۸ ۲ 
خواص و عوام اندیشة حزنپا برخاسنه ۰ چوی حضرت فیروزشاه رخت 
آرییی جهپان برداشته و در مملات دهلي دور دیگران رسیده بتقدیر 
آلبي و رت نامتناهي خائق دهلي هفت ره شوه - جمله عالم 
زیرو زبر گشته - بلمه در آخرکار ر النهاي گفنار جمیع خلائق صغار 
و کبار به نیب مفل پیرسته - چنالچه بیان آن حال زرم آن 
مقال این مور خ دبرپنه سال در ذکرخرابيي دهلي مرج باز نمود * 

* سب # 


8 
درلت جارید نبرده کسي ۶ نام نکر درلت جارید هست 


مقدمهٌ تیان تم ام گرکوت 


(۹ سب 
نقل اسمت حضرت فیررزشاه بل از آمدان از مهم لمبنوزي (تفاق 


سواريي شکار سممت درامت آباد کرد - و بدای جانب رخ آورد - زاویان 
محقق ر شارحان مدقق بریی مورخ ضعیف شه‌س‌سراجءغیف 
روایت کرده و بریی نوع بازنه‌وده که حضرت شاه فیروز مستحد شد؛ تمام 
حشم ر کل خدم دهیازدهپا یافته - سلطان فیروز با در دهلیز ر در بارگه 
و دو خواباه ر با مرانب و جانب درل ت‌آباد ررای شد - بکوچ 
متواثر نا بههانه رسید - در حد بپیانه قدرب آرامید - سبب مصلعت 
ملعي بالبام ملمي عفار مراجمت سست دهلي گردانید - چون 
(۲ ن ) حکمت حضرت امتناهي + ( ۳ ) شروح ۰ (۴ن ) عشرح 
باز دید » ( ه ن ) تبردست‌کس » ( و ن ) منقول است » ( ۷ ن ) میم + 
1 ۲۴ ] 


٩ [‏ ۱۸ ] 
حضرت شاه با جیش هواخواه در دهلي آمد از دهلي سست تلع 
نگرکوت رخ آورد - بسست حربیان زمیندار ناچ نه گرهي برآررد 
حضرت شاه با چیوش درلت خواه نزدیک نگرکویت رسید - فلعةً 
نگرکویت را بغایمت بعکم و مساعیکم دید - و راي نگرکوت بالاي 
نلعه خزید - جیرش مفصور تمام ولایت راي مشهور را نهمب و تاراج 
گردانید - رت جوالعکهي که معبد افران است میای را:نثرکرت 
بود - درین معل راریلی گفته که بت مذکور میان حجر؟ مستور 
است که آنرا طائفه هندوان مي‌پرستنند - آنکه بعضی اهل کفر گویند 
( چون سلطان نیریز دران مقام آن بت جوالامک‌ري رسید معضوس 
براي دیدن او رفت ویک چنر زربرن برسراو داشت) ای دروغ است 
زیراکه ايیي مورخ ضعیفت "مس نراج‌عفیف از زبای خدمت رالد 
بزرگوار خود شنید - ر درای رتت. همراهي رکاب رایات اعلي بودنن 
فرمودند که اهل کفر چنین الفاظ بر ذات احسي صفات سلطان 
فیرزشا:. ابالبرکات افترا کده ۰ ساللن نیراد پادشاهي دیندار 
و دین پذاهي خدا ترس بود - مدت چپل سال کمال بمتابمت 
شریعت ر طریقت انباع نموده - ازر ای چنیی چیزها چه نوع در 
وجود آید - خدست رالد فرمود دران هذکام که آن شپذشاه با عظام 
دران مقام رسید و آن بت را دید جمیع رایای ررانگن و زمینداران 
( ۲ ن ) جالا مکپي ء ( ۳ ن ) راویان اکمل ه (عن ) خصوص کرده « 


ره ن ) برابره ( ٩‏ ن ) بادشاه دین پنای خدا ترسي برد » 


] ۱۸۷ [ 

۳ 
که همراه رکاب بودند همه را پیش خود طلبید - ر اي لفظ از زبان 
خود کشید - که اي احمقان ر عقل مت پرستیدن این سنگت 
چه کشاید -ر اللچا بدیشان چه شرض برآرد - رش منایست شریمت 
زیبا نماید - که صاحب مخالف شرع در دوزخ درآید - سلطا 
فیرور « از خونب حضرت اله بت مذکور را در معرض (سلخفاف آورد 
طائفه هندران از آذار کفر -ه پایان که در سبنهاي ایشان پنهان است 
ار سبمب رجحان دی باطل خویش و ررش به کیش از تاذیر کوردليي 
بیش ایلینه ي افتراها بر ذات با برکات سلطان فیروژ بر میبندند 
و بعضي از اعل کفار از غایمت کفر بسیار و نهایت انکار ببشمار گویند 
که سلطان معید شاه بی تغلق شلا نیز کر وم ان بت 
نهاده بود - این معلي ۳ دروغ اس -اهل اسام را راجسب است 
که اي چنیی گفتارها هیم رجوا استوارندارند- سلطان فیرزثاه و سلطان 
*همد شاه در در ناجدارای برگزید! حضرت پرودگار از اهل سفنت 
و جماعت بودند - بلعه در عبد درلت خویش بفراست ر کیاست 
بیش هر کچا که بتخانه بود شکسته ر پست گردانیده ۰ از ایشان 
ای چنین چیزها چکونه آید - آن خالساران طالْفك کافران بدررغ افنرا 
کردة - الدقصود چون سلطان فیروز طالب زفاي حشرت ودود فرود 
تلع نگرکوت رسید ر آن مقام را بفایت مستعکم دید و راي نگرکرنگ 

۱ ن) توبره ( مب ) برآید مه (عان ) روش کردن دمقابعت ۰ 


( هن ) چپتر» ٩(‏ ن ) وجي « 


] ۱۸۸ [ 

بااي تلعه در متامات قلسب خزید جیوش ساطالی ر جیش 
جهانباني بعذایت ‏ رباني قلعه را گرد کرده فرود آمد» - تو بر تو 

بلکه بدور ده ترگرد گرفته فرودآمده ۰ ار هردر جانب‌منجفیق داشته 
از طرفیوي سنگ عراده خاسته - چنالچه سنگهاي جانبیی از پل 
منجنیق طرفیی بیعدیگر در هوا دهکه مبخوردند - ر فطره قطره 
میشدند - مدت شش ماه چیوش فیروزشاه قلعه را گردگرفته بودند 
گردان جانجيي و کفدآوران طرفيي با یکدیگر قوت مینمودند - ابواب مري 
-ه مري کشودند - بکرم حضرت اه و عفایمت اله بعد ار شش ماه 
فیروزشاه را جمال فتم در آثبنه کمال نمود - راب مقهور مذکور از 
بااي نلعه فررد آمد: - آچه نوع بود انسانة فرود آمدن راي - یکروز 
سلطا فیروزشاه ماحمب تصرت و بهررز برا دیدن دور فلعه و براي 
قلع کفار آن موحله سوار شده - و زاي بالي قلمه برد - اتفاقا سلطان 
فیروز شاه رادر عبري گشتین و نظر در دور قلعه فرمودن ناه نظر بران راي 
اعل‌پناه افتاد - راي بالاي قلعه چون‌مطیءان حضرت ر بندکان دولت بپا 
ایسناد» ۰ راي انگشمت بحجز کشاد - بسوي حضرت سلطان فیروزشاه 
مشعلهٌ گيني آفروز خدمت کرد - دست بست ایستاده شد - دریی‌معل 
چون شهنشاه اکمل دید که راي مقهور چون بندکانجبور سر 
باطاعت درآورد سلطا فیروزشاه دست خود را در بغل خود 

( ۲ ن) دیدن دور قلعه بود » (۳ن ) و رای بالاي اه » رن ) 


نظر شایا * 


] ۱۸۹ [ 

درآوزد - و دستارچه از بفل کشید - ر جانسب راي بمرحمت دید 
و اشارت کرد اعفي بیا - مپتان راي جمله یکجا شدند - ر براي راي 
بازنمودند - که ساطان فیررزشاه درمیان تاجداران هفت کشور دز 
رمف ر صفات بیور است - یم شهرباري در هيم دیاب با عظمت 
۲ کشت این رادشاه نیست - چون آبن چذین جپاندان پرکارت 
دل‌داري بدل كاري میدهد ر *خصوص کرد خود میطلبه بر ار 
توقف ر تامل میباید رفنت - ازهبه غمپا میباید رست - راي 
مذکور از همه کثرت غرور از سر خود دور گردانید - از بالاي قلعه 
چون بندگان مطیع نرود آمده در پاي سلطان فیروزشا: گینی آراي افناد 

(۳) ۳ 
زبان پس از عذر کشاد ۰ حضرت شاد چون سلاطین امل که با اوج 
جاه دست بر پشت. راي آنهادة: تجامپاي زردوزي و زربفت داده 
ریک چتر عطا کرده همان زملن چون آئیرن جهانداران بارگردانید 

۱۳ 
راي مذ کور از پیش جهاند‌ار مشهور اسپان نیز پاي ر نرکیان بیش بها 
۴ 
یافته - بدرها مال بعکم شهرپار خوش خصال خازنان بیت المال 
بر کلف راي داشته - راي مذکوز از پیش تخت با فرحت ر ب#جمت 
بازگشته - بعذایت حضرت علام آن مقام فتم شد ۰ . مثنوی ۰ 
1 :8 
هرچا که درخت هست بذگر * چون رت رسید زان ثمربر 


وقمت است برنده تیغ هشدار « در پاب نو وقمت ,| نگپدار 


( ۲ ی ) زبان هزار عفر کشاده « ( ۳ ن ) دريائي « ( ان ) تعکم فرمان 


شپر یار » ( ه ن ) میدهد بر و 


[ ۱۹۰ ] 
9 رقت رسد همي دراند * چون رت رسد همي بخواند 
بیرئت چو موه را بکاري * زان کاشنه هیم بر نداري 
الغزش این همه ارثات و کال حادنات پیش از مهم ئهنه بود 
و بعد از مهم هه حضرت شاه فیررز از مهمها بازماند ۰ مصلعری 


ملعي دربی دید - پاي مبارک_ از سواري مهمیا کشید - معذا 
جچون سلطان فیروزشاه خراست نا از نگرکوست بازگردد راي از فلعه 
خدمتي ۶راران و اسبابپاي بیش براي ب پابان فرستاد - حضرت 
شاه عذان مراجمت سمت دارالماک دهلي گردانیده - ای برد شنم 
مقدمات هزده از فسم درم .که دز گنابت آمد - ایری مان هم از فسم 


سیوم در فلمآوزد: شود » 
قسم سروم شرع احولل وم هه و برابر خود 
آوردن جام و بانهینه و وضع عاسگهوبال 
«رده مد هرگ 
متدهمٌ اول اتفاقی کردن ساطانی با خاجپان 
برلي مهم ثهنه 


نتل است سلطان فیروز بعد از آمدن از مهم لمبنوزي و جاچنگر 


(۲ ی ) آشکاره رن ) شرح هروده مقدعل فسم دویم که در کثابت آمد 
این زمان در قلم آورده شود از فسم سیوم اخبار مهم یه دامدار درین فسم 


بیزهژده عقدعه است و من کنبه رضمي الاه عذف ‏ 


۲ ۱٩ ۱ [ 


البنه سواريي شکار چون شپریارای کامکار در حواليي دهلي کردي 
دست قوت چون اهل فتوت بسوي حربیان برآردي منل‌نه 
چپار سال کامل برآمد که از مهم امپنوتي در شبر دهاي آمد 
درین مدت اگرچه استمالت رعیت میکرد اما زمان زمان ذکر 
ترغهبان ۳ سلطا مبرفت - هربار که ذکر ثهله افتادي دست 
بر محاسمبارک فرود آرردي ر فرمودي - انسوس صد هزار انسوس 
که این یک آرزري در دل خدایکان مغفور ماند - اعني #عمد شا: 
بي تغلق شاه که نله فلع نشد - ازین دائل مقابل مقربان درکاه 
ر امییای بارگد را معلیم مثذ که الجته میل دل شاه ر اندیشة 
حضرت شهپفشاه براي سواريي شکار سمت ثبثه نامدار است - روزي 
از ررزها حضرت شاه نطی با تخانجوان! رزیر برندبیر درل 
خلوت چون شاهای اهل مکثشت بمشورت نشسته اسرار نباني در 
ص 


مي صعرا کشته و گفنه که طالفهٌ تپنپیلن چه کسانند - و در وجه 


معرض اند - که حضرت خدایکان مغفور در حدرد تبنه نزول فرمایه 
و در زمین ایشای درآیه - و ابشای مکبره ند - و رري ازای حضوت 
بگرداند - برای بسنده نه طغی حرامضوار را بر خود جاي دهند 
چون خدایکان مغفور را عمر آخر شده بود در مین زحست رخ 
( + ن ) ميآوردي م ( ان ) بر زبان‌ساطان ه ( ۴ ن ) مشیران » ( ۵ ن ) 
در معل خلوبي انقطاع از جلوس چون سلاغین اهل مکنت ه ( 1 ن ) 


فرمودند ه (۷ن ) در آمدند ه ( هن ) کردنه ء رون ) بگرداندند م 


۱٩۲ 1‏ ]۲ 
بجانب می آوردي ر فرمودي ۰ دریغ و هزار دریغ اگر حضرت اه 
کرم کند ايیی زحست می بصعمت بدل گردد لهنهیان را زیر امر 
درآرم - ر اگر بتقدیر اه تعالی قلم آسود و حکم ار ابواب فوت کشود 
هبییی یک آرزر در دل ما ماند - درین محل ساطان فیروزشاه بر 
خانجهان بدینسای گفته گوهر اسرار پیش وزیر سفته که بتقدیر 
مان عاعان میتی متفر #جروسست: تفت طف آسرن 
و ايیی آرزر در دل ایشان مانده - چون حضرت اله ما را بجاي ایشای 
نشانده انتقام ایشا کشید شاید یا نه - دری عل دستور مسطور 
درتأمل انتاد» -ر در درياي قلب خریش چون دستورار نیک اندیش 
ابواب فکر کشاده بعد زماني برموزات کلمات احسی پرداخته ر گفته 
که ای اندیشه نیکو اند‌یشه است -وااحس فكري - دریي سودا 
در سود مستئفی میشوند ۰ يعي آننه در رماياي بزرگلر ر نصائم 
خریشارندان کوشیده میشود - رسمي است در جبان ر قانوني است 
میان عالم و عاله‌یان که فرزندان و برادران براي انفقام بزرگان خویش 
حریص باشفه - و باعتمام تمام کوشند - و این آئین میان ساطبی 
بغایت مسلعسی است - نفع درم آنست که قانوني است مر 
ناجداران را ر ررشي است مر جهانداران را که هرسال با قوت کمال 
براي قلعه کشائي بکرشش بیش کوشند - چذانچه مناسب ایی حال 
شیم سعدي علیه الرحمة و الغفرای گفته * * قطعه « 


( ۲ ی ) وبرلی انتثام باهتمام تمام کوشند » 


] ۱۱۳ [ 

نیم ناني‌گر خورد مرد خداي * بذل درویشان کند ياي دگر 

هفت اقلیم ار بکیرد پادشاه * همچنان در بند انليبي دگر 
معپذا دستور مستثنیی پیش شپذشاه اهل صفا بازنمود - برس وجوا 
ايری انديشه ( که دردل مبارک از آثار (!بام حق تبارک ر نعالیی گذشنه) 
بغایت زا یش - کم! قال‌الذبی صلی‌الله علبه وسلم العبد یدبر 
و اللْه بقد # * مصرع * 

4 * پادشاهان کپذه کش باشند و جباري کنند * 
القصه حضرت شاه بر دستور هواخوله فرمود تا استعداد سوارمي شکار 
براي روای شدی سمت هه نادار موجود گرداند - دستور مذکوز 
دنبال استعداد شده عرض حشم حاشر و غائب بعزم آغاز کرده از 
طائفة سوار جرار و پیادگان هشیر گذاز از ژهر؛ رجهدار و نغیر وجمدار 
عرض کرده - درمبانی خلق آواژو انذاه که سلطا یررزشاه بعفایت 
حضرت له رخ #جانب له خواهد نراد سبسیا له سلطان فیروزشاه 
چند مهم بعد از جلوس خود مقواثر کرده - چون جمل خلائق ساطنت 
درملکت بخوشي ر خرمي بمقامات بيغمي و تنعمي مشغول بودند 
هر بکي بانشراح باطر و فرحت ظاهر در اشکر میرفتند - المقصود چون 
استعداد موجید گشت حشم غيروجبي چپارگان دهیازده یافمت 
رهريعي از طائفه رجهدار از فایت آسودگيي بسیار و پسار بیشمار 

( ۲ ی ) ملک اقليبي بگدرد » (ن ) #سلعسن ۰ (۴ن ) في القصه , 

( هن ) در جلوس ؛ ( ٩‏ ن ) بتعیات * 


۱ 


] ۱۹۴ [ 

با اسپ و اسلییم حاضر گشت - حضرت شاه فیروز بای اجداري 
و قانون شهرياري و ررش جهانداري سست هه دواري فرمود - هريکي 
از زمر خانار درکاه و ملک بارگاه با تجملات خویش از تاثیر دستگاه 
بیش و با درلث اهل کیش برابر رکاب رران شده ۰ * بیت * 

نشست از بر بارة ره نورد ۶ برآراست لشکر برسم نیرد 

مدمه دوم روا شدن ساطلن فیروز سمت نه 

نقل است چون حضونت سلطان فیررز خواست که بطالع میمون 
و اخفر مبارک و همایون سممتب ثبثّه سراري کند ارل زیارت بزرگلن 
دی و طالبان حضرت رب‌العاله‌یی /, (/که در جوار شبر دهلي آسوده 
اند ) باعنقاد نمام چون خسررانعظم کرد - بعد؟ زیارت سلاطیی ماضیه 
اذار نله برهانیم با آرزن - و جمپع مشائخ ر ساطیی را بعضرت 
ذرالجلل شفیع آرر3 - وای‌سفت سفیه ر خصال مرضیگ سلطای نیرزشا: 
را بود ( هریار که خواسته ار شير دهلي جائي سواري کند اگرچه 
یکماه پا درماه سواري بودي عاقبمت جمیع مشائْغ دیندار و ساطین 
نامدار را زیارت کردي ۰ و از هر يکي استنران خواستي - خود را 
در پفاه ایشان انداختي - عظست و بزرگي پیش خویش درمیان 
نديدي) و ايیی مفت ارلیا ست - کما تال الذبي عليه الصلوةً و السام 

( ۲ ن ) با ارادت تاجداران و آئین وقاثون شمویاران » ( ۳ ن ) حضرت شام 


خواست ۰ (۶ی ) کردي » (ه ن ) و زبارت ۰ ( + ن) آوردي ه 


( ۷ ن) آوردي ۶ ( ۸ ن) و هرباره ( ون ) استعداد ء 


] 1۹۵ [ 


و اذا عبنم ی الامور فاسنعینوا مر اهل القبور * 
مصرع ۴ 
۶ گوشه نشيني دو سه را پاس دار « 


* بیت * 
ان لا 
گر ند آیم مرا از ایشا گیرند * ور بد باشم مرا بدیشان بخشند 


۱ ۰ 

سبعان الله تا آنکه سلطان یروزشاه مدت چپل سال در بای سلیه‌انی 
۱ / ۴ 
بارج کامراني بود این رسم پسفدیده و شیوا گزید! او تا آخر عهد او 
مستقیم ماند ( که بغیر زیارت بزرگان ر گشتن در مزار پاکان در سمت 
هيي طرفي سواري نکردت) چون سلطان نیروزشاه در مزار بزرگي رسيدي 
بامتفاد تمام بسوي فبرار آدزیدي-بتوافع نمام نوافع کردي - و کله بر 
. 0 ۱ 
زمیر آوردي - بارها دربن کارها این مورخ شعیف شمس‌سراج‌عفیف 
بچشم خود دیده - چون سلطان فیررز دز عتجرا شیم الاسللم شیم 
۱ 9 
نظامالدییی فدس الله سر« العزیز درمیآمد دره‌حل بایان نردیک سرگور 
امیر خسرر علیه اترحمة و الغفران ایسناد» میشد - و سر سررر خود را 
بنواضع تمام براي رضاي حضرت علام نزدیک زمجی مچبرد - بعده در سه 
معل دیگر نیزسر بر زمبن مي‌نباد - چوی معنقدان اخلاص میکشاد 
۱۷1 

چوی نزدیک قبر شیع میرسید بتوافع تمام براي رفاي علم نزدیک قبر 


نپر سر بر زمبن میآورد - بعن: متصل تربت خدمت شیع مي نشست 


( ۴ ن) گیرید ه (م ن) بخشید م (*: ن) آخر دور عهد از * (۵ ن) کردارها * 


( ان ) سر آن گور امیر خسروتري الله علیه آه ه ( ۷ ن ) سجعان » 


1 ۹ ] 
ر با راحت ر فردت نمام چذانچه در شرع آمد» است خواندنيواي 
بسیار خواندي - بعده پیشتر ميشد غاف قبر خدمت شیز میگرفنت 
اسرار و حاجات خود میگفت - چوی از زیارت فارغ ميشد زماه 
میذشست - و بروح جمیع خفنکان آن مقام باهذمام نمام فالعه میخواند 
چون از زیارت فارغ میشد براي هریک متبره کزههاي مال بر اندازة 
هر یک که تعین بو خازنان بیت المال بجد کمال آن کتهپا 
مال براي فقرا و مساکییی بینوا میآوردند - و بنظر حضرت فیررزشاه 
تسلیم عتولیان هر یک مقبره میکردند - بآ هم حضرت شهریار اعظم 
براي داساي یکی نفر امراي گبار از جملة نامدار برابر 
متولیان خوش گفذار از پیش نخست آعبن می فرمودند ۰ زامسنعق 
#عروم نماند - کرات و .مرا ی والد و خدست اردر ای‌مورخ 
نیز در بعفی مقبره تعیی مي‌شدند ۳ حضرت فیررزشاه زیارت 
مشائغ و ساطیی اهل صفا بدین طریق کرد ر بازگشتی - سبعان ال 
بن همه عطاي رباني و بخشش دراد س+عاني ست - ِ 
از آدمي زاد جنة از خاک و باه > این حسنپا آید که بر چفیر 
آلینبا گراید - هريکي از زمرة انسان ر فرفة مومفان از جیت خود 
دريي کوشند - که ما نيعي کنيم و عمل نیک بجا آريم که آ احس 
(۲ن ) بنظررحمت حضرت ۰ ( عن ) ميشد ه (۴ ن) خدمت والد این 
موّرخ و لودر مورخ نیز ه (ه ن ) شهنشاه م ( وان ) البچنین ها آید ء 
( ۷ ن) آینها م 


[ ۱۷ ] 
است ۰ اما عمل نیک همون کند که له نبرک ر تعالی ار را نوفیق 
دهل و هدایت !خشد +« * رباعي ۰ 
* یک شهر پر از حدیسف آن زري نکوست » 
+ دلهاي هه ۸ جمانیسان برد؟ ار ست « 
« ما مي‌کوشيم و دیگران مي کوشذس.د ۰ 
* تا مخت کرا بود کرا ۳ درست « 
اقصود سلطا فیررزشاه برگزید! حضرت آله با لشکر جرار و گردان 
کارزار و کذد‌آوران نامدار و یللی جیانگرد و مبارزار گيني نود ر پيادان 
چااکگ مانند سیارگان انلاک. گیوان افسر و نیوان بیمر با پیالن کو بهار 
سمت ثبثه رخ آررده - رطع بندگای خاص بیقیاس که درا ایام 
جمع شده بودند شرح آن در فسنم جازم داده آید - الفرض خدمت والد 
بزرگوار و اردر این مورخ ضعیف شمس‌سراجعفیف دزان ایام و بدان 
هنگام در معل دیوان وزارت میای اصعاب با مهارت خدمست میکردند 
معیذا برابر رکاب حضرت فیروزشاه نود هزار سوار و چپار صد و هشناد 
پیل چوی جوش نیل ررار شد» - و خان اعظم تانارخان دران ایام 
( ۲ ن ) همو کند کس را که الله تعالی توئجق دهد اه م ( ۳ ن ) ردو * 
(ع۴ن ) نبرد م (ه ن ) و طائْفةٌ بندگان یکی از واجبان دردل افقادة بود 
انشاهلله تال و بعون [[8 بان جمع‌کردن بندگان در قسم چپارم شرح داده 
آید - در دیگر ۰ و بمطلوب پادثاه براي جمع کردن بددگان در قسم چیارم 


شرح داده اید ۰ 


] ۱٩۸ [ 


ارییی جهان نتل کرد* بود - و خان‌جهان وزیر باسم نیابت غیبت در 
شهر دهليي مانده برد - ر در فراش خانة حضرت فیروزشاه چنانچه 
ین خسرران و قانوي سررا است در دهلیز ر در بارگاه ر در خوابکاه 
و وت سلجري بر آئنن مبثري برابر روان کرده - و مراتسب میم 
مد وهشتاد نشانه ارهریک جفس - چذانچه نفصیل آن در قسم اول 
مشرح آمده است - و عشناد ر چپار طبل دمامة شتري و اسبي 
و خري ر بثل این هریک کارخانه را اسباب زوا کرده - چذانچه 
مناسب آن خواجة نظامي فرماید علیه الرحمة « ه ابیات « 
جبان در جپان تشکر آراسله * توق ر دهل بانگ برخاسته 
سپاهه که گر بار جوید.بمم * ند بیند بيکجاي جچندان کسر 
افرض چون حضرت شاد پاي "۵زا رکاب نپاد ر عذان سمند درلت 
سبت تهنه کشاد نیت کرد تامیان ندب اجودهی شده زیارت بندگي 
شیالسام شیم فریدالدییی تدس اه سره امزی بکنم ‏ بعدهپیشتر رای 
شوم - حضرت شاه با چیش درالتخواه بکوچ منواثر ررار کشت - چوی شاد 
جهاندار بعذاییت حضرت پروردکار در حد فصبهٌ اجودهی رسید براي 
سعادت زیارت خدمت شیم چری معتقدای کرشید: - بعد زیارت پیشتر 
روان شد - آن زمان که در حدرد بپکر و سیوستان رسید فرمان از پیش 
خسور جپای شد - اس رآن ریت بقدامبرابر راب شپرپر عم زر 
( من ) چبز ۰( ن ) شوره ( ۴ ن ) في‌العرش * (ه ن ) به هه , 


شوه 
( » ن ) بعده پدشترشد: 1 


] ۱۹۹ [ 

کنند - پنيم هزار گرره هربک هزار عبد! یکی ملک کبارشده پني هزار 
کشتي از هرجنس دران ولایت جع شد - یک هزاركشتي بعپد؛ 
خدمصت رالد و اودر این مورخ شد؟ القصه حضرت شاه فیررز فرمود 
که این تمام بعر میان امب اف سکن روان دارند - و خود حضرت فیروزشاه 
در پذاه آله با لشکر هم کرانه گرفته مقابل بعر شده میرنت - چذانچه 
در چندگه در حدرد لبله زسید - خواجة نظامي فرماید » * ابیات ۰ 

چو تیرش گذر بر دلیرا کند * نشانه ز پيلوي شیرای کند 

بپرجا که نيروي‌شه پي فشرد « ورا بود فيررزي ر دستبرد 

مقدمه سوم نرول فزموین ماطان فیروزدر حریم هه 
نقل است درای ایام اعتنت حضرت عام آباداني ثهله دردر 
مل بود - یک محل کرانة لب آب سنده جانب دهلي - دوم معل 
گذار اب آب سنده - جانب تینیبای بسیار و بیشمار مرد انجوه 
هري‌ي با شکوه بلکه هریک نی چوالجمی بود با گرانيي کوه -جمله مرد 
جنگي - چنالچه از احوال قوت و جلادت ایشان مين جهان و جبانیل 
معلوم وزوشی است - درا یام جام بردرزاي و با نمبنه برادرزاد 
ار ضابط ئهثه بودند - انواع رعثائي در میدار خود نمائي میلمودند 
و با حضرت فیروزشاه ابر مردي بيمردمي مبکشودند - جمیعت 
بسبار جمع کردند - چون رایت ایشان بسیار ر بیشمار است التفات 


(۲ ن) گروید ء (۳ ن) سنده کرده * (ع ن) سر ه (ه ن) ال « (و د) راي له 


و برادر زاگ او فابط اة ۶ (۷ ن) مي‌پیمردند + (م ن) ابواب عبارزن مبکشودند « 


وش 
از ایشا نکرده دست فوت برآررد: از آثار بسياريي قوت و زور جمعت 
هم در آبادانمی سنده که قوب سب آب سقهه اس ماند» تخم فتال 
در زمییی عدارت کاشته براي درآریز چور جیش پرریز کش بیش 
گماشته - معپذا دریی هر در معل آباداني حصارهاي گلی برآررده 
[لمقصود جام و بانپجنگ خو کام بجنگی پیش آمد» - حضرت فیررزشاه 
نیز چو خسرران اهل تمییز در حدرد ثهنه نزرل فرموده - هر ررز نمودار 
جنگ چوی افواج پشنگ بمئل پلنگ از جانبییی ميشد - بنقدیر 
حضرت له در لشکر فیررزشاه هر ررز غله گرا شدن گرفست + و وبلي 
اسپان از گفتار گذشت - از جهت: زار امی چنیی بلا انناده که خلائق 
لشکر از کهذر تا مپثر ابواب-نا اميدي کشاد* - از جملُ نود هزار سوار 
که برابر رکاب آی چهانداز بو آکررع لشکو زا اسپ زنده مانده باشد 
بسیار بود - از جومت گرانی غله حیرانیي تمام پیش آمد؛ - بپا غله 
از دو تذکه و سه تنکه مني زیادت شدن گرنت - چون تهنهیای دیده 
که در تشکر سلطان فیروزشا: غله گران گشته ر وبای اسپا از گفتار گذشته 
و خلق لشر نا امید گشنه جوهر گوهر نا اميدي سفنه جام و بانیبنة 
خودکام میان خویش از آثار اسرار غرور بیش انفاق کرده تا با لشکر 
فیروزشاه جنگ و درآویز چون پرریز کنند - و مپای خویش از ناثیر 
غرور بیش الفاظ ابوالفضول آغاز کردند ۶ * ابیات « 


رن ) وزین بر- دیگر - درین ۰ (۳ ن ) و وبا بر اسپان ۶ ( عزن ) دربن 
معل جام + ( ه ن ) که با لشکر فیروزشاه جنگ دهندن درآویژ » 


فد 


گر آبدرن که آید فربدون بمی * گرفتار گردد همیدرن بمن 
سنانم چنان اژدها را خورد » که طونان آنش گیا را خورد 
متدهةٌ چهارم دآویز لشکر سلطان فیروز با تهمهیان 
ذثل است جام و باذببِذه خود کام با جمعیت تمام مستعد 
شده با سوار بسیار و پیاد؛ هشمار از میا حصار بیررن آمدند 
و متابل لشکر فیروزشاه نمودار گرد ید ند - بال قتال باهمال با یکدیگر 
برآرردند - چوی حضرت شاه فیروز شنید که جام و بانپبنه لشکر براي 
جنگ کشید درین عم حضرت فیرزشاه اکمل اشعر خود را عرش 
کود - موازفه لشکر دید ۰ چم‌بیند/ که چپارم حصه هم سوار نیست 
و از غایت فعط هیم کم را ثوت و قرار نیست - با آن هم حضرت 
فیروزشاه اهل نعستب همست کرد - افواج منصور چون سلاطبی مشهوز 
آراست - ر براي فتال بپا خاست - جیرش عشمور و جیش عذصور 
را سه فوج کرد» - میمنه و میسرة و قلسب - و بنمام پیل دریی سه نوج 
قسمت کردهداد: در میدان جلادت بشجاعت ایستاده - حضرت 
فیروزشاه چون جبانداران اهل ۰6 اسلعه مرثبه پرشید؛ براي جنگ 
چون نبنگ کوشیده چوب بر دست گرفته دریس سه نوج خرأنش 
میکرد - ر جیش خویش را دلداري بدلکاري میداد - هريعي را 
بمواعید خوب سنّظر میگردانید » * بیت ه 
( من ) بپاید ه (عن ) کردند ه (عان ) اللمای عرش - در دیگر بقباس 


عرض + ( ه ن )فرمایش » ( ون ) مستظهر - منتظم , 


۲۹ 


[ ۲۰۲ ] 
* مرا دل ده از مي دليسري _ به‌بیی ه 
ی روبلا خود خوان و شيسسري به‌ببی * 
ممیذا حضرت شپنشاه اهل‌مفا پیش هرفوجي که میگذشت وکلمات 
امبيدراري میگفت هريکي زبان بدعاي سلطا میکشاد - و سر برزمی 
مي‌نهاد - و حضرت فیرزشا: ار چه برتانیی تاجدازلیکبار و آثهی 
شهرياراي نامدار التفات از جمعیت تهلهیان بیشمار نمیکرد ظاهرا اما 
در باطي از سبب ضعف لشکر چو چهانداران انسر نشویش میکرد 
و انسرن #بخورد - زمان زمای دست حاجات بمناجات بسوي قبله 
برمي آررد اللچا بعضرت. جق مبکرد - ر جمعیت لپنهیان موازنة 
بیست هزار سوار چرار هريلي در زورو دللرري کذد آرر روزار و موازنة 
چپار اک پیاد؟ نامدار با این جمعیِنت فزاوالن رقوت ‏ پایان طائفة 
تهنهیان_ درآریز کردن نمي‌نوانسنند - از هر در طرف گردان نامدار 
و کند‌آوران بیشمار به تيركاري مشغول گشنند - بفرمان کی فیکون 
پدید آرند! حعمپا معفو مقابل افواج لشکر فیروزشاه بتقدیر اله 
باد سخت برخاست - چذالچه هر يکي دست از جنگ بازداشت 
اي چذیی باد بود که خائق لشکر را امکان چشم کشادن نبود - با 
ایفهمه حال و آثار ان مقال پپلرانان جانبیی ر گردان طرفیی بیکدیگر 
بدرآویز مشغول بودند ۰ * فرد * 
بعیک دري چون درآید عقاب * چگونه جبد بر زمی آفتاب 


( ۴ ن ) بروباه . ( ان ) باه (۴ ن ) هريكي دلاور و کندآور م 


[ ۲۰۳ 
المقصود اگر چه جیرش حضرت فیررزشا؛ چون درستان هو خوا؛ 
همست میکردند با آن هم از سبسبت فحط و وباي اسپای به زور گشته 
بودنه - هربار که افولچ لشعر منصور چوی امواج بحور حمله 
میکردند و جمله یکجا شده دست مردي مي‌نمودند جمعیت 
تهنییان با آن قوت مه پایان دررن حصار مي خزیدند - حضرت شاه 
چون ناجداران گيني پناه ایستاده نظام انواج خوپش میدید 
و از زبای مبرک خود ای لفظ میکشید - زهي لشکر با همت 
ر خبي انراج با جرات با آنمه اراثیر اچنیی معذت ضعیف 
شده بودند ایک کبر همت هی بسنند - دلیروار چوی غازیان نامدار 
و مبارزان کامکار بر رري-خریفب:خاکسار نیغ در دستي میردند 
لقصه چون ايی چنی یال نهانتیی؛گذشت لینییان را عفان 
طانت از دست رفت - جام باجمعیت خود کام از مقام درآویز 
بارگشت - حضرت فیررزشاه بعنایت آله در مقام خود آرام گرفت 
بپنه حال نتم ثبله ادست نداد - چون حضر. نی 
با جیش هواخواه در محل خویش فرودآمد با اعوان درگه و 
انصار بارگاه در محل مشورت نشسته راز دل خویش پیش ایشان 
گفنه - تا حالیا این زمان ازيیي مکان بازگردم - و رخ سري گجرات 


(9 
آرم - و شش براي استعداد حشم گمارم - اگر حیات بافي باشد 


(جن) نظارگ ه (عن ) نبمت ه (۴ن ) البلة همت را کار مي بستند ۰ 
( هن ) استعلاء ۰ 


[ ۲۰۴ ] 
و کرم له سائي باشد سال دیگر بهایم - نا از پرد! غیسب چه میزاید + 
وی ی 
کسی کر لح اندیش باشد * بصفب زیرکان ار بیش باشد 
مقدههٌ «جم احتراز کردن ساطان فیروز از مه 
0 


و برلشنن بست "جرات 
نقل است چون شسصا درآمد و از جنگ با رکشنند و تشر 
۴ 
در مقام خود فرودآمدند حضرت فیروزشاه مقربان درکلا و دوستداران 
بارگاه را بلجدید پیش خویش طلبید - و از اندیشهٌ خود بر ایشان گفته 
و جوهر معاني بالپام سبباني)نفنه/- که نقدیر حضرت رحماني و تانیر 
۰ ِ» » +" ( 
امرار آسه‌اني بری رفته. که, دريي کرت هه فثم نشود - رجیرش :! 
1 
ر چیش عذا بسوی اشکر ما درد - الله تعالیی بقدرت اعلیی همه 
اسباب آن پید( آورد: - لشکر بغایت فعیف شده - یکی تفگیی غله 
۱ 
ردرم بلاي وباي اسپان - لشکر بچاره اگرچه از جسم خویش با ضعفب 
بیش همت میکنند بدلائل عقاي ربراهیی فيمي معلوم و زرشی مبشود 
که بای شحف تا کي هست خواهندکرد .۱ *دخواهم ازین معل 
۷ 
بارگردم - و در گچرات بررم - و ايیی لشکر شکسته را مرمت کنم - اگر 
( ۴ ن) شافي ء (۳ ن) و بازگشتن بسمت گچرات اتفاق افتاد - در دیگر 
و اسوار آثار اين الوار بر مقردان خوو کشاد چون شب درآمد ه (عن ) 
۲ ۳-۳ ۱ 
دوستان » ( ه ن ) و جبرش وبا نیزعنان بسوي لشکر ما از قدرت الله تبارک 
وتعالیی روآورده ه ( + ن ) چمن م ( ۷ ن ) کشته و شکسته را ۰ 


[ ۲۰۵ ۲ 
حیات بانیست ر کرم حن تعالوی دمادم سافیست ازشاءائله تدالیی 
بعونه و کرمه در سال دیگر در زمین کین باز آمده شود - حضرت 
فیررزشاه پیش مشیران هوا خواه و جلیسان درکاه ر اذیسان بارگلا 
تکرار تقریر کرد فرمود - بغیر آمدن کرت درم درین مقام در دهاي 
رنتلي نهام - چوی مقربان درگاه ر مشهران بارگه اي افواه از ربان 
شاه شنیدنه هر همه سر برزمیی آوردند - بیک اتفاق بازنمودند 
و ابواب راز بکشودنه - گفنند پسندید: اندیشه است که در ضمیر مذیر 
حضرت شاه گذشته - و مسلحس اخنياري ست که در دل پادشاه 
جاي داده - و این آئبن فدیم ازان شپریاران کبار و قانوی مستقیم آزان 
جهاندارای گيتي‌مدار اسث. چون محل نی‌الحال نتم نشود ر البنه 
لشکر را ضعف عارضيي پیش آید جهانداران درریین و شپرپاران 
اهل یقین از آثار اسرار مصلست ماک و دیین ان مقام باهتمام 
تمام چذد ررزبی احتراز کنفد ۰ از مهم را از خاطر مبارک خریش 
فراموش تردن -اگرحضرت سليماني و مکنت سلطنت جمانباني 
بعذایت باني چفد ررز ازین مقام عفای سمفد عزت بگردانند 
ر مراجعت بسوي گجرات کنند که آن نیز اقلیم حضرت شاهي‌ست 


۱11 


خلق را غله بمراد رسد - و پیاده مانده بر اسپ سوار شود - خلامی 


( ۴ ن ) درین زمین باز از ۰ ( ۳ن ) رفن ندارم * ( ۶ان) اخباری است و 
(ه يب ) واقف اسرار ء ( ۷ ن ) ازین * ( ۷ن ) کردند * ( من ) این + 


( و ن ) گروانیده اند ء (۰ان ) خلق » 


۳۲۰۹ 


بتمام نزو گردد - باز کرت درم میتوان آمدن - چون اي چنیی شود 
میان تهنیجان آوازة رود که حضرت شاه فیروز بازگشت - و بشبر خود 
رثنت - تپلهیان بکوشش دل ر جان امسال با دستگاه کمال دنبال 
زرامت شوند - غله در زمیی بکارند - و دریی کار کوشش بیش گمارند 
آن مقدار غله که موجود دارند در زمین ریزند - چون رفت آن برسد 
که غل بیع داخل شود با کرت درم با اشعرهای انبوا ر پین کیان 
شکوه با هر یک گروه در آغاز ربیع دربی حدرد آمده شود - تمام 
غله‌هاي ايشان بردست اهل کیشان آید - خلق لشعر را فراخيي سال 
زوي نماید - از کرم اله اینسیت که له بردست آید - فی‌الحال چو 
مقربان حضرت ر مشیران مملکت چفین داستان چون قانون پاستان 
دران بوستان مثل آثیی"دونینان پازنمودئه حضرت شاه را راي 
هواخواهان درگاه و الفاظ دوستداران بارگاه بغایت پسندید: افتاه - دل 
مبارک از تاثیرکرم حق نبرک بر بازکشت نهاد - فرمان داد تا 
دمامث کوچ کنند تا لفکر رخت رکلا گردآرند - چوی دام کوچ شد 
یایک درمیان لشعر شادي عام انتاد - هریک رضیع و شریف 
صغیرو کبیر جوان و پیر رخت وکا گرد آررد« - همان زمان حضرت 
سلطان از نبر؟ه کوج کرده - ر خان اعظم ظفرخان را 4۶ در تبع ار 


(۲ن) سوي شهر * ۳۱ ن ) دلمل * (عان ) و پیلان چون شکوو کیوان 
در دیگر- با شکوة کیران ۶ ( ه ن ) اه تبارک و تعالین ء ٩(‏ ند ) ورخت 


لشکر وکلا » ( ۷ ن ) شاد ه 


[ ۶۷ ۲ 
رجاله بذگاله بسیار و بهشمار بون مدار گذاشته خود بدرلت و سعادت 
روان گشته - چون هنهیان شنیده که حضرت فیروزشاه با نمام بذگاه عذان 
مراجعت سمت دهاي گردانید ایشا چیره شده دنبال لشکر گرفته 
اول ررز حضوت شاه فیروز ده کرد مفزل کرده - بای دنبال گرفته 
چون ظفرخان مداز بود میان تبئویان و بنگلیان جنگ نیز شده - میان 
فریقییی بحکمت ربالمشرقی و رب‌المفربیی گذشنه آنچه گذشته 
آخرلامر ظفرخان بر ایشان از اقبال سلطا فائق آمده ثبلبیان را 
براند» 4 ظفرخان هنپیان بپای پس بازگشته - ظفرخار چند 
سر تهنهیان بریده پیش حضرت شا؛ گذرانیده - وفت بازگشت آن نمام 
بعر بر دست ثپلهیان افتاده- حفترت شاه بعذایت آله باتمام بذگه 
سمت تجرات رخ نپاد # * ابیات ۰ 
در فرق ر خوشي زرند چون راه * آن راه شسود بت‌زرد کسوتاه 
راهي که قدم زنند در عم * آن را نشود برفتذش کم 
مقدمهٌ ششم افتادن لشکر در کونچی‌رن 
نتل است چوی سلطا فیررز صاحسب فنع و بپروز بازگشت غله 
که گران بوه گران‌تر گشت - هر ررز نرخ غله گران ميشد - و حالت 
وباي اسپای از گفتار گذشت - یک تنکه و در تذکه غله بسیر رسد 


بل؛ه غله نایافت بود - و خلائق از غایت گرسنگي ر نبایث برهنگي 


( من ) ثبره ۶ (عن ) از اندازً خوف ۰ (عن ) باهم ۶ ( هون ) «جري « 


[ ۲۰۸ ] 
در رلا رفت نمي توانستند - بام و ناکام ببزار مجزئمام گام بر میداشتفد 
چوی غلهنیانتند. گوشتهاي مردار ر چرمهاي ام میخوردند- و بعضي 
آدمیلن از بسياري گرسنگي چرم کبنه میای آب مي جرشانيدند 
ر *بخوردند - ايیی چفیی فعط مپلک افناد خلائق لشکر دل بر مردن 
نپاد - و جمیع بشکر اسپان را بباد دادند - حملٌ خانان و ملوب بیاده 
مانده بپاي پیاده در راد مي‌رفنند - هیم مركوبي درمبار خلق لشکر 
نمانده - تقدیر له همه را در مقام بينوائي نشانده - برار بسند نه 
رهبران ( که مج آزان مکلي پیش کرده بودند و ایشان را براه بري ره 
میفمودند ) بر ایشای بندر ترذ - در مقامي بردند ر در معلی 
انداختند که آن مقام را كولچي‌ری. گویند . درون کولچي‌رن تمام زین 
آب شور گرفنه - انسانه شوزش او از گفنار گذشنه - اگر آ آب را بر سر 
زبارن بدارند از مایت شور زبان قطره قطره گردد - چون لشکر دران مقام 
انتاده منعیر ایستاده - سلطا فیرزشاه بالبام حضرت اله یک را 
ازان رهبران بدخواه گرفنه گردن زد - دیگران از خوف جان براستي 
پیش آمده گفته که ما بررشما غدر کردیم - و در مقامي آرردیم که 
هی یک ار شما جان سلامت برد اگر چه در هوا پرد - و یا چوی با 
درد - این مقام را کولچي‌رن گویند - ازین+جل دریا فریسب ست 
( ۲ ن ) خام مادام - خام خون ه ( ۳ ن ) همه ازن مگان بیش رو را 


بودند و ايشان را برفدري را مینمووند ۰ (۴ ی ) راه در مقام بردند * 


( هن ) دران ۶ ( ۷ ن ) رود « 


۲۰٩ [‏ ] 
اي شوش آب هم از اثیر آن ست ۰ دریی مثام هلاکت جانست 
چون رهبران ايبی چنی سخنیا گفتند نام خائق لشعر دست از 
حیات شستند - جوهر گرهر نا اميدي سفئفد ۰ حضرت شاه نیریز 
ماحب فثم و فیروز درا زوز فرمان فرمود که آبهاي شیریی براسه 
خود و براب توابع خود برگیرند - ر ازی آب شور گذارا شوند - و آن 
آب شور -+پایان فولن درو فراران - جمیح خلاثق حیران و طیران متفکر 
و پریشان - نا آنجا که نظر آدمي افند جمله آب شور - خلق ببچاره 
بهزار افطراري ر صد هزار دشواري آبهاي شیریی برگرفته دره‌یان 
آب شور درآمده - و آن آب شور کر شور ايیی چنیر برد اگر آوند 
آب شیریی بدان آب شور زسیدی_از سدب آن آب شور آب شیرس 
شور گشن - و اگر آوند آب شیر درزمی ی آنمناگ آبشور میداشتند 
هم البته آب شیریی شور شدي - و هیچ کس بر سر زبان داشتن 
ننرانستي - آلمقصود چون خلق اشکر بحیله ر چاراازای آب گذشت 
و پیشتر رنت در زمیی مرا افتاد ( که درای ععرا هیچ جانوري 
بیضة ننهاده - و هیي پرنده بال نشاد» - دران معرا هي درختي 
ره کيامي درهي هي رید باه اگر خسي براي خال 
طلبند نیابند - این چنین *حراي پر رهشت ربيداي پراهشت 
که از هیبنت آی غول درا بیابای بانگ نمیعرد و آررحشت آن باد 
دران مید‌آن نميي وزیه ) از آثار بسياري فعط و سه‌شماريي شعف 
( ۴ ن ) در شورش فراان * ( من ) کلشه م کپکشه مه (عن ) ثبیب ۰ 


] ۲۷ [ 


[ ۲۱۰ ] 
و از نبایت پيادگي ر فایت دچارگي خلق لشر اجان آمدثه 
هر یک تفي اززبار خود مي‌کشاد ر میگفت ۰ * مصرع ۰ 
* بر آستان خواري جان دادنیست مارا » 
* بیت ۰ 
چون بخت کله ز سرستانه * نعلیی بپاي هم نس‌اند 
بذمود جبانش بي‌رفاني * دادست کواکبش عنائي 
القصه نگل در عین زرارر بتگه پدربیچار زير درختي مي‌نشیند 
ر پسر"چاره بر سر او ایسناده مي‌بیند - بصد هزار زاري چون 
بارای میکرید - پدر میکوپد أيپسر می باري درین بیابان جان 
میدهم - و رخ بسوي آن جبان ال نی تو باري برر - شاید بود 
سلامت درخانه رسي:: و خبرقيازبجال.تموت این پدر غریب برایشان 
برساني - هم‌چنین برادر غگین مر برادر غگی خویش را نشسته 
میگذاشت - ودرست مر درست را و آشنا مررآشنا را - تا کار اییی بار 
بجال رسید و کردار ایس افطرار بمرتب کننید که آواز فرب آزهر چهار 
جانب برخاست - همه لشکر دل ازحیات برداشت - هریک تن 
که دران انجمي بود رخت نفیس ر کالي لطیف همدران بیابان 
گداشت - معهذا حشرت فیروزشاه درا متاسات ايي همه واقعات 
میدید انگشت حیرت بدندان فکرت میگزید - دل بر کرم خداي عز 
( ۴ ن ) ره میداد ه ( ۳ ن ) دفائي ۰ (عن ) پدر پیرچارد ه ر هن ) 
نهادم م ( وی ) کشید ه ( ۷ن ) رسید ۰ ( من ) مقام م 


[ ۲۱۱ ۲ 
و جل بسته میرنت - زمان زمای مناجات میکرد - و در هر لحظه 
و لمحه از سیب شکستگیی لشکر دل سلطان فیروز مي شکست 
و آب از دیده چنانچه سیاب ازجپان نا جهان گرفت رران میشد 
عزيزي مناسب حال گفنه * * بیت » 
۱ ۳ 
هر چا که در آفاق بائي بردست * گرثي که همه نصیب ما کرد ذلک 
آري عجب کاري و بوالعجب اسراي - بران خلاثق غمگین 
و جمامت مسکیی چپاربلا بیکجا منزل گشته - يکي باي فعط 
درم بلاي پيادگي سیوم بلاي صعراي جانگداز چبارم بلاي فرفت 
احباب - ای همه از اثیر تقدیر حفبرت وهاب بود - ثا کار ای کردار 
بجااي ادناد که مدت شش ماه اخبار فیروزشاه دردهلي کسي نداد 
هریک وضبع و شریف . کاماتپزیشان: از زباي کشاد - در شپر دهلي 
۳ 
بنقدیر ازلي آرازو انقاه که فیررزشا: با جیوش هراخوله غاب شده 
و در شپردهلي خانجپان وزیر پر تدبیر در رش ملکي _بنظیر 
قابض و ضابط بو - انواع رهب خویش بفراست و کیاست بیش 
میای جهانیای مینمود - از هیبت ار هی كسي با قوت بسي ابواب 
۴ 
#خالفت نکشود - اما در تمام بلاد مشهور بود - در هرخانه و ببریک 
آستانه مانم انقاد - خائق دهلي مآحیر ایستاده - زیرلچه اي 
دریی مدت از تشکر نبامد» - و معتوب کسي نرسید: - جمله خلاثق 


( ۲ ی ) گویا ه (عن ) ازتعدیر و (عان ) بلاد ممالک شرر مشهور » 
( هن ) هی الاغي ۰ 


] ۲۱۲ [ 

بیک زبای ای لفظ از زبای کشیده که سلطان فیروزشاه با لشکر غاب 
شده - ایفچفیی وان ال جانب لبثه ور دا ه ۶ مثنري » 

آغاز سض بسا یزدان * کر حال بخلی کرد گردان 

گه ومل دهد کي جدائي * که شاه کند گاي گدائي 

گه شاه بکردة گه کین * گه داده نسیي و که پشمیی 

گه درد بداده که درمان * گه جیع بکرده که پرپشان 
فیالعامل چوی خالجپان بدید که کار مملکت بدی پایه کشید 
در دل خود گذرانید - که کار ايیي گفتار و آثار ان کردار بمرتبة دیگر 
کشید - خانجپان بتمام رختهايي ملطان که درون کوشک بود در خانة 
خود برده در قسم بيداري و هوشياري هزار ناکید کرده براي آن نا 
نیاید کسي از ناثیر فوتعايسي بیکب نفسي بحرکت کند - خان مذکور 
چو دستوزای مشهور هرررز در حوالي دهاي سواري کردي - و رعمب 
خود بخلاثق نمودي - چوی دسئور مشپور دید که هر روز شور بیشتر 
۲ زیادهتر اسنت خانجهان به تعبیه فرمان از زبا سلطا پوداخته 
و دران فرمان اخبار سلامتیي ذات سلطان رو خلائق آن مکی بازدید: 
میا عامٌ خاثق شهر خواندند - و مدت بیست و یکررز طبلراي 
شادیانة نهکانه زدند - هر یک آشنا ر بیگانه در متام فرحت نشستند 


در افامت این تعبیه البنه شور خلق نررنشست - هر كسي دنبال 


(۲ن) لاقابل * (۳ن) زاد# ه (عان ) ازان دهلي » (ه ی) 


زیادت بر خاست « 


[ ۲۱۳ ] 
کسب خود گرفت - آري اگر اینچفین وزراي عافل ربلفاي کامل در 
میات نباشند ناجدازای کبار و شهریارای نامدار اینتدر دور نتاننه 
رفت - اقلیمپا چگرنه توانند گرفت - فکیف که حضرت فیروزشاه را 
بعکنت له طرف له این چذین رافعه حائل زاده - مدت شش ما 
با جیرش هواخواة در کولچي‌رن افناد - زش وزیر حلال خوار نرس‌کار 
نيميکار درسندار حضرت شپرپار که از ثار اسرار عقل بیشمار ایچنیی 
مملکت نامدار برقرار داشقه - وبا آن توت ر جالث و نيكمردي 
ر نيعنامي و نیک خلفي ر نیک خوئي ( که خالجهان بر خلق 
داشت ر خلائق مماعت را بانواع مراجم آراست در گلزار امید هر یک 
امیدوار اشار نعمت کاشت با نیم احوال و شرح ايی مقال ) ذرا 
میل در دل آن دستور هواخواد وراي زر دوللخواه بطمح میوا مت 
نگذشتی - اینچنیی وزیر حال خوار ملک دار و معمار دلدار نباشد 
مگر خانجپار مقبول وزیر سلطا فیروزشاه - و یا ارسطاطالیس رذیر 
حضرت سلطا سکندر ذرالقرنییی بود - چوي سلطا سکندر کرت ارل 
ار مشرق بازگشت در مترب رنت - دنبال هر تاجداري که رنت 
تا آن ناجدار بآرژري صد هزار حلقهٌ بندگي در گرش ر غاشیة چاكري 
بر دول شید نگشت - معهذ! سلطای سکندر مستثنی مدت مد سال 
( من ) دورتره (۳ ن) کرداره ( ۴ ن) جلادت ه ( ه ن) چیان چهان ه 


رون ) نگذاشت ه ( ۷ ن ) در مغرب رفت در درکاه سلاطین هریک کاه را 
#جاروب امررفت دنبال ه ر 4 ن) با زردي» ( ٩‏ ی ) نگذاشت نگذاشت و 


[ ۲۱۴ ] 
همدری خیال گشنه - رزيري «مچر ارسطر در مرکز خود گذاشته 
که مملکت ار را برقرار داشته - چون بعد صد سال سلطان سکندر خوش 
خصال بسري مملکت خود بازگشت چذالچه ملک به تسلیم ازسطر 
کرد بود امعاف آن یانت - سلطا فیروزشاه چون سمت له رنت 
مجنت ر مشقت دام دراث ار گرنت - جوهر مشکلات سفت 
مدت شش ماه اخبار نیررزشا: با جیرش نیکیشرا. کسي نلفت 
وزيري -ب#نظيري پرندبيري همچر خانجهای را در شهر دهاي گذاشنه 
بود - چون بعد از دو و نیم سال خسرو خوش خصال از میم کينوتي 
ر جاجنگر آمد: چنانچه مملکت دهلي را معمور و آبادان در فرحت 
و راحت گذاشته بو اضحافت آن پانته - بلمه ازآنچه بود زیاد‌تر 
دید - زهي رزیر حال تخوار وزهي, پادشاهنیکوار ۰ چنانچه مناسب 
آییی خواجة نظامي علیه الرحمة و الغفران فرمود » . * بیت * 
وزيري چفین شهرياري چذان * چهان چرن نگیرد قراري چنان 
مقدمةٌ ۱ زاري کردن خلق در كونچيرن 
وتلعن کوین سل ن دروز 

نقل ست چوي حضرت شاه فیروز صاحسبه نصرت و بپررز 
بمشقت بسیار و محفت بیشمار شدائد ۳ ر مکائد عظبم غربت اعد 
و کربت بیعد دران حراي چانگد از و واديهاي دور و دراز از مفزل 


زج طلسم (ن) داده بود » فان ) فیاظرتج 


(هن ) ببدا هاي م 


[ ۲۱۰ ] 
بملزلي میرنت مبرا اندیشه مي‌سفت - احرال مشقت ر اهوال 
محنت ازگفتار گذشت - الق لشکر در مقامات نا اميدي نشست 
از سیبت در ماندگيي لشعرر راماندگيي حشم مضطر که حضرت شپنشاه 
خوش اختر میدید آب در چشم میگردانید ۰ و خطرات انسوس 
در دل میگذرانید - ر هر یک مفزلي ر مرحلي چندین هزار انسال 
و اسپان جان میدادند - و سر دران بیابار مي‌نیادند - بعضي راریان 
محقق خبر داد که یکروز سلطای فیرز از فرودگ کوچ کرده بود - بکام 
و ناکام راه آن مقام مي‌پیمود - هم در اثذاي رفتی راد سلطان نیروزشاه 
ناه بلئديي را دید - سممت آن بلفدي عنار سمند درلت گردانید 
ر بالاي آن بلندي یکدرخت سبزیاند تنه‌دار بود - فررد آن درخت 
مردي پيري ضعيفي گراي"نهژوزي فقيرنن حقيري کهنة سال خورد! 
نشسته برد - ساطان فیروزشاه بااي آن بلندي برآمد - جامدازان 
حضرت و نقباي مملکت خواستند نا آر شخص را از زیر درخت 
دور کنند - آن پیر بمچاره (که بیچارا مانده بو ) از مایت ستي و از 
نبایت ضعف جبلي ( که در آدمي خلقي ست ) ایستاده شدن 
نتوانست - حضرت شاه جامدارای را منع کرد» نا پیر مذکور را 
مزاحمت ندهند- حضرت فیروزشاه همدزان جایگه زیر آن درخت برسر 
همان پیر ایستاد» شده - آن پر رري بسوي شاه کرد ر گفت ۰ که اي 


(۲ ن ) خلائق بنا ديدي نشست م (۳ ن) چون جضرت ه ( ۴ن ) بنگاه » 
( هون ) جانداران * زان ) است + 


۲ ۲۱۹ [ 

خداي ترش ازحضرت خدا بترس - چندین خالق سهموجب اف 
كردي - باري ايیی لشکررا در معلي مي‌نداختي که از ايشان 
کار وکردارب» در وجود میآمد - و در داز دنياري نام نیک مان 
و در دار آخرت نسئهاي جنت بردست آمد - درس معل 
سلطا فیروز گفت که اي پیر چيزي آرزري داري - پیر گفت فاقهاي 
بسیار برآمده است گرسنه ام - حضرت شاه فرمود در تک زر پیش پیر 
بیارند - چون آن پیر آن در تذکٌ زر دید ندید - رخ جانب سلطان 
کرد و همیان از کمر خود کشیده ده تنكةٌ زر بساطان نمود - و گفت 
که اي پادشاه چيزي از جنس خوردني *دخواهم - درین *حل 
سلطلی نیررز گفت باه العلي العظیم امررز برما ار جنس خوردني 
چيزي موجود لبود - یک سركچزي بای نتم خان از خانه بشیرا 
يعني عماد الملک آررده - حضرت شاه این سخ گفت ر در را؛ 
روان شد - و همدران احظه در دل خود قرار داد که اگر مهم ثهئه از 
کرم حضرت له فتم شود بعد یی براي مهمات رخ نیام -المقصوه 
سلطا فیررز برگزید! حضرت آله درای صصراي جانگداز و راديبأي 
دور و دراز آز چند مفول متوانر رنت - کار تفلچه هاندازه از گفتار 
گذشت - تمام اشکر در مقام نلفي نشست - بنیر آب خائق آشکر 
دل بعلي انداخته - هر یک تن که دران انجس بود در زمین قلرب 


( من ) فاتس ۰ (ن ) بست ونبود ه ( عرن ) بيداهاي و 


( هون ) از سر چند ۰ 


۲] ۲۱ ۷ [ 

خود تخم نااميدي کاشته دل از جپان برداشته - بدان سبمیت که 

بغیرآب آدمي زاد در زمان واحد جان بدهد - معپذ! چوی در 
آبي رسیدند خلائق بالبقین دانسنند که درین مکان هر همه 
بیک زمان جان خواهیم داد - سلطای فیررزشا: نیز چون ساطیس 
اهل تمییز دل از حیات برگرنت - و در متام امل چون مناملان 
نشست - زمان زمان دست حاجات بسوي بل مفاجات برمیگرفت 
جوهر دعا مي‌سشفت ر میگفت - آلبي دستگیر درماند ان توني 
چارا ببچاران توئي - ما را وایی جمیع لشبر مارا ازیی عالم ی 
بیرری آر- آري بوالعجب اسراري *بچنانچه متر موسی علیی نبینا 
علیه اسام را عم یه پیش آم که آی نصا در تفاسیر مشهور 
مذکور ست و در هر یک فسخه مسنطورٌ تنلطای فیروز را نیز با لشکر هم 
در اختیار چنیی میم اهم ای چنین غم پیش آمده که از سبسب 
آبي بهلي دل اند اخنه امید حیات برداشته - هریک تفي خود را 
میای رفتگای پنذاشته -الغرض حضرت شا بالهام له شبي از شبها در 
معل خلوت تذپا سر سرور خود را بسجده نپاد - الفاظ مناجات بحضرت 
_پحچاب کشاده در مقام نضرع و زاري افناده در عی مناجات 
سلظان فیررز گفت - آلبي از برمت قدم كسي که در لشکر ست 
وبا آن اهل رلینت هسرست. از برئست قدم او و عظست: خاک 

(۶ ن ) سلطان » ( من ) همهم ( من ) تقخبر م (مان ) اشخبره 
٩ (‏ ن ) میدانست » ( ۷ ی ) ازبرکت او و قدم ار ه 


] ۲۸ [ 


[ ۲۱۸ ] 
قدم او باران رحممت فرست - و ازین عالم تیه سامث بیرون آز - همان 
زمان بفیض رحمان رعذایت حضرت «بحان درآسمان ابر خاست 
هرچهار جانب غلفله خاست - تا پاک برپلک زنند بارال رحست بارید 
که هر چپار جالب جويهاي آب روای شد - نمام لشکر آب خوردند 
و آبها برگرفنند ۰ گوهر خرمي سفنند - از جپت آب بیغم گشنند 
و همدران روز از تاثیر کرم له و عنایت الله از برکت دعاي فیروزشاه 
را* بیرون آمدن نیز پیدا شد - سبعان الم سبعان الله سبحان الله 
این همه کرم خدایتعالی بود که در حق بندگلن خویش دسنگيري کرد 
در تذکرة اللیام در ذکر خواچة ذرلفین مصري اهل مفا خدمت 
خواجا فرید الدیی عطار رحمة اللة علیهم اجمعیی نوشته که رقتي در مصر 
امساک باران بود - خلق مضر بر خْواجة ذوالنوی آمدند - تا خدمت 
خراجه دعاي بارار کند - خدمت خواجه بالاي منبر برآمد: 
و گفته آلبي اگر قدم کسي از آثار انار ریات بسي دربی شپرست 
باران زحمت بفرست - همان زمان بعذایت حضرت سجعان باران 
رحمت بارید - همچفین آی شبربار طالب دین چرن ما امل 
پقیی هجرد آنکه بحضرت تافي الحاجات مناجات کرد از کرم الله 
في العال بارای بارید: خلائق را سیراب گردانیده - چنانچه عزیزب 
( ان ) #خر و ( تن ) باران رحمت بارید تمام حوضها و نلهاي آی جانب را 
مالامال گردانید چندان باران بارید که هر چهار جاثب ال و ( عن ) خود ۰ 


(ه ن) شیچ ۰ 


[ ۲/۹ ] 
آن شربت دریی مثنوي چشانید: * » بیت * 
مردای خدا خدا نباشند * لیکی ز خدا جدا نبا شند 
آنقصه چون سلطای نیررزشاه بکرم ال تعالی ازلن را بیررن آمد 
سچی [ شکر گزارد - و زبان بحمد کشاد - فرمانی در دهلي بر خالچهان 
فرستاه - از حال سلامتي خود و جمیح لشکر آکلمي داد - چون فرمان 
شاه در دهلي رسید دسئور مشپور چون نشنان بسوي قاصد درید 
در شپر دهلي بعنایت ازلي شادي رسید - طلبهاي شادیانة بگانه 
زدند - درباره طبل نواختند » در هر خانه و در هر آستانه فردت 
فراوان و بجت بپایان روني داد "هر یک ر ضیع و شریف ابراب 
مسرت کشود - در باه معااک شوزعام میا خراص و عوام بود 
چنالچه خراجة نظامي "مور تور شاهان علبه الرحمة و الغغران 
میفرماید ۰ * بیت * 
چه پنداشتي کار بازیست اي * هده نعن کار سازیست این 
بدینگونه کار خدائي بود * خصومت خدا آرماني بود 
مقدمه هشنم رسیدن سلطان نیروز شاي در گجرات 

نقل ست سلطأن نیررزشاه بکرم اه ر عذایت الله ازای صحرا 

بیررن آمده بکوچ متواتر با تمام خائق لشکر در گچرات رسید - خلق 
لشکر درای مقام آرامید - درا ایام ملک الشرق نظام املک نیکنام 
يعني یر حسیی بی امیر میرای مستوفيي مبالک علیه الرحمة 


(۴ ن ) ثاریخ ه (۳ ) چرن سلطان ۰ ( عبن ) ابر خبیر بن امیرمیران + 


۲/۳۰ 
و الغفران وایت گجرات داشت - در غمارت ر اسنقامت و استمالت اقطاع 
کوشش بیش میگماشت - دزی معل سلطلن نوشاه چون ساطین 
ام لک با ارج جاه برماك نظام الملک نصرت خواه گرم مزاجي کرده 
کلمات عنیف از زپای خویش برآرزد" - و آن گرم مزاجي را سیب 
چه برد - سلطا فرمود گر تو از گجرات بدفعات غلها ميفرستادي 
و غم شعرما مخوردي خلق لشکر تلف نشد - نظام الملک 
از گچرات معذرل شد - و اقطاع ازر کشید - العامل سلطا فیروزشاه 
در تجرات مانده حشم را تازة گردانیده غیر وجمي را ششکان دهیازده 
دهانید: - طائفة غیر رجي از مرجشت سلطان در زمای سوار شدند 
درین مجل ملک عادالملکته (که.تتتون مملکت دارالماک دهلي بود) 
از حالت مقالت وجهذاران بحضرت کتتروجپان بازنمود - ر ابواب راز 
بارکشود - و گفت که طائةً غیر رجبي از مراحم شاهي ر عراطف 
شپنشاهي سوار شدنه - و طائفة وجهدار از تاثیر امطرار بیشمار پیاده 
مانده هريکي ازایشان با خاطر پریشار آیت نا اميدي خوانده - زپراچه 
دييهاي ایشان در جوار دهلي و ایشا را عسرت کلي - ر ای طائفة 
ر جهدار هشتاد بيشتاد دریس ملک رسیده - رجه ایشان از دهلي که 
میآرد - بدین‌سبب احوال این مسکینان ر مقال این بینوابار بدشواري 
کشیده - دریی »بل سلطان فیروزشاه فرمود - مبدانم طافةٌ وجهدار از 
ناثیر افطرار و انکسار بیشمارپیاده مانده - وم دریر مهم مرافشت 


( من ) مجلس ( س ) نفتي برئتي « ( ۲ ن ) عبرت و ( هن ) و باما م 


[ ۲۲۱ ] 
کوده - و ديپهاي ایشان زیفجا درردست است ۰ بدييي‌سبب خاطرهاي 
ایشان بغایت پرپشان - و آنکه مشني غله حاصل میشود در حق 
فرزند ان ایشا خرچ میشوه - حالت مقالت ؛#چارگي این+چاران 
بد‌شواري رسید: - سلطا فیروزشا: بالبام آله فرمود - نا طائفگ رجهدار را 
از خزانه چون آئیی خسوران ترض دهند ۰ معپذا برحکم فرمای شاه 
بر اند از هريک‌تفي که در هریک ااجمني برد قرض داده - بمضي را 
پانصد ننکه و بعضي را هفتصد تنکه و بعضيي را هزار تمه - رجپد‌ار از 
مراحم شپرپار فرض پافته ایشا یز نز شد؛ رسرار گشته - دریی معل 
شپریار جهاندار فرموده تا بچانب خافجهان فرمان نوبسند - نا ديپپاي 
و جهداران را ببي اسمي ورسی: مزاحمت ندهند - بر ععال درگاه 
و کار گذاران بارگاه تاکید کنند که ایشان-را""نرنجاننه تا آنکه آمدن 
ایفجانمب شود - و فرزندان رجهداران ؛خاطر فراغ در مقام سکونمت 
خویش ؛جفم باشند - سبحان الله سلطا فیررزشاه از کرم آله تمام مال 
گجرات موازنگ دو کرور محصول در استعداد کار خانپا و اداي حشم 
مرف کرده - براي آن تا باز کرت درم در ئهثه ررد احسی آنست 
چون سلطان فیروزشا: خواست سمت هه رران شود ر بدان سمت 
دهلیز نصب کند بر خالجهان فرمان فرستاد - و دران فرمان بدین 


4 


۷ ۸ ۲ ۱ 
سای آگاهي داد - که مارا آزگجرات انفاق افتاه با جهرش بروحر 


(من) اه ه (۳ی) میرود * (عن ) رو تازه » (هن ) اسئوار ه 
( وان ) عماد م ( بان ) سغنوا م (من ) که اگر از گچرات ۸7 « 


[ ۲۲۲ ]۲ 
رج سمت ثپنه خواهم نها - و سلطا فیروزشاه دستور هواخواه زا 
در فرمانها و توقیعات برادرم کرده نويساني‌ي - درا فرمان نیز 
نویسانیده که برادرم خانجهان بداند که استعداد فرارای و اسباب 
بي پابلی سمت له بسرسی زرا کند « * بیت ۰ 
۰ سرکشي میکیی که سلطانان کله داري کنند * 
* پادشاهای کینه کش باشند ر جباري کنند * 
مدمه نیم فرستادن خانجهان استعداد 
بر ساطان فیرورشاه د رگجرات 
نغل است چو نیووزشا: بعنایمت حضرت آله خواست سست 
ترثه سواري کند فرمای بر خانجنهاي-فوسناد - درای فرما اسبابها 
طلبید - چوی فرمان استعداه در دهلي رسید خالجپان چوی دستوز 
شاه فغفور براي استعداد کوشش بیش نمود - برمال درگه و کارگزاران 
بارگاه پادشاه اشارت فرمود - تا اسباب هریک کارخانه ار مال خزانه از 
تاثیر جد وجهد بطانه موجود گردانند - معپذ! استعداد هریک کارخانه 
آغاز شده - اسباب هریک کارخانه ازهریک جنس چندان موجود شد 
که در تعریر و تقویر نگنجد ۰ و در میزان هیي عاقليي نسفجد - مبلغ 
هفت تک تنکه را همیی یک جنس اسلیم مرتّب کردند - ایفچنین 


( م ن ) پاید که استعدان + (عن ) بسرعت رولی ثصیر نکند ء ( ۴ ن ) 


عباد » ز هن ) هم شهچنین » 


[ ۲۲۳ ] 
رخت هریک کرخانه بیقیلس مرتب شد - هر رخ در روز 
مرتب شد - خانچم‌ان دوم زوزرران کرد - روزیفه رخمت رران 
میشد - چندان رخت در لشکررمید که براي بارکش دشواري کشید 
المقصرد خانجهان عرضه داشت بر شاه فرستاد - مضمون آنکه چون 
حضرت شهریار قصد ثبثه کرده ر براي مصلعني از جیت خلق 
لشعر مراجعت فرمود و دریفوئت بررسم پادشاهان باز رخ آورد 
و اهتمام فرمود بر حکم حدیبت نبوي کما قال البني علیه الصلوة 
ر السلم ی طلب شینا رجد وجد امید از حضرت له آنست که 
فنم ثبله دست دهد - چون دبیر عرفه داشت پیش نخت خراند 
فرمان شد که در کاس وزیر پرندبیر گوهر فراست و جوهر کباست بیش 
بپا است - فیمت آن هبهتران دانند,ه * بیت » 
معلعت ملک براي درست * هرچه صوابست همان باید گت 
السامل نیررزفا: امل در مرنبه کمال دی شامل بطالع سعد 
و مینوی و اختر مباک و هایون بعثایبی حضره بفچون و «چکیی 
جانسب ثبثه سواري فرمود سراپرد! خاص سست ثرله نصب کردنه 
لشعر بنمام تر و نازه در خوشي ر خرميي بي‌اندازه نمام حشم 
و جمیع خدم برابر راب شهرپار عرب و عمجم سار گشته برذات 
با برکات شاه دعا گفنه » ۰ رباعي * 
( ۲ن ) في (لعاصل و (سن ) کمالات شامل و (عان) تمویاه ور دف 20 
( هن ) کرد * (۱ ند ) براي * 


۲۲۲۴ [ 

پارب ایی سای يزداني را * بگذار بدین جهان جهانباني را 

اندر کذف عاطفت خویش بدار * ای حامي بیضةٌ مسلماني [ 
همدرین میان بتقدیر حضرت سججان عرضه داشت بمرام‌خان داماد 
حسکافکو از درلمتآباد بر سلطا فیررزشاد رسید - بهرام مذکور النجا 
بدیی درگاه آورد - و دران ایام بپرام مذکور قابفی‌صسلات دولت‌آباد بود 
مان پسر حسس‌کانکو و بیرام‌خان مخالفت زوي نمود - بدان سبدب 
بهرام‌خان_النجا بدرگه شهریار جهان آورد - خاری مذکور چند سطور 
جوهر اخاص ر گوهر اختصاص بیقیاس سفته و بازنموده که اگر شاه 
جهاندار و عکنت شهریار بدرات وّسعادت بایی جانب يعني بطرف 
درل تآباد بیایند و اي معاکث زا بقدم مبارلك خود مشرف 
گردانند در مملکت حویْش اعفيی درل آباه بسلطنت بنشیننه 
چوی عرضه داشت بیرام‌خان پیش شپریار جبان زسید دبیر خاص 
چون دبیران اهل اختصاص پیش لخت گذرانیه - شهرپار جهان 
بر فرستاد گلن 7 جواب فرعود - و کفجینة پنهان شرا کشاد - نا 
آنعه می فتم هه نکنم و کرت دوم در ثهله نررم ر لبنه باهتمام تمام 
زیر و زپر نکنم ببيم طرفي عذان سمند درل نگردانم - و یک 
زمان قرار ندارم - انشا الله الله ئهنه دست آید کرم 
اکرم ااکرمی رخ نماید سمت درلت‌آباد آمده شود - میم لته 

( ۶ ن ) سليماني ۵ (۳ن ) حسن‌خان ۰ (عبن ) مپپر افتعان « ( هدن ) 

با شکارا ( ٩‏ تن ) و بعون اللف از کرم اکرم الاکرمین فثیم له روي نماید م 


[ ۳۴۵ 
سلطا فیروزشاه را ابلچنيي آهم بود که درئت‌آباد را نک داد« 
سمت هه رران شده - و اقطاع گجرات حوالهٌ ظفرخان گردانید - ارل 
مجخراست که ملک نائب باریک را اقطاع گچرات بدهد - جامة 
و مرانب موجود کرده بودند - چوی سلطای نیررز هیي کار بغیر 
فال مصعفی مجید ننردي ال مصحف بنام نائب باریک 
رخصت نداد - وبنام ظفرخان رخصت داد - ظفرخان یایک پیش 
لخت طلب شد - جامه یانت - ر اقطاع گچرات با مرصهٌ تمام یانت 
مبعان الله اینچنیی اعتقاد - در رها اللجا بعضرت حق که 
فیروزشاه کرد دیگران را بود.یا ذبود "- زیراچه ايی اخنیار مشائع 
و ساطیی با برکات است" که در -جمیع کارها النچا بحضرت شاه 
قرآني کنند . ر اجازت" از طرمار یامن طلبند - الغرض بعد از 
دادن اقطاع بظفرخان خسرر جپان با لشکر فراون سوي ئثه بکرچ 
متواتر روا شد * * پیت ۰ 


۱ 7 ۲ ِ 1۳ 
کوس عزیمت ز در شپریار * لرز در افگند» بررئیی حصار 
7 عِ ۳ ۰ 
ی کی روان شدن سلطان دررز 
۰ ‌ ج 
جانب مه از اجرات 
نقل است جو سلطان فیررزشاه بعذایت حضرت اه و حماپت 


الله کرت درم سمت له رران شد اشچار مراحم در گلزار امیدراران 


( ۲ ن ) در افثاده » 


۳۹3 


[ ۲۲۷ ] 
کاشت - چنانچه جمیع خائق بيءالن شعر فراوان گفته - و الجته 
چوي کرت اول خلق تشر محنت بسیار ر مششت بیشمار دیده 
بیشتر خلق با اسباب بسیار سري خانهاي خود بارگشته - چون این 
گفتار بسبع جپاندار رسید فرمای شد بریي اشخاص چه باید کرد 
مقربان درگاه و مشیران بارگلا عرضه داشتند که در منزلاهپا چوکیها 
میبایدنشاند - تا خلق را رنتی ندهند - وه رکه برود ار را ندارک کنند 
سلطا فیروزشاه صاحب عزت و چاه براعوان دراد و انصار بارگه 
فرمود بچاره خلق لشکر کرت اول براي ما چندان #عفت ر مشقت 
دیده گرانیي غله کشیده جان ایشان بم بيفي رسید: ضرررت دریر کرت 
از بسياريي فکرت و حیرت بارمیردنه - و رسمي ست فدیم که در 
لشکرکشیا بعضي اشتعاض چاکز تفت ميآیند - ر بعضي متعلق 
کسي اند - ر بعضي سبسب مصاعتي در لشکر میررند - چر چرکیبا 
نشینند ر ناکیه شود هرآئینه آنانکه چارند ایشا از رفتی بازمانند 
و آنانکه غیر چارند چوی بخواهند که بازگردند از خرف چوئیا 
ر تاکیدها رنتی نثوانند - وبا که ایشای را بسته ما داشته باشیم - پس 
بدین سیب بر بعضي خلق مسکیی و غمگین ظلم رود - اگر حضرت 
الله تعالی بقدرت اعلوی ما را فتم تهّه روزيي کرده‌است از رفتن ایشان 
چه کشاید - ر اگر میا باله منها تلم براي فنم هه در ازل نرفته است 
ار داشقی ایشا کدام کار برآید - دریی محل شپفشاه اکمل فرمود 


رم ن ) برابرما و ( ی ) بازمبنمودند ۰ 


[ ۲۲۷ ]۲ 
فرمان بر خانچیان بنویسند - و دران فرمان چنه سطري درج کذند 
اشفاص که ازيیي جایگاه در شهر میروند بتاکید تقحص ر تجسس کنفد 
آنانکه چاکرند و از حضرت ما مال ستدند و در شپر رنتند الفچفین 
(شخاص را بدست آرند - و بر ایشان ندرک معنوي کنند نه خسرري 
نا انتباه دیگرای شود - آري بوالحجب اسراری - در قسم ملعي و رسم 
جهانداري ندرک خسرري اجان #جان کرد است و يا در زمبن 
دیگران جدا کردن - و پا مصادره کنند - وندارک معنوي آنست که 
ایشای را در مقام اسلخفاف سنگت مامت ززند - سبحای الله زهي 
اثمال پسندید» و خصال گزیبه که فیراد داشت اي همه سذت سنیة 
حضرت پینامبر ما مد مصطفیی صلیالله علیه وسلم است - حضرت 
پیغامبر ما علیه الصلوة و السام "ور نگ بیرق آمده بودند - و بعفه 
پارای پیغامبر سب مصاحت در خانه مانده بودند - چوي در سه روز 
گزشت پیغامبر علیه الصلوة و لسلام با تشکر درز تر رفنند - و درمیان را 
بتقدیر له اهل نجد» انچنان حائل گشته که آن پارار #حضرت پیغامبر 
علیه الصلرة ر السلم پیوستی نتوانستند - شرا هم در خانه ماندند - و 
درای مهم یارای پیغامبر علیه الصلرة و السلام مشقت بسیار و معنت 
بیشمار دیدند - چون حضرت رسالت ملی اله علیه و سلم ازان میم 
برگشتند ر در مدین سکینه رسیدند. یازا چرن شرمسازای بعذر 
پیش آمدند - و از حال احوال اضطرار خود بازنمودند شفلتنا اموالنا 


( من ) خصال پسندیده و افعال گزیده م ( ۳ ن ) میمنه » 


[ ۲۲۸ ] 
و اهلونا با نبی الله علیک الصلوة والسلام -مار مال ما و اهل 
رعیال ما پایگیر گشت - بدیی سب دررکاب درلت و سعادت پیوست 
ننوانستيم - حضرت پینامبر علیه الصلوة والسام عذر ایشان نه پسندید 
رخ‌مبارک از ایشای گردانید- ایشای ا درک معنوي فرمود- دستارهاي 
ایشان از سر ايشان فرود آرردند ۰ ایشان را در سنونهايمسجن بستند 
چذانچه معلمان مرکودکان صغیر را اب کفند ادب کردند - معپذا آن 
یاران آنچه در ماک خود داشتند بنظر پیغامبر ملی الله علیه و سلم 
آرردند - و تقریر کردند - یا نبي الله علیک الصلوة و السلام چور از 
شومت اي مال احوال بنا بری ال کشید حضرت رسالت پناه 
صلی الله علیه و سلم ار ما زفجید هريعي ازما ایفچنییی مجنت دید 
آچه از مناع دنياري ‏ دآشتنم رای ریت شدیم - التماس ميکنیم که 
حضوت مصطفی ملی الله علیه و سلم اي مال از ما بستاننه -و بنظر 
خویش تبول فرمایذه - و این مال بدرریشان عطا گردانند - و ازما 
خشنود گردنه - و ازسرما برآیفه - با آنده آی یازا ایفچنیی کردند 
و در الم تجرید ر نفرید سرنهادند با اي هم حضرت مصطنیی ملی 
الله علیه وسلم با ایشان بازآورد نکردند - آن یارای شکسته خاطر گشنه 
چون مغمومان و *تعزونان بدر درست نشستند - حضرت الله تباک 
و تعالوی بقدرت اعلوي بر پیغامبر صلی الله علیه و سلم فرمان فرستاد 
(۲ن) رم از ماع ه (۲ن ) کچبور ۰ (عان ) ۳ ( ن) 
با این هبة ( بان ) پیغامبر و 


۲۲٩ [‏ ] 
و رب نوع آامي داد کقوله تبارک وتعالیی خذ من اموالهم 
صدئة نطهرهم و تزکیهم - چون نزول این آیت درشان آن پازان 
رسید پیغامبر صلی الله علیه و سلم عذر اپشان فبول کرد - و آن مال 
بدرریشان داد - چون حضرت رب العالمین سلطان فیروشاه را همه افعال 
احسی ر خصال مسلعس الپام کرث از ري همه کارهاي لطیفب 
ركردارهاي شریف در وجود میآمد- المقصود چون بر خانچهان فرمان 
سلطان فیروزشاه رسید دستور مذکور چون دستوزان شاه فغفور براي نفحص 
ای کار و تجسس ایس اخبار درنشست - هرکه از لشکر بازمیگشت 
سرهنگی دپوان بر قانون چرمان اوزا/,میگرفت - در دیران از حال ار 
میگفت - و اگر آی شخص چاکرزبودت بر ار تدارزک معنوي شدي 
چنانچه بعض معارف را" همیی تدر تذازك کرده که یکلن و درکان 
ررز از سبب مزاج پادشاه میا بازار بدیدس خائق صغار و کبار در 
کنده کشید: - بعده رها کرد؛ - هم بدین تدارک اکنفا کرده - فاما نان و 
دیه و وجه ایشانرا ذرا مضرت نرسانیده- آبی چه بود - ای از خوب 
اعنقادي و احس مفانیی شاه بود که رخ نمود - و اگر نه ایفچنین‌ها 
در قبر مللي هبي کس با فوت و جلادت روا ندارد ر نداشته است * 
» بیت « 
عفو را پیش ساز در عالم * عفو ببتر ز گوهر کاني‌ست 
آنکه بر مفبي تعبر رفت * تا ابد در غم و پشيماني‌ست 


( ۲ ) این همک چه بود ۰ ( ۳ ن ) اين همة از + 


[ ۲۳۰ ] 
+ قطعه و 
زینبار اي رنیق خوش زنهار * در جیار و کبر نگزيني 
چشم خودبياي ار نان بردوزه کانت نعست است خود بيني 
مقدمهٌ بازدهم ول فرمودن سلطان تیروز در حریم 
ثبته و فراخيٌ سال مرلشکررا 
نقل است چوی نیرزشاه بعناییت حضرت آله بکرچ منواتر 
سمت هه میردت هریک منازل ر مراحل میگذشت هم در آغاز 
بران شدن خدمت شین انم آشیغ مدرالدیس نبیسة خدمت 
شیع ااسلم شیم بهاءالدیذکریا زحمة الله علیهم اجمعی برابر برد 
بازنمیه - گر فرمانی جباٍََََِشبرهگشرد ايری دعاگوي درگه 
و دراست خواه بارکه التماعه دارد پیش نخت شاهنشاه سلیمان جاه 
بازنماید - فرمای شد میبایدگفت - جوهر گرهر معاني بالهام حضرت 
رباني میباید‌سفت - خدمت شیخ ااسلام گفت چو کرت ارل خذارند 
عالم بدرلت ر سعادت از شپر دهلي جائب ثهثه رران شده درمیلن 
اجودهی زیارت بندگيي شیج (اساام فرید العق والدین کنان در زمین 
یه درآمده - و مشائع شهر ملتا را پپلومال گذاشته - زارت بندگيي 
یچ السام شین بهادلدی‌ذکربا رحمة الله عایه نکرده - و تا غیت 
ایام میان ايیی دو خانواد؟ اهل ارام هي کس با درایت بسي 
(۲ن ) ظن ۰( ی ) ارتواني دوز » (۴ن ) مراعل لشکر را « 5 


[ ۲۳۱ ] 
بیک نفسي فرني پید! نیاررده - دریی کرت شپنشاه اهل معنت 
نذر کنند چرن لپثه نم شود خدارنه عالم میاي ملنان شده زیازت 
مشائخ ملتا کذانی حضرت شاه جهان بسلامت ر سعادت درشهر دهلی 
نزرل فرمایند - چون کلم شیم ااسلام بکوش شپربار عظام زسید سلطان 
فیروزشاه باعتقاد تمام جواب با صواب داد - ر ای لفظ از زار کشاد - که 
این تعلق در خاطر مس نیز هست - و کرات ر مرات در دل میگذشت 
انشاء الله نبرک و تعالی تا دری باب خواست الله تعالیی چیست 
کما تال اللبی صلی الله علبه و سلم و اذا تعيرنم فی‌الامور 
فاستعینوا من اول الفهور در #کیحی مسطور است ۰ 
ف پست ۰ 
مرا زنده پندار"چون خویشتن 
وم يم نجل کرت يب 
العامل دری کرت بعر اندکگ بو - چون سلطان در زمین نییان 
نزرل فرمود ثپنپیان از تعلق آمدی سلطای در مقام خود بیفم بودند 
۳ 
در آرامت مشغول شده در موافع و خطط و قصبات ر قریات خود 
۰ ۱ زو 
زراعمت میکردند - و ارل کرت که سلطا فیروز از ثهته بي غرض 
سمت گجرات بازگشت نان ایسخ را رررد حجت ساخته بودند 
و میگفتنه ( برکت شیم تهبا اک موا اک تها) اعني از آثار 
تقدیر رباني سلطا محمد تغلق درپیي ما جاي داد - و سلطان فیررز 


( ۴ ن ) فی لعامل » (۳ن ) در جفت و زراعت ه (عن ) دره 


[ ۲۳۲ ]۲ 
از پیی ما گربخت - الغفرض چوی آوازة ساطالی نیررز در ثبنه رسید هریک 
از طائفه سندهی شنیده که شاه هندي با افواج عسائر بسوی ما 
درید - و سلطان فیروزشاه بکرم له دزیر کرت از غایت مسرت مسنعد 
شده و قصد کرده از گچرات رران شده بی - بکوچ منوانر در زمیی ثبثه 
درآمد - تهنهیان از هیبت ساطان فیررز بغایت ر ‏ نهایث ترسیده 
۳ ۱۳۱ 
آبادانی که بر لب آب سنده بود خراب کرده گذار از لب آب سنده 
۳ 
برده درمیان حصار کلیری سای شده - چون سلطا فیررزشاه با جیوش 
هواخواه در محل آبادانيپاي ایشان رسید ببعاینه دید که تمام خلائق 
(۴ 
۰ 9 ۲ 
ایشا دلمل شده - و نهنهیان گذاراي لمپب آب سنده رفنه - هندیان 
در کرانة لب آب سند؛ٌ نرول کوک" کتگبره با خفدق مرتب گردانیده 
خلق لشعر در نعمتپا اننادة ابواب راحمث کشاده - اما البته نرخ 
غله موازنه هشت جینل ر ده جینل پم سيري بود - بدان سیب 
که هنوز غلةٌ نو بمراد نرسیده بود - چوی غلةٌ نو رسید بکرم الله تعالیی 
ارزان شدله - آامقصود بعکست حضرت ودود هر چپار جانب خلائق 
لشعر با کرو فر دران زمیی میگشتند - غلباي ديههاي تهنیدان 
۳۱ ۲ 
ميدرردند - ر ديپهاي کرانة لب آب سئده ه عده بو که شمار 
آن از گفتار بیرون بود - ر خلق بعض دیپا که گذارا شدر ننوانستند 


(۲ ن) گذاراي لب آب ۰( ۳ ن ) در حصار گلي ه (عرن ) کوشش 
ایشان زائل شده » ( ه ن ) از گذار لب آب « ( و ن ) میدریدند « 


۱۳۳۳ 
بر دست خلائق لشکر گرفتار گشنند - چوی آار ايیی گفتار و اسرار 
این کردار بگوش شهرپار رسید نقیب درگاه ر چازش بارگاه بعکم 
فرمای شاه درمیای لشعر ندا گردانید - که اي مشتي خلئق از 
ال اسلام اند برده کردن و غل در کردن انداخت نیامده است - هر 
آنس که ایشان را بگیرد باید که دروثای خرد ندارد- هرکه اینچذیس 
کند ار گناهر باشد - چون ای چیی فرمای شد که ایشانرا در دیرلي 
بیارند تسلیم کنند موازنگ چپار هزار سندهي در دیوار جمع شد 
فرمان شد که ایشا را در مقام بهتر ناه اند - و سگل سیر غله پس 
نفري علونه از دیرای عالی رت ال بدهنند - و درانرقت منكه 
اج نم ننکه مفي بود- و چپار تیکه من جرت بود - ایشان را غلةٌ منگه 
بر حکم فرمان مید(دند"+چيزيکفتتلطانآغیررز در حق این گرفناران 
کرد کسي نکند - زهي حلیم ر کریم فیروزشاه » * بیت ۰ 
* خاک درش بر سر شاهان سزاست * 


0 بران سر که نه اینش هواست * 
متدمکٌ دوازدهم گذارا شدن ملک عمادالمای و ظفرخان 
از لب 1 سمده و جنگ دادن با طائنم سندیان 


5 
نل است که چوی سلطان فیررز ماحمب فتم ر بپررز در کرانةً 


(۲ن ) ندارند ۰ (۳ن ) آن ۶ (عان ) یکان ه ( ون ) خاک دراب 
هرکه نه اینش هوا ست + ( ی ) فیروز * 


] ۳ 1 


1 ۲۳۴ 
لیب آب سنده فرره آمد و طائفة تپلبیان با جمعیت هه پایان 
گذاراي لسب آب سنده بودند کذار شده رعنائیپا میکردند سلطا 
فیررزر! انفاق انناد که بعضي لشکر را برامي تتال ر پاینال کد اراي 
لب آب سنده میباید نرسناد ۰ بعد تامل بسیار و انديشة بیشار 
چهاندار شپریار خواست تا ملک عمادالملکت و ظفرخان را از سس 
آب سنده گذارا کند - و طائفهٌ سندهیان با فوت فراوان و جللدت 
سب پایا گذاراي لسب آب سنده تا هفناد کروه بحر سوار و مرد جرار 
حائل بودند - در قسم هوشياري ر بيداري کرشش مي نمودند 
گذارا شدن مکی نبود -"بعد از مشورت بسیار و انديشةً بیشمار 
امل سخی بربی قرار یات تا ملک عمادالملک و ظفرخان با لشکر 
فوارای بهاي بازگردند * رو شب ركهاي ود - و ار نیز بربر 
خویش بازگردانند - صد و بیست کروه زمیری کرانة لسب آب سنده 
گرفته بروند - فرود ببکر گذاراي لب آب سنده شوند - چوی گذارا روند 
مد و بیست کرره مسافت زمیی فطع کنند - در زمبی نییان درآیند 
با ایشای فتال کنند - زهي دلوري شهفشاه - آلمقصود همچنان کردند 
ملک ممادالماک و ظفرخان با لشکر فراران و افواج -بپایان صد ر 
بیست کروة بازگشنه فررد بپکر گذارا شده دز زمیی نییان درآمده 


تهلییان نیز با جمعبت انبوه سوار وپیادة با شکوه از دروی حصار بچررن 


( ۶ ن ) پیلمال » (عن ) بعد تامل و فکرو اندیشٌ بیشمار ء ( »رن ) گذارا 


لب آب سنده کند ه (ه ن ) و اسپر نیز ه ( ن) و جرار - پایان ۰ 


[ ۲۳۰ ۲ 
آمدند - میان هر در طرف جنگه سخت شد: که در تعریر نگنچو 
و سلطان فیررز درین بر بود اگرچه حصار هه مینمود - از بسياريي عرض 
لسب آب سنده درم طرفب نظر نمي‌افتاد - چوی کرانگ دوم دید: نمشد 
از حال درآریز مبارزای و فنال غازیای که با تیان ميشد ایفجانمب 
چه خبر - مگ همین قدر بود که گرد مرااسبت غاریای مینمود - سلطان 
فیررزشاه مننظر دو چشم بسوي آسمان کشاده در انتظار لشعر گذار 
ایستاده - تا حضرت له چه چیز پیدا خراهد آورد - المقصود چون شب 
درآمد و شاه سبارکلی بر آسمای برآمد سلطا فیروزشاه از الهام له 
یک نفر ملک هواخواه در یکت زررق یوار کرده گذاراي لسب آب سنده 
فرستاد - و آن ملک درگله را-برراه کرد که اي فان بر بشیرا 
بكوي تا بازگرده - ورخبدین انتت آزه - براي جنگ دست 
برنیاره - زیراچه مشتي مسلمانان جانبین ر بیگناهان طرنی تلف 
میشوند - باید که همدران راهي که رفته بودند همدران راهي بازگردند 
چوي آن (میر گذارا رنده و ای کام بر عماد الملک و ظفرخان 
رسانیده ایشاری با تمام لشکر بازگشتند - چنالچه مد ر بیست کروا 
از گذارا در ثبثه رنته‌بودند همچنان مد ر بیست کررة بازگشتنه 
فرود بیکر دریی بر شدند - بحضرت شپذشاه پیوستند - چون عماد(!ماک 
و طفرخان برسلطان آمدند درین محل آن جهاندار اکمل فرمان 
فرمود - که عمادالملک ای مشتي تپئپیای از ما کجا روند - اگرچه 


(۲ن ) خبره 


۲] ۲۳ ٩ [ 

در سوراخ مور چوی مار خزند - سپاه اشکر سلطان بعنایت باني 
همدریی متام خواهد ماند - و درین زمین شهري برگب آبادان کنیم 
تا حکم الله تعاليی چیست ۰ مج 

شب نه بيفي که تیرثر گردد * يكزمانيي که ررز خواهد شد 
متدمگ سزیهم ماه عدادالملگک در ۳۹ 

بر دنم 

نقل است چوی سلطا فیروزشاه را چند ررز در کران لب 
آب ساده گذشت هرکسي در کار و مصالم خود مشغول کشت 
سلطان فیروزشاه با مشیران درگاه در محل خلوت بمشورت نشست 


آخرالمر همبرین اتفاق راز گرفت 2" تا عمادالملک را در دهلي 
ررای کذند - و آن مقدار لشکر که در دارالملک دهلي است از حنم 


ی 


شپر و انطاعات و پرگنات در ثرثه بیارد - چند روز شاه بیروز عمادالملک 
را وداع کرد» - بوقت وداع فرمان شد که بشیرا تخواهم که تو بر 
خانچپان براي گرد کردن حشم امركفي - خانجهان آلچفان رزیریست 
که در فرمایش ابفجانسب یک لعظه و لمعه اهمال و اغفال بخود راه 
دهد - ترهمیی خدمت کني که خو را بفمائي - نو براي مصاعق 
فرستاد» شد؛ - رگرنه خانجهان (چرد زسیدن فرمان تمام حنلم و جمیع 


(۶ن ) ستعان » (عن ) خواهد شد ۰ ( ۳ ن ) حکم رباني + ( ه ن ) 


سر چنه روژ + ( و ن ) رولن حشم * ( ۷ ن ) با نمام و 


[ ۲۳۷ ] 
خدم (یفجانب روا کذد - المتصود چوی عمادالمیک. از ثهثه سوي 
دهايی روا شد منرل بمنزل سر چند که در حدرد شهر دهلي سید 


7 ۳ ۳ ۳۱ 
خااجم‌ان شید که عمادالملف می‌آید تا حشم رران گرداند - درب 


۳ ۳ 2 
بل دستور اکمل استقبال عمادالماک کرد -بمچرد آنکه نظر خانجهان 
۴ 
بر عمادالماک افتان عمادالماک از مرکب عزت پاي بزمین نهاد 
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خااجهار نیز از اسپ خود فرود آمد - چثر خود را از سر خریش 
علبعده داشنه - چون هردر یکجا شدند اول عمادالملک دسمت خود را 
بسوي پاي خاجمان برد« - و خانجهان نیز چون دستوزا اهل نمیز 
بتوافع تمام بشتاب کام باهتمام دست, خود را بسوي پاي عمادالبلک 
برده - بعده هر در کذار گرنننه - پلبان سوار شدند - خافنجانی از 
چر دور شد» برابر عمان ([ملکه/ تحکایست کذای میرفتند - خالچهپان 
عمادالماک را درون درسراي سلطا آوزده هردر یکجا نشسته 
خانجهان جامهاي پائیز؟ زردرزي و زربفت از هر جنس نادرخته 
پیش عمادالملک آورده - عمادالملک باز گشنه در خانهة خود 
فرود آمده - بعده خانجپان یک لک تنکه بوجه علوفه براي عمادالملک 
فرستاده د لهاینل دستور کامل خرد خطبا براي طلمب لشکرها در کل 
اتطاعات بلاد ممالک فرستاد - جنانچه حشم بدا و قفرح و سندیله 
و ارده و جونپور و ببار و ترهت و مپوبه ر ایرج ر چنديري ور دهار 


سسسسسسسسوس تست 


(۲ن ) تا حشم در اشکر ه ( سن ) دستور الملک ه (عان) بر زعین * ( ۵ب ) 


خود ه ( دی ) شده ه ( بن و دره (۸ن) في‌اعامل و (ون) ابرحيبه و 


[ ۲۲۳۸ 
ر حشم حضرت از میان دراب و غیر دراب و سامانه و دیبالپور 
و ملذان و اهور و اقطاعات دیگر ايي تمام لشرهاي فاهرا خافجپان 
در زمای جمع گردانید* - خانجپای هرررز براي ای‌کار مدام در مسند 
مي‌نشست ۰ و هرررز عمادالملکگ آمدي در پپلوي خانجهان 
نشستي - میان خانجهان ر عمادالملک کام مسبانه و آثار اسرار بطانه 
رئتي - بعد چندگه دسئور هراخوله لشکرهاس تادره حاضرگرداند 
و برابر عمادالملک روان کرد - عماد‌الملک نیز چون مان اهل تمیز 
بتمام جشم ر جمیع خدم بلعجیل تمام بشتاب گام ر به مفزلهاي مدام 
بحضرت شاء نیهنام در له پیوسته7امرحال و افعال خانجپان پیش 
سلطان پسیار و بپشمار گفت ۰ ک۸ دستور چون دستوران نغفور همه گوهر 
احس و جوهر مستحسی فش - متلطان فیروژشا: چوي سلاطیی اهل گه 
با ارچ جاه بشنیدن ارماف دستور هواخواه ر زسیس لشكرهاي عالم‌پذاه 
بغاییت خوش گشته در متامات خرمي به بيفي نشسته - و آن آمام 
حشم و خدم پیش خت اعلیی گذشته از پیش شینشاه هريکي جامپ) 
پافئه - معپذا چون تینییان بیوفا شنیدئه (که لشکر سلطان‌فیررز ماحب 
نم و بپررز هر ررز از دهاي جوق جوق میرسند - و در هرلعظه دلپاي 
سندهیای مي‌انند - و اهل ثهنه ای هم شنیدند که سلطان فیررزشاه 
بعبایت حضرت له مبخراهد که تا سپاد هم دریی زمی کند) دلهاي 
( + ن ) مقبلان اهل‌نمیزان « ( ۳ن ) از حال واقعات » (۴ت ) شنیده + 
(هان ) حضری "بحان ۰ 


[ ۲۳۹ ] 
اشانبلي انتده هريمي از اشای رخ بستي دیگر نبا گرنت-و 
خائق لشعر فیررزشاه را از کر الله دریس کرت از ثاثیر رحست آله 
فراخیي نعست 4 نقست بي‌انداز بث - و کسانیکه از لشکر سلطا 
بارگشته بودند ( از شنیدی اخبار فراخیي نعست در لشکر ) سشت 
پشیمان و پریشا شده میگفتند - کاشک نمي آمدیم - قصه درمیان 
له فعط مپلک انتاه - هریک نني از ابشار رخ بسمتي نهاد 
چنالچه کرت اول درمیان لشکر سلطان فیرز تذکچه شده بود با سبسیب 
گرانیي غله حيراني رخ مینمون همپذان کرت درم درمیان نییان 
از جهت گراني غله حيراني-تمام پیّش‌آمده - و آی سبب چه بود 
اندران_ ایام که شپنشاه نیکنام. کزت.ارل از زمین ثثه بازکشت 
هريکي از لپلهیان در مقام قدایم اتکی مستقيم خود_آرام گرنت 
تپتبیان ب#خوف و هراس شده آن غله که موجود داشتند آن تمام فله 
براي لتخم در گشت زار خود ریخنند - چوی رقت درو غله رسید 
سلطان فیروزشاه ار گچرات بسوي لهنهیان دوید - غلٌ ایشای بتمام زراعت 
قابی گشت - خلائق لشکر از جهت غله بیفم نشست - درهیان 
تپنهیان بدیی سیمب غله گرا شد- و ط تاد که بیان در معرض 


تلف افنادنه - جنالچه درمیان ایشان یک تنکه و دو تذکه سيري غله 


[ر ن) نادند م ( ی ) تابر کرم اه و رحمت الله ه ( ۴ ن ) از سیب ه 
رم ی ) غلگ ایشای گرفت و بقمام زرامت قابض گشت » ( ون ) قعط افتد 
ابلچنین غله گران شد که تپقیبان در معرش اه ۰ 


[ ۲۴۰ ] 
رسید - هر روز خلق ایشان کشني سواز ار افطرار کرسنگي در آشکر 
شپذشاه از خرد و بزرگ میآمدند - له رري بخرابي آررد - جام 
۳۱ 5 
و بانپبنه اندیشه کرد درییی مقام صواب انست که با درکاه با جاه 


فیررزشاه باید پیوست - از جمله غمپا باپد رست - در مقام بیفعی 


۳۱ و 
بایدنشست - چنالچه خدمت شیج سعدي شيرازي علیه اارحمة 
۳ الغفران فرماید ۴ #ِ رباعی + 


آمد گه آنکه بري گلزار » منسوخ کذد کلاب عطار 

خواب از سرخفتان بدربرد * بيداريي بلبلای اشچار 
بعده جام و بانپینه بعد ادیش بسیار و مشوت بیشمار املاح 
اخنیار کردند - و نتار پرکر و اشخاص هوشیار #خدست قطب العالم 
سیدالسادات مفعر آل و ۳۹ سید جلال الحق و الشرع 
و الدین حسیي بخاري قدس الله سره العزیز در آچه فرستادند - ر 
ار حال احرل خویش بازنمودند - نا خدمت سید السادات از آچه 
پایفد - ما را در پا ساطلی فیروز انداززد - چنانچه مناسب ایس 
خواجةٌ نظامي علیه الرحمة والغفرای میفرماید » + مثنري » 
نشاید زیي تیغ بر آفتاب * نه الب‌رز را کرد باید خراب 
نه اتبال را شاید انداخش : نه با مقبان دشملی ساختسی 


میاریز در متقبل تبکبشتی * که اننندن منیان هست سخشت 


(۲ن) مقال + (عن ) بایه نشمت منایش کرد کشت چذانچه 


خدمت ۵ (عن ) نفران « ( ۰ ن ) اموال » 


] ۲ ۶۱ [ 


مزی سنگب بر آبئینه تبخست * که چون بشکند دیر گردد درسمت 
۱ ۳ ۰ 
متندمک چم‌اردهم آغاز اصلاح با بیان 


نقل است چون تبنّهیان را انفاق بری آسود که نا اسرار انوار 
بر خدست سید جال‌الدیی باید کشود جام و بانیبنه میا خود 
انديشه کردند - و یک نفر خصوص در آچه فرستادند - و احوال خود 
بازنمودند - خدست سید السادات سید جاال‌الدین طالمب دی 
مخصوص کرده در لشکر سلطان فیروژ آمد - چو خدمت سید در 
اشکر رسیدند نمام خلق لشکر. برايي پاپبیس سید بدل ر جان 
کوشیدند - و هر که از طائنه اهل در سراي پایبرش خدمست سید 
کرديي خدمت سید میفرمدت ایا انشادللهنملیی و بعذایت آله 
میا چند روز اصلاح خواهد شد - خدمت سید چون نزدیکتر رسید 
سلطان فیروز چوی معنقدان برا ملاتات خدمث سید از دل و جان 
کرشید - چون درستان استقبال نمود - باعراز تمام و اکرام مسندام دررن 
لشکر آورد - دران هنگام که سلطا فیروزشاه ر خدمت سید چل‌الدین 
اهل اکرام میا خود مصافعه کردند «مچرد خدمت سید جال‌الدین 
ابوالبرکات فرمود که عوره صالحه و پارسا درون ثهثه بود - از برش 
دعاي آر ثهقه نتم نمیشد - هرچند که اي دعاگري دراد مناجات 
بعضرت آله میکرد و دست حاجات بسوي تبلهٌ مناجات حصرت 

(+ن) صلم ۰ ۳5 
۳ 


[ ۲۴۲ ] 
بي جبات بر ميآررد آن پاک دامي حائل مي‌شد - امررز 
سه روز باشد که آن عورت از جپای خرامید: در مقامات جنت 
آرامیده - امید است که ثهئه بدست آید - چون بنهیان شنیدند 
که خدمت سید جال الدب. در لشکر نزول فرمیدند. پینامها منواثر 
بحخدمت سید میفرستادنه - و کیفیت دشواريي خویش بازنمودند 
خدمت سید نیز آنچه مطلوب ایشان بود با سلطای استقامت داد 
آنچه ایشا از فایت خاطر پریشان خود بازلمودند سلطای فیررزشاه 
اضعاف آن از را؛ مرحست آرزاني فرمود * 

« بت * 

چوخصمان گرفتار خواري شدند واهمه درمیان زينهاري شدند 
آلفرض _ چو تمام متفه و جامٌ نخدمت سید طالب رضاه 
حضرت علام با سلطان فیروزشاه استقامت 0 بانپبنه با جام 
رخ بمشورت نهاد ( که بر سلطا فیررز رسانیده اند که ایس تمام شور 
از بانپبنه بود دری کار سلییش بیشمار ار مینمود - اکر ارل من 
بررم پایبیس آحضرت کنم بعده توببائي ثا در اقامت این فعل 
دربی زمی پدید آید ررشنائي) جام را نیز کلام بانهبنة نیعنام بغایت 
پسندید؛ افتاد - بانپینه را براي رفتی پایبوس ارل اجازت داد - روزدیگر 
بانربنه بحضرت سلطان فیروزشاه آمد « 
( ۴ ن ) حضرت ۰ (۳ ن ) میفرساند > (ع ی ) بازنموده » (ه ن ) 


حیش ۰ ( ٩‏ ن ) دادند ( ۷ ن ) ستاهش ۰ 


۲ ۲۴۳ [ 


۳( 
متا پانزدهم آمدن بانبنه و جام بدرگاه خیروزشاه 

۱۳ ۱ 
نقل است آن روز که بانپیفه بدرگاه فیروز شاه بیوست انفاقا 
درای ررز سلطان فیروزشاه در شکار سوار شده بود - هم در شکارگا: بعنایت 
پرورد کار بر شهریار اخبار آوردند که بانپینه می‌آید دران ساعنتا 
سلطا فیرز براي گرفتن گرگ مشغول بود - و انواع کوشش مینمرد 
چوی آثار ايی اخبار ر ناثیر ايی گفتار بلوش آن شهربار رسید از 
انرک و بسیار که مزاج آن جپاندار بود ذر؟ تغیر در بشرا مباک 

(۴) 
پدید نیامد - زیراچه البته در آد می زاد خاشت بشریت بافي ست 
ذنبال کسی که چندیی مشقت دید؛ باشند از شنیدی آمدن ار البته 
۱ ( با ۳ 

انشراح باطی حامل میایل- اف آن. ظافز میگردد و میذماید ۰ اما 
زره ناجدار پرار آ جهاندار بی که بشنیدی اخبار آمدی بانهبنه از 
حال خود ذرة تجاوز نکرد؛ - آنکه موسسان اساس بلاغت ومپندسان 
هندسة فراست بءفایت کیاست گفنه ( چيزي که در کار ملکیي 
و آئین جپانداري سلطا نیررزشاه بداند در دل غبري خطره ازان 
نگدرد ) این سضی راست ات - المقصود بانپبله هم در معل شکار 
رسید - دران وتت ساطان فیروز از کشتی آن گرگ فارغ شده بود 

( ۲ ) بر سلطان فیروزشاه * رن ) آن روز که سلطان فپروز در شکار 

سوار شده بونند بعدایت پروردگار بر شهربار آه ء (عان ) بافته است م 


( هن ) مپشون ۰ 


] ۲۴۴ [ 

زیر سای چثر شاهي ر ديهيم پادشاهي جوانگري مینمود 
و بیکدست چرب زرین چتر گرفته برد - همدران حالت بانهبنه 
پگ در گلوي خرد کرده ر نیغ در گردن خود بسته چون #جرمان 
و گناهارای با هزاران اضطرار زسید - چوی بندکان مطیع در پاي 
شهریار گيتي مدار افتاد - رکاب سعادت را بوسه داد - ر گفت 
العفو عند القدرة - چنانچه مناسب ایر‌حال خواجة نظامي علیه 
الرجمة و الغفران مي‌فرماید * » ابیات + 
باصل از چپان پادشاهي تراست * که فرمان و نز آلبي تراست 
ترا ايزه از بپسر عدل. آفریه *سنسم ناید ازشاه عادل پدید 
بدرگاه ثر سر یسم بر-زميیي *نه می جمله کشور خدایان کج 
درین دارري هی پیناره. نیست #زمهمان پرسني مرا چاره نیست 
معپذا چوی بانپبنه در پاي سلطا‌فیروز انتاد. و رکاب سعادت را بوسه 
داد دران رت ساطان بمرحمت دست بر پشت ار نهاد - و ای 
لفظ از زبان مبارک کشاد - بانیبنه چرا ترماچندین ورین 
ما کسي را مضرت نميرسانيم - خامه برتر - خاطر جع دار 

اندیشه مکی - چنانچه بردي اشعاف آن خواهي شد * 

* ريامي + 
* باز آي کذون ازانچه بودي انزرن باشي » 
ور تا بکن‌وی نبودي اکذسون باشي ۹ 


( ۴ ن ) چون بندگان مطیع دریه در پاي آه « ( ۳ ن ) من « 


[ ۲۴۰۵ ] 
* اکلون که برقت جنگ بودي نو چنان * 
* بنگر که بوقت آشتسي چون باشي * 
اتمه دریی محل حضرت شهریار اکدل فرمان فرمود که بانپجنه را 
یک سر اسپ تازی بارگیر بدهند - حضرت شاه را با بانپبنه هم 
قدر کلام بود - باز سلطا بشکارگاه مشغول شد - موازنه یکپاس بعد از 
آمد بانهینه کر باخت ۰ همدران روز متصل بانپیذه جام نیز 
رسید - جام براي پایبیس شهفشاه مظام بسرعت نمام ذرید - جام نیز 
چون عافلن با تمیز براي پایبیس هم در محل شکار رفس - چون 
حجاب بارگد و عهده دازا درگ /چهاندار جام را براي پایبیس 
لختگاه گيني‌مدار بردند چام مدکور_دران رفمت چون امانیان مشهور 
یک بسته در پاي سلطا‌نیروژافتاد: زیرانچه پگت در گلو کرد ر تیغ 
در گردن بستی مر طائفة جرمان را بوفت آمدن بدرگاه سلاطیي هم در 
ارل کرت است - چون کرت ارل بانپبنه یگ در گلو کرده و تیغ در 
گرس بسته درپاي سلطل‌نیرززافقده برد بعد ان چوی جام پایبوس 
حضرت شاه نیکفام کرد پگ بسته ماند ‏ ني لحاصل چور جام 
بارزري نمام پایبیس شپریا عظام کرد شپنشاه برسنند مرت سوار 
بود - در متام مسرت جوانگري مینمون - دست مبارک خود بر پشت 
جام فرود آررد - وکام بلینت تمام برآورد - جام زبای بحز کشاد - و آنچه 
(۲ن ) اکنون که بوقت جنگ باني وجهان » ( ی ) بشکار تاخت ۰ 


(۴ن ) ازو * ( ه ن ) در ۶ 


[ ۲۴۹ ] 
بي فرماني کرد؛ بود یک یک بدرگاه عالم پناه بازنمود - دربیمعل 
جام این مصرع خود خواند - و آن اینست « * مصرع * 
* شاه بخشند: تولي بند شرمنده مفم « 
حضرت فیررزشاه نیز جام را بسیار نواخت - بدل و جان با از 
پرداخت - جام نیز یک اسپ تازی بارگیر یانت - سلطان این 
مصرع خواند * * مصرم ۰ 
* ارم نسرد بدي ر خود بل نکم ۶ 
معپذا چون شپنشا: ا شکره بازکشت و به یناه آمد جام و 
بانیبنه را جامهاي زردرزي با علمپلي بپررزي داد - جامه باا ورد 
نمونهیانتند - و نفرای دیگر ه برارایشای بردند هريکي را باندازا ار 
جامه دادند ۰ چنانچه مذاسشبت این خواجة نظامي علبه الرحمة 
و الففران میفرماین * » ابیات ۰ 
بهر مرزر برمي که مي ناخنم * ز بیکانه آی خانه پرداخلسم 
کس کو مر( نیک خواهي نمود * زمس هی بدخواهي او را نبود 
چودادم کس را #خود زیذپسار * نگشتم بران گفته زنهار خوار 
زبانم چو بر عید شد رهنمون * نبردم سر از حد فرمان برون 


سیه تا سپيدي گرفتم به نیغ + بدادم بخ‌واهند کان بي دریخ 


(۲ن) آن « (۴ن ) پاکین: و (عن ) ازالجا ه ( هن )و در (۱د) 
با علمبازره‌اي «روزي - در دیگر - با علم‌اي علم‌بازوهاي بي‌روزي ۰ (۷ ن) 


هريكي براندازگٌ خود جامة بانته » 


[ ۲۴۷ ] 
فی الجمله سلطا فیروزشا:_بالپام له فرمود تا جام و بانیبنه را 
بکویند که انباع و خیلخانة خود را ربر مر سممت دهلي روا کنند 
ایشا نیز چون مزاج شهریار بربر‌کار دیدند اتباع و خیلتتانة خود 
را از گذارا آورانیدند - برابر رکاب رران کردند « * بیت ۰ 
* هم تیه بدست آمد و هم کار فراهم شد ۰ 


+ المنة لله که ايی هم شد ر آن هم شد « 
متدمةٌ شازدهم برگشت ساطان نیروز سمت دهلي 


نتل است چوی جام.و بان‌بنه بکوشش تمام بحضرت شرنشاه 
عظام پیرسته تعلق ایشا بكلي زنته - در لشعر حضرت فیررزشا: 
شادعی عام ظاهر گشته-. هرجانب خلائق بي عائق در لشکر در 
مقام خرمي نشسنه - حضرت نیررزگا: خراسته نا از زمین تبث 
بسوي مرکز خود بازگرده و مراجهت کند - پسر جام و تماچي برادز 
بانبنه را ولایت ثهله داده - ر ایشان را مرائب داد» - ایشا مبلغ 
چپار لک تنکه نقد بوجه خدمتي ادا کرد» - ر هرسال چند‌گان 
لک تفه نقد و اسباب و اسپان قبول کرده - حضرت شاه فیروز 
با لشکر مظفر و مذصور با جام و بانهبنه ر خیل خانة اپشان بتمام 
بسري دهلي بازشت - درب محل آن شا: اکمل فرمای داد تا جام 
ربانپجنه را پیش دهایز خاس فرود آرند - و فراشينة سنید از 


( من ) تاه ( ۳ ) بردند + (عن ) فومود ء 


[ ۲۸ ] 
فراشخانة خاص بدهفد - و ملک سیف الدین خوجورا فرمان شد 
نا ایشان را در سراي ادب بياموزند - اما بر طریق ناهباني بر آئین 
سلطاني - المقصود جام و بایبفه انباع خود را از گذارا با خیانازة 
تمام در لشکر آوردند - و در بعر سوار کردند - سلطان فیروز بجانب 
دهلي با فنم و بيررزي بازذشت - ر ملک سیف‌الدین خوجو 
شب و روز بر راه کرد؛ شاه ملازم ایشان مي‌بود - در *عانظت ایشان 
جهد مینمد - روزي آرازد خاست که كشآيي انباع و فرزندای بانیبنه 
غرق شد - بانهبنه شذاب با هیبت تمام سست لب آب درید - ملک 
سیف الدیی خوجو دردل خود گذرانید مگر بانپبنه حرکت مي‌کند 
بدیی بهانه مبخواهد باز درمثام خود. زرد - ماک سیف الدی خوجو 
بغایمت در فکر افناد - پسرخود رابر سلطان فرستاد - ر بریی مذوال 
عرضه داشت کرد - که آواز چنای خاسته در کشتیي که اتباع و فرزند ان 
بانپپفه بودند آن کشتي در امبب آب سند؛ غرق شد - بدین نشویش 
بانهجنه شاب طرف لب آب میرود - دری *حعل گملی چیز دیگرميشود 
اکر ما را فرمان شپربار باشد بانهبفه را عنع کرد؛ شود - چون پسر ملک 
سیف‌الدیی خوجو آثار اپ چذیی اخبار بکوش آن جهاندار رسانید 
حضرت شاه تامل خطرات در دل گذرانید - فرمان شد برو برپدر خود 
بگو - اگربانهبنه براي تحقبق کرد اخبار تا کرانة لب آب سفده میرود 
نو هم برابر شده باش - و اگر به بيني بانپبنه حرکت کرد« در کشني 


( ۲ ن ) در كشتي فرزندان بانپینه غرق شدنه « 


] ۲۴۹ [ 

سواز مشود و مخواهد که در متام خود برود باید که بانپبنه را 
مانع نشوي - همیی قدر بئي ( اي بانیبنه اگرمردي و جادت داري 
برر ) و تو بازگردي - مر دانم و بانهجنه * و 
وگرنه پس آچنتان آشتي * ره خشناگي چه بن‌اشاسي 
دران درستي جملن اول چه برد * درین دشمني کرد آخرچه سود 
نداني که مي با چنیی دستگه « که بر چرخ الجم کشیدم سپاد 
نباشم چنسان عاجز و روز کور + که بر گردم ازجنگ بجدست زور 

(قرال 
العامل نا مادام که پسر ملک سیف الديي خوجو بر پدر خود برسد 
و فرمان شاه برساند پیش,ازان بر بام‌پنه اخبار آررده بودند که دران 
کشتي که فرزندان او بودنق وق نذننده سامت است - بان‌جنه هم 
آزان معل بسوي لشکر بازگشنت ماس وا از ایراد این نکات آنست 
که سلطان فیررز ۳ تاجدار مستظهر نود که چوي ماک سیف‌اادین 
خوجو آنچنان نکن بانپبفه بردست پسر خود بحضرت‌شاه عرضه داشت 
شهربار جهاندار ذرا خطره در خاطر مبارک نگذرانید - ر ادیش نکرد 
سلطا فیروزشاه پادشاظه بود اهلتجربه ر بخنه - ر جهانداري جهان‌گشته 
و چپان دیده - وگرنه غيري ای عمل نکند « * بیت ۰ 

بتعلیم و هانش تفرمند بود « بدانش بزرهی بررمند بود 

القصه سلطان فیررز بکوچ منواتر سمست شهر دار البلک دهلی بعنایت 


۳۹ 8 
وی شقن دا نج ی ) في الصاصل + ( من ) خجل . 


ز وان ) شاهی ثاجدل نود که خون ملک سبف الدین خوجوره « 


] ۳۲ [ 


[ ۲۰۰ ] 
ازلي مراجعت کرد ۰و خلائن لشکر بعد از در ونیم سال کامل بسوي 
خانباي خویش با خوشي ر خرميي بیش بازگشتند - بعنایت له 
س چندگه مقابل ملتان نزرل کرد - خصوص کرده در ملنان رنت 
زیارت مشائیع ملنانی علیم الرجمة و الغفران بدل و جان بجا آورد 
در باب خلائق ملنان احسان فرارای برآررد ۰و فتعفام تبثّه در دهلي 
بر خالج,ان فرستاد - چوی فلعنامه در دهلي رسید دستور مشهور که 
مذنظر آن سطور برد بسوي آن فرمالر بسر درید - و در ماه عام خواند 
در شهر دهلي بیست و یکروز طبلپاي شادیانة نیکانه زدند - فرمایش 
قبها شد - ايیی بیت در نتم نامه بو م # بیت ۰« 
» ما میرسیم ر اي چیر که رفلسه شد ۰ 
* آن هم بتتا سید ر برابر همیرسن * 
خانجمان با استعداد فرارا ر خدمتيي بي پایان تا حد دیبالپور 
استتبال نمود « 
مقدمهٌ هفدهم روان شدن خاجهان باستقبال 
نا حد شهر مشهور دیبلپور 
نقل است چون خانجهان مستعد شده را دیبالپور پیش گرنمث 
چوی بحضرت شپذشاه پیوست شکر فراران گفت - خدمتهاي بسیار ر 


۲ ۱ 
پيشعشهاي بیشمار پیش حضرت جپاندار گدرانید - حضرت فیروزشاه 


( ۲ ن ) سر چندگاه ه (عن ) احسان فراول و لسان ب پایان ۶ (۴ن) 
بهشرت جهاندار ‏ 


[ ۲۵۰۱ ] 
از هریک »عنت ر مشقت له و را« گچرات که خلق اشکر آن شاه 
دیده بود پیش دستور مشپور بازنمود - درین محل دستور اکمل ابراب 
راز کشود - ر هریک شدائد و مکائد که خلق لشکر را زسیده بود ر بر 
نامراديي آب و باریدیی آب بازار رحمت از فیسبع بر سر نشنگان بارید 
چون عفایت بيغایت حضرت الله تباک ر تعالی در باب شهرپار 
جهاندار است براحت بدل شد - ر این چنین مفامي مخالفيي (که 
از عپد سلطان معزالدین #جعمن سام باز ا غایت تا جداري از ناجد‌اران 
دهاي را دست نداده چنانچه لشکر قاهرة سلطان علاءالدییی با 
آن دستگاه سلاطین ررم و چین "دز عقام ثبنه درید از غایت جایگه 
قلب ر زمی منقلسب سندن"لئوانستند - ر حضرت علظای حمد شاه 
بیی سلطان تغلق شاه با آن"لشرهاي فاهزه" و استعداد ظاهره سالبا 
در حدرد ثهتّه عمر بسر برده بتقدیر الله تبارکب ر عالی گرهر فلع 
دست نداده) حضرت شهریار ر مکنت جهاندار را خدایتعالیي بقدرت 
اعلی ر بکرم عمیم و عفایت مستفیم خود این چنین مقام خالف 
بغیر نیغ دست ذاد» ۰ و ای اندگ نیست * * بیت * 
بادي لوهمه رنت شاد ر خرم * بد خواه نکوي فناده در غم 
4 سلطای نیروزشاه برگزید؟ حضرت اه با نشکر منصور بسعادت 


11 
۲ سلامت از شهر دیبالپور رران شد: در شبر دار الماک دهلي رسید 


۱ ۲ن) و این نه اندی است و (۳ن) بادت همه وقت شاد و خرم » 


( عن ) البقصود » ( هن ) حضرت ودرد ۶ رن ) در * 


[ ۲۲ ] 
تمام خلق شبر با بيرقهاي لطیف ر اسبابهاي شربفب چون اماب 
ظریف استقبال کردند - در دهلیي فیها بستدد - بانواع آراستند 
درمیان خائق جهان شادي عام شد و خلق از اطراف ر اکناف 
جپان براي تماشا مي آمدند - و لطافت میگرفنند - در زیر هر قبه 
۲ ۳ 5 ج 5 
الوان نعست بیشمار انبار کرده بودنه از جنس طعام و شراب و تفبول 
و میوه از هر جلس ترر خشک - هرکه براي نماشا مي آمد الوان 
تفت مي خورد - هدچکیی را مق نجود - جمله عالم در مقامات 
خرمی ر درجات بیغمی آسود - در خانه جشنپا آغاز شد - زیراچه 
خلائق عسکیی بعد از دیدن *#عفنهاي فراران و مشقنهاي ‏ پایال 
در خانهای خود آمده وبا عزیزان و درستای خود ملانات کرده 
سجمعان الله هر نه آزار, مهم تلامعت دز خاله آمد در خانهاي ایشا 
شادي ۰ و هر که درا مشقنها و معفنها سر در کولچي زن نپاده ر 
جای +عضرت جانده داده در خانهاي ایشان مائم - در بعضی خانها 
سرود - ودر بعصم خانها گربه و زاري - چون حضوت نیروزشاه ای افواه 
۳ ۳۱ 
از خلانق شدید اب ار چشم گردانید - ر بر دستور فرمود که بمچارا خلق 
بعفی از ايشان سرگردان سر دران دواچيرد نپادند - ر اسیاب ر امک 
بپاد دادند - امرور در خانباي ایشا گریه و زاري ست ۰ اگر در پنه 
رننه نمیشد به میجود ۰ این خائق را این روز ر« نمي‌نمود - بر 
خااجمان فرمان خسرر جهان شد - هرئه با ما در میم ثبله بود و دران 
( ۴ ن ) ایثار + ۱ ۲ ن ) مپلنمود » 


[ ۲۵۰۳ ] 
کونچي رن آسود آنچه آن شخص اسنشاممت داشمت بر ابناي او مغرر 
و مستقیم دارند - ايشان را بچيزي نرنجانند - کرت دیگر کیفیت ایشان 


۱۳1 


پیش می گفرنیدی حاجت نیست - ر هرآلکس که باما مخالفشت 
کرد و در گچرات د؛یازده ستد و مارا گفذاشت و در شهر آمد 
نان و دیه ایشا نیز مقور و مستقیم دارند ۰ ثخراهم *مچعسي را 
از مس و خسي کسي برنجاند - این که گفتم شم از مهم له بود * 
ابیات * 
در ئثهثه چوشاه رخ نهاده * شاهانش دریده پا نتاكه 
آررده همه برابر خویش : گفچیذه بدادیش رحد بیش 
معپذ!جام و بانیبنة نیعنام با تام خیلخانه خویش از تاثیر رسب 
سلطنت بیش از آنار انوار اي دز شپرزدهاي رسیدند - فرمای شد 
تا خیلخانة ایشان را متصل سرای ملکه متام دهفد - تا ایشا 
بخاطر جمع دران جایگاه ساکن شوند - چوی خداخانة ایشان دران معل 
جاي یافنتند دران مقام با فردت تمام آبادای شدند - و آي محل را 
سراي ثهنه نام داشتند - و حضرت فیررزشاه مبلغ در لک ثنکه براي 
جام و در لک نفکه براي بانپبنه نقد از خزانة موفوره در وجه انعام 
سالینه تعیی کرده - و جز ای هرررز تیاو سار ابا فان 
چندای مي‌بانتنه که له را بکليي فراموش کرد - و برفت بارجا 
(ن) بی م (عن ) هرالکه ه (عن ) بکس_نرنچانند ه ( هد ) 
علک + ( ون ) اسپان » ( ۷ ن ) کردا * 


۲٩۴ [‏ ] 
چون سلطان فیررز در تخت نشستي جام ربانهبنه طرف بازري‌راست 
در جامخازة درم فررد صدر صدوز چهان بر حکم فرمان شاه مي‌نشستند 
انشاه الله ر بعوی له بیای نشستی ایشای پیش خسرر جهای در 
وقت بار در مقدمةٌ بیان بارجاي نبشته آید - ر ارحال ر احوال 
هریک خانان ار ملرک دراه که درای معل بحکم فرما شهنشاه 
بمرنبه مي‌نشستند مشرج شرح داده شود - معپذا چون زین سضس 
چند سال گذشت ر نماچي برادر بانیبنه در ثهنه برگدت حضرت 
شهذشاه جام را براي دفع شرار در ثهله فرستاد - جام در هه رسید 
ر تماچي را سمت شهر روا( - ر بانپینه هم در دهلي عاند 
و پیش ساطان فیروزشا خدمست میکرد - چون سلطان تغلق شاه 
بپادشاهي ذشست بانیجذه را یی داد - و در هه روان کرد 
بانیبنه در اثناي راد جای «عق سپرد * ابیات * 
هستند سه کس ستیزه کاران * عورات و صغار ر ناجداران 


7 
تا سر نب‌رند زود انار ه آرام بود بر سه دشوار 
مر رد ۰ ‌ ۱ ۱ 
معدم6 ۳99 ریا طاس گباله بعد از 
آمدزی مام هه 


نقل است هررضعي که سلطای نیروزشاه بالهام 2 در عهد 
درلست خونش بفراست و کیاست در مملت دارالملک دهاي 


( ۴ ن ) مشووح * ( ۳ ) کرد * (۴ن ) بلند ء (ه ن ) آنکاره 


[ ۲۶۵ ] 
وفع کرده اتجوبه زمانه برد - يعي أزن نوادرات ایس برد که آ را 
طاس کپویاله گویند - هی پادشاهي مامب ستاهي مالک 
تختكاهي را میسر يامد - زیراکه هررضعي که پادشاهي درجبان 
پدید آرده البقه بعد مرور الم رکرز اعام آ چیز زرجهای رفته- مگر 
از مپقر آدم صلرات الله و سامه عایه تا نوپت درلمت ساطای انبیا 
شهپنشاه اصفیا رهذمای اولیا حضرت مصطفی ملی الله علیه و سلم از 
جمل ساطیی که درزمیی بتقدیر حضرت رب العالمیی جوانگري نمودنه 
شش یادکار ازشش پادشاه عالم پناه دربن جبان ناني بحعست 
ربني باتي مانده - جنانچة. وی نظامي علیه ارهمة ر الغفرن 
بیان فرموذ ۰ * بیت ۰ 
چو ب رگشت کرد از ها" رورش" پادشه ماند شش یادار 
کل از کیرمرث "فان کیسر ‏ زچمشید تیغ از فریدری سریر 
ز کیضسرو آن چام گيلي نما * که احکام انجم دران یافت جای 
تروزنده ‏ آئينسة ‏ گوهري ه نمسودار اريز اسکندري 
هستان خانم لعل بر دوخشه ۶ بمپسر سلياني افروخنه 
(لمقصود از سلطا فیروزشاد نیز وفع طاس گپویاله از حد خراسای تا 


( ۲ ن ) از ه (جن ) ماک ۰ (عان ) از جهان رفته و حبط گشته - و در 
دیگر - از چپان رفته ونسیه گشنه » ره ن ) ثبوت * (۱ ن) دربن * 
(۷ ۵) از شش ذاجدرر امدار > ( رن ) برگشنه شه ه رون ) شد 


تخت گیره ( ۱۰ ) انجم » 


2 

بذکاله ايي یادگار باني ماند - اما آی شش چیز که ازار شش تاچدار 
باقي‌ماند در هرشش چیز ایهان زا پل چیز مطلوب برذ-و بيغنري 
آزان وضع مقصود دنياري میذمود ۰ چون سلطان فیررزشاه بالهام 
حضرت آله رفع طاس گپویاله کرد و در وفع کردن آن جد ر جهد 
بسیار نمود اگرچه ضاهرا مطلوب دنياري *خیزن چون در زیر معفي 
نظر کنند مقصود آخرت نیز بر دست مي آید - چذانچه ایس مورخ 
شعیف شس‌سراجءفیف که مورج نواريز ساطی شریفب است 
درین تواريم بر سبیل اختصار هفت مان دينی در تلم آررده 
منفست اول آنست چییظاس گپزیاله بنوازند آراز آن در گوش 
جهپانیان برسانند عالم و عالفیان از "رفن روز و گذشنی شب معلوم 
کنند - اهل غفامت جعلت را از اتصرلم شدن سر عزیز خود یاه آرند 

زما زان هزار انسوس کنند ۰ در طلسب آخرت میل کنند » 

* بیت + 
۰ هر ساعني که بر در شه طاس میزنند 
۶ نقصان ز عمر میشود آن اد مپدهند ۶ 

متفعت دوم آنست چوهوا اریک شود در سمت آسمان بتقدیر 
حضرت «بعاي غبار پدید آید مسکینی معلیان را رت ظبر 
و عصر معلوم نشود ۰ بدائل ءقلي ر ادراک فيمي نمار ظهر بوفمت 
عصر ادا کنند - و نماز عصر بوشت غروب ادا کنند - دزی مسئله 


ز ۲ ن ) درین شش چیر + 


[ ۲۰۷ ] 
میلن علما دی و مشائ اهل یقيری اختافات بي‌نبایات است 
هريکي باجنهاد خويش از آثار انوار کثرت درک بیش قولي *خالف 
قولي میکریند - چون این چنبی حرکات میان مصلیلن با برکات 
پدید آید ر بدیشا معلولي رخ نماید ؛مجرد آنکه آراز طاس گپزیاله 
کش ایشای برسد جمله عالم را معلوم شود که اییی‌قدر روز گذشته است 
ر ایی‌قدر مانده - وقت ظبر درآمد: ر پا گذشته - هیم شجه در ارقات 
ظپرو عصر لمائد - منفعت سیوم آنست چون صاحبای نماز أهجد 
براي اداي نماز بجد برخیزند و قیاس شب معلوم نشود در نرد؛ 
انتند - و نمازتبجد برپیغامبرها صلي له علیه رسلم فرض بود- کها 
ذل الاه تعلین فنهجی دل ذافلق لک عسيي آن ببعتک 
ربک مقاما محمودا - ورسنک اسّت براست بیغامبر علیه الصلوة 
رالسام - گر مرمفي نبجد اختیار کند ( ر رتت ثبجد آنست که 
چوی شب ازنیمه چيزي زیادت گذ‌شنه باشد) چوی صاحب نمازبهجد 
براي تبجد بر خیزد و قیاس شب معلوم نشود در نردد افتد- چوی آراز 
طاس گپزیاله در گوش ار برس شبه از دل ار برخیزد - منفست 
چپارم آنست که براي شناختی سایهُ اصلي مر مصلیان را حاجت 
کاي‌ست -و در مسئله میا علما اختاف جباي‌ست.به علما گویند 
که دانشند کامل حال کسي ست که ار چپارده علم خوانده باشد 
و علم جوم داخل این چهارده علوم است - و شروع کرد در علم جوم 
( ۲ن) اوقات « زحن) در گوش ۵ (بی) نقلست اگرآنه (هن) هملک علمام 
[ ۳۳ ] 


[ ۲۰۸ ] 
حضرت مصطفی ملي اله علیه ر سلم منع فرمود - ر علما نیز منع 
کرد؛ - مگر همی قدز که احکام سایةٌ اصلي معلوم شود و سای اصلي 
در هر ماه شمسي گشتن میآید - زیراچه رفني ررز بزگ میشود 
ر شمیت خرد - وفني شب بزرک میگردد ر ررز خرد - از یک و نیم 
قدم نا ده و نیم قدم مدت درازده ماه شب و روز زیادت ر نقصان 
میشود - و اي تفارت بجز عالم رباني دیگرب نمیداند - چون رضع 
طاس گپویاله شد و دران طاس_ براي معرفت پاس قانوی ناد 
و آئین بدید آرده چون باس مرتسب شود در طاس آخربن 
باختیار اي باریک چپ نید - امفي آی مقدار پاش که آن 
ررز ست بعد انمام پاس آی قدر طاس روزینه در هم‌نرازند - معلوم 
شود که دربن ماه آفناب دز فالي زج" انست - و سایق اصلي درین 
ماه دز نان برچ است - چندین قدم است - دریی فابطه بنجوم 
شررع کرد حاجت نیست - منفعت پنچم آنست که چون ررزودران 
ماه مبارکا رمضا عمت برکانه روزه بدارند وبوقت نماز شام بعکست 
حضرت علام هوا ناریک شود ر اهل صوم گمان بربی برند مگر آنتاب 
غررب کرده و وقمت نمارشام در آمده بدیی گمان صاژمان ررزه افطار 
کنند - بعده هوا ماف شود - و نغبار از آسمان برود - آفتاب نمودار کند 
آن طائفه برز؟ ماه مبارلك رمضان شکسته باشند - میا علماي شریعت 
و مشائغ طریشت در باب اي طائفه اختاف افتاد - هريکي 


( ۷ ) کم . کل « (۳ ت ) این » ( ان ) طای و 


[ ۶۱ ۲ ] 
درییی مسئله بانواع اجنهاه آاهي داد - آن مسکینان روزة افطار 
کنند گان دریی گفنگر انتادند - چور حضرت نیروزاه رفع طاس گیزیاله 
کرد بمچرد آنکه بوقت غروب آراز طاسگپویاله بلوش روزه دارای زسد 
في الحال روزه افطار کنند - و ازین جملة اختلاف علما بیروی آیذد 
زهي مناع عظیم - منفعت ششم آنست چوی اصحاب سهري 
براي خوردن طعام سحر برخبزند و بعد از خوردن طعام «حر ایشان را 
معلوم گردد که مبم دمیده است بری وجه در روز؟ ایشا شبه (نند 
چون آراز طاس گپویاله بکوش ایشان رسد از قیاس بفیه شب معلوم 
گرد - اگر شب باني باشد طعام اخورند - و اگرصبم دمیدهباشد 
بغیر خوردس طعام سحر ررزه پدارند - متفعت هفتم آنست اگرکسي 
خواهد نماز عشا در ئلنشا شب بگذ‌ارد(وانمار خفني بعد از اسب 
شمیت گزاردن مستحريی است ) چون آن‌شخص برخیزد و گمان برد 
مگر از شب چيزي باني نیست براي آداي نماز عشا در نردد 
افته - چون ارس گ,زیاله بشنود آی نردد از خاطرار برخیزد 
ييي هفت منافع بد که ای مورخ دریری تواریز بازنهود - و اگر تمام 
منانع رفع طاس ؟پویاله بنویسد مطول گردد - الفرض ازای بش 
یادگار سلاطیی پیشیی یکای منفت دنياوي بود - از رمع طاس گپویاله 
هفت منفعت اخرري رري نموه - معپذا چون سلطان فیروزشاد 


رم د) سعره (۳ن) روز؟ ایشا بشبه افتد ه (۴ی ) آواز از 
طاس گزاله م 


[ ۲۱۰ ] 
از مهم ثبله بازگشت در شهر دهلي آمد - در استماات مبلکت 
مشغول کشت - براي وضع طاس گمویاله در نشست - چند روز 
حضرت شاه فیررز و مفجمان درگاه ار را همدرین گذشت - چوی آواز 
طاس_ در گوش خلائق افتاد هریک تني که ازای انجمي براي 
تملشاي طاس گپویاله در شهر فیررزآباد آمده بودنه هریکی ابواب 
حیرت کشاد - براي دیدن طاس گپوباله رخ نیاد - جملهةٌ عالم از 
وضیع تا شریف جوان و پیر کبیر ر صغیر براي نظاره آمدند - ر آن 
(۲ ۳ 
طاس گپویاله بالاي دربار کوشک شهر فیروزآباد داشتند - خلائق براي 
(۳ 
نظاره میرفنند - تا کار منانع طاس کی زباله و عظطست ار بجاز رسید 
(۳ 
و بمرتبه کشید که درمیان سكةهاي تاجداران ر علامات جه‌انداران 
داخل آمد - و سکه چهشة/بغیزپادشاه با جاه عالم پفاه بر غيري 
‌ ر 
اطلاق نتوان کرد - طاس گمزیاله نیز دائم پیش دربار دربار ساطین 
نیکوکار نوازند - ايری بود شرح طاسگمویاله - خواجه میفرماید » 
۰ بت ف‌ 
ز2 
بار مسیعا زشد هر خري * محرم درلت نشود هر سري 
قسم چبارم بازآمدن ساطان فیروزشاه ازسواري 
مومهاي بزرگ و مشفول شدن 
باستمالت مملکت هزده متدمه 


(۲ن ) در باب ۰ (ن ) کاربار » (عرن ) علامات داران_چهانداران ۰ 
(ه ن ) کسي « 


] ۲۹۱ [ 


مقدمگ ایل بازآمدن حضصرن فیروزشاه 
از سواري م)دما 

نقل است ساطان فیروزشاه برگزید؟ حضرت آله در شپر دهلي 
بود - در استمالت مملکت چجهد بلیغ مي نمود - مانا که رسولان از معبر 
رسید‌ند - ايشان را براي پایبرس درگاه شپذشاه بردند - رسولی مذکور بر 
طریقه مسفیذان مشپور زبان کشادند - بدای سجب که تربست‌حس کانکو 
در معبر پادشاه بود - چون سلطا *عمد شاه بی سلطان تغلق شاه 
انار الله برهانهم ازین جهان بدان تچپان پبوست ر سلطان فیروزشاه 
در پادشاهي نشست نرمانهاي شپیشاه در معبررنت - خلق معدر 
متفق گشت - جمیع خلالق دز درلمت آباء رفت - فربمت‌حس یکانکو را 
پیش کردند - و در معبر آوزدند - و بر سر خویش بپادشاهي اخنیار 
کردند - سرا اطاعت سلطار‌نیررز کشیدند ‏ ر قریت‌حسکانکو (که در 
معبر بپادشاهي نشسته بود ) جمله انعال قبیم بصریم پیش گرفته 
راریای مصقق بربي مورخ ضعیف شمس‌سراج‌عفیف گفته و گوهر 
اخبار بدیی‌آثار سفته - چوی آن قریمت‌حسکانکو در معل بارجا 
بار دادي در دست ر پاي خن پيرایة عورات پرشيدي - در گلوي 
و دست ار همه پیرایه عورات بودي - راو را با اماردان افعال تیم 

( م ن ) بازمانهن ء (حن ) از براي ه (۶ ی ) مستفالبان و (ه ی ) 


قریب حسگانکر و 


1۲۱۲ [ 

بصریع شدي - الله نباک ر تعالی جمیع مسلمان را از اقاست ایس 
فعل نگاهدازد - آمین آمیی آمین ِ القصه چون فربمت‌حسي کانکو 
در شیر معبر ار چنینها آغاز کرد خلق معبر ازو بغایت ر بيذبایت 
تنگ آمدند - ر ازر و از افعال ار بستود رسیدند - بکر مفسد که 
در حواليي معبر میباشد با جمعیت انبوة و پیان با شکوه در معبر 
درآمد - و قربت‌حسی کاذکو را زنده گرفنه - بعد از گرفتی کشته شهر 
معبر خود گرفته - بتمام معیر که شیر مسلمانان بو خراب گردانید؛ 
بلکه عورات مسلمانان بر دست هندران گرفتارشد: در شپر معبر بکن 
اناست کرده * * بیت * 

خدا ترس را بر رعیت گمار » به معمار ماک است پرهیزگار 
الغرض چون ایری آیند کي در تخجدممت سلطا فیررز صاحب فلع و بهووز 
آمدند چنیی داستان بازنمودند - سلطان فیررزشاه بر ایشان گفت 
که در اول حال ر آغاز مقال ازذات شما صفات طنیان ظاهر گشت 
چون خدایکان مغفور مرحوم ساطان معمد شاه بی سلطا تغلق شاه 
انار الله برهانهم از دارفنا بداربقا رحلت فرموده فرمان طغراي ما 
بجانب شما مادر شده - شما اطاعت فرمان ما نکرد» دز درلت‌آباد 
رفته قربست حسکانو را آررده در معبر نشانده - چوی ازر انعال قبیم 

( من ) في الق۰۸ (۳ن) یکن مفسد ه (عن ) بتمام معبر که 

مسلیانان بورند خراب گردانیده » (ه ن ) خراب شده و گرفتار گردیده م 


( و ی ) کفر اقامت شده ۰ 


[ ۲۹۳ ] 
مریع در وجود آمده ثهر حفرت الله نبلگ و تعالیی جل جاله و عم نواله 
بر شما نازل شده اعل کفر استیا یانته هرهمه را زیر و زیر گردانیده 
اي زمانی شما مضطر شده و بینوا کشته اینجانب آمده - پیش آزان 
ای‌قدر انديشه نکرده - دریی رقت لشکرما از فایت بسياريي میمها 
ر سواريهاي متواتر ماندگي آورده است - چندگ: بکرم اله لشکر ما 
در شهر قرار گیرد ماندگي فرودآید - انشاه الله الی اگر حیات 
بافي‌ست و عنایت الله دمادم سأتي ست باردیگر آی طرفب 
رخ آورده شود - سبجای الله تعالیی زهي شاه نیرز پادشاق صاحب 
کیاست و فراست بود - چوي دید, که لشکر بغایت درمانده شد* ر 
چند مهم منواثر کرده اگر سمت معیر سواري شود نا چه نوع انتد * 
# بیتا « 
+ شهر و سپسه را چون شوي نیکت خواه * 
« نیک تو خواهد همه شیر و سپساه * 
معپذا سلطا فیررزشاه مستثنیی رسوان معبر را بازگردانید - و گلاستة 
معذرت بدست شان داد - و خود بدرلت و سعادت دنبال استمالت 
مماکت در اميرهاي سلطنت مشغول گشت - بحد چند 6 حضرت 
فیروزشاه با دستور هواخواه در محل خلوت انوار آثار مملست و اسرار 
سلطنت درمیان آرث - و اي لفظ از زبالی بر - و راز دل از بسياريي 
تففر مشکل پیش او کشاد که مارا اتفاق سواري سوي درلت‌آباد 


(م ن ) باقي ه (ع ن ) برآررده بررز آه * 


[ ۲۹۴ ] 
در دل مپگذرد - از سب ضعف خلق اندیشه کرده میشود - و 
پادشاهای براي گرفتن ممالک و در ضبط آوزدن اقالیم بغاییت 
حریص باشند - جوهر و گوهر کوشش بحد نراشند - آن زمانه 
زمان پیشین برد - دریی دررها از تاثیر گردش طوهاي زمانه 
دیگر پدید آمد - کما فال النبي علیه الصلوة و السام کل بوم ار 
یعفی هرروز از روز دیگر در اشغال کونا؛ است ۰ دریي *حل دستور 
بازنمود که حاصل از مملکت در چیز است - یک چیز آنست که 
پرررش رعیت و استمالت مملکت ر نمخوارگيي اسلامیان اه سفنت 
و بیغم گردانیدن ذمیای بد ملت ور آمان داشتن امانیان سلطنت 
ر درم چیز آنست فلع کفار و قمع اشوار ر گرننیی مالک بکوشس 
بیشمار - مد الله که"در مهد دولنت شپزبار و درر مکفت جهاندار 
پرورش رعیت ر استمالت مملکت و محانظت مسامانان اهل برکت 
در طور عظست شاه اینچنیری شده که همچکس بنجسس بسي درآئهن 
ناجداران پیشیی ر قوانیی شهپربارای درر بیی الیطچنیی نشای نداده 
و قلع کفار از اقبال جپاندار بتوفیق عنایت حضرت ففار بسیار بسیار 
شده - و لشکر دارالملک دهلي چنان نازه ر قوت گرفته است که 
سوار شدن شپریار حاجت نیست - چوی در مقامي کفرا رري بفساد 
آرد بند؟ ازبندگای دراد و معنمدي از معتمدای با نامزد شود 


بیغ آی طالفه برکنه - تا انتباه دیگرار شوه - اما براي گرفتی ماعپا 


( ۴ ن ) بتر البثر کوناه ( ۲ ن ) گردد * 


نش 1۳ 
ر دست آرردن افالیم در جوار مملکت دهاي بيشتري اقالیم اهل 
اسلام است - و تیغ زدن با اهل اسلام یک فائده حاصل آید - و د" زیان 
رري نماید - آن ده زیان آینست - يکي آنکه هرقدمي که مردم 
جانب قلعهٌ مسلمانار میزند و براي رنجانیدر ایشا میکرشد آن 
تمام عتاب بر حکم فرمان حضرت وهاب در نامه اعمال این کس 
مینویسند - درم آنست اموال بیت المال براي آن جمع میکذند 
نا فوت در اسلام زیادت گردد - نه آنکه بیت المال خرچ کنند و براي 
قلع مسلماذان ررند - سیوم آنسمت چندین هزار مسلمانای نیکوکار 
بي موجب در محنت ,ز مق /میاننند ۰ چپارم آنست عمر 
عزیز ر حیات لطیف در باطل میگذز - و در دمي ر قدم‌ي گذار 
مینویسند - پفجم انس اگر آن شام در دست آید و گرهر فتم 
روي نمایه چندین هزار عورات مسئورات و مخدرات مسله‌انان 
فشیعری میگردند - ششم آنست اموال باطل و نامشررع در 
بیت المال جمع میشود - هفتم آنکه سلاطیی دیگر را مقاوست کردن 
با اهل اسلام دسئور میشود - هشتم آنکه چنیی افعال میان شهریاران 
خوش خصال پسندیده نیود - نیم آنکه براي ماليعني چندین 
هزار در هزار خصمای حاصل میشوند - فرداي فیامت آمنا و مدتنا 
جواب هر یک دادني ست - دهم آنکه در معشر قیامت از رري 
حضرت سید اانبیاپینامبر با مفا معمد مصطفی صلی الله علیه 
و آله و سلم شرمندگي آرد - کما فال رسول الله صلی الله علیه و آله 


تا 


[ ۱۱ ۲ ] 
و سلم اثدا الموژمنون اخوهٍ - دریی معل دستور مذکور معرر کرده 
که بند؛ دراه و کمینگ ای بارگ: اي د: وچه بر سبیل ایجاز و اخنصار 
بازنموده - اگر از گناه مضرت اهل اسلام گفنه آید مدني باید که 
آخرشود - و آن یک نائده چدست آنست که میان جهان و 
جهانیان ر عالم ر عالمیان آرازه برایه که فلان پادشاه فللن اهل اسلام را 
بقبر ر غلبه دست آررده - و مشلي مسلمانان را که دران مملکت 
بودند زیرو زبر گردانید» - در اقاعست این فعل عندالله هی نفع نیست 
و مضرت بسیار و گذاه بیشمار ر خصمان بي کذار - و اهل کیاست 
عقل و درایت فضل ازجهت خود نمالي میا خلق عند الله 
گناه بیشمار اخنیار نکرده ون تخانجهان چفین داستان بر تانون 
راستان_بیرون داد و "67 أشضرت شبریار صريم کشاد 
حضرت نیرزگه را کلمات دستور مانق آنتاد - بغایت پشیمان و 
پریشای گشت - و چشمپا پر آب کرد - و فرمود که دریی کامات هم 
رموزات فران درجهاني و قراعد اساس سلطاني است - بعد ازنی 
جزم کرده شد که بعذایت عم بر اهل اساام لشکر کشي تکفم - حاضران 
دراد و ناظرای باراد که پیش آی دراد بودند سربرزمین آوردند 
دعا کردند - دریی*عل سلطا فیروزشاه گفت که مسلمان خواهد بود 


چگونه او را غم ایمان خود در دل نخواهد گذشت - ر دنیا چیزب 


( ۲ ی ) سپردن داد » (۳ن ) هم ۶ (ع۴ان ) ازان * ( ۵ ن ) آن ماد » 
( ون ) آنچه مسلمانان خواهند بود که او را غم آه ه 


] ۲۷۷ [ 

نیست - ار با ایمای رننه شد زسش کار و خبي بازار و احسی کردار 
دزان زور سلطان فیررز خالجمان را باراني عم کنفب کسرت خاص 
که پرشید" بود پوشانیه - زه شاه نادرا دوران ی رزیر 
امجوب جهان - المقصود آئه حضرت شپنشاه بر گزید؟ حضرت اه 
بدیی سبسب مدت چمل سال کامل در مماکت شامل ملک راند 
و از زیا و مضرت اهل اسلام احتراز کرد - چنانچه خراجة نظامي 
نوشته * * ابیات « 

سکندر بتدبیسر دانا وزیر * بکم ررزاري شد آفاق گیسر 

شه ما که بد خواه را کرد خزد: #بزاي رزیر از جبان گوي برد 


مدمه دوم اهتوام سلطان فیروزشاه برزي 


جمع کردن بندگان 
نقل است چون شا فیر را بتقدیر اه براي جمع کردن بفدگان 
هواخواه اهثمام بسیار و کوشش بیشمار در دل انقاد تا کار ايیي بار و 
آثار این گفتار بجاژ کشید ر بمرئبةٌ رسبد که بر جمله مقطعان اقطاعات 
و کل عوده دارای احسی صفات تاکید بر تاکید شد هر *حلي که 
نیب کنند باید که بندگای بچینند - آنچه دق درکاه و شايستة 
بارگاه پادشاه باشند بعضرت ما برسانند ۰ آري عجسب کاري ر 


(۴ ی پاد‌شاهي + (۳ن ) زهي » (ع۴ان ) حضرت ودود * (ه ن ) 
بنچستند و 


[ ۲۱۸ ] 
بوالعجب اسراب - چون دز كاري و نفاذ كردازري _پاد‌شاهان اهقمام 
فرمایند ر کوشش نمایند معلوم است که چه شود - جله مقطعان 
چون در حضرت خسرر جپای میآمدند هريکي بر اندازة دستکه 
خریش از آثاررثبلت شهریار بندگان چیده ر خوبصورت ر امیل را 
جامپاي پائیزه پوشانید» روباکپا کشید: بر سر ایشان کل و موزدهاي 
لعل در پاي ر دستارچة کشیده در کبربسته خدمتي پیش تخت 
میگذرانیدند - و رسي بود سلطان فیررز را هرسال چوي مقطعان 
از انطاعات براي پایبرس حضرت شپنشاه شش جهات مي‌آمدند 
خدمنها از هر جنس برانداز؟ دسنگاه خود ميآوردند - چنانعه 
از جنس اسپان نازيي دريائيي ر ترکیان بیش بهائي ر پیار نامتناهي 
و جاماي بانواع اجناس" قيمفي و آوانيي زر و نقره ب قیاس و 
سییر و شنران و استران و جز آن هريکيي بر انداز؟ اقطاع خویش 
از هر جفس بعضی صدکان و بعضی پخجاهگان و بعضی و بیست‌گان 
و بعض يازده گان مي آوردند و میگرانیدند - و بندکان نیز مي آرردند 
و فرمان حضرت شپریار ر طغراي منت جهاندار بریی جمله بود - آن 
مقدار خدمني که مقطعان اقطاعات بیارند آن را قیست کنانند 
بدل محصول اقطاع مجرا دهند - باه قاعد! خدمتي تیاس رفم 


سلطان فیروزشا: بود - در عهد سلاطین ماضیه این رسم نبود - هر مقطع 


( ۴ ن) رعب + (عن ) میافزودند » ( عرن ) و شکرد و اسلجه » ( ون ) 
حضرین شهدشاة شهربار » 


[ ۲۹۹ ] 
که از اتطاع آمدی آنچه میسر شدب پیش حضرت سلاطیی مافیه 
گذرانید - و آن خدمني در حصول رفح نشدي - چون دور 
حضرت فیررزشاه رسید فرمان فرمود - که مقطعای را خر ج ر اخراجات 
بسیار ست ایشان را خدعني معاف دارند - و مزاحدت ندهند 
سلطا فیروزشاه بالهام اله فرمود - هرمقطعي که از اقطاع بیاید ر 
هر جنسي که درای اقطاع دست میدهد بسیار بسیار در حضرت 
بیارد .و بهاي آن از محصول جرا سناند - ناهردر طرف عرت حاصل 
آید - هم مقطع را حرمت باشد - رهم آن خدمتي در خور پادشاه میان 
خائق پیش لخت بگذرد .تا چهل سال کمال ای فاعده مستفیم 
ماند - الحاصل از تاثیر جهد آی شهزیاز هر مقطعي که بندگای بسیار 
خدمتي میگذرانید برانمفطع"مزاحم.فزاران ر عواطف بي پایل 
مبذرل میفرمودند - ر هر مقطعي که بندگان اندک گفرانیدسه در 
باب ار مرحست بر موازن آی شدي ۰ چو مقطدار, اتطاعات را 
بالیقین مسعقق کشت ( که قصد حضرت شا براي جمع کردی بندگای 
هراخواه بسیار ست ) جمله متطعان اقطاعات ر( از همه رها و کل 
کردارها ايري کار اهم پیش آمد - این کار را بر همه کارها مقدم داشتند 
در چند سال از تائیر جود خسرر خوش خصال بندکلی پسندید؛ 
افعال چندای جع شدند که در تعریر قلم و نقریرزبان در نگنبچد 


چون حضر شاه را معایفه شد که بندکان بسیار جمع شدند بعضی را 


( ۶ ن ) گشته » ( من ) عم از کارها ه (عن ) سر- که م 


1 ۲۷۰ ] 
در شپر ملنان ر بعض را در شپر مشپور دیبالپور و بعضی را در شهر 
حصارفیروزه و بعضی را در سامانه و بعض را در گجرات و همپنیی در 
هراتطاعي براي سکونت فرستاد - و هم دران افطاعات استقامست 
ایشان هر يکي کرده - براي پررردن ایشان دست احسان ب رآررده 
و بعخی بندگان را هم در (قطاعات مذکور میا حشم نان پرداخت 
تعییی کرد" - و دیهپا در رچه داده - و دیگر بندگلن که در شهر بودند 
هر يکي را مشاهر؟ کامل تعیی کرد" - بعضی را صد نذکه ر بعضی را چاه 
تنکه و بعفی را چیل و بعفی را سي ر بعضی بیست ر پفم ننکه کمینه 
را بیست تذکه - و از ده تک کي را کمتر نبود - و در ماهي يا 
شش‌کان ماهي یا چپارکل, ماهيي یا سه‌گان ملهي نقد بي‌نصور 
و نقصان از خزانگ موفوره مییافنژه"* تعضی در کلام الله ر حفظ و بعض 
در علوم ديفيي ر بعضم در قسم تعریر مشغول شدند - و بعضی در 
خانٌ کعبه بر حکم فرمان رنتند - و بعضی را تسلیم طوائف کردند 
آیشان حرفت صنعت آموخنند - موازنة دوازده هزار نفر بندگان 
کاسپ هر جنس شدند - و چبل‌هزار بنده هر روز در نوت سواري 
و خانه حافر میبودند - جمله یک لک و هشناد هزار بند؛ آن 
شهریار درشهر و اقطاعات جمع شدند - حضرت شاه فیررز براي ایشان 
بسیار چیز بخواست - ر براي آسودگي و سيريي ایشان کوشش 
مینمود - چنانچه بیز استقامت و دستگه ایشان درفعر زمیر رسید 


( ۲ ن ) دوهزر » 


[ ۲۷۱ ] 
شهربار اي کار بر خود طربقة واجبات پنداشت - نا کار اي بار 
بچای زسید و کردار اي اسرار بمرتبغ کشید که عرضث بندک عالحده 
مجموعه داز علییر خزانة وجه بند‌کان علبجن: دیوان بندگلن علاحده 
چازش غوري و نائب چازش غوري دیور عبعده - اعني اصجاب 
دیوای بندگلی از اصحاب دیوان عاليي رزارت بكلي علیجده بود - چون 
سلطا فیررزشاه بعنایت حضرت له و حمایت الله جانبي سواري 
کردي بندکلی تیرنداز علاعده جنگ بسته پیش شده میرفتفه 
و بندگان تیفدار هزار هزار علیجده و بندگلی آررد علیحده وطائفة 
بندگان ماه بر پشت نر کاو مبِششٌسوار علیعده ر بعضی بندگان 
هزاره اسپان نازي و نركي‌سوار با خیل" و نبار هزار اندر هزار عقسب 
پادشاه شده میرفتند - ابلچفییبند کی بی‌غده جع شدند - نا ار 
بحدي رسید که درجمیع کارخانهاي خاص ( چنالچه آبدار رشرابدار 
و چامدار ر مطبعي و عطردار و طشت دار و چنردار و شمعدار 
و پردهدار و جاندار و سللحدار و شکره دار و یوزبان و سیه گوش دار 
ر پیلبان ر ستوزبندای و خاصدار و دارردار و سنگتراس و سقا 
و جز آن و بر خدمت محل دررن و معل بررن و علمخانه 
و در نوت پاس و ترفاک ر چوکي در سفر ر حضر و بندکان 
قرآن خوان در کتابخانه و علمخانه و گپویال خانه و عررای در 


( ۲ ی ) کشید و ( ان ) رسید و (۴ن ) چا + ( هن ) هزار در هزاره 


ردن) و براي خدمت معلا درون و معل دوم و معل سیوم و علمخاند م 


۲] ۲۷۲ [ 

دراریی و بعض بندکان در دیران عرض و دیوای وزارت میان نفیا و بعضع 
بندگان مقطعان و پرگنه‌داران و شحنتان معلپا و جز آن ) تعی شدند 
چنالیه هی مقامي از بفدگان سلطان فیروزشاه خاليي نجود - و هیم 
شهرياري اجداري در مملکت دهلی اب مقدار بندگان جبع نکرده 
مگر بفرمان خداي تبارک و تعاليی سلطان فبروز توفیق بافته - و سلطان 
۰ ۱ 

علاء الدیی مرحوم موازنه بمجار هزار بنده جیع کرد: بود - و مشیر 
و بشیرش ایشان بودند - بعد دور علائی بعکست کبربائی هیر 
پادشاشق با جاق صاحسب دستکا ۸ در مرکز دارلملک دهلی براي 

۳ سس 
جمع کردن بندکن غلونکرد1 - مگ سلطان فیرو کرد؛ - سجعان الله 
۴1 ۲ ۰ ۳ 5 ۲ 
چون در ازل حضرت ذر الجلال و کریم منعال فلم برین رانده ( که 
در شپر دارالملک دهای" بحفست زاو چند سال بعد از نتل 
فیروزشاه تقانل و تفاني میا زمر مسلماني پدید آید - و آی فطرنها 
بواسطةٌ بندکان مذکور بخلائق جپان رخ نمایه ) حضرت الله تباک 
و تعالیی بقدرت اعلي سلطان فیروزشا" | بریی آورد - نا در مدت 
شک ( 
چپل سال کمال بندگان را جع گردانید - چری لحکام الم تباک و 
تعالی بنفان رسیدنیست سلطا فیروزشاه بنقدیر حضرت له ایر‌کار را 
ی ۱ 1 
يکي از فرالضش پیش گرفت - ر براي جمع کردن بندکان بدل رجان 
در نشست - تا ايري‌کار این‌بار بدین پایه رسید ر بدیی مقام انچامین 
( ۶ ن ) مبشره (عن ) تعلق ۰ (عان ) ازل آزال ۰ (ه ن ) کرده « 
٩(‏ ن ) چنین و ( ۷۶ ن ) فراتضات ۰ 


[ ۲۷۳ ۲ 
چوی بندگان مقطعان پیش میگذرانیدند به‌ضی بندگلن بر حکم فرمان 
سلطای تسلیم بعضی امرا و ملرک میشدند - تا ايشان را ادب خدمت 
آمزند - امرا ر ملک آن بندگان را بر طریق فرزندان میپروردند 
و طعام و جامه و سرجامد طسلی و هثر آموختن ور مثام خوردن 
ر خفنن و نمخوارگي ایشا بواجبي نگاه میداشنند - و هرسالي 
ایشان را پیش تخت میگفرانیدند- و دب و خدمت و هنرهاي 
ایشا پیش تخت عرضه میداشتند - سلطا فیروزشاه در باب آن امرا 
و ملک چندان مرحمت میفرمودند که در حریر یاید - حامل 
ازیری سطور آنست که ابلچنین اهقمام بکرشش شپنشاه عظام را 
درییکار انتاد - آخر الامر کار بزدان مذکیر بجای کشید که بعد از 
سلطان فیروزشاه سرهاي چگرگوشکان او را بي‌دريغ بریدند ۰ ر پیش 
دربار آریختنه - کما تال الله نبرک ر تعالیی و عسبی آن حبوا 
شا و هو شرلکم انشاء الله تعالی در مقدمهٌ ذکر سلطاي معمد 
روز ذکر ایشا نرشته آید ۰ بیت ۰ 
* حکی که خدا کرد حقیقت شدنیست ۰ 


* از حکم خدا کیست که گردن نابد ۰ 
مدمه سب آمدن حامهٌ خلیفه خاد الله ملگه 
تعل اسی چنانچه از حضرت خلیفه خلد الله ماه جامه 
(من) نشستن ء (من ) آداب خدمت ۰ (۴ن) ابن فیروز شاه » (ه ن ) 
فقل است جامه که برلی معید شاو بن تغلق شاه آمد اه » 


] ۳۰ [ 


] ۲۷۴ [ 

برای سلطان معمد ثاه ببي تعلق شاه مي‌آمد همچذان براي سلطان 
فیروزشاه نیز حضرت خایفه جامه فرستاد - و براي سلطا کعمد بی تغلق 
شاه جامه بالنماس ار آمده برد - چنانچه بیان آی ابر مورخ ضعیف 
شمش‌سراجعفیف در ذکر ساطای *عمد ببي ثغلق شاه مشرح نبشته 
است - , براي سلطلی فیروزشاه بکرم آله حضرت خلیفة با چاه بغیر 
اللماس فرستاد - بلکه حضرت خلیفه چند نشانة مراب خویش نیز 
برابر داده - و هربار که جاسة خلافت از حضرت خلیفه براي سلطان 
فیررزشاه آمدي سه دست جامه آمدي - بمي يراي سلطان‌فیررز درم 
براي شاهزاد: فتم‌خان سیوم اي خانجهان - آلمقصود چون جامه از 
حضرت دارالخانت میآمد سلطا فیررزشا: استتبال مینمود - از شهر 
بیررن مپآمد - و خلعرت: خد#ستب,حضرت خلیفه را بنعظیم ر تکریم 
تمام بر هردو دست میگرنمت - و برسر و چشم خود میداشت - بعده 
بادب نمام در مللي عام بحضور خواص و عوام بشرف خلعت خلبفةً 
زان ان ‌عمرربن وختان و اف وزنق: ماک اماملی ابوالفتم ابي‌بکربن 
ابي‌الربیع سلیمای خادالله ملعه و خافته ر علی العالسیی نضله ر رانته 
مشرف گشت - و مذشور فرمان طغراي هماپون اعلیی اعله الله شرقا و غربا 
و جنوا ر شم دائما قائما رنعا مالیا ( که براي جمیع امور ام 

( ۶ ) باجاه و نعم الاباس فرستاد » (۲ن ) ازبراي ۰ (ع ن) 


خاص وعام ه (هن ) امان ه ( ان ) امامت و خاافت و نیابت 
و سلطنت و 


[ ۲۷۰ ] 
خلانت ر یات سلطنت مي کل الوجو: باذی مطلق از حضرت 
دار الخلانت صادر شده بود و #خطاب سید السلاطیی مخاطب گردانید: 
بودند ) آرندگای بدست سلطان فیروزشاه طاب الله ثرا دادنه - سلطان 
آن منشور همایوی را بسرعت تمام پیشتر شد» بپر در دست با ادب 
تمام و اعزاز و اکرام سنده بوسیده بر چشم راست و چشم چپ داشته 
تا دی برتارک سر نپانه - وبشرف مطالعه آن مشرف شده - پعله 
بسوي دار الخلانت ۷ آورده - و حجاب بارگاه بانگ برآورده 
بشرف سعادت ملاقات و مصافحه و کذار گرنتیی آرندکای باهنمام نمام 
با هر یی مشغول شده: - ,راب رهريکي پرسش فراران کرده - بعده 
شاهزاده فتم‌خان را جامهٌ خلیفه پوشانید: - ر خالجپان را جامذ خلیفه 
پرشانیده - بعده آرندگیجامه" وفزتتان."منشور را براي هر يکي 
بر اندازا هر يعي جاما بدست خود میپوشانیده - رجمیع خانان 
درد ر امرا و ملرک بارگه را جامه‌ها از جامدار خان خاص 
میپوشانید - دران روز بحضرت شاه فیروز جشی عام بحضور خاثق 
تمام میشد - سلطان فیروزشاه جامه خلیفه را بدیی تعظیم پوشيدي 
و آن جامه را براي تبرک ر برکت در جامدار خانةً خاص میداشتند 
و آن نشانپاي مرائسب دولت را در علمخانة خاص گرد مي آوردند 
آر #جب اسراب - چون سلطای فیررزشاه بعذایت اه بدیی حد 
نظر از خو بيفي و خود سنائي برداشنه نظر بر کرم حق 


( من ) داشته » ( ۳ن ) رو آورده * 


۲ ۲۷ ٩ [ 

داشته بود ( يعفي می چه مرنبهُ آن دارم که جامه از حضرت 
خلیفه التماس کنم و ايی خصال انبیا و افعال ارلیا ست ) 
حضرت الله تبارک ر تعاليي بقدرت اعلوی در دل خلیفه الهام کرد 
تا بغیر واسطة النماس سلطان فیروزشاه از درگ: حضرت خلاست 
جامه رسین - سبعان له آن زمان که پیفامبر ما معمد مصطفی با مفا 
ملي الله علیه و آله و سلم عمر مبارک ایشان اعد چبل سالگي 
رسید بعد از چبل سال کمال مدت شش ما: بر پیغامبر ملی الله 
علیه و سلم حضرت الله نبرک ر تعالی بکرم عمیم و احسای قدیم 
در خواب رحي مینمود - و.ظرباز ملک رریا ابواب بشارت با اشارت 
میکشرد - دریری حل پیفامبر فرصید - اگرچه شش ماه بخواب 
میدیدم و ایی‌اشارت با بشازت در خواب_مي‌شنيدم که تو پيفامبري 
با آن هم خود را درین مرنبه نعیدانستم - هم ازفجاست ر دریی 
مسئله اقاریل علما ست که خواب چپل و ششم جزر ست از آجزاد 
نبوت - زیراچه پیغامبر را بعد از چپل سال کمال شش ما« رحي 
در خواب برد - برییی رجوه چپل و شش جزر باشد - معهذا بعده 
بعد از شش ماه رحي در بيداري آمد - که آن قصص در نفاسیر 
مسطور ست - و در همه کتابپا مذکور - چوی حضرت مصطفیی #حمل 
رسول الله ملی الله علیه وسلم اینچنین نظر از خود بيني برگرنته 


( ۴ ن ) از پيغامبري ۰ ( ۴ ن) برین وجو؛ چپلي و ششمي چپل وشش 
جزر باشد . 


] ۲ ۷ ۷ [ 

بون حضرت الله نبرک ر تعالی ابراب کرم کشود - ر مصطفیی 
صلی الله علیه و آله ر سلم را ختم انبهاي درگاه خی گردانید - چور 
سلطا فیررزشاه را حضرت ال بهمه چیز آراسته بید اي خصال 
انبیا ر انعال ارلیا در ذات با برکات (حسي صفات ار عطا فرمود - از 
غایت ,زرگي نظر از خود بيفیي برگرنت - و بدرگاه با جاه اعلوي 
بارگه دارلخانت گستاخیي التماس جامه نکرد - و خود را چیزب 
ندانست - الله تبارک ر تعالی او را جامه از فیب رسانید - ر خنم 
ساطیی گردانید » »بیت ۰ 

م من کیم نا همه عالپنيم پای طلب * 

* زانکه در کوینو سرهاي سران پامالفد ۰ 

مقدمة چپارم نشسئن "ساطان‌فیروژ در مدل بارجا 

نقل است که سلطلی نیروزاه را محلهاي نشستی در بارجا سه 
معل بود - یک مبل را میعل صعی گلیی گفتندي - ر آن *عل را 
معل داکه نیز ميگفتندي يعني معل انگور - ر محل درم را معل 
چیچه چوبین گویند - و محل سیرم را محل بارعام گویند - و آن 
میل را صعی ميانگي هم گریند - آرب عجمب اسرارب._ در روش 
جهانداري ر آئین شهرياري ست - محل بارجا محر گلیی معل 


( ۲ن ) من کیم درهیه عالم تا نم پاي طلب ‏ ( ۳ ن ) که آن معل را 
معل رکه او م (عن ) همه و 


[ ۲۷۸ ] 
جمیع خانان دراه ر ملک باراد ر امرا و معارف با جاه و بعضي 
(هل قلم با کله - هريکي بموجب نبلیغ درل حی‌گلیی براي سلام 
میرانند - ر مسل چبچه چوبی محل اخص خرامان ست و سل 
سیرم پعفي معل محر ميانكي»حل بار عمرم خاق ست - ر بیان 
بارجاي مبدل صعی گلین این مورخ طالسب دی در مقدمة بازدیده 
ربیان بارجاي معل صعی ميانگي درمقدم شرح جشنهاي اعیاد 
و شب برات و روز نو روز و ایام ميزباني و ماافات رسوان و جز آن 
کتابسی کرده شده - آلمقصود چون سلطا فیروزشاه طالسیه دی سکرنست 
شپردهلي گذاشته بود در شر فیروزآباد میماند - چو خواستي که 
درمعل بارجا بذشیند بعد از درسه ژوز چوی از طاعات و عبادات فارغ 
میهد و قرآن مذخواند ( بان الله زبش مشغولي که فیررزشاه داشی 
چفد سورد از کلم الله هر رز خواندي - و در روز جمعه سور کیف 
و در شب جمعه سورا ظ بهناغه خواندي - و هر روز نماز پفجگانه 
با جعیت و جماعت گزاردي - رچند سیپاره ازکام (لله هر روز وظیعه 
داشت - چون سلطای فیررزشاه فرآن خواندي و با آیات قرآن قران 
شدي در عین خواندن هر جاکه اسم الله اعظم ديدي از فاییت شوق 
و نهایت فرق بدست بوسيدي - و بر چشمها ماليدي - ای نعل 
بر خویش بر طریق ولجبات لزم گرفنه بود » * رباعي ۰ 
( ۲ ن) مبرفتنددي ۰ (سن ) و هعل سیوم آنست يعني ه (۴ ن ) 


و پنم وقت نماز هرروز با چمعیت و > 


] ۲۷۲٩ [ 


مي نام ترا بر کف خید بذکارم * پس دیده بران نام نیم خون بارم 
ازیسکه دو دیده در خیالت دارم * در هرچه نگه کلم توني پندارم ) 
العامل بعکم ترمان شهفشاه امل بعد فراغ طاعات و عبادات تخت 
دولت آراسته میکردند - ارل حضرت شا:فیررز خود آمدي . وبر لخت 
سلطنت و اورنگ مملکث نشستي - بعده سراپرده‌دازار خاص رو 
عپدداران سراپرد: میرفتنه - و خدمت میکردند - پیشتر میشدند ر 
مي‌پرسيدند ۰ که براي گذاشني سلام چه فرمار میشود - فرمای میشد 
خلق را در معل سام بگذارند - سرآپرده دارای خاص ارل حچاب را 
میگذاشننه - چون حجاب. خدمت کردند بعده بذدکان تیغدار 
چند نفر معدود با سپرهاي زین و سجمین رها مپشدند - بعده دیوان 
سالت رها شدي - و امعاب"ديوان تضاّبرابر دیوار رسالت میرفتند 
بعد ازایشان دیوای عاليي وزارت دام ما رها شدي- و هميشه میعل 
دیوای وزارت طرفب راستاي نخمت است ۰ بعد از دیوان وزارت دیوان 
عرضه رها شدي - ر کوتوالان برابر ایشان میرفتند - و #عل دیول عرض 
طرف بازري چپ نخت است - جمله شاهزادکان ر خواصان عقب 
تخت سلطا فیررزشاه ایستاده شدندي - و البنه بعی امرا ر ملگ 
و صاحبان اقطاعات و کارکذان معاملات ایشان نیزبرطرف چپا بودندي 
هريکي بر نسبت خرد ایستاده شدي - هیچکیی را اززمرة معاران 
( ۴ ن ) في اتعاصل و ( ۶ ین ) طاعت و عجادت ۵ ( ان ) پرده دلران * 
ر هن ) حچاب اهل مثاب » ( ٩‏ ن ) پیمقداره ( ۷ ن ) معارف ه 


[ ۲۸۰ ] 
دران یام بغیر کل یرگ رها نميكردندي - »گر همای چند نفر تیفدارو 
اشخاص که از پیش آخت جامة زردرزي و بند سپید ر کمر زر و کاه 
باريكي و خلعت دیگر یافته بودند - چون آی (شخاص در دولتسراي 
خاص شاه مي آمدند هر روز آ کسوت پوشیده حاضر میشدند 
سبحان (لاه چه طور بود دوز سلطان فیروزشا: که چمیع خانار ر ماک 
و امرا ر معارف ر اهل قلم همه کسوت نرمینه داشتند - و ببیس تمام 
در بر میکردند - دران ایام قباي جامه پوشیدن میان بزرگان عیسب بود 
هر يکي از جامه عار کردبي - القصه بااي در یا نشیب هي کس با 
وصات بس بغیر موزه ر موي بفد رها نمي‌شدي - کاهک بودي که در 
وقت بارجا شپذشاه مستثفی- يلماشاي پرانیس شکره مشغول شدي 
و کاه اش بگردانیدن اسان »اهنا آن طالفة که متصل لخت شاني 
و ذردیک اورنگ شهذشاهي مي‌نشستند ( چنانچه خالجهان رزیر 
مات منصل لخت راستا مي‌نشست - و امیرمعظم امیراحمد اقبال 
بالاثر از خالجها ر یک زانو پستر از خانچهار مي نشست - ر این 
مرنبه در قسم ملکي ور آئین جهانداري نه بالتر خانجهان گویند 
نه فرود تر - معپذا ملک نظام الملک امیر حسیی اعبر میران که 
نائب وزیر ممالک بود فرون خانجهان مي‌نشست ) متصل اخت 
همیی سه نفر پاي تخت مي‌نشستند - و طرف بازري راستا عقب 
( ۲ ن ) ثبری » (ن ) بدور سلطان فیروزشاه ء (عن ) مملکت + 
(ه ن ) خانعهان و زیر مملکت ه 


[ ۲۸۱ ] 
خالجهای بفامله مقداري یک جامه‌خانه دو نو کرده فراز میکردند 
در صدر آن جامخانه قامي مدرجهان نشستة - ر متصل ار بانپبنه 
مریع نشستي - و متصل ار مثللي‌خان آغلي نش ۰ ر منصل 
تخت شاهي طرفب چپا خالي بودي - و یک جامه خانه در تو 
طرف بازوري چپا بفاملاً مقداري فراز کردندي . در صدر آن 
جامه‌خانه بازري چپا ظفرخان بی ظفرخان نشسن - ر متصل او 
احمدخان ر اثیرئیو ماحب در چنر - و منصل ار اعظم‌خان خراساني 
نشسق - ر در عقب راي مداردیر و راي سبیر و راردت ادهرن بر 
زمین مي نشسنفد - دران ایام این "مرخ ضعیف مس سراجءعفیف 
بر امعاب دیوان عالیي وزارت بعکم فرمانی حضرت جپاندار در محل 
سلم میرفت - الغرض" تون "خالجپی آمدي برابر ار تعام امعاب 
دیوان وزارت بودي - هرهیه با خالجپای هم در محل حجاب 
سلام میکردند - جمله اصعاب طرف راستا در معل خود ایستاد: 
میشدند - پسران و برادران ر برادر زادگا دستور مشپور که بودند 
بالاتر از امحاب دیوان ایستاده میشدنه - بماملة در آدمي فرق 


بودي - معپذ| دستوزای مستثفیی پیش شدي - درم کرت سر بر 


( ۲ ن ) منگلي خان اف ه (۳ ن) احمد خان کاتهة ضابط م (عرن) 
بلار دیو ۰ ( هن ) اراي * ( ی ) هرهية با خاچهان بهم در 
*جل خود ایستاده میشدند پسران و برادران آه ه ( ۷ن ) سمفاسلةً 
دو آدمي » 


] ۳۷ [ 


[ ۲۸۲ ۲ 
زمیی آوردي - حشرت سلطان بدست مبارک اشارت کردي يعني 
بذشییی - بار دستور کرت سیو سر بر زمیی نهادي - و در محل خود 
نشسن - و ملک الشرق نظام الملک نائمب وزیر ممااک دران حالت 
برابر وزیر بردي - و در عپود ساطین مامیة شیر دارالملک دهلي 
قاعده بود که نائسب وزیر پیش مت *حل نشست نداشت - چون 
در عپد درلت سلطا فیروزشاه نبابت رزارت ملک نظام‌الملک یات 
و ار در معل مشورت ملمي در درگه_ سلطا فیروزشاه آراسته بود 
و خواهر سلطان فیررزشاه نبز در نکاح ار بود چوی ماک نظام‌الملک 
مرتبه نیبت وزارت داشبت و الم نبرک ر تعالیي بقدرت اعلوی 
ار را بانواع آراسنگي آراسته‌بودشبنشاه فرمود نا چنیی ناب 
وزیر نورد وزیر بنشینک - لفرض ده شود برسرسخی - بمجرد 
آنکه خالجپان سام کردي ر در *حل خود نشست سلطا فیروزشاه 
جانب راستا مقابل خالجهان رخ آرردي - ر با ار بحایت مشغول 
شدي - نا آن زمان که خانجپان پیش ساطان فیررز بودي رخ 
و کلام سلطای جانمب خالج,ان بودي - بوجود رزیر حکایت با غيري 
نبردي - اکر سلطلن خواستة کسي را دران محل طلب بسوي 
خانجپان اشارت کردي - خانجهان آنکس را طلب کردي - و اگر 
سلطان بر که مزاج گرم کردي هم رخ جانب خانجهای بودي - در 


( ۲ ن ) حضرت سلطان چون سلاطین اهل‌گاه بست مبارک ه (۳ن) 
در شیر ه (عن ) اعکایات ء ( هن ) بطلبيدي * 


[ ۲۸۳ ] 
امور فلیل و کثیر ساطای نیروزشاه بالبام حضرت اه رخ جانب 
دستور هواخواه کردي - آري بوالحجمب اسراري - آنپه ناجدارار 
کامکار و شهرپارای نامدار در فسم ملکي کرد؛‌بودند سلطان فیروزشاه 
بالهام حضرت له همان آئی #جا آرردي - چنانچه قابیس‌حنيم در 
قابرزس‌نامه نیشت که سلاطین را راجسب است چو رزیر پیش ایشان 
باشد رخ کلم بسوي غيري نعنذه - اکر بوجود وزیر پاهشاه -#نظیر 
رخ کانم سوي غيري کند دران روز ربع مملکست آن پادشاه رري بنقصاني 
ر ويراني آرد - بدای سیسب که رزیر را با تمام مملکت *حاسبه میباید 
کرد - اگر چه پسر پادشاه است یا برادر - برین رجود جمله اصعابب 
مملعت رارباب سلطلت دش وزیر اند- اگر پادشاه بوجود وزیر هو خواه 
رخ کلام با غیس کند ال اختصَامن-ر امجاب اخص خواص را 
گمان افتد - مگر پادشاه بر دستور هواخواه مزاج گردانید که رخ بسوي 
غیرب رب چون در دلهاي ایشان ایفچنیی گمان انتد دردلهباي 
ایشا عظمت زیر نقصان شود - وزیر نیز دل زد؛ گرده - و گمان بربن 
برد مگر از ذات مي صفات نا شایسته در رجود آمد که شه رخ بغيري 
آورد - بدییی سبسبب تقصیر در معاسبه افتد - چون در حساب کردن اعمال 
عمال اهمال افند اموال بیت‌المال در خزای نرسد - هرآینه بنیاد 
مملکت و اساس سلطنت رري #خرابي آرد - قوام پا‌شاهيي و نظام 
شپذشاهي از مال است - در دسئورالوزراه نوشته است - بمچاره رزیر 


( من ) شد ۰ (۳ن) شود ۰ 


1 ۲۸۴ ] 
پرندبیر _بم نظیر مالي که هر عمالي از تاثیر قیل و ثال در فعر زمین 
۱ 
فررد برد؛ اند دستور مشووز ار آثار انوا معاملنت سطور انگشت در 
چشمهاي ایشان مي اندازد و بیررن مي آرد - وزیران شهریارای دانذد 
که فرقه وزرا ر زمر دستوران مستثفی چه طائفه اند *# * بیت ۰ 
براي جپان‌دیدگان ‏ کار کین * که صید آزمود ست گرگ کپن 
القصه جون سلطان فیروزشاه برگزیدا الله تباری و تعالوی ناچد ارب 
۳۱ 
صاحب رید بود میان بلغاي ملکي از همه فائقن مي‌نمود - چون 
دسئور پیش بودي رخ و کلام کام ناکام بغيري نیارردی - و اگر کسی را 
پیش تخت براي پایبوس مي‌بوند سلطان فیروزشاه بالهام اله 
۱۴0 
البته بيشتري از معارف. مملکست. از معرفست ابا و اجداد ار را 
شناختم - و ایفچنی ادراگت از آثاز الوارطبعیت حافظه ( که حضرت 
اله در ذات با پرکات فیروزشاه عطا گردانیده ) بول - راگرنه از آدمي زاد 
ضیف نهاه ( کما فال الله تباک ر نعالی خلق الانسان ضعیفا) 
اینچنیر ادراک ابر چکونه میسر آید - که چندیی هزار در هزار 
آدميي را ‌ که براي پایپوس مي آرند ) از آبا و اجداد بشناسد - ر 
۱2۱ 
با ایشا بتکم هم بزدای ایشا دراید - ر خلنی نماید - و آی اشخداس 
را ؛ختوشی و خرمي بازگرداند - و ایشان دعا کنند * # بیت ۰ 
چوشاه جیان از جپان برنترست * جهان کان گوهر شد ار گوهرست 


(۲ ی) مشهور مسنور » ( ۳ ن ) بردي ه (ع ی ) مفارقت - معارفت و 


( هن ) متکلم ه 


[ ۲۸۵ ] 
نی ااجمله انشاه الله نبرک ر تعالي رموزي چند از نسم مليي 
در آخرین این مقدمه شرح داده آید - سلطا فیروزشاه نا یکپاس روز 
در معل بارجا مي‌نفست - بعده غیرهعل میشد - خانان دراد و 
ملک بارگاه بازمیگشتند - خالجهان بر آلبن قدیم وزیران در مسند 
وزارت مي‌نشست - محاسبه اعمال عمال پیش میگرنت ۰ هر یک 
(صعاب در وظائف خود مشخول میگشت - آیدرن درینمصل سوال 
واره میشود - اگر کسم از جملهٌ ملوک بمتابعث اهل سل سوال کذد 
چوي به نشسق که طرف راستاي نخت خانجهان ر امیر احمد اقبال 
و ملک نظام‌الملک نشست و طرفت چپا منصل تخت هي کس را 
با قربت بس مچال نبودي که متصل نخت طرف چپا به نشیند - ر 
چپاي سلطیی هرگز خالي لناده- ایی بر چه چیز حمل توان کرد 
جواب گنه آید - اندران ایام که ای مورخ ریزهچیی‌مورخای خوشتخرام 
در معل سم پیش نخت میرنت چپا متصل لخت خالي میدید 
ای مورخ از خدمت رالد خود پرسید - ایشا فرمود‌ند - که طرف 
چپا همیشه 4حل سر لشکرست - چوي سلطا فیروزشاه در آغاز جلوس 
خویش عپد؟ سرلشكري بفلام خود بشیرا داد و ار را عمادالملک 
خظاب کرد او را حل نشستن طرف چپا متصل نخت نبود - و در 
جلوس ساطان فیروزشا: اگرچه خانجهان رزیربن طرف چپا متصل 
تخت نشسة - و طرف راستا متصل خت خان اعظم تانارخان 


( من) قانون ه (عن ) گفته اند » 


[ ۲۸۷ ] 
۳۱ ۳ ۰ 
نفسق - چوی بعد از چندگه بنقدیر ال تانارخان ازینجهان خرامید 
بعده خالچپان بعکم فرمان طرف راستا بمحل خود نشست - طرفب 
چپا خالی مانه - بعده اندرای ایام خان اعظم ظفرخان از بنکاله 
بعضرت شاه آمد - چنافچه از حالت مقالت آمدن ار ای مرخ در 
قسم دوم مشرح نبشته - المقصود چون ظفرخان بحضرت سلطان آمد 
بعد از چندگاه حضرت شپنشاه ظفرخان را مسند داد« - دران رثمت 
فرمان شد ظفرخان طرف چپا متصل تخت نشیند - چون ظفرخان 
۱۳ 

بعد چندگاه بدان جیان پیوسته بچاي ار پسرار دریاخان شغل 
پاننه - و ظفرخان خطاب او شل *, کیفیت نشستی اي ظفرخان 
پیش تخت پردند - فرمانشد که.در بازري چپا در صدر متصل 

7 ۱ ۱۴۱ پسب 
نخت چذانچه ظفر خان مخز" نشنبق- اوذیز بنشینه - سبجای الله 

(9) 
زه عظطت و معنت آختگه دارالملک دهلی - و ههچذیی اگر کس 
اعتراش کند که در معل بارجاي مج گلیي مذکور سیدررکاه ر 
مولانا چلال‌الدین زرمي و شیم السلام کیچا می‌نشستند - جراب 
سیدررکا ده فررد صدرجهان در بازري راستا نشسق - و مولانا جلال‌الد ین 
ررمي متصل سیدررکا ده نهسن - و شیم رت ازرقنیکه براي 
ملافات سلطان آمدي بعل یکپاس روز آمدي - و دران رت ساطان 
( ۲ ن ) بفقدیر الله تعالین ه (سن ) جاي ار پسرار درباخان را خطاب 
تظفرخان شده فرمان رفت که بازوي چپا در صدر آه « ( اس ) مي‌نشست ء 


( هن ) و چون +چنین ۰ 


] ۲۸۷ [ 

نیررز از تذمت خاسته بردب - ر در معل چبچه بالي نهالچه نفستة 
چون شیخ ااسلام آمدي سلطا برخاست استقبال نمودي - و دست 
سري پايهاي شیع الاسللم آرردي - و شیع ااسلام سلطا فیروزشاه را در 
کذار گرفت - و دعا کردي - بعده هردو نفر یکا منصل » ي‌نشسنند 
الم را آنجا مدخل نبود - حایات هنهایات مبان خویش 
میکردند - و طعام و میو و شریمت و تذبول مي خوردند - بعذ؟ 
شیع الاسلام مبخاست سلطای فیررزشا: چند کم شیم لاسام را رسانيدي 
ربار ههچنان شیع دام کذار گرنق - ر دعا کرد - ر بازکشة 
اگر وق شیم السام را با پایشاه فرقيي بودي هرگز بعضور نگفت 
مکر آنکه بر کاغذ نبشني و در دستارچ خود ببچيدي همانجا 
گذاشت - چون سلطان "بعک" ادن شیع السلام بار بالي نبالچه 
آمدي آی دستارچه با اغذب یافت - تمام کاغذ خواندي - و جواب 
آن بر حسب مطلرب و مقتصود خدمت شیم ااسام فرمان همان 
زمان پیش خود مرتب کنانيدي - و بر دست ملي داد - و 
فرمودب اي فان ای کاغذ زود اخدمت شیم السلام برسان - چنانچه 
شیم اسلا در خانه. تسین :بافند لرپیش. راهان برس:- آي 
ملک همچنان کردي و درانوقت در محل چبچه چذالچه تافيي 
بغدادي و ملک مبارک کبیر و امال ایشان پس پشت سلطان 

ایسذاد: شدندي ۰ 


( ۲ ن) فردو تن ه ( ۳ن ) ازان بری ۰ 


[ ۲۸۸ ] 
مدمه بجم بیان فرحت و جت 
سم (۴) 
ملوک آن روزار 

نثل است در عپد درلت سلطان فیروزشاه نیکنام بنمام خانان 

عظام و ملک اهل ارام و معارف اهل لحتشام و زمرة معوران 
خرش کلام ر فرقةٌ ترکشبندان ابمت اقدام ر جمله اشخاص خواص 
و عوام احرار و غلم همه را خوشي و خره‌ي ر بيغمي برد - ر جمیع 
خالق را زمان زمان فرحت ر #جمت رري مینمود - اثیر آن عصر 
و آثار قدم سعادت سلطان فیزوزشاهمبارک و مجموی بود - سلطان 
فیررز ماحسب فتم و فیررز و تصرت. و بهررز سمة سواري کرد 
ملک آن زمان را چندانفرَجَستبردي" گرئي در اقطاعي باسم 
فرماندهي میررند - زیراچه بکرم اله از اتبال آی شاد هرهمه را 
استقامتهاي بسیار بسیار و انعامات بیشمار اقطاعات ر پرگذات و قصبات 
ر قریات و باغات و جز آن در وجه هريکي معین بود - و همگذای را 
دران فرحت برکت بسیار ر حاصلات بیشمار بود - کم کسی از معارن 
در سرای بودي که ار فراشخانه نداشت - همه را فراشینه براندازة 
پسار بودي - و البنه کنیزکان ماب جمال بآهنلهاي کمال براي 
رفع ملل و لطافت رصال و پسنديدگيي خصال رد خیال هر يکي 
برابر خویش مي‌بردند - و در هر مفزلي بهر فزول فراغت فراران 


(۲ن) آن دوره ( ان ) امراء ه (۴ان ) چنالچه و ( هن ) رنع * 


] ۲۸۹ 1 

۳( ۱۳۱ ۴ رد 
و وست + پابان ر فلهاي اززان - رهيم خوف مظلم پادشاه ر ذره ذره 
هراس حاضر و غائسب نه - اگر در عید دولت سلطان فیروزشا: چون 
آئین سلاطین اهل که اگر سیب مصلعتي حاضر و غائب شدي 
نا خان از خانهاي خویش از تاثیر نشویش بیش بنجیل نرب 
در رکاب سعادت پیوندند چند ررز آراز؟ حاضر و غاب مبشد - و هرگز 
باننها ذرسید - البنه درعهد فیروزشاه از برکت عقبد؛ نیک آي پادشاه 
طائفة ترکشبندان از سبسب حاضر و غاب ه نا نشدند - المقصود 
در لشکر سلطا فیروزشا: برگزید؟ حضرات آله در هروناتي ر رناني 
خوشي ر خرمي + اندازا بود *سدي فراخي بوذ که در هر 
خیمه مطربان سررد میگفنند - ر صاحبان دستگه الوان ندست خرج 
مي‌کردند ۰ خائق را از غایمت تخوشوي و خومي بازگشنی از لشکر 
خوش نیام - زیراچه در شبر در خانهاي همگنان آسودگي 
چنان بود .که امحاب لشکر را بپيي رجه تعلق خانه در خطر؛ اینشان 
نگذشتي - و در لشعر از آثار بسياريي دستگاه کثرت خرشي ر خرمي 
تا کار لطافت و فراغت خلق بجاٌ کشید که چفدین مسلمانان 
براي اندک مصلعت برابر رکاب رایات اعلیي شده میگشتند - و از 
بسیاریي فرحت و ببجت بازگشتی خوش نیامدب - ر طوائف 
اعل بازار از بسياریي دستگاه اسباب ر اموال ساکنان شهر دهلي با 

( ۱ ن ) سعادت ه (عن ) غلهاي ارزان و تعمتهاي بپپایان « (۴ن) 

الم ه (ه ن ) حضرت ودود « ( ون ) تا بعدي ۰ 


] ۳۷ [ 


۹۰ 
انشراح ظاهر و مسرت باطن برابر رئاب بیرون میآمدند - بلعه 
رسم ست قدیم و آئيني ست مستنیم میاي طائفگ اهل حرفت 
البته در تغکر پادشا: کسم زران شدب. که ار را رئیس شپر اجازت 
فرمودي - ی روای شدن در لشکر بعضي طرائف اهل بازار بر 
رئیس شپر منت مییردند - و خدمق میدادند ۰ زظ طور نادر 
که درر حضرت سلطا فیررزشاه بود - چوی شهفشاه شهریار برگزید! 
حضرت شفار از سواریي شکار مراجمت کرد ر عذان سمند عزت 
سوي شهر گردانیه_» هر یک از زمر؟ خانان درگاه ر ملک بارگه 
سمت خانهاي خویش با فرخت بیش بازگشته میآمدند - و از 
خانبا هریک نوشاه ایسپا یلا بیشمار روا میکردند - چون 
سلطا فیررزشاه بعناینق تعضرت|له_پاافلم و فيررزي و نصرت ر 
بهررزي کرانة لسب آب‌جون مقابل کوشک نزرل فرمودي چند روز 
پیش زان بفرمایش خالجمان نمام کرشک شهر معظم فیروزآباه 
سپید گري میکودند - و بانواع نقشبا منقش میگردانیدند - خانجهان 
دستور مشپور استعداد فرارای و اسباب خدمتي + پایان فرمایش 
کرد - در هرچپارجانسب شهر فرمایش بیرق شدي - پس هر باه 
بیرق یک دهل ور درشبفا ر برفور بودي - موازنة درازده هزار بیرق 


() ۶م 


از هر چپار جانب شبر جح شدي - و آن تمام خلق پیس دربار درر بار 


(۴ن) براي برابرروان شدن لثکر ه (۳ن ) حضرت 4 ۰ (عن ) 
ميوهاي م ( ۵ ن ) درگاة دربار » 


۲٩۱ [‏ ] 
شپربار نامدار کامکار عالم مدار نیک کردار خرش آار با شدار حاضر 
میگردانیدند ۰ چون شهفشاه معنمت در کرانٌ لب آب جون نزول 
میفرمودند و این کلم باهتمام نمام چوي خسرران اهل اکرام و سلاطین 
عظام از زبای مبرک خویش مي کشادند ( نا از زمرا خانا درگله 
ر ملک بارگا: و امراي با جلا و معارفان باه ر امثال ایشان پیش 
رنتن ندهند - سبب آننه نا یک چا در شهر درآمده شو ) از 
فاییت فرحت ر نبایت بجت آن شب خاائق را شج عید 
بودي - نی الحامل چور خسرر خارر رخ بباختر نبادي ر خریس 
صبم حي علي الصلواة در داي خنانچهان با نام شپردارای و با کل 
کارکنان و بيرقياي پایان گذاراي لب آب جون رنة - سلطان 
فیروزشاه را پایپرس کردي 2 بَغد منلطای فیوزشاه با جاه بعذایمت آله 
با خوشي ر خرمي ر انشراح و بينمي بطالع سعد و میموی و بررز 
ر اخثر مباک و همایون دررن شهر فیروزآباد درآمد - ر خدمتيي 
جبیع عهده داران شهر پیش نت گذشن - ارل خدمنيي خان اعظم 
هنایرن خانجپار پیش نخت ميگذشتي - بعد زا خدمتيي 
ملک الشرق ملک نظامالماک نائسب وزیر مالک گذشتی - بعد ازان 
خدمئیات چمپور خوانییی ر امرا و علما و فقپا و سادات و مشائخ و 
معارف ر مشاهیر ر جمیع سکنه اهل چهار جانب شپر ر اطراف و 


اکناف بلاد و مالک ( که دران ونت در شهپر دارالملکه دهلي 


( ۴ ن ) و معارف آن بارگا: ۴ ( ی ) شپردارات و با کل کارکنان وقارات * 


] ۲۹۲ [ 

بخدمت خان اعظم همایون خالجپان بسبن ار اسباب مالک حاضر 
میبودند) جمپور خاائق بر اندازا دستگاه خویش خدمنیات پیش تخت 
اعلوی میگذرانيد‌ند - و گردان ترکشبند وجهدارای مستعرف ( که در 
خدمت بودند هريکي در سب با فراغ دل ر جمع خاطر از مهم 
بارگشنه در ديههاي خود بر خیلخان خود که در ديههاي سکرنت 
داشتند ) ایشای در مقامات خویش بانشراح تمام و لح ایام میرنتند 
با نزدیکن ر دورای خویش کیفیت حال نیک ر بد هرچه بود 
بازمي‌نمودند - سبعتان الله تبارک و تعالوی هریک تفر در عهد دولست 
آن شهذشاه آسرده حال را یال و مفرح الحوال برد - اش 
ایخچنیی فرحت و بجمت خلانق شهر و بلاد دارالملت دهلي داشت 
و اینهه» آثار انوار رحمستم مانيي,بودکه بکرم آله ر رحست الله 
فراخيي نعست ر آززانيي چیزها بوه - و سبب تاوب نیک آن 
جهاندار بود - تا کار اي کردار بجائٌ رسید و بمرتبهٌ آرامید که از 
بسياريي آسودگي خلق بخچاره دختران مسکی را هم در خرد ساللي 
کدخدائي میکردند - زسه عید با برکست ر دور با عظست و مکنت 
که طور سلطاری فیررزشاه بود که از برکت قدم مبارک ذرا بركني 
وذاخوشي دران عصر پدید نیامد - آريتجسب اسراري - ای کمالیت 

(۲ ن ) مبالیک ۴ (۳ن ) ر گرد آن مي‌گشتند وجرداران مستعرن که 

در اه * (عن ) خود ه (ون) سبعان الله ایفچنین فرحت » (۱ ن ) 

کار خیر ه 


] ۲٩۹۳ [ 

براي آن دادند تا آخرلامر بعد از رفن فیروزشاه بجرار رحست آله 
شبر دهلي زیر و زبر گردد - و آن کسان که مانده اند مدام ر 
علي الدرام آن عهد را یاد کنند ر بگویفد - عپد دولمت شاه فیریز 
چفان یادگار ماند که هرگز فرام‌وش نشود » * رباعي ۰ 

* آن چه رقم برد کان خوش عبد با مایار بود * 

* ای مناع درد را در كوي ار بازار برد « 

بارها بیفم بخود و آن مپسا یاد آورم » 


۴ ۱ 
کین همان مرفیست یا رب کاندران گلذار بود * 


مقدمهُ شنیم در بیالي فراخي سال 
و اوزابي عمتِ 
نتل است در عهد درلت سلطان فیروزشاه بکرم حضرت اله 
آرزنيي نعست و فراخيي سال بکمال حال بود - و اي آرزاني نه دربقعة 
شهپر مینمود - بلکه در تمام بلد ممالک آرزاني پدید آمده برد - مدت 
چپل سال کمال در دور آي خسرر خوشخصال هیم کسم رري قحط 
ندید - ایفچنین سال فراخ شد که خلق دهاي عپد ساطان ع1«الدین 
مرحوم فراموش کردند - زیراچه فراخیي سال که در عهد درلست علئي 
بود در عبد هیي پادشاهي دی پفاث نبود - ر سلطان علادالدین براي 


( ۲ ن ) بودند » (ن ) عیشپاه (۴ ن ) کاین همان مرغیست گویا م 


( ه ن ) نعمت بي قمت ۰ 


] ۲٩۴ [ 

آرزائيي نعست چندای کوشش کرد که آن قصها در تواریز مشهور مذکور 
است - مایه بسوداگران داد - اموال نواول و ززهاي -ب پایای پیش 
ایشان نهاد - ابراب مراحم پاد‌شاهي بر ایشان کشاد - ایشان را مواجب 
معیی کرد - دست احسان برآورد - آنگاه در مهد عائي بعکست 
كبرپاكي آرزانيي نعست پدید آمد - و در عهد دولت فیروزشاه بعنایت 
له ار آثار انوار عقیدت آی پادشاه بغیر کرشش آي شپذشا: آرزانيي غله 
بدرام بوده - و ای عطي رباني ر تاثیر رم سبحاني ست تا کار 
آرزانيي غله بجاژ رسبد که درون شهر دهلي هشت جیئل مني 
گندم رچپار جینل مني تخود و جر - مسکیی لشكري یک جیتل 
میدهد - ر ده سیر دلیده اس را مبچراند - همچنیی از تاثیر عفید؟ 
پاک آن شپریار طسب ین از هررججوی بهر یک جفم آزان - و از 
جنس قماش (سپاب چذانچه جامه چه از جلس سپیدینه و چه از 
جفس نرمینه جمله چیزها آرزان - دران ایام شپنشاه عظام فرمود« 
نا نرخ شیرپنبا از گذشتها چيزي فرردآرند ۰ چون جمله آرزار شود 
فرخ شيرپفي کم کردن شاید - المقصود در مدت چپل سال کمال 
در دور آی خسرر خرشخصال از آثار کرم ذرالجال آرژئي بسال 

( ۲ ن) مال ه ( ۳ ن ) تعین ه (۴ان ) عطاي آله * ( هن ) کرم الله و 

( ۷س ) ببریک جنس آرزان و از جنس قمای چنالچه روض ستور دو و نم 

جیتل سيري و شکر ثري سه و نیم جیقل سيري و از جنس قباش اسباب 


چانچه جامه ‏ ر ۷ ن ) ینچنین آرزاني ۰ 


[ ۲۹۰ ] 
حال_نمود - ر اگر مبادا وق گران شد» ر پا چند ررزي امساکس 
بارای پدید آمدء یک تفکه مفي رسید - آنهم چند ررز معدرد از 
برکت قدم شاه فیررز صاحب نصرت ر بهررژز خائق مملکت دهليي 
بعنایت آزلي مدت چپل سال رري فعط ندیه 0 آري *چب 
اسراري - در عهد دولت فيريزشاهي بعنایت البي چنار آزاني 
نعست بود - و «+چنان آباداني بسیار رري نموده - که درمیان درآب 
زک مکووده و کپرل ثا کول یک ديه براي نام خراب نبود - ریک 
بدست زمیی نا کرده نماند - دران ایام چاه در پرگنه درمیان درآب 
آبادان شد - و همچنیین در غیر دوآب - و همبربسمذوال در هر اقطاعي 
رشق ( چنانچه هن ساماه ) میل یک کره چهاردیه آبدان گشقه 
در دياي خائق + علاکق بیغم نشسته- در عید درلت آن شپنشاه 
ایفچنیی مملست آسایش کامل گرفته - ساطای فیررزشاه بعنایت 
حضرت آله در استمالسی باغات نیزهوس بکمال داشت - من 
چس هریک باغ را بکوشش تمام آراست - از فایست استمالمت یزار 
دریست مرضع باغ در جوار شیر دهلي نهاده شد ۰ آنچه که ملک و 
وقف مردمان بود سلطا فیروزشاه بق تصعیم حجت بدان امخاص 
مستقیم داشته - از غایت بسياريي استمالست ی نپایت که درباغات کرده 
در بنا کرد ساطان عاادالدین سي بني باغ نهال شد ۰ در بند سالوره 
( من ) وقت وق ء (ع ن ) ندیده بوده (عن ) و یک دست و ( ون ) 


بمد تهعیم حچت » 


۲٩۷ [‏ ۲ 
هشناه پني باغ بنا کردند - در چینور چبل ر چبار پني - درهر باغي 
انگور از هرچنس سپید و سیا: خرماني ر چينوري ر ارفواني و سبري 
ر آلور خایه غلامان هفت جنس انگور شد» بوه - و یک‌جیتل سيري 
فروخته شدء ۰ ر همچنین_ در هریک باغ میر باجناس مختلف 
محصول باغات در عپد درلت آن خسرر جهات یک لک ر هشتاه 
هزارتنک؛ حصة دیران خارچ حصة املاک بافبانان  -‏ معصول میا 
درآب دران ایام هشناه لک ننکه بود - هه‌چنین از بسياريي استمالت 
آن طالسب دی شش کروز و شناد ر پنبم لک ننکه حصول بلاد 
مالک دارالماک دهلي برد .- آگرچه شاه فیروز در عهد درلت خویش 
بفراست و کیاست بیش باندک مملکت دار الملک اختصار کرده 
با آن هم حصول باه ممالکت که آنمقدار برد آن تمام حاصلات را 
به نسیت هر يکي قسست کرده - خانان را برانازاخاني - و زمر 
امرا و ملک را بر اندازا امراني - ر معارف را بر انداژا راحت 
جاني - ر خشم را ديههاي در وجه بر انداز؛ ی آساني - و غیر وجهي 
را اداي مال از خزائی سلطاني - ر بافي مابعناج را اطلق بعکم 
فرمان حضرت سليماني - چوی اطاق وجه داراي در اتطامات رفق 
ار هر یک اقطاع وجه یار نف کامل بر دست آمد - دران آیام 
چندین کسان اطاقات پاران برافي جانبیی خرید میکردند - ر لس 
مرب در شهر میدادند - ایشا را در افطاعات نصف مسام رسيدي 


( ۲ ن) ديوالي م 


[ ۲۱۷ ]۲ 
و آن خریداران اطاقات وجه اطاقات از اقطاعات در سوأل میبانداخنند 
ازان نیز ایشان را نفع کامل ميشد - چفدین کسان در عبد درلت 
آن خسرر جپاي از سبب خرید وجه پارار غني شدند - ر ایشان را 
ررزار ساخمت - المقصود سلطا فیروزشاه بالهام حضرت اله جملهة 
محصول بلاد ممالک بر جمیع خلائق فسمت کرده - بلله پرگنات 
اقطاعات تسست شده - چذالنچه خانجهار رزیر ممالک خارج رجه 
سپاه و یارای و فرزندای مبلغ سیزده لک تنعه داشت - و بدل آن 
چندیی انطاعات و پرگنات یانت - همچنین آن طالب دی هريکي 
را بر اندازا اش بعض را یت لک تنکه و بعفی را شش لک تنکه 
ر بعض را چپار اک معیی فزوده "7 چون سلطا فیروزشاه بالهام 
حضرت اله ایفچنیی کرد "جملاً خانای و ملرک که دران عصربودند 
غفي گشتنه - هر یک نی که دران انجمن بود هالهاي فراران ر 
زرهاي سب پایان ر جواهر کثیر ر الماس پارهاي ب نظیر جمع کردند 
آري عجسب کاري - آنروز که ملک شاهیی شعنه ( که ناب امیر 
مجلس خاص آن درگاه بود ) نقل کرد منررکة ار را تفحص کردند 
مبلغ پنجاه: اک نفعه نقد از خانه ار ببررن آمد خارج اسبابباي دیگر 
و نفائسات برتر و جواهر افزون ثر - ر از بسياریي منررکهٌ مال ملک 
عمادالماک بشیر سلطاني معلوم و مبرهن همان است ۰ انشاد اله 


( ۲ ن ) سودا موداي « ( ۳ ن ) شدند و (عن ) براندازة آن ارزش ه 
( ۵ ن ) تعین » ( ون ) هبة اعاب ۰ 


] ۳۸ [ 


[ ۲۹۸ ] 
تعالیي شرح مال عماد الملک در فسم پفجم ای نواریخ مشرح شرح 
داده آین - معیفا هرآئینه چون سلطان فیروزشاه در دور عظست 
ر طور معذت خویش ايفچفيي کرد ر دست احسان برآررد جمله عالم 
دوسله‌ار گشت - هریک رضیع و شریف کمر هواخواهي درمیان 


(۳ 
سح * ابیات * 


فریدوی فرخ فرشنسه نبود * ز عود و ز عذبر سرشته نبود 
زرداد و دهش یات آن نيكوئي » توداه و دهش کن فریدون تري 
مقدمهٌ هنم شرح احوال حشم 

نفل است در عپد دولت . افیررز صاحب فتم و بهروز 
هشناد هزار سوار بود ‏ خارخ بندگان - و ايیی جمله سوار جرار و 
پپلوانای نامدار نا سال تمام به عرش میگذشتند - و البته بیشتر 
احوال اسپ کم بها هم در دیوای گذشتي - ر اصلح. نیز میدادند 
و اثررفشت الفچنیی اخبار در گوش آن جهپاندار زسيدي شفنید: 
نا شنیده کردي - چرن سال سپري شدي مر بیشتر ياران را اسپ 
نا گذشته ماندي از حال آن کارکذان دیون عرض کبفیت پیش لت 
بردندي - که سال مذصرم شد - ر چندین اسپ نا گذشته ماند 
دریی محل آن شپنشاه اکمل فرمود که روز جمعه النگ نمي‌نشینند 
عوض جمعات سال تمام النگ بفشینند - چرن آن نیز منصرم شدي 


( ۴ ن ) دوهتداران ۰ ( ان ) دربستة و (عرن ) هشتان هزار سوار بود ۰ 
بعضي نود هزارسزار برد خارج بندگان ۰ 


٩٩ 1‏ ۲ ] 
و البته اسپان بعفی یارای نا گذشنه ماندند چوی ای کیفیت نیز 
باژنمودند که عوض جمعات النگ نشستند با آن هم چندین اسپ 
نا گذشته ماند براي گذشتن بافي اسپان چه فرمان میشود فرمان میشد 
که دو ماه مبلت دهند - چون آنهم منصرم شدي ر از حالت آن مقالت 
پیش لحت بازمینمودنه ۰ که مدت در ماه دیگر مپلت شده: بود 
آن نیز منصرم شد - ر چندیی (شخاص اسپان نگدرانیدند - دران ایام 
ملک رضي اهل ارام ( که يکي از ارلياي عظام برد ) نیابت عارميي 
ممالک داشت - و کار حشم دراه را بواجبيي رتدوز قفا 
پیش نخت جهاندار بازمیننود:- که آن اشخاص که اسپان در دیوان 
ظذرانیدند بيشتري یارای خیلهابراي آرردی رجه اطانات در اقظاعات 
فرستاد» شده اند - صاحبان خیلی! تچون ازان مصلحت نارغ شوند بعد؛ 
در شهر درآیند - رهم در اثناي آن سال سپري ۷ - حالت دشواري 
این :خچارگار درمقامات_ دشواریست - این طائنه ضایع میمأند - آنین 
اشخاص که عرضه نگذشته بيشتري همین طائفة مصالحي اند - دربن 
#عل شینشاه اکمل بشنیدن این اخبار و تاثیر ایی اسرار خوشدل 
شدي ر فره‌ودي - چون يکي در مصالم فرستاد؟ سرگروه خود ررد 
ر در غیبت ار سال مذصرم شود ر او عرض نگارد و اسپ ار 
نا گذشته بماند اگر ار را رد کنند حالمت ار دشوار شود - در خانة او 
( ۲ ) دران *حل » (ع۳ن )_ نگذرانیه ۰ (۴ن ) ميشد - میشرد ۰ 


( هون ) میماننه و 


] ۳۰۰ [ 

ماتم انند - بعده شا؛ فیررز فرمان فرمود که از صاحبان خیلها موول 
بستانفه - هرپاري که در ملحتي رفته استب آن یار هم در دیوان 
اقطام عرش بگذارد ر اسپ بدهد یا همدران معل بگذارد - تا یی 
ملق ازپیش یرای مسکیی برره- تا له سلطا نیزا ای 
شفقت رمرباني در حق عامة خلائق داشت هیي پدري ر برادري 
ایمچذیی نتواند کرد - البته چي مزاج یی شبنشاه بریس بود مدت 
چبل سال هی کس دردیوان عرضه نا گذشته نمانه ۰ چنانچه مناسب 
اي ولج نظامي علیه الرحمة و الغفرای فرماید * ابیات » 

شاه که توئیب ولایستا کند: *بحکم رعیت برعایت کفسد 

نا همه سر بر خط فرمان-نهذد * دوستیش در دل ردرجان‌نهند 
آري تجمی اسراري" که درا غود دولتت" آن شهذشاه ر طور مکذت 
آن پادشاه سال منصرم شده‌بود - همیی یکررز ازسال مانده بین که 
دفاثر دیوان عرض ببندند - یکنفر بنده از بندگان درگله و مخنصی از 
مختصان بارگاه را اسپ در دیوان عرض نا گذشته مانده بود - انفاقا 
دران روز آن بنده در عل دررن نربتي برد ۰ آن بنده بدل خراب 
ر چگر کباب با هزار افطراب نشسته اندره میکرد - و آه نا اميدي از 
سینه میکشاد - و از حال خود با بار درم میگفت - چنالچه آثار آن 


گفنار و اثوار آن کردار بگوش چهاندار رسید - شپرپار هر در را پیش 


( ۶ ن ) موکد ۰ (۳ن ) عرش نگذرد و جدیه هموران معل نگذرانند. این 


تعلق اه ء (عن ) همچنبن ه ز هون ) آن شهنشاه بدین * 


] ۳۲۰۱ [ 

خود طلبید - و از مقالت ایشای استفسار گرداند - ابشار حال مقال 
خویش *خفي داشته - چون شپنشاه برلي تعقیق آن کرش 
کماشته و از تاثیر شفقت مکرر کرده پرسیده که میان شما چه کام بود 
آن بنده که اسپ ار نا گذشته بود اسراردل خود بازنمود - که فرد! 
دفترهاي دیوان عرضه خواهند بست - و مي بنده اسپ نگذرانید:ام 
میان ما بندگان ای کلمات بود - دری محل شپنشا: اکمل فرمود 
اي فلان برر با نویسندگان دیوان در ساز - آن بنده گفت که اندوه 
می همیی ست که قدرت اخراجات ندارم - بدان سبب در مقامات 
اشطراب مانده ام - فرمان شدا براي !خراجات چه باید نا خاطر تو 
بیاساید - آن بنده بازنمود. اگر یک تنکه زر باشد اسپ اصلاح شود 
حضرت فیروزشاه ار ماه دازسیک لفعه_آن بنده را دهانید 
و ار را ازین اندوه رهانید - چوي آن بنده آن تفع زر یانت 

بسوي دیوان عرض شنافت - ر آن نک زر پیش نوبسندکان نهاد 
و اسپ اصلاح داد - چون بازآمد شپریار فرمود که اي فان غرض تو 
ال شوا * آن بل سر بر تفن تبادن: بزشمی که از مرمبتف 
خداوند عالم کار می بنده بانمام رسید - دربی معل شهنشاه بر 
زبای گردانید گفت العبد للء - حامل_ از نکات مذکور درین سطوز 
آنستی که افچنی در تسم ماي که تواند کرد - کقوله علیه الصلوة 


ز ی ) بضطرارم ( ی ) از ملک ذگخونه خربطه دار یک قنکد زر آن یفده و 


دهانید ه ( عرن ) عرحمت عام خداوند کار من بانمام رسید ۰ 


[ ۳۰۲ ] 
و الساام النعظیم لامر الله و اشفتة علیی خلق الله * 

# بیت ۰ 
بر سر هرکس چ نرا دست هست * دست مکش ازسر هر زیردست 

مقدههٌ هشنم بردن ۷ عماد الملک کیفیت باران 
پیش سلطان فیروزشاه و جاب 
با صواب بافتن 

نقل است وق ملک اسجاق عمادالماک پیش شاه فیررزرنت 
ر کيفينی گفت - که اگر فرمان شودا/رچون بعضي امخاص از طائفة 
پاران حشم پیر و معمر شده اند و در سواري آمدن_نمیتوانند بچاب 
ایشان جوانان با قوث/ زا" استقامزک"-داهند - ر دران ایام ملک 
عمادالملک پیر شده بود - ملک اسعاق پسر ار بجاي پدر کار دیوان 
عرض میکرد - چوس ملک اسعاق ایفچنیی کلمات پیش شپذشاه 
با برکات بازنموه سلطا فیررز فرمود - اي اسعاق نیک و كبفتي ست 
که پیش ما آورد! هرآئبنه چوی بک پیر شود او را دور کنند- و بجا ار 
ابناب ار را و یا غیت را استقامت دهند - بپر در حال آن پیران 
کی سال را خواري بکمال رري نماید ۰ همین پدر تو بشیرا پیر 
شده است - باري ارل همی پدر خود را از شغل ر استقامت ۳ 


( ۲ ن ) کیقیت یاران پبر ملک اسعاق عمادرلملک ببش 8 ۰ ( ۳ ن) 
وقنیکه » ( ۴ ن ) معزول کن ۰ 


1 ۲۴۶۴ 
انکاه ميي پیرای مملکت خود را دور کنم - ازیی فرمان ملک اسعاق 
کم ماند ۰ سلطان فیروزشاه بکرم حضرت آله فرمای فرمود - اگر پیران 
بیچاه را که مدام بیچاره مانده اند درر کنم ر #جاي ايشان ابفا 
ایشای یا فیرت زا نصب کنم آنپیرا مسکیری شائع مانند - در وقت 
پیران سالي بلمال حال خواري پیش آید - بیمه حال بآن پیرای سال 
تخیر ننکنند - و آنیه بابنا ایشان کنند اپی زمان آن زمانه 
است که فرزندای عاق مدخیزند - یکی آنکه از سبب پيري دلباي 
پیران بغایت ریران است - چون استقاست ایشا بکشند و ابفاه 
پشای را کنند ر آن پسران عافی وزژند چاره پیرای را خوار گودانند 
دلهاي پیران شکسته گرده ها پرو فزمان برسار نا جات پیران معمر 
هر کرا پسر باشد درسواریها اجات پذر بياید برطریق و کیل - ر هوکرا 
پسر نباشد داماد بیاید - رهرکرا داماد نباشد غلم را بفرستد - تا همه 
پیرای بیچاره در خانه بمانند و آسوده شوند - و همه جرانان با قوت 
برابر رکاب بیایلن » « ابیات ه 
رسیست که ماکان تعریر ه آزاد کفند بند؛ پیر 
اي بار خداي‌کيني آرا * بر بند؛ پیر خود ببخشاب 
فرمای شد اي اسعاق اینچنیی کیفینها نیارید - حضرت الله تبارک 
و تعالیی بقدرت اعلوی از سبمب پيري رزق از بند کل خود بازنمیگیره 
می که مخلرقم از سبسب پيري چگرنه ایشان را از استقامت 


( ۲ ن ) کنند م ( ی ) باشند » 


[ ۳۰۴ ] 
*دررم گردانم ۰ چنانیه شیم سعدي عبله الرحمة ۲ الغفران فرماید ۰ 
* قطعه + 
* چه چرم دید خدارنه سابق (انعام » 
* که بند: در نظر خویش خواز میدارد » 
(۲) 

+ خداي راست مسلم بزرگراري ر لطف « 

* که چرم بیند ونان بر قرار میدارد * 
(۳ 
ت ۴ 
القصه هر قولي و نعلي که از ذات ملک صفات سلطا فیروزشاه 
ش,فشاه شش جهات در امور ملکي رفضاياي مالي صادرشد: ایفچفیی 
پوه - هريکي آثار و اسرار گفتار و کردار شاه جپاندار دق کتایمت 
نواریج آمده - آري عجب اسراري - هرچند که اي مورخ ذعیف 
شمس‌سراجءفیف مدنخوانو تاکز ساطان فیروزشاه بآخر رماند از 
بسيارري انعال احسن و خصال مسلعسي بآخر نمیرسه * » بیت ۰ 
گر در تن می زبان شود هرموئي * یکت رصف نر از هزار ننوان کرد 
معپذا چوی ملک اسحاق ای چنین کلمات از زبا خسرر ابوالبرکات 
شفید ر ابلچنیی فرمان در دواریی رسانید جمیع خائتن دست 
بدعا برداشنند * ابیات 
_ پرد ۹ #* ابیات * 

* البی تا جم-آن را آب و زنگیسست * 


* اک را درر و گيني را درنگیسست * 


( ۴ ن ) بزرگي و الطاف » ( ۳ ن ) سجعان لله هر قولي » ( ۴ ن ) ملكي 
صفات » ( ه ن ) خدابا * 


[ ۳۲۰۵ ] 
* چپان را خاص ايیي صاحسب قران کن * 
+ فلگ را یار این گيتي ستان کن * 
مدمه هم شرح آوردن منارهاي منگین 

نقل است چون ساطلی فیررزشاه بکرم حضرت اه ار سواريي سست 
لبله در شپر دهلي آمد بیشتر ارقات چوی شهریارا شش جبات 
در حریم شپردهلي سواري کرد‌ي - دستپردسه اعرییان نمودي - در 
حریم دهاي بحعست ازلي در مذارژ سنگین بود - يکي مناره در جل 
موضع نویره شق سالورد ر خض رآباد دامی کوه - و مفاره درم در حواليي 
قصبه میرثپه - و ایی‌مذارها از وقت ی دری مقامات داشته بودند 


هيي پادشاه صاحب دستلاق "الم ای که در تخن6ه پادشاهي 


2[ 


در دارالبللگ دهلي نشسنت هم يکي رآ آير چیز میسر نیامد - مکر 
سلطان فیروزشا: را این دست داد - دزی باب ابواب کوشش کشاد 
بمشقت بسیار و کوشش بیشمار بقصد فراران ر کرشش بي پایان این 
منارها را آررد - يكي را دررن کوشک. فیروزآباد متصل مسج جمعه 
داشت - و آنرا منار! زری نام نهاد - و دوم را در کوشک شکار بکوشش 
بیشمار و حکمنپاب بسیار داشته - آلقصود راریان شریف بریی مورخ 


شضعیف شمس سراج عفیف بروایات لطیف گفنه جوفر گوهر معانی 


( من ) حضرت الله تعالول » (حن ) دستبر‌ي اجزئیات » (عان ) 
هندوان باز دربن آة ه ( ه ن ) ملک سلطان » ( ون ) درین فودت دست 


کرثش کشا » 


۳۹1 


۲۳۰۹ 
سفته ۰ که این مفارههاي سنگین چويدستي زان ببیم ملعور بین 
که در قد ر فامنت بغایمت باند مینمود - و زور بسیار داشت - بدان 
سیب بسري پهلوانان انسر براي قتال کوشش بعمال میلماشست 
در اریز اهل کفر آمده است - که بپیم ملعون از آثار اسرار قدرت 
بررردگار روزي هزار ميي طعام خورد» - و درایام ار هيي کم با فوت 
بسي با ار بس نمبآمد - بلکه در زور و دلاوري بحدي بود - که اگر 
پیل را در نیزه درختي و بیرون انداختق آن پیل از مشرق در مغرب 
افنادي - دران ایام طرف هند تام اهل کفر ساکیي بودند - میان 
خویش از آثار فوت بیش_ابواب فتال میکشودند - و اي بپیم ملعون 
/ پني برادر بودند - و بیخم ملعون_ از همه برادر خرد تر بود - و 
بیشتر اوقات _ مويشیي. بزادرآن بو جرکات,چراني‌ي - و اي در منارا 
سنگیی بررري این زمین بجاي چودستي بدست خود گرفق 
ر مويشي را بدییی چوب سنگین بازگردانید» - و دران ایام بعکست 
حضرت علام قد و قامت مويشي هم بر اندازة خلن آن ایام بود 
المقصود بهفتر ارقات سکثری ایشان در زمین دهلي بود - چون 
بپیم ملعون ازیلجپان رفت ر بعالم دیگر پیرست ای دو مناره 
درین در مقام یادکار خود گذاشت - کفار آن زه‌انه چون معتقدان 
( جن ) قدرت آچرن و #چگون هزار ءن طعام هرروژ خورد ۶ ( ۳ ن ) 
خلقت + ( مان ) مامابت سکونت ۶ ( هن ) هم ازتنجا ست چون بیدم 


ملعون بدوزخ بیوصت مهپروٌ عذاب سفت این دو منارد ۶ 


] ۳۰۷ [ 

بان جع هدند + وزمیان خرن مققق گفاند + براي یمن ان 
هر در مذاره را در هر در مقام باهتمام ثمام داشتند - گو یلد قد 
آدمیان زمانة پیشیی از تاثیر حکست حضرت رب العالمی دراز بود 
چذانچه از حالت مقالمی قدهاي ایشا اهل تفاسیر در کل تفاسیر 
رب نظیر هریک مفسر مشرح بازنهوه - استمرس ايیی عنایت 
بیغایت ر کرم ‏ نبایت در حق پیغامبر ما »حمد رسول الله 
صلی الله علیه و سلم شده که قد امت پیغام‌بر صلی اللة علبه و سلم 
خرد اثتاده - حشرت رب العالمین بر خانم مرسلیی هت منت نهاه 
و هفت بشارت داد ۰ ازاتجملة يكي آنست لسن ملی الله 
علیه ر سلم ميداني که امت ترا بزاي چه آخررهمه امنان آوزدم 
نا ايشان میان گور ديري لماتنن- گر کیت ثرا قوت بسیار ندادم 
براي آن تا ایشا بقوت خود غره نشوند - و بيفرمانيي حضرت می 
نکنند - دیگر امست ترا قد کوناه دادم براي آی نا ایشا بطعام و 
جامه بسیار معناج نگردند -ر براي حاصل کردن آن از حضرتت من 
دور نه افنند - آلبي بکرم عمیم و لطف قدیم خود مارا مسلمان 
آفريدي - مسلمان داز و مسلمان بر - و میان زمر مسلمانان حشر ما کن 

(جس) گشته بربي تلف این هردو ال م ( سن ) سفععان الله قد آدمیان ۰ 

(رعران ) خصو این ۰ ( هون ) افتاده است ه (۱ن ) حضرت الله 

تبارک و نعالین بر پیغامبر صلي ال(4 علیه و سلم حفت عنت نهاد » ( ۷د ) 


با ء (من) یا هید است را برايي ۰ (وی) يا عم است ترا قدکوناه » 


] ۳۰۸ 1 


اربرکت این آیت - وننی مساما و ااسقنی با لصالعین * 
+ قطعه * 

پنجه کشاد ست عقاب اچل * چند چر طارس خرامان رري 

تال دنیا شده گیر اي حسام * جهد دران کي که مسلمان ۳ 
الحامل بهیم ملعون این در منارة سفگیری بدستكاري خریش از تاثیر 
قوت بیش راست کرده بود - چوی سلطا فیروزشا: در مقامات هر در 
مثاره رسید این هر دو را يي از جائبات دیه - بالهام اللء نبرک 
و تعالیي در دل مبارک گذرانید - که این منارهپا را آزییی مقام براي 
نام باهنمام تمام در شهر دهلی این رسانید - شهریار جهاندار بمشفشت 
بسیار ر قصد بیشمار این منارها را آورد - و در شهر نیروزآباد و کوشک 
شکار داشت - و کوشش )هلت شمان فورد آوردن آن مذارة 
زریی از مقامي که دران بود - چون سلطان فیروزشاه سمست سالوره 
و خضرآباد سواري کرد و دست قوت شک بشکاري برآررد ( ر حضرآباد 
ار شپردهلي نود کرره است ) جانب کود پایه در موضع نوبره مذارة 
سنگيیي دید - در خاطر مبارک گفرانید - اگر ای منارا عجیب را 
در شپر دهلي برند حالیا چنین یادکار بر رري ررزگار درمیان جان 
ر جپانیان و عالم و عالمیان بافي ماند - بعد از فکر بسیار و انديشة 


( ۶ ن ) عالم وعابد شده گير اي حتام ه (۳ن ) شوي ه ( ۴ ن ) بالهام 
حق نبارک در دل » ( هن ) فرود آوردن مارا زرین در مقامي که بود 


چون سلطان فبروزشا» » ( + ن ) «سوي شکار شكاري « 


] ۳۰٩ [ 

بیشمار براي فررد آرردن آن منار؟ نامدار فرمایش کرد: - آی مقدار 
قصبات و قریات که در حواليي مناره بودند از میان درآب و غیر دوآب 
هرهمه را جح آررده- و خائق نشکر از طائفة احرار و بندگلن حال خوار 
از قسم سوار و پیادکان جرار گردآمدند - اسپابهاي گونا گون ر ادرانها 
از گفتار بیررن گرد کرده - و براي بست نرالها معلوج درخت سینبل 
آررد - و ازای معلوج نوالها بسته در تلیگه مفاره براي آن داشنه 
که چون مذاره بوتت کانشن بنیاد خم خورد و در زمین انند چون 
منارا سنگین است نباید که از غایت زور بشکنه - انماصی مین 
بیغ مذاره کانتند منارا مذکور خم خورده بران نوالهاي‌متکا انتاد ۰ بعده 
آهسته آهسته یکان یکان نواله از زیر مفاره بیرون آوردند - چذانچه بعد 
چند روز از کوم الله و افبال‌شاه,مفبار؟ مذکور هموار در زمیی غلطید 
چون در بیغ مفاره نقعص کردند یک سنگ بزرگ چهار گوش فرود 
مذاره بجاي كپنبي بود آنرا نیز بیرون آوردند - ر منار؟ مذکرر بالي 
آن کپنب بود - المقصود مناره را با پرالباي نيي نیزه و با پیست‌خام 
17 پایای /چیدند - نا آنت بدر نرسد - بعده گردون مرتسبع کردند 
تلو هه - و در هر پایه طذابپا بستند - و چندین هزار آدمي 

( ۴ ن) در تکیه ۶اه عنارة داشقه بی * منارد از نی کافده و نوالباي علوج 

در تکیه گاه مناره براي آن داشت که چون الیغ « ( ۳ ن ) با چل و دوپایه 

که در عوف آثرا الرهسه گویان گویند منارق عذکور بمشقت بسیار و معذت 


ِ شمار بالاي آن گردون داشنند و 


[ ۳۱۰ ] 
بيعبارگي زور میکردند - آخر بمشقت بسیار ر حذست بیشمار بااي 
آن گردون داشتند - و در هریک پای گردون یکان طذاب ریشمان موازنة 
دهکان مفي بستند - و در هریک طنانب دویسنگان نفر گرفتند - و 
بدل ر جان زور کردند ۰ ایفچنی در هر چپل و در پایه طنابها بستند 
ر چذدین هزار آدمي بيبارگي زرر میکردند - بعد* آن گردون با آن 
مفاره زران شد - چون لب آب جون از دیه توبره نزدیک اسمت سلطان 
فیروزشاه خود برابر شده آن مناره را در کراهٌ لسب آب جون آوزد: - و 
تمام بعر در لسب آب جو جمع گردانیده و در جوی کشتيم‌اي بززگ 
و وسیع میباشد - چنالچه در بعش "كشتي بفجپزار می غله میگنجر 
ر در بعفی کشتي هفت هزار مي -ر آنکه خرد است دران دو هزار 
مي غله میکنجند - ابفچنین کشتیها چنع آورده ۰ بعده مناره را 
بعکست در کشتیپا انداخته درمیان لب آب جون کرده در شهر 
فیروزآباد آورده عکمت بسیار ر طلسمات بیشمار درون کوشک فیزرزآباد 
برد ۰ و عمارت براي ایستاده کردن مارد آغاشد - دران ایام این 
مورخ خرشه چین خوان مورخان نیک نام بعد درازده سالگي 
زسیده برد - المقصود چوی منارد درون دربار فیروزآباد در رسانید: ر 
متصل مسچد جامح عمارت آغاز کرده آن عمارت بصفعت کاریگران 
اهل مپارت و بصارت از سنگمت گیرسنگ با چونه ربخنه برآورده - ر 
( ۶ ن ) آغاز شده افسانك ایسفاده کون عذارة زین مین کوشک فیروزآباد 


آفاز شد دران ایام این عورخ ۶ ( ۳ ن ) کپرمل + 


] ۳۲۱۱ [ 


بپر پشش ه برمیآررند سلطان نیروزشاه بالپام آله حکیة کرده برد 
که درای حکست آن مناره را بالا میبردند ۰ بعده عمارت پوشش دیگر 
آغار میکردند - چون مفارة مذکور در هر پوشش مشهور بالا رفت بعده 
براي ایستاده کرد مذاره حکمتی دیگر کردند - چو خواستند که مذاره 
ایستاد» کنند طفايپاي ريسماني موازنگ دهکلن مني آوردند - و فرود 
هرشش پرشش چرخباي چوپینه داشتند - یک سر طناب در سر 
آی مناره بستند - و دوم سر طفاب با چرخ فید کردند - در هر 
چرخي چندیی هزا بنده سفتي میکشیدند -ريكبرگي زور میکردند 
ر چرخما را در گردش ميآرردند/م چرن فرت بسیار شدي ر خائق 
زور نمودي البنه نیم گزمذاره بالا آمدي ۰ چوی مذاره نیم گز با 
برآمدي در پپلوهاي ناژ بجاي_نکیاهای ار چوبهاي بزگ 
و نوالهاي معلو ج درخت سینبل میداشتنه - تا باز مفاره بر عمارت 
نه افتد - همبرییی طریق میا چند روز که هر ررز زور و فوت مپشد 
بعد چندگه از آثار و اسرار کرم غفار و ستار برحسب مطلوب ر 
مقصود شاه فیروز مسعود مناره هموار و راست ایستاده شد - ر در 
گردا گرد مفاره از پایلی مناره تا سر آن چوبهاي بزک بیشمار و 
بیقیاس داشنند برقانوی نکیه‌که طرقة کالبد قبهٌ چوبیی - و آن 
چوها بآهی بچي کرده تا ماه ببیم جانبم خم تخود - ابفچنیی 
منار؟ زرین هموار ایستاده کرده بودند چذافچه نیر باشد هموار 


ز ۲ ن ؛ سرچند ۱۴ ء (ع ند ) جاژ » 


[ ۳۱۲ ] 
و راست - ذرا میل خم نه - و آن سنگت چبار گوشي بوتت 
ایستاده کرد مناره داشته - فی الجمله چوي مناره ایستاده شد 
بلاي منارا هم در دور سر آی مناره چند درر از سنگ سیاء ر سپید 
ومل کرده - ر بلاي آن سنگ سیاه و سپید فبهٌ مسیی با ملمع زر 
داشته که آنرا بپندري گلس گریند - و ارنفاع منارد سي ردو گز 
است ۰ هشت گز درون ءمارت است - ربیست ر چهار گز بالي 
عمارت است - معلوم نش که در زمین موضع وین ایستاد« 
کرد؛ بود ۰ و کدام کس داشته بود - چند سطور مشپور بخط هندري 
در پایان مناره نقره کرده بودند. - تتلطان فیروزشاه بسیار زنار داران 
و سیرژکای طلبید - هی کسم خواندی نئرانست - بعضی گفنند 
که بعض مردم کافر آن"هندويخوانونددرای نیشته بودند - که 
ای مذاره را آزییی مقام هذچعس با قوت بسس ننواتد جفبانید - نه از 
سلاطین اهل اسلام رنه از رایان خود کام ۰ مر در زمان آخرین 
بادشاهي مصاحب دستاهي پید! آید که ار را سلطان فیررز نام باشد 
ار تصد نماید - و اي منارد ازیی محل بهررن آرد - چون اینهمه 
ونیق بعنایت الله تباک و نمالیی است هر چیز که سلطان فیروز 
اندیشید الله تباک و تعالیی بدامس مراد ار رسانید - چنانچه 
نیکبخ نبشت ۰ * رباعي * 
از لطف. نو هي بنده نومید نشد * مقبول نو جز مقبل جارید نشد 


( ۲ن ) از ۰ ( ۳ ن) توبرة ه ( ان ) آررد * 


[ ۲۳۱۳ 
بعدام ذره پیسته دعي * کان ذره به از هزار خورشید نشد 
افسانة مفار؟ درم که درون کرشکه شکار داشته اند - منارگ مذکور درمیان 
درآب حراليي تصبه میرئپه بو - مذاره کونک شکار از منار؟ زریس 
چيزي خرد است - مذارة مذکور نیز آن شهرپار مشپور هم بدین 
حلستهاي گوناگون و مشتتهاي ررز افزون آورد: درون کوک شکار 
بالاي کوه داشته - المقصود سلطا فیروزشا: برگزید! حضرت ردرد 
منار؟ دوم را باللي کوشک شکار اپستاده گردانیده - و دران ررز از 
مراحم شاه فیروز جشن عام براي خواص ز موم بوه - جمله عالم در 
مقامات بيفعي جرانگري شینمون"بخمهاي شربت مه علا و ههد 
در کوشک شکار پرکرده - هیکت (خاص از زمر آینده ر نرق رونده 
آزان خمپا شربمت مبجخوژوند رکه اي تماشا دید آمدي شربت 
خوردي - بعده بزگیق - هبچکس را از اس و خص ملی نبود 
چون منارد اپسناد: شد ر کوشک مرتمب گشت شب بزگ 
دران متام آبادای شد - جمله خانان درگاه و ملوکب بارگه آن پادشاه 
هريکي براي خویش خانهاي با تلف برآوردند- آري مجب کار 
چه بود که سلطای فیروزشاه دنبال ايی‌منارهاي سنگییی چندیسمصفذت 


(۷( 
و مشقت دیده بقصد فراران و کرشش بپایان دربی مقامپا نباد 


( من ) عوفت بکدام ذره پیرست گپي ه (۳ ن ) اهید م (۴ ن) خاس 
وعام مه ( ون ) ممانعلي ه ( بان ) که برچه بود که سلطان ال « 


( ۷ ی ) کشید 


] ۴۰ [ 


[ ۳۱۴ ] 
تا من از ميي دریسی جهان یادگار ماند - و کسم بروج ميی فانحه خواند * 
» بیت ۰ 
آنچه درر هست چربیند کس ۰ یاه کذد از ممی مسکییی بسم 
معپذ| هریک ناجدار مستثنیی البنه در عبد دولت خویش بفراست 
ر کیاست بیش چيزي یادگار چون جمانداران بلند تبار در جهان 
گذاشته اند ۰ چذانچه سلطا شمس‌الدین اللمش منار؟ بزگ درون 
مسچی جیعةٌ دهلي برآررده - که از حالت و مقالت آن معلوم و روش 
است - هریک جباندار برانداز؟ خود بسیار چيزي یادگار گذاشته 
اییی در مذارا عجیب که سلطا یرون بالپام حضرت آله آورد یک از 
عچالیات دوران ست - بله اندران "ایام که امیر یمور صاحسب قران 
امل عظام از خراسان "دز" معلکنت هنذوستان بسلطنت درآمد 
خلائق دهاي را بعکم تقدیر اي «حضرت درست سانید چند 
زرز در شهر دهلي مانده یادکار هریک ناجدار باهتمام تمام و بقصد 
چند کام دید چون عنان سند عظنت جانسب این دو مناره 
گردانید: همان زمان بر زپان مبارک . گذرائیده ‏ که دریی جهان 
بععست حضرت رحمان زمرة «لطین و خسرران باریک بین یاد رس 
ازهرکردارس گذاشته اند - و البنه آن یادگار بعد مروراپام رفته نا پدید 
شده_نام آن برزبای کسي نرفته - چذانه امیرخسرر میفرماید * 


(د) که ۳۱۰ ن) چيزي چيزي ۰ (۶ ی ) دهليي قدیم و (ه ن) 
آوردة + ( ۱ ن ) حضریی بعان و 


۲] ۳۱۰ [ 

» بیت ۰ 
بسا تاجور کامد و باز خفت » که نامش‌نداننه چون کس نگفت 
معپذا امیر تبمور دریی محل کفته - که اس در منارا سنکیی که 
ساطلی فیرزشاد طالسب دی را میسر آمد هردر نا قيامت بانیست 
امیرمذکور بمشپور گفته و گوهر جیسب سفته ۰ که مین چفدین مکها 
کشته ام و سمالکها گرفته ام درهيي مقام بعکمت حضرت علم ابنچفیی 
پادکار با تعلفات بسیار ندیده‌ام - آري این‌جمله چیزها از احوال این 
منارها از ابتداي حال نا انتهاي مقال حضرت خسرر خوش خصال 
در پایای مذارهاي مذکور حفز کنانید»,- چوی یک درر دو درر بگذرد 
بعضي آدمیان درین جهان بیایفد"و ايی منارها به بینند بگویند 
که اي فعل انداز؟ آدمي نیست * * مصرع * 

* ما را بدل نیک هه نیک درآید « 


مقدمهٌ دهم در بیان شکارهاي فیروزشاهي 
نقلست سلطا نیروزشاه که هميشه با فئم و بپروز بود در قدم 
ملمي ابراب اسرار میعشود - چون ارسیب مامي از سرزيي مهمها 
عفان سمفد درلت باز پیچید بعده در دل گذرانید - که در سواريي 
ساطیی و امامان دی آرام خائق زري زمیی است - و ساطبن 
بنیر مصلعت ملعي که آن رکی املي‌ست سواري کرد مصاعت 


( ۲ن ) که هردر ۰ ( ۳ ن) نقره کنانیده » (۴ن) اسرار چوی بناء میکشود » 


] ۳۱۰ [ 


ندیده - و سمت مفسدان گریز پای سواري کرد مفغ فرمود» از 
شذانت جاب - فررا آئین باختی شکار و در ضمی آن تاختی 
سوي حربیان خولخوار وضع کرده - و سلطا فیروزشا؛ هوس باخن 
شکار ازایام صفار بسیارداشت - هرآئینه نعل شار در دور آی جهاندار 
يمي از ارکای ملعي ترار یانتد و بسیار باخته - لمقصود بارها دربن 
کردارها سلطا معمد بيي ساطان تغلق ثا: گفة - ملک نائب امیر 
حاجب مردي دانا ر در کفاییت مستثفی است ۰ اما انسیس 
که هرس باختی شکار بسیار دارد ۰ بسوي شکار بیکار کرش بیش 
گمازن - ر دنبال کنچهشک شلک یاد دهد - القصه سلطان »حمد 
چندیین پند دادي اما ننیدالست.ک الله نبرک و تمالیي بقدرت اعلوي 
فیروزشاه را ختم ناجدازان دارالملکت دهليي خواهد گردانید - و چندین 
کسان را از زمر؛ مسلمانای نفع از شکار او خواهد شد - زیراچه چون 
ساطلن فیرزشا: در مقام شکراد شکار کرديي و تصد براي بزاکردن 
بسپار نمودي چون پره کردي بغایمت خوش گشني - درا معل 
هرچه کی النماس شود بار دمودي لته بعز اجابت مترون شدي 
المقصود چون شپرپار برگزید! حضرت غفار را در کارشکار اهتمام انتاد 
( ۶ ن ) هُفاخت » ( ی ) بازاشته » (عن ) قوار یافت و بسیارباخت 
مصرع « یکی خوب دستي دگرراسفي خود را - المقصود الم ۰ (۵ ت ) 
مي‌گمارزد » ( چن ) سبعان‌الله سلطان + ( «ن ) نمیگذاشت م 


(۸ ت) پرده ه (۱ن ) الخرض ۰ 


[ ۳۱۷ ] 
در عبد درلت خود شکارها بانوام باخمت ۰ و دریی کار کوشش بیش 
گداشت - در هر فسمي شکار بیشمار کرده - دز هر یک قسم جانوزان 
درنده پیدا آورده - از یک جنس یوز ر پلنگ چندار جمع کرد که در 
عدد نیاید - و از جنس سیاهگرش چندانکه در تعریر نگفجد - و از 
جنس سگت چندانکه از قیاس گذشته - بلکه سلطان فیررزشاه بالیام 
حضرت آله در عپد خود چندان شیر شكاري حامل کرد بود و از 
قسم باز و بجري و نرمني و شاهیی ر سیمتن و مانند آن چندان 
موجود شد که در رهم و فهم انسان نتواند آورد - و اي تمام جانوران 
درنده و گیرنده تسلیم بندگان بودئد, - دنبال هریک جانور دوگان 
و سکن نفر بند: براي ۶خرارگي بودند - ر اي ثمام نگاهپانل 
جانورای درند: اسمپت سوار/ میرفتند.-,چون سلطای فیروزشاه در 
سواريي شکار بیرو آمد_» مرانب شکار چبل و پم نشانه برایر راب 
رناي - و از قسم فراشخانه یک دهلبز ر یک باراه و یک خوابکه 
و یک گنبذ سفید بزگ که آن نیز وضع خاص آن شهرپار نیکوکار 
بود برابر کاب روای میگردید - چر سلطلی فیرزا: در راد رت پیشتر 
از مراتمب شده فوج کشید: جمیع خانار ر ملرف برابر آن نوج 
و شاهزادگان تمام برابر فوج آن جهاندار نیکنام میرنتند - و در نیزا 
پرطارس که آن خصرص رفع سلطان تغلق بود در میمنه و میسرا 


( ۲ ن) از هر » رن ) در رواب و (عرن ) میکروند « ( دن ) براي ۰ 


٩ (‏ ی ) امداره 


[ ۳۱۸ ]۲ 
فوج خامةٌ شبذشاه رفق - ر فرود آن در نیز جانب میمنه همه 
چاریایگان درنده میرفتند - و در میسره همه پرندگان گیرنده- و سلطان 
فیروزشاه اسپان بسیار ر بیشمار داشت - آن تهام اسپای در پم پایکه 
مي بستند که آنرا پفم محل میگویند - انشاه الله تعالیی ر بعونه 
بیان هر یک پایگه در ذکر ارخانهاي آن شپنشاه شرح داده آید 
معهذا از جع اي پني بای یک پایگه شعره‌خانه بود - ریعهزار 
و دریست اسپ فرود شکره میرنت - دران ایام ملک دیلان امیر 
شار بود - و ملک خضربپرام نائب امیرشکار بود - بازیدهان 
و فوجداران آی شکره خانه" علعده بودند - هریک از اصعاب 
شعره خانه آمراي کبار ابیت نی پلرل شکره هريکي جد میفمید 
چوی سلطا فیروزشاه/ راز رین قسم..هوس بسیار بود درب باب 
جد کشاد - نا بافي عمر همدریی مشنولي گذشت - دریی کار 
بکوشش بیشمار درست کردن پرها در لشعر در هنکام شکار باخشن 
بیشتر بود ۰ آري عجب اسراري - چو سلطا فیروزشاه در شکارله پره 
کردي ایفچنیی پره شدي که از زمر؟ ساطین پیشین کمتر کیم کرده 
است - اگر پادشا ۵ ماحب دستاهي که از انش از جمله ساطیی 
پیشیی را هوس پر شدي در زمان راحد پره میکردند - بعده 
همان زمان پرد مي‌شکسنند ۰ ر سلطا فهروزشاه هفنان ررز و هشتلان 
( ن) اسباب ۰ (۲ن ) سیب ۶ (۴ ن) مین پایگاه ذیروزشاه 


شرح داده‌آید ه ( ه ی ) ازالچیله پل پیگاه ء ( ۱ ن ) باریدارل » 


] ۳۷۱۹ [ 


ررز دور پره مستقیم میداشت- ر هر روز درو دوز پره شکار میباخت * 
» بیت » 
بر مید چرکرد شه سواري » برنام نماند یک شاري 
الحامل چون آن شپرپار کاسل دریی کار شکار پرهاي انواع جنس 
کرده این مورخ ضعیف شمس‌سراجعفیف بیان هر یک پره علاجده 
نبشت ۰ تا پنه.» باشد مر خردمندلن را - آفسان پرا گورخر 
ر گورخر در زمییی جنگل میباشد - و ایفچنی مقام +عکست حضرت 
علم میاری دیبالپور رسرستي است - دران زمیی بيشتري بي آبي‌ست 
میا چند کرره هر جانب خرانه ,و اگر صد گز زمیی بکاوند بعده 
رري آب به بینند - ر اگر مسافري ریا راه گذري در هواي نا بستان 
راه غلط کند از غایت مه بر فهايت امٌطراري جان بجانده دهد 
زیرلچه آب بغیر منزل جای دیگر نیست - ر خصال گورخر ست که 
در مقام هآبي باشد - در معلي آرام گیرد که در حریم آن بقعه و 
نواح آي رفعه هشناد کروه آب نبود - و خرابه باشد - ر قانوك است 
که آچری گیرخولی نشنه میشوند هشتاد کرد میس تطح کنند  -‏ در 
مجل آب ررند - و آب خورند - و باز در مقامآرام بیایند - و شکار گورخر 
کرده نشود مگر در هواي تا بستان ۰ زیراچه در تابستان گورخران باجا 
مقام میگیرند - و در هواي زمستان و برشکال البته منفرق میشوند 
( ۲ ۵) هرچنه چو دور شه سواري ء (۳ن) که گور وان ار جائي که 
مي‌نشینند هشتاد کردة ۰ 


[ ۲۳۲۰ 
المقصود چون شهنشاه طالب رضاي حضرت ودرد خواست نا شکار 
گورخر کند بنکاه را مبای خطهةٌ سرستي و ابوهر داشت - و خود بدولت 
و سعادت براي شکار گورخر کوشش گماشت - سلطا فیروزشاه از بذاه 
سوار شد - درین معل آن شهریار اکمل ف رمان فرمود نا سوار اسپ 
چید بيایه - و سوار اسپ ضعیف هم در بنگاه بماند - دیگر جهاندار 
فرملی فرمود - تاخلاثق لش رکه برابر شهریار انسر خواهند بود باید که 
باهثمام نمام آبهاي سه ررزه ذخیره برگبرند هم برا خوبش ر هم 
براس مرالب خود - چنانچه اثرخانان و ملرک آب برشترای برگرفتند 
و بعضه در گردن کهاران .و پشمتّ, ستورای آب ذخبره برد‌اشتند 
سلطا فیروزشا: بوقت نفاز مصر ازیذکاه سست شکارکاه کوچ کرده 
۲ بدانچانب رخ آورد؟ بتریک نمام. و پشناب گام روان شده ثمام 
شب رانده - چوی روزشده نا وقت نماز ظبر در مقام آرام گوزخر 
رسیده دران مقام پره کشیده میا پانزد؛ کررد درز پر شده - بعده 
آهسنه آهسته از فایت جنبیدن درز پر میان چپار کرره داشت 
گورخر بسیار و -ٍ شمار درون پره درآمد - درار شب همانجا فرود آمد 
چوی روز شده در روز دوم شهذشاه شک گورخر باخته سمفد عزت 
بسوي ایشای ناخته - ا بامداد ناشبانگاه شاه شکار گورخر کرده بوقمت 
نماز شام پره گورخر شکسته شهذشاه جانب بذگه بازگشته - هم بدان 
طریق_ با اصحاب فریق خود تمام هسب رانده - و دو پاس روز نیز 


( ۶ن) دره (۳ن ) تمامت ۰ 


1 ۳۲۱ ] 
رانده رهپس روز سیوم روز رانده در بنگاه رسیده - حاصل زین 
آنست که آن شهریار بعذایت کودگار هفناه کرره زنته شکار گورخر 
باخته باز در باه پیرست » ابیات ه 
نیرب که ز شست خویش بکشاد ه زر شیر بمرد ر گر انتاد 
هرسو که بصیسد رخش رانده * بر نام شسکار یک نه‌سانده 
اسان پرة شکار شكاري از آهو ر گور و نیل‌کار وجزآن- آر ایفچفین 
شکارب بيشتري در حوالي بداژن و آنواله میباشد - زراچه این 
اجناس تیاس جانور در معلي باشد که درا یل [ 2 خرابه بود 
رهم درای معل آب واه باشد - الفچنی خرابه درمماکت دهلي 
بحکمت ازليي دران ایام درهیيم مقام- نبود - بدان سبمب که سلطان 
فیروزشاه بکرم حضرت الّه ديا جاهیی ماحب دستاهي برد 
بمعباريي مملکت و رعیت پررریي سلطنت بسیار کوش داشت 
و کوشش بری يگماشت تا اینچنیی خرابه در حوالعي ان خراب 
باشد *خصوص براي شکار شكاري - و اگرنه دران عقام یر آباانی 
شدب از فایت توجه آن جپاندار پرگر - العامل هرسال آن خسرر 
خوش‌خصال از شپر فیروآباد بسوي شکار سواري کردي - و خصوص 
کرده درای خرابه رفتي - شکار بیشمار باخنی - البنه ایس مورخ شعیف 
(۲ ن ) ودو پاس روز در بنگاه رسید ه ( ۳ن ) پروردگار ۰ ( ۴ان) 


اوه ء ( ون ) همه + ( ون ) بسی و (۷ي ) استمالت م 


(۸ن ) سمت ۰ 


]۴۱ [ 


[ ۳۲۲ ] 
شمس‌سراج عیف برابر بودي - چوی سلطای فیرزاد بکوچ متوانر 
بآرزوي تمام بشتاب گام درا جرا میرسید و خواست که پر 
شکار کند پیش ازای یک روز بر حکم فرمای شاه فیروز فرمایش 
میکردند - و خائق لشکر (ا دران شب بطویله فرود ميآوردند 
دران شب دهل پاس نمیزدنه - و ری مقام نمي نواخنند -سلطان 
نیررزشاه درای ررز از فرودگاه کوچ میکرد - و تمام لشکر از سوار ر پیاده 
ربند گلی چرار برابر میبودند» و بناه نیز برابر شاه ميشد - و دران روز 
خود بدولت ر سعادت بالاي بلندي اسناد: میشد - و فرود آن 
بلندي سواران لشکر در برد .رها مي‌شدند - و دو نشانه شکار بعکم 
فرمان جهاندار مي آوزدند + یک نشانه را در طرف راسنا مي فرسناد‌ند 
ر نشان دوم رطف چا ریک جانب ملک نائب باریک 
ایستاد: سواران را در پره رها میرن - ود پر مي گذاشت - و جانب 
دوم ملک عماه الملک دنبال آن نشانهاي شکار - هر یک سوار 
بدم ریز مي‌رنت - هر یک خیل علجعد, علیعد: میگذشت - چون 
یازا خیل در پر؟ مي‌رننند ارل نیزد آر خیل رها میکردند - بعده 
دنبال آ نیزه تمام سوارای خیل‌دار ميرننند - بعض (شخاص از 
تاثیر حسد بیقیاس که در جسد آدي تعبیه است دریی محل 
پیش آن شهربار اکمل ميگفنند - که مرشمار عرض لشکر همیی‌ست 


( ۴ د ) بدائوه ۴ (ن) روز شده بپیر مقام نمي نواخنند * (عرن ) 
میگذاشت + 


] ۳۴۳ [ 


زیراچه سرار هریک خیلدار بدم ریز میرود - آی شهرپار را گفتار 
ایشان برمزاج نيفتادي - ای گفتار اعراض کردي - الغزض چون هر 
در نشانه موازن دهگان کرره 7 یز کم ریز برفا ففاذبای 
مذکور میرفاند - - چوی سوار بتمام رها ۹۳۷ بعده طادفه بندگان خاص 
درپره رها مي شدندي- و میلن بندکان نیز درهریک صده یکان بیرق 
بودي - ایشا نیز بتمام مي‌رننند - بعده اسپان پایگله شکره خانه 
مي گذ اشتفد - و خلق کار خانپا نیز در پره رها شدندب - بعده 
پیلای در پره رها میشدند - و اگر دوربره بزگ بودي پیش از 
پیلان سواران بنگه رها مي‌شدند.- بعده پیلی - اتقصه چون ای هردر 
نشانه درمتام میعاد یکجا میشدند. درایمحل آنش میاآفررختند 
تا دود برآید - و معلوم ‏ شود که پزنه پیوست - ر آی مقدار سوار که 
بدم ریز مي‌گذشت مقابل یکدیگر عفانهاي خود مي‌گردانیدند 
نازي سوارای درون پره مي‌آمدند - فرمان از زبان خسرر جهان 
ميرسانيدند - تا سوارای مذکور آهسته آهسته در داثرا حلقَة پرن 
درآیند - و فرمان دیگر مي‌رسانیدند- تا نباید که هيي طرف شکارب 
بیرون آید - معپذا چون سوازان در مي آمدند فرمان از زبان 
( ان ) ازین + ( ۳ ن ) بريي » (عبی ) عیفرستادند * ( هن )رهانيدي م 
( ۱ ن ) ايشان نیز در بر صده رها شدندي چون بندگا نیز بنمام میردنند 
پایگاه و شکوه خانه * ( ۷ ن ) بعده سرا درپره رها مبشدند » ( ۸ ی ) 


آهسته آهسته پیلمال کنان در داثره * 


1 ۲۳۲۴ 
خسرر جهان- مي‌رسانیدند ۰ تا سورای مذکور آهسته آهسته پیلمال 
کثان در داثر؟ حلت پره درآیند - وفرمای دیگر میرسانیدند نا نباید 
که هیم طرف شکاب بیررن آید - هرچند که درر پره گرد میشد 
سوار پر از یک نو در نو مي‌شدند - و از در نرسه و مي‌کشنند 
اينچنین شدي که سواران حلثٌ پره مقابل یکدیگر دیده شدندب 
آزان زرز دور پره میای سه چپار کرره میداشتند - چو ررز با خرمي 
رسید دران رقست فرمان میشد - هر آنکس که در *علي در حلثةً 
په ایستاده است آن شخص همدرار حل فررد آید - و در ایام 
پرها حل و غیرمحل نبودت - هرّکه درمحل ایستاد؛ است همانجا 
فرود میآمد - و همچنیی سراچ4ُ خیادازار بانصال یکدیگر برمیآرردند 
تا ایفچفین شدي که در جنله درز ره یک درر سرامچه بودي - زیرلچه 
سرائ ايیی خیلدار با سراپ آر خیلدار انصال يافني - و سرابپة 
آی خیلدار با سراپ خیلدار دیگر - بدیی طریق درر پره که 
میان چبار بني کرو بودي گرد پرد یک درر سرایچه مي نمودي 
و پیش درر سرایچها کنگیر: مي‌بستند - درگردا گرد پره یک درر 
کتکهر: بودي - و عقب سرایچپا بذاد خیلداران فرود میآمدند - ر امل 
بازار نیز متصل خيلهاي خریش فررد میآمدند - چون بربی 
طریق دور پرهاتکام ينقي دروی پر تفحص مي‌کردند -اگرشيري 
(عن) 5 کسته کسته دردو نکر میدن ند که در ی 
الغ * ( ۴ ن ) دراه ۰ 


] ۳۲۵ [ 

و پا ببري و با گرگي بودي فیروزشاه اول آن را زد - بعده دنبال 
شا شکاري شد - و در ایام پر دهلیزبرنيامد - بارک ر خوله 
و گذبز سفید برآمد -ر بر هریک خیادارای فرمان شهرپار بود - که 
با یاران خویش در الذپاي خود هشیار باشند ۰ آمدن ایشا در 
سراي حاجت نیست - تمام خهلداران با پارای در النکباي خود 
ترکشپا پیش کرد؟ هوشیار ربیدار میبودنه - یک دور پرة از ترکشها بود 
چون دوز پره با ایفچلین معبی اسلعکام یانت رشکاران ازهر یک 
جنس دورن پره عبوس کشت چنانچه ازهزارها گذشت معپذا 
سلطان فیروزشا: هر ررز ازبره شوازي كردي - ر موازن پانصد رششصد 
سوار از زمر؟ شاهزادگان و خانای ر ملک برابر سوز میشدند - سلطان 
فیروزشاه درون پره درآمدي ر شکار باخني - دنبال شکار خی تیر 
انداختي - و پیش النک هر خيلداري که شکار زدي همه بدان 
خیلدار انعام شدي - بدی طریق مان هفت هشت روز شاهفهروز 
شکار باختي - سمند عزت دنبال شکار تاختي - چون خواستي که پر 
بشعنند ر شکار باقي مانده را بگیرند برحکم فرملی شهذشاه رري 
زمیی یک تير آنشیی درمیان پرد میگذ‌اشنند - ر دهلها با شپناها 
مینواخنند - جمیع خائق در ميآمدند - شارب که دررن پن 
مانده بود غارت میکردند - هریک از طالفة کهار و كراني که در 


(۲ن) خولگاه لعل ء (ن ) بدین تحكمي مه (۴ ن) سراري 
کردن‌ي » ( ه ن ) دادي * 


[ ۳۲۱ ] 
لعر ساطاني برد براي گرفتن شزا قصد مینمرد - هریک نف 
هر یک ميدي را بکیشش گرفنه مي‌آرن ۰ در ایام پرد چندان 
کرشت شکارای شدبء که از غایت بسياري گندگي برآمدي -ر 
بعفی اشخاص ازطائنه زیره با گوشت شکار ندید کرده نا شبر دهلي 
مي آرردند - و اگر سلطا فیروزشاه شکار کارمیشان جذئلي کردي 
و ایشان بسیار بودنددي بر حکم فرمان براي ایشان نیز پرد شدي 
اما هم زمان راحد پر؛ کارمیشان شدي - چوی شهریار شکار باخت 
همان زمان پرة مي‌شکستندي - زیراچه کاومیشان از تاثیر فوت 

۳ 
بي پابان درس پر دير نمانهشم- المقصود سلطا فیروزشاه برگزید؛ 
حضرت آله هرسال ‏ در هرسواري-یلچنییی سه چهار پرد کرد 
اناه فیروزشاه با بنگه سم شهر‌هلي بازگشني - آري عجب کاري 
این همه نمردارها و کتابتها ‏ در تواريز براي ‏ عبرت ست مر 
خردمندان را * » رباتی ۰ 
آرند يعي ر ديگري بربایند » بر بچکس ایی راز همي‌نکشایند 
مارا زقضا جزایی عمیی‌ننمایند » پیمانه نوئي باز بنو پیمایند 
افسانة شکار شیر وماهي - حضرت فیروزشاه صاحسی دسنگاه گاه و بیکاه 
آزهریک جنس شکار میباخت- و بکوشش نمام و تصد مدام علی 


۴ 
الدوام مرکب مرت بسوي شکار می‌ناخت - همه رقت خود را 


( ۲ ی ) گرش گرفته * ( ی ) ما هوا المقصود ۰ (عرن ) همه وقت 
بپرانیدن * 


[ ۳۲۷ ] 
به پرانیدی شکره ر گرفنی صید مشلول داشت ۰ چون آن شهریار در 
محلي نشستي پیش ار شعره را باولي میداند - ر اگر سوار در راا 
رنني هم شکره بسوي مید پراني‌ي - ر اگر ار جنس چپارپایای 
پیش ار چيزي خاسني یوز و با سیه‌گوش بجانب آ رها كردندي 
بلکه درازده هزار نفر بندگان باهلي در رکاب رایات اعلیي میرفنند 
و طائفة باهلي کساك بودند که دامهاي آهوان بالي پشت سنوران 
بار کرده برابر میرفتند - چون آهوار در علي مفام گیر میشدند آن 
دامدران دران مقام دام فراز میکردند - آهو دران دام انتادی - و بعضع 
بندکان باهلي بر نراومیشان. سواز/, مانند گردان جرار و کند آوزان 
نامدار و پیکان زوبیی از آهن ر پواد بر دست ایشان - چون در 
جنكلي وبا كيليي شيرحََاريشدیت بندگان طئفة باهلي ارجزري 
ركلي نرکاومیشان را یکچا م ي‌کردند ۰ ر خود بر پشت ایشا ایستاده 
میشدند - نرکاومیشان بدیدن شیر شاخهاي یکدیگر متصل یکدیگر 
میکردند - و همه همچنان نزفه کرده بر شیر درم يآمدند - و آن 
بندگان باهلي از بالا به ژرپیی میدرخنند - البنه شیر کشته شدب 
رگ گاد بودي که ساطان فیررزشاه فرمودي تا دامهاي بزرگ بالاي 
شیر اندازند - و هر چپار جانب آن دام پیللن قید کرده پیلمال کنان 
بلاي دام شده مي‌آمدند - آن شیر رازیر دام میگرفتند - و 6ه ۱ 
بودي که حضرت فیرزشاه فرمودي نا پیل را بر شیر ژيای درآرند 


( ۲ ن ) مشفرلي * 


[ ۳۲۸ 
چون پیان بر شیر زور میآوردند شیر بر بیل حمله آرزدي - دران حالت 
شپذشاه با جلادت بر شیر خود تير زدي - تا بجاو رسید و مرتبة 
این کردار معلي رسبد که چند شیر از جنس قاویز پیش دربار 
حضرت جهاندار مي‌بستند نیمه در راستاي دربار و نیم در چپا ه 
۳ 
از گرک و گوزن و گور تخچیر * جز شیر نزد بديگري تیر 
در کشفری شیر کم شود سیر * نگذ‌اشته در جهانش یک شیر 
و همچنیی اگر درتلي ودهندي ماهي بودي شپنشاه فرمودي که آن 
دامپاي گران که بالاي مادبه پیای بار کرده »یبردند آن دامپا دران 
تلي ردهند اندازند- بر حکم فرمای شاه آن دامها را میآنداختند - و 
بتمام ماهي میگرفتند - آرزي ساطان فیروزشا: متبرل درگاه حضرت 
آله این چذین شکارها باختي که از ساطیی پیشیی کم کسي باخمت 
مگر نیروزشاه درب کار کوشش بیش گماشت - ر همچفیی شپنشاه 
دین در دیک درل آهفیی بزگ راست کنانیده بود - (یفچفیر 
برگ که در هریک دهن کت پخته شدي - شكاري دیگر معلوم 
است که چذد پخته‌شود - و در دیکدان آهنین با دهکان پایه براي 
اییی در دیکدوله مرتسب کنانید: - آن هر در دیکدوله با هر در دیکدان 
صد و بیست نفر کهار در سواريپاي جهاندار برابر رکاب میبردند - چون 
( ۲ ن) دهگان گرک پخته شدي دریک دیک دوله ده گرگ پخته کردد 
شكاري دیگرالز ۰ 


] ۳۲٩ [ 
۹[ 


بمفرلي نزرلي شدي ر گرشت از شکار شكاري بسیار جمع شدي دران 
دیکدرله مي بخنند - و بلق الله مید‌ادند - ی بخته میشد 
که بیشتر خاق خوردي - همچنین آن شهربار زري زمین در عبد درلت 
خویش بفراست ر کیاست بیش هررفی که کرد هریک چیز امجربط 
ررزگار بود - آري بوالعجمب اسراري که ایشان همه رنتند ۰ و آنچه 
درین جپان کردند با خرد بردند - از ايشان ناميي بیش نماند - اپن 
همه نمودارها و شر ح کرذارها عبرت خردمند‌انست « * ابیات * 
ای رسم جیان بیرنائیست * مغرور شدن بدر خطائیست 

هر کس که بزاد ار به‌پشرد * خجارید جیان کس نگیسرد 

مدمه بازدهم دو عماراي گوناگون که سلطان 


فیروز شاه کرده . ر 
نتل است شاه فیررز با نصرت ر بپروز را براي آرردن عمارنباي 
(48 
جد بسیار و جپد بیشمار بود ۰ دریی کار بکوشش زار قصد نمود 
هریک پادشاهي ديي‌پذاهيي صاحمب دستگاهي که بر آخت مملکت 
و اررنگ سلطنت دارالملک دهلي نشست و ملكباي دیگر بقهر و غلبه 
گرفت براي عمارت اي قدر کوشش نکرد - هوس فراوای و کرش 
۹1 
پایان دریی کار سلطان فیررز داشت - بائواع نمونه در کار عمارت از 
(۲ ن) درمنزل مه (عن ) لخلق خدا م (۴ ن ) چندان طاهري ۰ 
(ه ن ) فزار باره ( ٩‏ ن ) درگاه عمارت » 


۴۲ [ 


1 ۲۳۳ 
تاثیر کثرت رت آراست - از تسم شپرها و حصارها رها و بنره 
و مساجدها و مقابرها بسیار و بیشمار بنا فرمود - چنانچه شهر 
حصار نیروزه و فت‌آباد که از حالت و مقالت آن این مورخ ضعیفب 
شسس‌_سراج‌عفیف در مقدمات سابق مشرح شرح داد - و «مچذی 
شپر نیرزآباد. و نیرزآبد هارني کپیره و تغلق پور کاسنه و تعلق پور 
ملرگ مکوت ر شپر جونپور و جز آی - در هر معل ر مقای براي 
قرار و آرام حصارها مبحعم و مسلععم برآررده ۰ ر باستعکام بسیار 
مستعم_کردانده - و از تسم کرشعهاي با کلف چنانچه کوفک 
فیروزآباد و کوشک ذزول و کوشک مُذدراري و کوشک شهر حصارفیررزه 
و کرشک ننم‌آباد ر کوش چونپور و کوشک شکار و کوشک بند 
فقم خان و کوشک سالورة و أمقاضاتت دیگرد و ار قسم بندها چنانچه 
بند نتم‌خان و بند مالجه ( که درا متام پادشاه نیک نام آب زمزم 
انداخته بود ) و بند مپپالپور ر بند شکرخان و بند سالیره و بند سبپنه 
و بند وزیرآباه و مانند آی ایلچنیر بندهاي کم در هرمتل 
مستععم کنانید: - و خانتاها و رباطپا براي صادرر وارد بنا کرد" - و 
چفین روایت کردهاند راویان شریف بررایات لطیفب که سلطان 
فیروزشاه بالهام حضرت له در شهر دهلي و فیروزآباد صد و بیست 


خانتاه براي آسایش بندگان اه برآررد: بدی نیت که چین 


( من ) و کوشک وبندها » (۳ن ) و تغلق پور سردم و تغلق پور کلسه 
و تفلق پور و هولکوت و شپر جونبور م (ع ن ) در هر کول بندانیده » 


] ۳۳۱ [ 

مسانران از اطراف واکنافت چهان درب مکان بیایند در هرخانقاه کسان 
سه روز مپمای شوند - در صد و بیست خانقاه سه مد و شصت ررز 
سال ثمام مپمان باشند - زهی نیت نیک فیروزشاه - و در هر خانقاه 
سلطا فیروزشاه منولیان سلي و عهد؛ داران سني تعیی کرد" - و 
خرج خانقاها نقد از خزانه دهانید» ۰ الغرض در هر معلي ر 
متامي که عمارت کرده همه از ربخته برآورده - و از جذس چوبینه 
براي نام هم ن مگ رهمین تختهاي در - و دران ایام ملک غازي شعنه 
میر عمارت بود - درکار عمارت جد بلیغ میذمود ۰ چوب زر از جپاندار 
انسر داشت - و عبدالحق" عرفت؛,جاهر سوندهار گرز زین داشت 
شپنشاه در هر یک طائف کاریگران عمارت شحنکان چلاک تعین 
فرموده - چنانچه طائفة سنکتراش و چوب تراش ر آهنگرو دزردگر ر 
آره کش و چونه پز و راج و امثال آن در هر فومي یکی شعنه نصب 
شده - این چنین عمارت خانه که در عپد درلت آن شهنشاه مظمعت 
گرفنت درعپد هیم پادشاقه صاحسب دستاهي نبود - زیراچه در 
عمارتخانه بوک خرج مي‌آمد - بلعه اموال بي پایار غارت میشد 
چذانچه شیر ستدي علیه الرحمة رالنفران فرموده * . ۰« ابیات * 

هرکه آمد عمارتٍ نو ساخت » رات منزل بديگري پرداخت 

و آن دیثرپخت همچلین هوته * رین عمارت_بسر نبرد کی 


اسان ررشن گردانیدی ساطان فیررزشاه مقابر سلاطیی طالبان دی و 


رن ) همچنان ۰ 


1 ۳۳۲ 
مفور کردن حظائر مشائم اهل یقیی براي رفاي حضرت رب العالمین 
معپذا سلطای نیروزشاه متا سلاطیی ماضیه انزالله برهانپم را آزسر 
مرمت کذانید» و تازه گردانید* - زیراچه زمر8 تاجداران و فرقة شهریاران 
را ار غایت عظمت ر نبایت معنت از حال ساطی مافیه کجا 
یاه مي‌آید - نا نحص ر نجسس مقابر ایشای شود - بدین سبب 
بیشثر مقابر ساطيي پیشیی خراب و پست شد بود - اصعاب ر ارباب 
آن مثامات انواع افطرار رخ مینمودند - و البنه رسم ست در قسم 
ملئي ر آئيني ست در ررش جهانداري هریک شاه که در عهد 
خود بر خنگاه ندست چیزت املاک از قسم اریات برا (سعاب 
و ارپاب با برکات باسم ملک احيائي احیا کنند - ر حاصات آن قریات 
داخل متابر خویش" گرذاناد بزاتب. اب و ارباب - تا بعد از 
کرج رحلت ایشای در مقابر و مدارس اینها خیر جارب باشد - و 
آن جمله دیهپا خراب گشته و برباه شده اصعاب و ارباب آن مقامات 
محررم مانده - هريکي از تاثیر عسرت بیم آیت نا اميدي خوانده 
بدین سب جملاة حظاثر تاریک گشته - سلطان فیروزشاه بعذایت 
حضرت آله ر بالپامالله در عهد درلت خویش بفراست ر کیاست 
بیش دریی کار اهقمام بسیار کرده ر کرشش بیشمار برد: مقابر جمیع 
سلاطییی مرصت کنانید: از سر نازدثر گردانیده - و آن مقدار ترپات که 
پیش ازی داخل هر یک مقبره بود ر بسي خرابي رري میامن 


(۴ن) گشته بود ء (۳ن ) چیزب ۰ 


[ ۳۳۳ ] 
هر یک رمیت مستهلک شد:‌برد آن نمام دیپها را آبادان کنائیده 
(صعاب و ارباب آن مقابر که متفرق شده بودند بلعه هر يکي سر در 
چهان گرفته میرنتند سلطا فیررزشاه بالهاماله هر همه را جمع کنانید؛ 
مقابر سااطین و امامان دین نازه و معمور گردانید» - ور همچنین آ 
شهریار ررم و چیی فیروزشاه طالسب حضرت رب العاا.ین حظاثر مشائع 
طریقت و علماي شرپعت قدس الله اسرارهم را نیز از سر مرت 
کنانید: - بلکه در حظائر سلاطيي ر مشائع دین تخنهاي جوب صندلین 
در گنبذ ایشای داشته هریک مقبره را اسر آراسته - آري بوالحجب 
اسراري - در عهد دولت فیززشا۱ /ر دور معنت آی شهذشاه هم نفع 
برندگان عام و هم نفع بمردگان مثابر عظام رسیده « « بیت ۰ 
نيفي کن چون ترا دسترئن: اسنعه,۶ کی عالم یادکار بسار مس است 
اما این بنگر که هی رقلي و با هیم ساعتي کار عمارت از آثار اسرار 
مپارت بیکار نمنانیده - چون در معلي عمارت آغازرشدي ارل دیوان 
وزرات برآورد مابععناج نیار ساختی - و مال بتمام از خزانه شهرپار عظام 
تسلیم کارکنان و عهده داران عمارت میشد - بعده عمارت آغاز میکردند 
بوین نوع مدت چول سال در عهد درلت فیروزشاه عمارنهاي گوناگون 
ار هرجاس مرئب میشد ۰ « بیت ۰ 
چو دولت هر کرا داد؟ بخود را: ۶ نبنه برسرش نصر می الله 


( من ) تغتهاي درهاي گنبذ ابشان از چوپ صندل داشته » ( ۳ ن) 
شده مه (عرن ) نيشته آیت نصر من الله * 


[ ۲۳۳۴ 
مقدمهٌ دوازدهم شرح باد کردن سلطان فبروزشاه 
حالف بیکران را 


نقل است هر بار که آن شپریار جهاندار از سواري شکار در شپر 
دهلي آمدي بر ملک نیک آمدي - کوتوال مالک که ار كوتوالي 
با مپابت و جلادت بو درمیان خلائق شهر عدل ر انصاف مینمود 
مدام_بلکه علي‌الدرام در قسم وظائف کوتوالي ابراب هوشياري 
و بيداري میکشود - فرمان فیروزشاه بر کونوال مذکور شد هر کجا که 
بيكاري پركاري بر هنجاري دز برست افچنیی طائفه | پیش 
تخنگاه آرد - کوتوال مذکور مشهور هر يلك 4علهدار شپر را پیش خود 
طلبیدء - و از احوال .هر یکت استفیمار کردت - آن مقدار بیکاران از 
جذس معارف که در شهر میبودند از غاییت عسرت و نهایت حیرت 
رري خود بهس نمي‌نمدند ۰ ایفچنین ممعارنان و برگ زادگان را 
محله داران پیش کوترال مي آرردند - ملک نیکنام کوترال آساميي 
ایشای با کیفیت و مامینت میفویسانید - رایشای را در معل مالم 
پیش تخت بردي - سلطا فیروزشا: بالپام حضرت آله البته هریک 
را بمعرنت بزرگان آن شخص شناختی - و بکارب و مصلحق مشفول 
گردانيدي ۰ سبحان له زق صافي ذهمی سلطان فیررزشا: ‏ داشت 
هرکرا که پیش ار میبردند اگرچه دفلي ندیده بود و ندانسته از 


( م ی ) فرمان فیروزشاه شدي هر کچا م ( ۳ ) کنیت و مهابت ۰ 


[ ۳۳۰ ] 
نشانيي بزرکان ار را شناخق - (لمقصود چون بیکاران را پیش سلطا 
میبردند هر يکي را بكاري و كرداري مشغول گردانید» - و اگر 
یه از اهل قلم بودي ار را داخل کارخانه میکرد - ر اگر کارکن معفي 
بوی تسلیم خانچیان شدي - و اگریک اللماس کری که بنده 
تسلیم فان امرا شود سلطان فیررزشاه حضور خود بدان امرا سپارش 
کردي - و اف شخی بارنبودي که بنده را تسلیم ی امرا کنند 
که ار ماحسیت اقطاع است فرمان #جانسب آن اقطاع دار صادر شدي 
آن شخص دران اقطاع رف - البته کمترکسي بودي که بیکار 
ماندی - و هرگجا که ازین زمر بیکژان تسلیم کسي میکردند دران 
علپا استقامت ایشان نیکو ميشدي - سبعان الله چندین کسان را 
بدین سیب روزگار ساخست- و بجاق رسیدنه - بارها دریی کردارها 
سلطاري فیروزشا: فرمودي که مردمان کارکن معفي چون بیکار میشوند 
بادهاي اندره بسیار میضررند - از غایت خمار فقر سربرآوردن 
نمیتوانند - هرررز چون نوررز پیش دربار مي‌نشیاند - میار خویش 
از نبایت لفگچةٌ بیش در تجسس و تقحص میباشند - که امروز کدام 
کس از شغل معزرل شد - ر بر کدام کس سلطان نیروزشاه تفتي کرد 
امررز کرا بفد کردند - و کدام شص را جدا گرد‌انید‌ند - بیکاران بیچاره از 
بيچارگي بدیی انتظار بوقت فرض بامدادان از خانه بیررن مي آیند 
نا اگر کس از سیمبت جفایت بسي معزول گردد ر دیگری دران شغل 


( ۴ ن ) بارها ء ( ۳ ن ) ازین چارة بدین انتظار ء 


[ ۳۳۰ ] 
ذصسیب شود ما که بیکاریم بر کسر درآمد کذیم - چون این مسکینان 
فقیران سب نوایان از سبسبت چارگي ر بيكاري چندیس تعلق و قلق 
۲ و ج(۲) ۲ 
دارند بدین تمنا آه نا اميدي از دل برمیدارند - درین محل سلطان 
فیروزشاه فرمودي این نهانی ماايعني از پیش دل بیکارای درر 
گردانیدم - هر گجا که بيکاري پركاري بود در *عل تسلیم ميشدي 
آري احس كرذاري زب نينهباي خالص که فیروزشاه داشت - هر 
نيني که کرد همه نیک بود - هر قولي و نعاي که اندیشيد ثمام 
براي طلسب آخرت بود - کما تال النبي صلی الله ملیه و سلم اما 
لاعمال بالنیات . چنانچة مایب اب حال حضوت خواجة 
نظامي مورخ نواريم شاهان. علیه الرحمة و الغفران میفرماید « 
ام 
جپان چیسمت بگذر ز نیرنگ ار * رهائي «عنگی آور از چنگت ار 
درخ ست شش ببلرو چاربیغ « تفي چند را کرده در چار میغ 
یکایک ورقهاي ما زین درخت * بزیر ارنتد چوی وزد باد سخست 
متيبي نهبيني درين جاي کس « تماشا کنان هر یکی یک نفس 
درو هردم از ثو بري میرسد « يکي مبررد ديگري میرسد 
جهای ام و ناکام خواهي سپرد * بخود مايگي بی چه باید نشرد 
درین چار سو هي هنئام تست ٩‏ که کدسده بر مرد خود کام ایست 
بدام جپان هستی از وام ار ۶ بد؟ وام ار ستسي از دام او 


( من ) آه از نا اميدي م 


۲] ۳۳۷ [ 

مفدهٌ سیزدهم مج اسپاب عارخانهاي 
نبروزشاهي 

(قر 


نقل است سلطاي فوررزثا: صاحب نصرت و بهروز مانند 
تاجدارای مشعلاً گيتي افررز سي ر شش کارخانه داشث - براي 
جمع کردن اسباب کارخانها کوشش بیش گماشت - هریک کارخانه 
بانواع مناع و اجناس نفیس آراست - در هریک کارخانه چندان 
اسپاب چیع شده که نتوای شمرد - جمیع اسباب از جنس ززیفه و 
سیمیثه با مرمع ر یا مکلل بود: هرسال در هر یک کارخانه خرچ 
بسیار آمدی - چنانچه ازجملةً سي ر شش کارخانه بعض کارخانه 
رانبي بود و بعغم غيرراتي: آذکه رانبي بودند ( جذانچه بیلاله 
ر پایاه و مطبغ و شرابخانه و شع خانه و مُلرخانه و سگ‌خانه 
و ابدارخانه و مانند آن ) ای چند ارخانهاي رانبي در هرررز در 
عهد درلت شا فیررز دریی کارخانهاي رانبي خرج بسیار آمدي 
خرج ارخانهاي راتبي در هر ماش یک لاک و شست هزار ثنکه 
رانب این کارخانها بود خارج رخمت آی کارخانهاي مذکور و خارج 
مشاهر؟ حاشیه ر اصحاب دیگر - مبلغ یک لک و شست هزار تنكة 
( ۲ ن ) فیروزه (۳ن ) پشیینه ء (عان ) خیلخانه م ( هی ) و نفريعني 
شنران و شکر و ابدار خانه و طشقدار خانه و مانند آن ابس‌کارخانپا رانبي بود 


هر روز در عبد دولت اه « 


۲۴۳ 1 


[ ۳۳۸ ]۲ 
سیمییی خرچ راب برد - و خرج ارخانهلي غيرراتبي چذانچه 
جامدار خانه ر عملخانه و فراشخانه و رکابخانه و مانند آن درین 
کارخانپا هرسال فرمایش اسبابها شدی - در هرسال اسبايهاي نو 
راست کرد ندي - در جامدارخانه هرسال در ایام زمستان شش لک 
تذکه را فرمایش زمستاني شدی خارج فرمایش بپاري ر 
تابستاني - در علمیدازه هرسال هشناد هزار ننکه را فرمایش براي 
اسباب مراب شدي خارج سرمائيي حاشیه ر رجه امحعاب علمخانه 
و در فراشخانه موازنة در لک تفه را فرمایش فراشینه شدي - در 
عهد درلت آن شاه و مکذمت آن قپذشا: ایلچنیر فرمایشها میکردنه 
و هریک کارخانه عپد! خانان کبار.ر ملک نامدار بود - چنالچه 
جامدار خانه عهد؛ "ملک علي ملک اسعیل بود - که ایشان 
عهده داريي‌مر جانداريي میمنه نیز داشتند - و پیلخانپا در عبدة ملک 
شاهی سلطاني و شکره خانه عهد! ملک خضربهرام ر علمخانه و پایگاه 
خاص ورکابخانه عبده ملک محمد حاجي ر زرادخانه ر سااح‌خانه 
عهد! ملگ مبارک کبیر سلاحدارخاص و وکیل در بود - طشندارخانه 
عپد! ماک بال‌خان ر جواهرخانه عبد؛ سلطان الشرق اعني 
خواجة جهان سور سلطاني بود - ابلچفی خانان معظم ر ملک اعظم 
عود» داران کارخانا بودفد - ر از زمر؟ اهل تصرف هریک کارخانب؛ را 
متصرفان شاه جهان از پیش خویش آعیی کرده بود - چذانچه ملک 


رم ) حمخانه م (حن ) سدذ‌ماهي ه (عبن ) صاهن ملطاني و سک‌خانه » 


[ ۳۳۹ ] 
کمال الدین تیرثاختان تصرف جاندارخانه داشت که ماجب بند سپید 
بون - همچنیی در هریک کارخانه همه امرا و معارفب تصرف داشنند 
دران ایام تصرف علمضانه ر رکابخانه ر پداخانه میس از پیش لجت 
عپد؛ پدر و اردر اي مورخ بود ۰ ر از.جیت ایشا درییی کارخانها اس 
مورخ کار کردي - معپذ! بزها دریی کردارها سلطا فیرزشاه فرمهيي 
که درمملکت دنياري همین در گوهر لطفب با در جوهر شریف است 
یک گوهر فسم اقطاعات و پرگذات و مباملات - و گوهر درم تسم 
کارخانپا - چنالچه الپوه جصول اقطاعات ست «مچنان لکپرکه در 
کارخانها جمع میشرد - بربي زجود تصرف یک کارخانة میی کمتر از 
تصرف شپر ملتلن نیست - درسي و شش کارخانه منصرف از 
پیش خویش نمی کوله بوذ و خواچه ابوالعحس نصرف #جمرع 
کارخانپا داشت - آنچه نرمایش میشد اول بر خواجه ابواچسی 
فرمان زسیدی - ار برهریکت متصرفان کارخانپا فرمایش کردي 
و در زمان ولجد بانمام رسانيدي - و دران ایام دیور مجموع ارخانیا 
علیجد: بومي . مجاسبات کارخانپا دران دیوای شدي - اگرچه در 
دیوان وزارت نیز متصرفان کارخانپا حساب کرد: میدرادند - چنالچه 
(صجاب دیوان محاسپةٌ (قطاعات میکردنه «مچنایي جساب کرد کارخانها 
نیز شدب - و در هر کارخانه حاشیه بیعده بود - چنانچه براشخانه 
و پیلغانه و علمخانه و پایاه دریی کارخانها حاشیه بسیار بود - و 


(۲ن ) توریت خان و (۳ن ) معاسبه ۰ 


1 ۳۴۰ 1 
سرماهي منراتر مي پاننند - اما یاه سلطلر نیرزشاه در پنم حل 
مي بستند - پایگه بززگ در سپررای ر سلطان پور ر پایگاه درم در 
قبله مور درون دربار شبریار مي‌بستند - و آن را پایگاه معل خاص 
میکفتند - معل چپارم پایگه شکرخانة خاص - ر معل بنجم باه 
بارگیرداران بندکای خاص - ر خارچ ایس پل پایکا. چندیی هزار اسپ 
در حواليي دهلي مجچرید که آذرا سد پم میگفتنه - و کار خانباي 
نفر اعني شتر علیعده بود - عبد؛ داري اي کارخانه ملک دلشاد 
داشت که درای ایام او را دلشاد شعنه نفر میگفنند - دلشاد 
مذکور را سلطان ابوبکر شاد_دز درز پادشاهيي خوه خطاب صفدرخان 
کرد» بود - و چتر لعل داده بود - ر در کارخانة نفر شنران بسیار بیشار 
آن شنران در ديهاي 44حَریدَ ند حواليي شِق ور باهن - و آ قرپات 
همه در وجه ساربانان گرفنه بودند - چيزي شثر در شپر میبود - چون 
هنم سواري شهرباري شدي جمله شقر در شپر مي‌آرردند - هرسال 
شترا زیادت میشدند. - زیراچه چنانچه جمیم مقطعا اقطامات 
هرسال خدمنیات ارهرجنس رمنف میگذرانیدند شترا نیز 
میآرردند - سبعان الله زش ایام با برکت ر نعست که دور ملک 
فیروزشاه بود - البته حاسبهٌ هی کارخانه در مدت چپل سال بر اسلوب 
معاسبان نشد - چون حاسبان مماکت معایفه کرده بودند که سلطان 


( من ) سیرم ه (۳ي ) پایگاه بار که دران بندگان خای + (ع ن ) 
بیشتران شُفر » 


] ۳۴۱ [ 

فیررزشاه بالپام حضرت اله بر جمیع خائق در اطف و اجسان کشاده 
9 ایشا داده از گذاه کبیر؟ خلائق مملکت بوفوز 
سلطنت بازآمده - چوي کارکنان درگاه و حاسبان اعمال عمال شپنشاه 
اینچنیی معاینه کرد» هرآینه ایشا نیز با خلق سهرلت گرفنند - که 
لاس علون دین ملوکهم ۰ * بیت * 

* چون همه کس خدمت سلطان کنند » 

* هرچه که سلطتان بکنسد آن کنذن ۰ 
معپذ! در عپد دولت آی شهفشاه اگرمعامبة اقطامي شدي بمچرد 
آنمه مقطع اقطاع ارانطاع خویش ذرحضرت آمدي ر پایبوس شا 
کردي آن مقطع را در دیوان وزارت حاضو میاًرردند - موازنة حساب کرذ 
ار مید‌یدند - ر پیش نمی ذیررزشاه میبردند ر میگذرانیدند - بافي 
بیرون میآوردند - بعد از سوال ر جواب نی التعال مقطع را رران 
میردند - و چرن سال انصرام شدي معرزان کارخانبا را در دای 
وزارت حاضر میآرردند - از ایشا جملات مي‌سندند - ر باني از قسم 
نف و ملس برن "مهارردنه:- بیمة حال_دریناقت یل ان 
معاسبات بر اسلوب عاسبان نشد: - و ايری نیست که ساطان فیروز 
آزینپا ب علم بود - بلله نیکر میدانست - دیده چشم مي بست 
بیمه حال از جپت معاسبه اعمال عمال دیده نا دیده مبکرد 


( من ) از لطف در اجسان ه ز سن ) انبار « ( عبن ) از ايشان همه حال ۰ 


( هن ) دیده پسندیده ۰ 


] ۳۴۶۲ [ 


آري زنه خوشي و خرمي که ۳ آن در داشتند - امین میدارم 
چون سلطان فیروزشاه بالبام حضرت اله با لهل عمال درک ابفچنین 
معامله ورزیده ِف گناه صغاثر ر کبائر ايشان ندید حضرت الله 
تبارک ر تعالیی کریم ر رحیم ست بقدرت اعلیی در رقت سوال و 
چواب عمل مىاکست و کردازهاي اموز سلطنت ار را بکرم بخشید: 
باشد - زیرلچه چنالچه زمر تاجداران ر فرقٌ شهریازا در دار دنیا 
سرقوم خائق آمدند همچنان بجکست حضرت بعان با پادشاه 
حساب کرد آخرت بسیار و بیشمار ست - چون حضرت مپثر یرسفب 
علیه السالم] ازیی, جهان بدان جهای, پیوست ر از سراي فاني در 
گلذار جارداني رنت (ار اه مدفر) اکثر انبیا صلوات الله علیهم 
اجمعیی دررن بیت المقدابن است) چون جنازه مثر یوسف علیه 
السلام در بیت المقدس بردند خواستند دروي ببرند ر دفی کنند 
از دررن بیت المقدس آراز برآمد - که پوسف علیه السلام را بیرری 
بیت المقدس_ در خاک سپازاد - که ار پاشاه مصر برد - اگرچه 
با خلائق انواع عدل نمود- با ار محاسبه بسیار ست - همپفا کردند 
که مپتر یوسف علیه السلام را بیرون بیست الم‌شدس داشنند - بپشثر 
انبياي اهل صفا درون بیت المقدس آسوده اند - مگر حضرت مپثر 
پرسف علیه لسلم را پیش در بیت المقدس داشنه - معلوم است 
( ۲ ۵ ) عمدارء ( مان ) طرف گناه صغار و کپار بر ایشان ندید » (عن ) 


باقي م ( هن ) سازند و ( و ن ) اما * 


[ ۳۴۶۳ ] 
که مپثر بوسف علیه السلم چگونه پادشا.ش بود - هفت سال که قعط 
کمال در شپر مصر رري نمود ر خلائق آن مکان بنقدیر حضرت سبعان 
ابواب اضطرار کشود ر هی تفی بر بستر راحت براحت نیاسود 
دری مدت مپثر یوسف علیه السلام طعام در آخوزدسه ۰ رت بسوي 
لقمه دست تمنا فبردب - گفنند اي پوسف علیه السلام خرمنهاي 
غله بر دست دازي - سپب چه در مقام افطراري - طعام سیر چرا 
نميخوري - مپنر یودف علیه السام جواب چو اهل مذاب دادي 
و ابواب اسرار بازکشادي و فومودي - اگر سیر خوزم گرسفان را فراموش 
گردانم - دلهاي ایشای برفچالم - #ممپذا اگرچه مبتر یوسف پیغامبر 
علیه السلام صاحمب صفا در رفا کامل برد ای چنینها در دل خود 
میگذرانید با این هده حال دز حدیمت پیغامبر ما محمد رسول الله 
ملی الله علیه و آ[# و سلم آمده است - که مهذر یوسف عليه السلم 
بعد از رنتیی جمیع انبیا در جنت ششم ماه در ببشت ررد - بسبسب 
آنعه در مقام حساب ایستاده باشد - چون از کرم حضرت آله سلطان 
فیروزشاه در دار دنیا حساب آخرت ابلچنيي دید همچوی برس بید 
لرزید - با بند گلن خداي تبارک و تعالیی آساني گزید + + بیت »۰ 
» ارگناه خریش سوزاني همي‌نرسي ولیک * 
م پا كريمي کار داري غم مخور »ردانه باش ۰ 
(مي) تخوروند * زان ) وه لقمه دست نمنا نبردند ء ( عن ) بچه سیب 


( ه ی ) تابا بندگان ه ( ان ) گرداند » (۷ن ) همي پرسي ۰ 


1 ۳۴۴ ] 
مدمه چ)اردهم شر ج بیان احوال سک 


مپر شتگانی 

ندل است سلطای نیررزشاه در طور عظت ر دررمعذت خویش 
چون ساطیی اهل کیش س‌هاي مهر بچندین نع . پدید آرد 
چذانچه تن زرر تاکة نفره و سئهٌ چبل ر هشتتاني و مبر بیست 
ر باجاني ر بیست ر چهاراني و درازده‌اني و ده #ني و 
هشناني ر ششکاني ر مبر یک جینل - چوی فیروزشاه بچندیس 
اجفاس بیئاس مپر وضع گرداذیل؟ بعده در دل مبارک بالپام حضرت 
حق تعالیی و تبارک گذرانید؛- که گر بمچاره نقیران از اهل بازار چیز» 
خرید کنند و از جملهٌ مال او نیم/جینل.رریا دانگي باقي ماند آن 
درکاندار دانگ خرده ندارد - و اگر ان راه گذربت آن باقي بر ار 
بگذارد ضائع ررد - اگر ازان دوکاندار طلسب کند چون این مپر نیست 
از گچا دهد - تا از باقيي ار رهد - بریی وجود میان بائع ر مشتري 
مقالت آین حالست بتطویل کشد - سلطای فیروزشاه فرمان فرم که 
مپر نیم جیذل که آن را اد" گویند و مپر دانک جینل که آفرا بیگه 
خوائنه وفع کذند - تا غرض فقرا ر مساكيي حاصل شود - المقصود در 
جلوس سلطا فیروزشاه دار الضرب مر شش اني عبد؟ کجرشاه بود 

( ۲ ن ) چون ساطان ۰ (۳ن) بچندین اثواع ه قاس مپروفع گردانید ۰ 


(۴ن ) آن ۶( ه ن) گوبند * 


[ ۳۴۰ ] 
٩‏ 
عهده دار مذکور دریین عمل مشهور کرشش بیش میذمود - چذد لکهه 


تنگه را مبر شش‌اني در عهد درلت سلطاني بعپد» داريي کجرشا: 
مپرزده بودذه - مانا که دو نقر گویندگان چلاک پیش لخت شاهي 
و اورنگ کز کلاهي برآئین قانون پاد‌شاهي گويندگي کردند - و برس 
جمله بازنمودند - که درمپرشش‌اني عمال حضرت جبانباني یک 
حبٌ نقره نقصا انداخته اند - اگر امأحای کنند راستي حال ر 
صدق این مقال فی‌الحال پیش نخت معلوم شود - و بران کارکنان 
و عوده دازا رود آنچه رود - سلطای فیروزشاه بالبام حضرت له آن 
کیفیت را تسلیم دستور مشپوز بمستور کرده - دران ایام خانجهان 
مقبول نیکنام در حیات_بوه - نقل خالجهان مقبول در سنه ۷۷۲ 
آئفین و سبعیی رسبعی/ رم الحامّل_دربی‌معل_رزیر امل 
الفاظ اکمل بازنموه - و ابواب اسرار ملعي کشود - که مپر سلاطین 
درمیان مالک روي زمی بدخترک بکر ماند - اگر مبادا دختک 
بکر براست و یا بدررغ در محل منهم گردد ر بدذام شود بعده 
آن دخترک را با وجود جمال و کمال بدي کسي نخواه‌د - همچنیی 
اگرمپر سلاطیین طالهان دی معاذ الله براست يا بدرون كسي ار 
گفتار طمع بسي سیب نقصان مور کیفیت دهد گوئي فی العال 
مهر پادشاهي بدنام میشود - دز اقالیم جهان ر ممالک دوران آرازا 
قبیم بصریي میررد - بدیر مورت مر بد نام میشود - هي‌کس بردست 
( ۶ ن ) چننکه برد موز خر ازازار ثر کفتار » 


] ۴۴ [ 


[ ۳۲۴۰ ] 
نمیگیرد - بشفیدن ایی‌کلام شهربار عظام فرمود - که براي تعقیق ین 
گفتار و تصدیق ای کردار کدام راه پیش شاه کیرند - دسئور مشهور 
رموز مستور از غور کفوز بیرون داد: ابواب اسرار ملعي کشاد» - که در 
امال انداخشن این‌کار حض غلط و املعان کردن عی خطا - درین 
عل شرنشاه اکمل فرمود که موز ای راز بازمیباید کرد - نا رشن 
شبه ما از پیش عقل برخیزد - دستور مذکور الفاط مستور بشهریار 
مشپور گفعک - ر جرهر گوهر معانيي ملكيي سفمت - که گویندکان را 
بقید یذ میباید کرد - وبراي احتیاط ايی ار ار تعقیق این 
کردار در #عل خلوت میباید بسیت, - بعده در امنعا این کار 
درباید نشفست - نی الحامل آ. گویندگان را که در نفر بردند 
هر دو را بنه کردند - و در بذنعانق دیوان وزارت داشتند - میعاد 
احتیاط بر ررزدوم انداختند - چون خانجپان بازگشت حضرت شا: 
در خلوت رذست - دسئور مذکور بمستور طلسیه کجرشاه کرد - چوی 
او حافر آمد خالجلی آغاز کرد - الفاظ اسرار از زبای برآورد - که 
عاقبت کار از زمرة عمال کم کردار طمع اموال در دل بسیار باشد 
بدین سبسبت مپر؟ سيعاتبتي_نراشد - و تالین است در جهان که 


( ۲ ن ) بثیه مقبی مي باید م ( ی ) و بريي بحتباط این کار در باید 
نشست في ااتعال آن گویندگان را بنعقیق این کردار در معل خلوت چون 
اب خلریت میباید بست بعده در امتعان اين کار بای پیوست چانچه 
آث گویندگان را که دو نفر بورند اه ۰ 


[ ۳۴۷ ] 
هبیشه فرقة کرکنان در آفاط + نهایت کوشند - و این نیست که 
این کار از ذات تو آمده باشد - برو از کارکنای خود تعقیق بکی - اگر 
همپنیی باشد که آن گوینده مي‌تراشد مي تدبيري سازم که درین 
میدان شطرني بازي بانرزي پند بازم - تا راستيي مبرشش‌اني 
بکرم رباني درمیان جبان و جپانیان و عالم و عالمیان ظاهر گردد 
معپذا چون کچرشاه اهل خطا از پیش دسنور مستثني بازکشت 
بر کارکنان خود رفت - براي راستيي ای‌کردار در نشست - بعد از 
گفت و شنود نیفت از زمر؟ کارکذار تعقیق گشت - که یک حبةً 
نقره در مپر شش‌اني نقصان است, کجرشا: بیش دستور شهنشاه 
راستیي حال و صدق مقال بازگفت.- دری»حل دسئور مسطرر مبرا 
سر سفت- و گفست که درل" خلونگلد براي احتیاط ایر‌افراه طائنه 
زرکران را خواهفد آورد - برو با ایشان پار شو- کجرشاه چون فا 
ار زبای دستور درگاه شنید که وزیر پرتدبیر مستظر گردانید سمت 
زرگران دوید - چوی ایشان را دید آنچه از زبای دستور شفید بکوش 
ایشا رسانید - که شما را دریننار چیز در دل مي باید گذرانید 
نا راستعي حال از آثار درستيي مقال ظاهر گرده - ایشان بر کچرشاه 
گفتند - و گوهر مدق بصدق سفتذه - که درانعل بحضرت شینشا: 
اکمل مارا برهنه کرده ايي فوطه ر یک تو جامه خواهند بندانید 


این چنین ۰ 


[ ۳۴۸ ] 
ربراي امقعای خراهفد برد - آگربنوتي چند حبة نقره دزای مصل 
برما برسد ما درون بونه توانیم انداخت- کجرشاه با انشت فررشان 
نیز پارگشت - آثار اسرار پیش ایشان گفت - ایشان دری‌کار سعيي 
نموده یک اننشت از میا خالي کنانید: ر چند حبهٌ نقره درمیان 
آن انداخت - و ده انکشت با موم مبر کردة - چوی ررز درم شده 
حضرت شاه بادستور درگاه در محل خلوت نشسته- درانمعل حضرت 
شپریار اکمل بالاي پانگ نشسته - و خالجهار دسئور بر جامه خانه 
آرام گرفته کچرشاه را با گویفد گلن آررده - و زرگران را برهنه گردانید: 
فوطه در ته ايشان بندانیده<ر آنگشت فررش انکشتان آررده پیش 
زرگرای انبار کرده - زرگرای مفکور چند شش‌گاني برحکم فرمان برآررد: 
مشپور معهود در بونه اقذاختند:«بالليي "آنش در نشاندنه - آتش 
میدمیدند - و حضرت فهررزشاه با زیر هراخوله در سل خلت 
در حکایت مشغول گشت - میان شاه ر وزیر اکثر اسرار ملکي میرنت 
طالفة زرگران درعبری دمیدن آتش آي چند حبه نقره که درری انکشت 
بود با نیر گرنتند - و سبکت میان بونه انداختند - چون بوته از آتش 
فررد آرردند و سرد کردند پیش تخمت رزن کردند - چنافچه برآورد 
قدیم برد مپر ششني هم بدای براستي آسود - صدق مقال جهال 
نمود - گویندگان دروغگوپای شدند ۰ سلطان فیروزشاه کجرشاه را جامه 
داد - و ابواب مرحست و عاطفت کشاد - دری حل وزیر اکمل 


( من ) اکنون * ( ع۴ن ) خلوگاه » (عر ن ) موحمت بعاطفی و 


۲ ۳۴۹٩ [ 


با نمود - چوی مبر حضرت. شهریار و سکة معنت خسرر گيتي مدار 
از آثار کفتار ای گویندان امکار در (متعان راست بیرری آمذ 
حضرت شاه فرمان دهد - تا گجرشاه را بر پشت پیل سوار کنند 
تا چپانیان بدانند که مپرش شگنيي حضرت جهاني سره است ۰ و 
دررهيي نقصاني نیست - و کدورتي نه ۰ همچنان کردند که کچرشاه را 
بر حکم فرمای شاه بر پیل سوار کرده درمیار شپر گردانیدند - و آن 
گویفد کاس دروفي شدء؟ حضرت شاه ایشا را در علي بر سبیل 
جلا ررای کرد - اما بعد از چندگله دستور هواخولا گجرشاه را از 
کار معزرل کنانیده - اما به بان گر آري گر همچذیی وزاري عانل 
نباشنه ارملتي و کردار چهانداري بدشوارب کشد + هریک خواص و 


۳ 


عوام کلمات احسن صفات .۰ از زیان" کشاد..* ۶ بیت + 
وزيري چفین شهرپاري چنان * جهان چون نگیرد قراري چنان 
متدمهٌ پانژدهم د در بیان ي دیبوان حدم ات 
و شفا انم با بات 
نقل است حضرت شا؛ ابوالبرکات بمتابعت سلاطیی شش: 
دیوان خیرات براي تزریج بفات بذا کرد: - اعفي آن مسلمانان غمگین 
رمومفان مسکییي که فقیرانند و دختران دازند و آن دخترای بحد بلوغ 


( ۲ ی ) امده است ۶ ( ۴ن ) این چنین ه ( عان ) صلکا + 
(ه ن ) عظام ۰ 


] ۳۵۰ [ 

رسیده اند ر پدران ايشان اسباب کار خیر ندارند بدیی سب دائم 
دلهاي ایشان پریشای - بلکه در ارقات متبرکات دلهاي ایشا خرآب 
و مدام در مقام افطراب و در درياي النپاب غرقاب ۰ ایی+چارگان ۳[ 
نه‌در شب خواب نه‌در روز قرار- زسق عجز ر خبي اضطرار- درییمعل 
حضرت جهاندار چون جهانداران وا تبار وشهریازان کامتار فرما فرمود 
هر آنس که دخترب دارد بالغه باید که آن شخص در دیوان خیرات 
اخبار رساند - ر شر ح احوال خریش و بیان درد دل پر ریش 
پیش عهده داران دیول خیرات بازنماید - ر از جمله عهدهءداران 
خیرات يي سید امیر میزان بود,- که دران ایام بفعل امائت و 
دیانت مي‌نمرد ۰ «مچذیی. اصحاب دیگر - المقصود شپذشاه مقبول 
حضرت ودود فرمود که.تا"قهده ذاران:دیوان" خیرات از حالت مقالت 
امعاب ابوالبنات تعقیق کنند - بدائل عقلي ر براهین نقلي 
هاوي شرلد - بر اندازة حال هر کیم وچه نعبی کنند ۰ جنس اول 
پنجا: تنکه جذس درم سی ننهه جنس سیم بیست ,و پني نفک 
نقره بسیني کار خیر دخترار بدهند - فرش چی ایفچنیی چیز 
انامت گشت هر یک عیده دارا خیرات براي افاست این کار 
درنهست - مسلمانان فقیر و عوزات بیر؟ حقیر از اشخاص مفغیرر 

کبیر از هر چپار سري مبلکت درم بازآمدند - و اسامیی دختران 


( ۴ ن ) اخواب * (۳ن ) احوال اموال خویش ه (عن ) هریک ه 
( ه ن ) بسیب کار خیر دهند «چپت ه ختران ۰ 


۳٩۱ [‏ ] 
۲ 
در دیوان نویسانیدند - ر مالهاي کنیر براي خرید اسبابياي بي‌نظیر 


برداشتند - از مراحم شاه و عواطف شهنشاه چندیی هزار دختر 
خوش اخنررا کار خیرشده - بدین سبسب چفدیی کسان را ررزگار 
ساخته - کما تال انبي علیه الصلوة و السلام ابوالبنات مرزرق 
یعف پدر دختران البته درین جهای مرزوق باشند - آري تجب کاري 
ر برااعجب اسرارب - عجمب قومي اند دختران چنانچه. حضرت 
الله تبارکس و تعالوی بقدرت اعلیي از حالت مقالت دخنران در 
وتان بر سرور مجبان فرمود - کما قال الله تعالیی المال و البنون 
زینة ااحیوة الدنیا و لیات الصالدات خیر یم اي 
معید ملي‌الله علیه رسلم_مال رپشران این هر در چیز دریي‌جیان 
زینمت دنیا اند و بافي چیدنت.«عمل صالم که ببتر ست - و انفاق 
مفسرین برین ست که آن عدل صالم چیست - احسان در حق 
دختران ۰ ر این نیز در حدیمت ست - که پیغام‌بر صلي الله علیه 
و سلم فرمود - احسان کنید در حق دختران اگرچه پرالة خرما 
باشد - ر اپ نیز در حدیمی ست هرکه در کار خیردختر کیم 
از آثار يگانگيي بسي بیک نفسي پیش سمدهیان در ررز کار خیر 
کوز؟ آب هر تیه کرده ایستاده شود الله تبارزک ور تعالیی ار را ثواب 
جزیل ررزي کند - زیرلچه طاْفةٌ دختران بغایت فعیف و داثم 
شکسته خاطر اند - و معکوم غیرب - و اگر دخنر آسود» مادر و پدر او 
( ۲ ن ) لا نظهر » (ع ت) تفزیل فرقان م ( ۴ ) بر * 


[ ۳۶۲ 
بخواب بيغمي غنود* - و اگر مبادا دختر در خانهٌ شوهر در عذاب 
لاجرم مادز و پدر ار عدام در فرقاب التهاب - "بتان ائله با این 
همه احوال در اقوال پینامبر ملی اللهعلیه رعلم است- که اگر مرا 
دامادي از علي به بودي چه خوب بودي - یاران پرسیدند يا نبي 
الله از علي بتر کیست - پیغامبر ملی الله علیه ر سلم فرمود - بهتر 
ارعليي کورست ۰ چنانچه خواجة نظامي علیه الرحمة ر النفری 
فرماید * * بیت + 
« چه خرش گفت جمشید باراي زر « 
* که پا خانه. یاگور به جاي زن « 
*+چنیی عزيزي فرماید * 4 
تفت دوخنر چوّ نام دازد"*شرمفنده پدر مدام دارد 
گر نیک زن ست برده اسپاب * ور بد باشد با‌رد ه آب 
نا زاده نکو بخسانه دخنسر * چون زاد بلا بدسر بپتسر 
ور زنده بماند در چپسان ار ه در خانةً خصم خویش نیکر 
در خانة هر که دختري زاد » جز گرر دگر مباد داماد 
با آنکه بین نیک اخنسر » نا زاده نیکوترست دختسر 
زي نانص عقسل آفرپدنه » بر نام زنان ورق دریدنه 
لقصة بطزها راز تبربا چنانچه ساطلن نیرزت:باهام حضوت 
الله تباک و تعالی و عونه دیوان خیرات براي تسکی ابوالبنات 
(۲ ن ) دختر در خطوو ه (۳ن ) عن 7 


[ ۳۰۳ ]۲ 
بناکرد همچنان دار الشفا براي هریک بیکانه و آشنا شهري و غریسبا 
نزدیک و دور جوان و پیر اهل دولت و فقیر بنا گردانید - انسانه 
بناي شفاخانه که آن را صحت‌خانه نیز گریند - کما تال اله 
نبرک و ثءلیی لیس ءلی الاعدیل حر ج ولا علی 
المررض جرج ت # بت # 
ز درویش ختي نا مفعم ررم * کس از درياي فضلش نیست *حررم 
حضرت الله تبازگ ر تعالیی بقدرت اعلیی در بفیاد نها جسد 
۳( - 
آدمی زاده هژد: هزار علست نهاد - و اسرار عنا و آثار بلا در ت آدمي 
پدید آورد - ازییی جمله شش غزار علت آنست که اطباي حاذق 
و حكماي صادق نه نام آن علنها بدانند و نه نام دار - و شش هزار 
علت آذست که اطبا ذام ق علذها, بدانند. - اما براي دنع علت 
دارو ندانند - بردن وجوا حضرت قادر کریم و خصمي یل ر نهار 
2 ۳ 
گماشنه - ر تم این بلا رعنا در زمیی گلستان ابدان آدمییی بید 
(۴) 
قدرت و کمال حکست کاشته - چون افواج و امواج علل حصار تن ر 
کتگپر؟ بدن را محهّر گرداند مریض مسکیی با دل اندرهگین وسینة 
غدکیی چون جذوبای غعگیی دررازة ره الل و مشرب شرب را بسته داره 
۹ : 1 
شاید طبیب عقل درآویز کردن پرهیز فرماید - مریض مسکین با رجود 
( ۲ ن ) دو از ده هزارعلت ناه ۰ ( ۳ ن ) بدن آدمي * (ع۴ن ) علت » 
( هن ) مجزونان م ( ی ) نشاید » 


] ۴۶۰ [ 


۲۳۰۴1 


یقی میا در بلا درآید - يکي علت بيماري - درم کثرت فقرر افظراري 
آثار این دو زخم بر دل مریض مچاره همواره اي - اجرم مریض 
مسکیی در ایام مرض که فلوسي رجه‌معاش ر پشيزي براي انتعاش 
بدست ار نمانده از غاییت ٍ قوني ر ضعف جبلنيي جانمب كوي 
نا اميدي راند» - و آیمث فامرادي خواند« - موکلات قضاي زمانه براي 
قوت میال‌خانه برسبیل عادت زمانه زمان زمان زبان ملامت کشاده 
مریض بمچاره از آثار «بچارگيي بسیار دل برمردن نهاده - از فاییت 
افطراب و دیده در انسکاب مریض در قلب درياي علت افتاده - آثار 
ارادت رباني و اسرار حکمت حشرت سبعاني اکثر ابواب باي پرءنا 
برچشماي ظاهري و باطثي مریش کشاده - مریض مسکیی بادل غمگییی 
میان بلاهاي گونا گون و علنباي, روزرافزرن که درصعمت در نکاپو بود در 
ایام مرض ار تک فوو مانده دردل گذرانیده - که ازی جلبت الیم 
رهاکت عظیم جان دزرنم > بررد کارم مگر یکسو شود - المقصود چوی بار 
ای دو اندره مانند کو: با شکو یکی علست زحه‌ست دوم کثرت اضطرار قوت 
عحت بر نی بیمار بناچار زور آررد: حضرت سروز عالمیان و شفیع 
مجرمان براي معالچت بیمارای و تداويي مریضان نرمیده - کما قال 
النبي ملی الله علیه ر آله ر سلم العلم علمان علم البدان و علم الدیان 
صدق یا رسول الله صلی الله و سلم » وخ 


( ۵۶ ) كاري * ( ۳ س) رحات دردیگر هل » (عن ) تاکید برتاکید 
فره‌وده قال الذبي صلي ((۸1 عابه و سلم » 


) ۳۰۰7 


* هر درد را که بياسي درمان ر چارژ خت 3 

# درمان درد سعدي با دوست سازراري * 
(جرم هميشه تاجدارای تفقد حال بیمارای باهتمام تمام و کوشش درام 
مدام کرد؛ - هريکي در عید درلت خویش بفراست ر "یاست 
بیش بردل پرزیش نوش ایثر مبذول داشته تفقد مبجوي و 
ميبرري بکمال کرشش در ذمة شفقت خود پنداشته این‌انعال 
سنیه ر خصال مرضیه را بسر برده - هر یک شهریار در ادوار و اطوار 
عپد خود صحت خانه از تاثیر شفقت بطانه برآرزده - ابواب کرم و 
اسباب نعم برآشفا ر بیانه کشاه + شریت خوشگوار بر نف معلولن 
نپاده - معچونهاي مختار از داررخانة اخنیار بمغمومان داده - در 
کلمات بقراط ر علامات شقرات است. کهمدام ساطیی خوش نام 
تربییت بیماران و تفقد مریضا کرده - شاه جمشید با عظست خورشید 
سوال ایی مقال بدیی مفوال از رززاي خوش خصال خود کرده - که 
سااطیی را در آئینی جهانداري و قانوی شهرياري از گفتار ر کردار کدام 
آثر بپترست - باجماع گفتند - ر جوهر کرهر ای شجه شبیه منفق 
سفتند - که دور گردانیدن خار بناچار از صدر بیمار که همیشه ببچارا 
بیمار در علت مرض گرفتار ست - در اقاست اي فعل راب بسیار 
است - از جر مراد ثمر بیشمارست - در اقامت عمل ای امل 


( ۲ ن) گشت ۰ ( ۳ ن ) بردرریش کوشش بسیار ۰ ( ۲ ن ) "خبوري ۰ 
(ه ن) این اعال مفید و خصال مرحیر م  (‏ ن ) نا جماعه م 


[ ۳۵۷ ] 
کرشش تاجدازان بسیارست - چنانچه مفاسب ایری قول امیر خسرر 
فرمود: « + بیت ۰ 
درعمل خیر توقف مک * چون بکني هی تاسف مکن 

الغرضن سلطا فیروزشاه با عون عذاییت حضرت اه تفقد بیماران ر 
تربیت زمر گرفنارار از سر شفتت بطانه مبذرل داشته کارخانة 
شفاخانه و آستانة معصت خانه از آثار تربیمت خسروانه براي آشنا 
و بیکانه بنا فرموده بر معلوان ضعیف و مغمومان تعیب در درلت 
سعادت کشوده طبیبان حاذق و حکیمان صادق بعهده داريي آن دام 
نخم امید در کشت زار بیماز مه تهبار کاشته - ای ر رجه اطبا تحین 
فرمود؛ - و برین جمله بازنموده - چون مریض مسکیی از تاثیر جوريي 
ولامت و #خموريي سقاممت بر ایشان پریشان دل آید و از احوال مقال 
خویش و اقوال درد دل پرریش بدیشان بازنماید باید که طبیپان 
دانا ر حکیمان توانا نبض مریض بکیرند - و دلیل او را برائل عقلي 
ر رموز فيمي به بینفد - بر حسب مزاج بیمار علاج از سر تیمار کنند 
برای علل *ختلفب تداري متفق سازند - معچونها علی‌النساري 
ایثار نمایند - تا مزاج بیمار به نیمار معتدل ایشا در اعتدال آید 
وقت محت تن ر سلامتيي بدن درآید * بیت ۰ 

نیست سر آغاز تر از آدمي * نیک سرافجام تر از مردمي 
 (‏ ی ) امیر جسرو ترک له طالب دین علیه الرحية و الففوان فرمود م " 

ز ی ) قرار داشته ۰ ( ۴ان ) مال لدویه م ( من ) علل اليساوي پرنارند ۰ 


[ ۳۰۷ ۲ 
معیذا چون سلطای نیرزشاه بچندین قید بمرٌکای اکید. بتالید کرد؛ 
آستانة شفاخانه و صحت‌خانه براي عامةٌ مریضان بذا فرمود 
اطباي حاذق ر حكماي صادق و خدماي مصدق ر جراحان ر کحالان 
درا مقام یی گردانید» - و ادوپه و اطعمه و اشربه براي مریضان از 
خزانه مقرر کرد - باب کرم عامبه‌مفشت تمام بر خائق خاص و عام 
کشاده - چارش درگه | هل مي سائل درداد: - لاچرم بیماران 
گرفتار و معلوان - تیمار برخاستند ۰و لذکان و انتان و خیزان هرگای 
ده جا افتادند - و بیر قدمي صد جا نشسنند - چوی يکي بدستش یا 
دست کش غیرسه به پیش آنتانگ شفاخانه شتافنند بهجرد منظوري 
نظر و دیدن اصحاب شفاخانه را +مبر پیماران ر #چاره چوی اهلامطراز 
دست سوال بانگشت مقال "برد |شند -بخادمان مملکت که نصب 
گردانید! شپنشاه بودند بناب شتاب بسوي اهل تپ ر تاب شتاننند 
نخم بشارت محت در مح چس گلزار امید حیات ایشان کشته 
باعزاز عام و مرحباي تمام با بشارت سلامني ر سام علی الدرام چون 
(مساب یکانه چانب آستانگ شفاخانه اشارت به‌بشارت داده - کقوله 
تعالیی سلام علیکم تبنم فاد خاء‌ها خالدین ۰ * بیت * 
* چون تو شدي ساب یزدار پاک » 


* سایه نشان باش برب مشت خاک * 


( ۲ ن ) نصب گردانیده , ( ۳ ن) دربار کرم ۰ (عان ) ندا به سائل 
دردادة ه ( ه ن ) بسري اهل شتاب بناپ شنافتند + 


[ ۳۵۸ ] 
معپذا اطباي حاذق و حكماي صادق که زیر تب آستانة ارخانة 
شفاخانه تعیه زده باننظار بيماري مفتظر نشسته بهجرد آنکه بيماري 
#خموز ر مریضی *جوري بر ایشان رفنه و از حالت مقالت زحست 
خی شرح داده طبیبان مذکوز ر حکیمان مشپور بمعالجت معلوان و 
تربیمت مورا مشغول شدند - جنس حواس خمسةٌ خود را بر بیمار 
تیمار مبذول کردند - چپار طبع مریض را بنائیر سه هوا بدر ادلة 
عفلي ر نفلي در رز واحد دریانتند - و بر حسب مرج بسري 
علاج شتافتند - از غایت اشفاق و مهرباني بلکه ار مبرجاني دارري 
تلج از داروخانة شفاخانه چون گ(ب "در کام بیمار بکام و ناکام چکانپد‌ند 
و معجونهاي تداويي حیات نرکیب پانته بآب حیات در حاق بیمار 
نیمار چوي جلاب چشانهدنت ۶ بمچرد محالجت مربض بچارن از 
علت مرض خلاص یافته چون شیر ژبان سوی آهری جهان دران دران 
ررای شد« - آر آی مریض افتاده ایستادی - و ایستاده را بنیا‌ی 
بسوی تدبیرها از شاديي بخت کشادي - عمل امل را پیش نها‌ي 
درنعست بدست درلت کشادي - گوش را بگوش گوفه گوشي چشم 
را بچشک زدني بکوش زبان را زمان زمان تمذا ببر نوشي و نفس را 
آرزوي بپرنوشي بخت را در عالم اقبال جوشي اخررشي - چرن 
مریض از درد الیم و حفت عظیم رهائي یافت دستش بسري 
کبريائي شتافت - رباي مریض در میدان ررائي بچران محت 


زج ن ) میان زمان واحد ه (۳ن ) آهوي جان دوان و روان شده » 


۳۰۹٩ [‏ ] 
گوي غذ غفلت باخت - زبان با ترجمه بیان لسان در عالم شکر ي شکر 
شتافت - تا غایت بیمار _ه نیمار را قصد ملرات بتائیر کثرت بلیات 
و تکبات یائیم بود - بمجره محت نی شفاي بدي براي لطافمت 
نظافنت بشارت اشارت بسوي رضو کرد - مریض مذکور بعد از انمام 
طهارات بدوکانة تحیأت مشغول گشت - بعد از فراغ نعاز و اتعام نز 
بدعاي مزید دولت دارییی حضرت نیروزشا: طالب کونبی مشغول 
گشت - مناسب ای حال ر موافق ای مقال حضرت پیغمر ما 
معمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. از غایمت صفا ازای حال بدی 
مذوال فرمود - کما تال النبيي سای الله علیه ر سلم ادخال السرور 
فی قلوب لمومنین صدیا و «* ببت ۰« 
دور بتر خانم درران" ندشت:*باد بخالك تر سلیمان نبشت 
آري عجب اسراري - در دیرای خیرات و شفاخانش بابرکات شبنشاه 
شش جپات از آثار شفتت بطانه براي آشنا ر بیان» ديههاي معمور 
و مزروع داخل کرد: - تا حاصلات آن قریات در دیواي خیرات و 
شفاخانه خرج شود ۰ چنانچه حضرت جهاندار اي چفین خیرات 
اقاست کرده همچذان براي اهل علم و.حفاظ و علما ادررها تعيیي کرده 
7 ایشان را وجهها داده ۰ راربای شریف بروایت لطیف برین مورخ 


۱5 


ضعیف شمس‌سراج‌عفیف گفنه - که مبلغ سي ر شش لک تذکه 


(م ن) حیات هن ) رازه (۴ن ) فرموده ( ه ن ) تنکه ایمة بداد 


ممالک بوجه ادرار تین داشفند » 


۳ 
از بلاه ممااک بوجه ادرار تعیی داشتند - بلکه چپار هزار ودریست نفر 
که مدام دل ریش بودند از دیوای اسلعقاق مشاهره میبردند - و 
عهد:‌دار سلعقان درعهد درلت آن شاه جپان علاعده بود - از صدئةً 
ساطان فوروزشاه بکوم 1 هر هبه را اخرشيي و خرمي گذشت 
هرچنه که ايیی شیف بخواهد که ذکر ساطای فیرزش بآخر رساند 
از غایت ه نهایت الطاف و اشفاق که آن شهریار را با خلق افناد 
بآخر نمیرسد - چنانچه مناسب این حال امیر خسرو علیهاارة 
میفرماین « » بیت ۰ 
۰ ياناي از کشت ازل خوشء و 
» راست کي از نهر دا ترشده 
* گرچه جپائاري و "شاهیت هست * 
*سوي خدا بیی و مشو خود پرست ۰ 
# در حق او گشت بخود داشني ۰ 
* دیر خصرمت شو ر زرد آشنسي ۰ 
مقدهگٌ شازد مم شرح جشنا 
نقل است حضرت شپنشاه ساطان فبرزشاد بر قانی آگهی 
ساطیی اهل کلا در مواسمات روز اعیاد و شب برات و روز نوزوز 
جشنهاي عام كردي - دریی کارکرشش چون خسررال اهل تبار نمود 


(۲ن) با دل ریش ۰« ( عن ) بکرم الله تبرک و الیل ( ان ) امهر خسوو 
تری اللة » ( دن ) ابد » 


[ ۳۱۱ ] 
چون روز عید نزدیک رسيدي پیش زان ساخنگيي جشی شدي - ر 
در شب عید حضرت فیروزشاه بسیار شب بیدار بودي - بلمه بارها 
دریی کردارها . حضرت شاه رخ بسري ملک اب باربک آوردي 
و فرمودي - ابراهیم ثو چيزي نة - اگر ثو درین کار شروع کنيي من 
چندین خون لخورم - و اگرنه در عبد خدایکان مغفور مرحوم ساطان 
معید شاه بی_تغلق شاه انار الله برهانيم چین شب عید شدي 
سلطان #جند برمي همیی قدر گفق که ناب امیر حاجسب فرد! 
عید ست - بمچرد آنکه از زبای سلطا حمد این مقدار لفظ بیررن 
آمدي می همان زمان ثمام استعذ ۵ بجشی روز عبد موجود میکنانیدم 
تو آنچنان نة که اسبابهاي- جنی: :مراب لواني کذانید - هي بدین 
سیب تمام شب برا در میا نشسته میباشم - المقصوه 
شهذشاه مسعود برگزید؟ حضرت ردود معبود خود اهتمام میکرد 
[فسانة چشی روز عید - چو روز عید میشد در هرهشت محر کرشک 
شهر معظم فیروزآباد برگ درختان نغرکب که آنرا در عرفب پتي گویند 
در تمامت صعنها نرازمیکردند - و در اي شیب که آنرا صجن 
ميانمي گویند بر حکم فرمای شا باراد جرا ناه نصب میگرداندند 
که آن معل را معل بارجاي بارعام نیز گویند - و درا معل پادشا 
اامل یک کوشک براي عام فرمایش کرده بود - چون حضرت جهاندار 
خراستي که بار عام بر خائق خواص و عرام دهد درایعل نشست -ر 
ر ۲ن ) کرد ه (عن ) هشت (من ) معل پا شیب « ( هن ) میکروند ه 


] ۴۰ [ 


[ ۳۹۲ ] 
در هردر بفلک آی کرشک در پا شومب از چوب مي‌بسنند - و نبالبا 
از هر جنس میداشتند - بقيي نهال از ابریشم و بعضي از نرمینه 
و بعفيي از جنس کمان زرو نفره و بعض لهالها از جاه سپید و بقع 
از موم و بع از گل و بعفی از اصل نهال ه عدد و له شمار دران 
عدل میداشنند - و نمام ديوارهاي عحن ميانکي چام نرمیذه 
میگرفنند - و جاه‌خانهاي لشتري در تمام ع بارجا فراز موکردند 
و از جنس هیر رو خشک درا میزدند - چرن چاشت ميشد 
حضرت فیروزشاه مي آمد - در محل کرک مي نشست - ملک 
ناامیت باربک بیررن م يآمبا - اول بند ان نیغدار رها میشدند - بعده 
بیست ر یک چتر در میمنة و مجسوه میگذ‌اشنند - ده چثر راسناي 
سلطان و ده چتر درچپا- وا یکت بر سر سلطا میداشنند - ر تمام 
چثر بانواع رنگها بودي - بعض چنر لمل ر بعضی سبز و بعفی برنگ 
کل لعل و بعف در رنگ ر بعف کي و بمضی نسييم و بعضی سیاا و 
بعقم سیید و بعض مشیح برنگ لعل که آلرا میکهد نیز میگویاد 
و در برشهال پادشاه برسرمیذاشی - چون چنرهای مذکور در 
حلهاي خود ایستادند بعده نشانهاي مرانسب درون میبردند - و 
( من ) از جامهٌ رنگین ازجا مچید م (عان ) لنگري ه (عبن ) مهلیک و (هن) 
میگفند » ر و ) هواي بشکال و ( ۷ ن ) میگذاشت « ( من ) بهده نشانباي 
مكساني و کلني و مکلل پیش خت میبروند و نشانگ پیاده درای روز درای عدل 


بردن فرمان نیود و نشانةً مكساي موازنةٌ مد و شعت و باندد و هفتاد برد ۰ 


] ۳۷۳ [ 

در جشنهاي ایام اعیاد تمام نشانهاي معساني معلف ر معلل 
پیش تخت مي‌بردند - و نشانٌ رساله دران ررز دران #عل بردن 
فرمان نبود - و نشانهاي معساني موازة مد ر شست يا صد رهفتاد 
بردي - ر بغایت زیبا نمردي - المقصود اصعاب علمخانه برابر 
مرانب در معل درون میرفنند - بعده اسپای پایگاه خاص با 
زينهاي مغرق محل درر میبردند - بعده بعخی پیلی اراسته بل 
لباس با تختگاه ززین و زيفهاي نقرگین و جلهاي در رنگین در محل 
درری میرفتفد - و پیش لخت نلک رفعت دام رفعاپا سر برزه‌هن 
مي آرردند - و سالم میکردندا -و بزبان, خود دعا میکردند - و درمیمنه 
ر میسره در معلهاي خود-ایتتفاده میشدند - بعده اصعاب شکرهخانه 
با اکثر شکردداران درون مَیرفتن بعََهطالفهٌ مطربان و اهل طرب را 
میبردند - تمام مطربای جامه‌هاي معصفر در بر و دستارهاي لعل بر 
سر- و طلف اهل طرب با پيريباي مرمع و معلل و لجاسپاي 
بیش بها هریک نفر چپل‌گلن هزار تغه را پیرایه پوشیده - هر يكي 
نادرشید: - چنانچه مناسب ابی حال عزیزست بازدیده « . * بیت * 

همه نار پستان ببالا چونیر * ز پستار هریک شکرخورده شیر 
مناسب ایی حال ر ائق ای مقال عزيزي دیگر نیز فرماید * 

* ابیات « 
( #ن ) کمال فهم و لباس + ز طن ) و با کسوتباي بیش بها هر یک چهارگان ‏ 
هزار تنکه م ( ن ) این خصال عزيزي حال بازیده ‏ 


] ۳۹۴ [ 


در سرو قدش در نار پیدا * در سرر که دید بار پیدا 

سر نیز در ذاز بود چون تیر * نوشیده زهر در نیشعر شیر 
لقصه_چون ایی‌چنین محل مرنب گشت طائفة قوال سا برگرفتنه 
اهل‌طرب برتص مشغول شدند - بعده تمام خلق از زمر خانان کبار و 
ملک نامدار ر معارف پرکار ر علماي کامکار و ما روزکار در بل 
سلام رها میشدند - بعده تام خلق میرفنت - ر اب دیوان رفیع 
رسالت دام رنیعا با طائفً خویش و اصعاب دیوان فضاي ممااک 
دام تعظیمیم و اعاب دیران مذکور ر اصحاب دیوار عاليي وزارت دام 
عالیا برابر دستور با مپارت و (حاب دیرای عرض ممالک دام حماهم 
هر يکي در مفام خویش لشتنه ر ایستاد: - معا چوی روز بقیاس 
یک پاس کم ربیش " بر(مدي "حضرت فیررزشاد در نماز عید سوار 
شدي - و اي جملة خانان و ملک رته‌ام اهل سلک ازجاس جشن 
بیرری آمدندي - و سلطلی فیررزشا:_بالهام حضرت له بمتابمت 
تاجداران صاجسب کلاه اه اهي در پیل سوار شدي - و کا«اهي بر 
اسپ - و با در چتر بیررن آمدي - یک چتر بر سر سلطان - دوم چتر 
بر سر تغلق شاه میبود - و نغلق شاه با چثر مقداري پیش شده 
ميرفاي - باتي چیزها همه در #عل چشی میداشتند - سلطان 
فیروزشاه برگزید؟ دراه حضرت اه نمار ید در سواد کوشک نزرل 

( من ) مشائخ روزگار وابناي مببل ٍ شمار - در دیگرب - و ابناه مقبل 


شبار ه ( من ) چنرها ء (عرن ) سلطان فیروز بالوام حضرت اله ۰ 


۳٩۰ [‏ ] 
میگذارد - و چوی از نماز فارغ مي‌شد دز گرشک هماپون بازگشته 
دز بارجا مي‌نشست - درا وقت خدمنیات میگذشت - اگر در 
هواي زمستان عید شدي سلطان فیررزشاه خصوص زمسناني همه در 
روز عید پوشیدب - و اگرنه در روز عید بعضي خانان ر ملک 
جامه مییاننند - معپذا ۳ بانگ پاس آمدي غیر محل شدي 
ترئیب آرایش جشی بازگشتي - نمام طالفة قوال ر اهل طرب دران 
روز انعام مییانتند « + ابیات * 
در داد مدا بعیش رشامي » زو طبل برس كيقبادي 
شاهانه بکرد ميرتاني #شد شهر همه بشادماني 

(نسانة باختی بازيهاي شمب برات. نچوی ماه شعبای در میآمد از 
پیش تخت ملک رفعرتي" فزهمایش بازيهاي شب برات ميشد - در 
پانزدهم شب ماهشعبان خسررجهان دررر کوشک فیروزآباد هوائيهاي 
گلرپز عنبر پیز میباخت - درییی کار چون ناجداران اهلل تبار کوش 
میکماشت - چون شب برات نزدیک رسید شب سیزدهم ر چپاردهم 
ر پانزدهم بازيهاي بسیار موجود میگردانیدند - و در کوشک نزرل 
فیروزآباد براي رها کردن بازيي شب برات چپار النک نعیی میشد 
یک النک خاص - درم از آن ملک نائمب باربک - النک سیوم از 

( ۲ ن ) سمت کوشک ههایون باز میگشت باز در بارجا مي‌نشست » ( سس ) 

چون شاو آمدي عز معل شدي نرئیب آرایش جشی بازگشتي نمام طائنٌ 

قوال و اهلطوب از نذر العام مي‌یانتند م (عن ) در داد صلأً بعبش کاري + 


] ۳۷۷ [ 


آن ملک عليي - چهارم از آن ملک یعقوب پسر ملک محید حاجي 


۱۲۱ 


درس هر چپار النک سي گر خررار طبل ر دمامه نعیري مي‌شد 
و در کوشک نزرل درین هرسه شب چندا مشعل ر چراغ میداشتند 
که تمام میدان گرد بر گرد کوشک. نزرل طريقه ررز روش نمودي - و 
هرچپار النک کشتیپا میبستند - درای کشنبپا مشعلها برمیداشتنه 
و دزی هر سه شب در هر چپار النگ طبل مپنواختند - بازیپاب 
گوناگون میکذ اند - و فوود کوشک نزول دریین هر چپار النگ دهل 
و بپیر و شپفا مینواختند - خلالق از اطراف و الناف دارالماک 
دهليي و خلق شهر دهلي تصوض کرده در شبها در نیروزآباد از 
عوام ر خواص مسلم ر هنود صنیرر کبیر حأفر شده تماشا میدیدند 
القصه تا سه شب ایفچتی اي بلس میگذاشتند «ر حضرت 
شاه فیروز صاحب فلع و بهورز دزی شبیا خود کمتر آمدي مر بنادر 
گله گاه - و از زمر شاهزادگان و فرت خانان و ملک هر همه در کرک 
نزول حاضر میشدنه - ساب پیلخانه پیل گلین راست میکردند 
و امعاب نفر شتر گلیی - ای تمام چیزها در شب برات پیش حضرت 
خسرر ثش‌جهات ميآرردند - و شپنذشاه بنوفیق له هريعي را 


( ۴ ن ) سي کار ء رن ) میداشننه ۰ ( ۴ ن ) جبود » (ه د) حامر 
میشدند وتماشا ه ( ون ) فیروز با نصرت و بپروز » ( ۷ ن ) اصعاب 
پیلخانه پیل گلین راست میکردند و اب پایگاه حضرت شپنشاه دادیان 
و اب نفر الم ۰ 


[ ۳۹۷ ]۲ 
انعام دهانیدی و بازگردانیدی - مقصود ازبیی چبست - در عبد درلت 
آن شپذشاه بکرم ال ببر بهانه خلائق را فرحت و #بجت بود - زسش 
دور با سعادت و مکنت بود * * بیتا 
* نه چندان آرزرمندم که رمفش در بیان آید « 


* اگر صد نامه بنویسم حکایت بیش ازای آید * 
مقدمگٌ دام در بیان احوال طلب کردن طربان 


بعداز نماز جمعه بحضرت سلطان فیروز 

نقل است چوی روز جنعه #یشد بعد از نمار جمعه حضرت شاه 
میفرمود - که طافة مطربا- هر چهار شپر و طئفة پپلانای اي هر 
چپار مقام و طائفگ ادوئیال: زا هر زو جمعة؛ بعد اداي نماز دررن در 
سرا حاضر آرند - چوی حضوت شاه فیروز از نمار جمعه بازگشق 
در معل چیچ؛ُ چوبیی بار داد - این هر سه طائفه موازن در سه 
هزار آدمي را جمع میکردند - ایشان را بحضرت سلطا فیروزشاه 
میبردند - حضرت سللان یکزمان با طائْفة مطربا ر شفیدن سررد 
ایشا مشغول میگشت - چون بعد از زمان از ايشان فارغ ميشد بعده 
طانفة پهلوانان و مود یلا چون یلار كشتي میگرفتند - چوی بعد از 
زماه از ایشان نیز فارغ میشد بشنیدن قصها و افسانپا ادونیان 


( ۴ ن ) فرموده بو ء ( ان ) سليماني » ( ی ) گروة ملازمان * ( هن ) 
میگشت ۰ 


[ ۳۹۰ ۲ 
۳ ۳۱ 
مشخول میشد - تا زمان ماز دیگر با اییی طائفه مشغول بود ۰ و با 
ایشان از جرت اطمیذانی خاطر ایشان با هریک طائفه رمایتی 
سبذپایت نمودي - دزان *عل شپذشاه اکمل_اینچذیی با ایشا غلو 
میکرد که البته درای عل هيي کیفی نگذ اشني - و هدچکس از اثیر 
تربت بسي چيزي گفتن ننرانستي - القصه چور غیرمعل شدي 
اي جملة طوائف انعام پافة - ایشا هر همه آن فدر انعام از درگاه 
خسوو نیعنام مییانتند که هریک را چندگای ننکه میرسید - تا کار وبار 
مطریان د«ليي چا رسید که فرزندان خرد سال برابر خود کرده از 
شهر دهلي در شهر فیروز آباد هرز ۲۳,4 - بلکه هر کرا پسري چپار ساله 
با پاچ ساله بودي برابر خودکرده درا فیروزآباد مي آوردند - زیراچه 
انعام که ار پیش شپاشاا عظام مییافنند.دژاهر نفري یک اندر قسست 
ميشد - وقئه کارکنای دراه و عمال باراد خواستند تا میان ای طائفه 
فرق پیدا کننن - آثار ايیی اسرار در سمع جم‌اندار رسید بسوي کارکنان 
بنظر تیز دید - و ايي لفظ از زبان مباک کشید - بچاران فقیران 
در مرض فقر حیرانی مدت «غت ررز مننظر و امیدوار میباشند 
تا کي روز جمعه بیابد نا چيزي بیابیم - بدی آميدراري فرزندان 
خرد سال خود را پم کررد از دهلي در فیروزآباد مي آرند ۰ اگر 
میان ایشان فرق پیدا أر حالت ایشان چلینه باشد - دریی معل 


(۴ ن ) میگشت ه ( ۳ن ) شروع بودت * (۴ن ) رفبت * (ه ن ) دران 


زمان ه ( و ) میآرردند ء ( ۷ن ) آرند و ( من ) میدارند » 


[ ۳۷۹ ] 
حضرت شپنشاه اکمل فرمان فرمود که انعام در نفري یک اندر دهند 
فرق کردن حاجت نیست - سبحای الله حضرت نیررزشاه را هر 
کرئش که بود براب مذاتع خلاثق زريي مینمود- چذانچه امیر خسرر 
علیه الرحمة ر الغفران فرماین ه »بیت * 
نیت خیریست که امررز هست * وعدة فرداش مکن کاس خطاست 
متدمگٌ هزدهم در بیان تموله هلي حدید 

نقل است حضرت شاه فیررز صاحسبی نصرت و ب‌ررز در عهد 

درلت خویش بفراست ر کیاست بیش نموذهاي *ختلف رفع کرد 
مي ازانها طاس گمپویاله که بیان آن ذبرقسم سیوم مشرح آمد؛ است 
و در دیک دوله آهذین کش آن- در مقدممٌ شکار نبشته شده. و 
یک گنبذ سپید برزگ با بگ فریضه که آن خصوص رضع فيررزشاهي 
بود - چون فراشان دراه و کارکنان حضرت شپنشاه شش جبات 
فراشخازة پادشاهي نصب میکردند دهلیز و بارگاد و خواباه برمیآوردند 
و دران وت گنبذ سپید متصل بارکاه حضرت شاه برمي آوردند ‌ 
بیشتر ارقات حضرت فیررزشاه در *دل گنبذ سپید میبود - درای مقام 
باهتمام نمام (نواع رعذائي مینمود - «هچنی حضرت فیروزشاه طالب 
دیری دو عدد نشانگ ازدر پیل از یک می ردر اک آن نشانه از آهن 
سي‌سبري وضع کرد - ودر اژدر بیل یک برايي میمنه ریک براي میسن 
مرئب کردند ۰ چوي حضرت شاه فبروز در سواريي شتار بیرون آمدي 

( ۴ ن ) جد میلمود ه ( جن ) کة آن مشرح در مدمه « (عن ) آهنین و 
[ ۴۷ ] 


] ۳۷۰ [ 

هرد ذشانگ اژدر بااي پیل در میمنه و میسره میرفتند - و درگان 
نفر نشاندار درون صفدوق پیل مي‌نشستند - و آن نشانپا میگرفنند 
با طنایپا با مندرق پشت پیل مي بسنند - چور حضرت شاه فیروز 
از دوز نموداري کرد از مسانت دو سه کرو آن دو نشانها زموده 
میشه - ایفا چنانچه حضرت فیروزاه اي در نشانه وفع کرد 
همچنین در دهل برزگ نیز رفع گردانید - و آن در دهل از دهلهاي 
قائوني یک دست در طول ر عرض بیش بود - و ایس هردر دهل بالاي 
صندرق پیالی مي بستند - ر میا آی مندرق در نفر دهولي را 
مي نشاندند - دنبال آن نشانهاي"دهلها هم میرفت ۰ آري بو المجسب 
اسراري - ایس هردو نمون جدید _ وفع | حضرت فيروزشاهي برد - يکي 
آنکه دو نشانه اژدر پیل وآدردهل بزگ_ اسطراب نام نشانه منصل 
مناره زریی آرخته بودند - و اسطرلاب نصفي دائم پیش پادشاه بودي 
ایس برد شرح تسم چپارم که درکتابت آمده - ایدرر آغاز کرده آید و 
همیدون شرح داده آید از مقامات قسم بفچم نا آخر عهد سلطان 
فیروزشاه که بعد ار جعاز مملکت بجثیش آمد؛ - و بفقدیر الله تباگ 
ر تعالی در دهلي چها رنته * ۶ ابیات « 

هرنفس ازعمر غنیست شمر» اد کن از ناجسوران دیگر 

کاول شا چرخ ببالا کشید * آخر شان خاک ؛خارا کشید 

فص فعاک رجم ایدرن بخوان * نامه جمشید و فریدون بخوان 


رم ن ) نبودارمیشد + ( ۳ن ) مقدمات و (عرن ) اخش - بخشش ۰ 


] ۳۷۱ [ 


تسم بنج شرح معلوفي سلطان بروزثلا و 
بیان نذل ِ 9 2 ِ عظمت 


عد 5 هزده مدمه 


طاپ ثراه 


نقل است ساطان فیرررقا: بعثایت حضرت اله ارادت بر 
خدمست شیم اأسلام ی علاه(لدیی,. نیس خدمست شیم السللم شیع 
فرید الدین اجودهني قدس الله سرهم العزیز داشت - آن قدر ایام که 
حضرت شپفشاه عظام در ملک بو بمتابعت ارلیا اتباع نمود - دز 
آخر عمر علوق نیز شد - همه وقت اعتقاد با مشائیز داشت - براي 
محبت ایشان سعي بیش میگماشت - مدت چرل سال کمال بانباع 
شریعت لخت دولت آراست - هربار که خواسن جائ سواري کند 
تمام مشائغ شیر دهلي را زیارت میکرد ۰ چنالچه بیان آن ایس مرخ 
شعیف شمس‌سراچ عفیف در مقذمات با مهرح نبشته است ۰ 

۶ بت * 


( من ) مثامای ۰ 


] ۳۲۷۲۲ [ 


مرا زنده پندار چون خویشتن * من آیم #جان گر نو آئي به نن 
لسقصود ساطای فیروزشا: در( سئه ۷۷4 ست ر سبعین ر سبعماية ) 
سمت بهرايم سواري کرد» - چون در بپرايم رسیده زیارت بندگيي 
سپه سلار مسعود غازي رحمة الله علیه بجا آورده - و درا مقام چفد 
مقام کرده - اتفافا شب از شبپا خدست سپه سالار مسعود خود را 
بسلطان فپروزشاه دز خواب نمود - و بدیدی سلطان فیروز دست بر 
معا خرد فررد آور - یعفی اي اشارت بدیی آورده که ایام پيري 
غلبه آررده استعداد آخرت میباید کرد - خود را یاه مییاید آورد 
9 شهسوار خاور از مشرق.زر برآرن سلطان فیروزشاه محلوق شد 
دران ررز از غاییت *#حبت شاه فیروژ بیشتر خانان مملکت ر ملک 
سلطنت 4علون کشنند.: آزي) جمبه (سراي‌ست در قضیةٌ محبت 
و مودت - دزان ایام که حضرت پینامبر ما حدد رسیل الله ملی‌له 
علیه ‏ آله وسلم در آخر محلرق شدند (دران هنام که فرمان حضرت 
سبعان جل جاله و عم نولله آمده کما ال الله نبرک و تعالی 
معلتین روسکم و متصرین لا تخافون دران زرز پیغامبر ما 
ملی‌الله علیه رسام #علون گشت) جمیع اماب کرام رضوانالله علیهم 
اجمعین موي سر فرود آوردند از شاییت مجبت و نپایت مودت 
پیغامبر علیه الصلوً و السلام - سلطان فیروزشاه نیز چون مشائغ ال نمیز 
در آخر عمر عزیز معلوق شده بیشتر خانان و اکثر ملک موي سر 


( ۴ ن ) شهسوار حور از عشرق خارر بر آورد * (جن ) فوله تعالین ء 


[ ۳۷۳ ] 
دور کردند - سبحان, له چون سلطان فیروزشاه در دار دنیا مدبت اولیا 
بعمال رسانید الله تبارک و تعاليي بقدرت اعلیي آثاراسرار انوار وایمت 
ارلیا در جبیی ار آشکرا گردانید - همیشه روري سلطان فیروزشاه از انوار 
ارلیاتابان بود - چو معلیی شد یک شبخي ماحسبی سجاده میمود 
اين‌همةه چه بود از برکست محبت علما ر مشائز صلیا - کقوله علیه 
(لسلام لا یشقیی جلبسم ۰ ۰ باعي # 
بیرزسطة واسط اگر را: رري * ار راه يانتي بسوي چاه رري 
ور پیرریش كفيي زیم قدمي * در یکدور زمای عالم شه را رري 
فی الحال حضرت شهنشاه کامل بعد از معلوقی شدن و موي سر 
فررد آوردن آفچه در مملکت. و ررشهاب سلطنت نا مشررعات بو 
ر خلق را مستنکر مدنمود بتمام دور کنانید - نا آنچا که ذهن او 
رسید آنچه در محصوپاب بلاد ممالک نا مشررع دید جمله دور 
کنانید - و بر زمر عمال اعمال و فرفهٌ کارکنان. ال اغفال تاکیه بر 
تاکید گردید - تا وجوهات ناجائز نستانند » 
مقدم؟ دوم دورکرین نا مشروعات 
نقل است که ساطای نیروزشا: بعنایت له ر حمایت الله آنچه 
در بااد ممالک نا مشروعات بود ر برخاف شرع رري مي‌نمود بنمام 
از محصول بااد مملست دور کنانید - و آن مقدار ررشها که در قدم 


(عن ) نقل است آنچه نا مشروعات بر خلالق روی نيمود بنمام ه 


] ۳۷۴ [ 


ملمي وفع برد و آن ررشها مخالف شرع مي‌نمود همه را منع 
گردانید - يکي ازلن نقاشي مصور در محل خلونگاه سلاطیی - و آی 
آئین تاجداران برین است - که البته در مقام آراماه ایشا نار 
خانباي مصور راست کنند - نا ساطی بوفت خلوت نظر بدان تصویر 
کنند - سلطا فیروزشاه از غایت خرف حضرت آله فرمان فرمود 
نا تصویر دری کارخانها نکنند - زیراکه خالف شرع است - بجاي 
صورنگري نقش بانواع بوستان بر رفق دوستان نگارند براي تماشا 
و نا مشررع دیگر آن برد که در عپد ساطیی مافیه از روئیی و مسیی 
و زرییی و نقرگیین صونگري بواي"/ و آن برخاف شرع نمدي 
سلطای فیرزشاه بتوفیق حضرت ال ی جمله درر کنانید ۰ ر «مچنین 
بيشتري سلطیی ماضیه اوالیي زرین "و سیمکین ات مینمودند 
و طعام ر آب هم بدا اوندها مبخوردند - سلطلن فیروزشاه از بسياريي 
خوفب حضرت آله استعمال در آرندهاي سنگین ر گلین کرد - و 
همچنیی در علمپا ر نشألهاي مرائب هبیشه مرت تصویر میکردند 
سلطا فیروزشاه آن جمله چپزها درر کنانیده - آر چون هميشه زمر 
علما ر فرته لصا پپلوي آی حضرت علیا میبردند آفچه ایشان از 
محصول بلاه مالک نا مشروم مینمودند سلطان فیروزشاه آن چنان 


( ۶ ن ) ردي مي‌نهود « ( ی ) مقدار مقنداي ۰ ( ۴ن ) استعداد ‏ 
( هن ) حضری ال تبارک و تعالیي استعداه در آه ه ( ون ) نشانبايی 
مررتب و در سر نشانبايي مراب ۰ 


[ ۳۲۰ ] 
محصول ستدن ندااب - ومنع کرد - و ازجمع نقصان کنانید 
وقة پیش لت نيررزشاهي علماي درگاه شبفشاهي از آثار خرف 
حضرت آلبي جل جاله و عم نله چند چیز از تسم نا مشررعات 
پیش حضرت شپنشاه شش‌جپات باز نمودند که در عپد سااطیی ماضیه 
وفع کرده بودند - یک ازنپا از حال دانانه گفتند - و دانانه چه برد 
آ مقدار قماش که در سرا عدل زکوة شود ازقسم نصاب و غیرنصاب 
بعد از فارغ شدن وستدن مال زوة آنتمام انماش در خزیه مي‌آوردند 
و از سر وزن میکردند - و در تنکه یکد‌انگ میسندند - ازیی چفیی وجه 
مبلفي مال جمع ميشد - اما در خرینة دانگنه امل تجارت از آشنا و 
بیانه حیرار ميشدند - زپراچه براي سندن آی دانک و احنیاط کردن 
کارکنان بر طائف تاجران #تي, میهردندا/.- و اکثر احوال در اهمال 
مي انداخنند - بدین سبب اهل تجارت در اشطرار میبودند - مد 
در خزيذة داننه میماندند - دیگر در شهر دهلي مستغل نامشرر ع 
بو - و مستغل چه‌باشد کرا زمین خانها و درکانها - ر این آئین 
برمصداق فرمان سلاطیی ماضیه بود - مبلغ یک لک ر پفچاه هزار تنکه 
جمع ميشد که آنرا کرازمییی گفتندي - دیگر نا مشررع وجه جزاري 
بود برمصداق فرمان شپریارای ماضیه - ر جزاري چه باشد - چوی تصاه 
ماده کاوي ذبم کند در هر سر درازده جیتل بدهد - ازی وجه نیز 
مبلف مال در بیت المال میرسید - و همچفییی نرماپش دوري ميشد 


( ۳ ن ) يكي ازان حال دانگانه بود ه ( ۳ ۵ ) ضریبه « ( ۴ ی ) روزي « 


۲ ۳۷ ٩ [ 

و دوري آن بود که دزان ایام سوداگران از طائف خواص و عرام غله و 
نیک و قفد وشرتري و قماش دیگر بکوثش نمام سئوزان بارکرد: 
در شهر مي آرردند - آن ستوران ایشان را کسان دیوان بزرر میگرفتند 
۲ در دهلي قدیم میبردند - و در دهاي قدیم هفث حصار برآرزد؟ 
هفت تاجدار امدار ست - و آن بتمام کپنه گشته است - و دران 
مقام از گردش ایام خشنهاي -ب پابای از حصارهاي مذکور انتاده 
و شکسته و درري کشته - دران متعل کسان دیوانطائفة سوداگران 
را با ستوران بیم میبردند - ر یک دفعه خشت دوزي در ستوزان 
بار کرده در شپر فیروزآباد برايي گهور میرسانیدند - بدیی طربق هر 
سوداگري که از اطراف و اکذاف در.دهلي میامد ار را نمیگذاشنند 
نا آنکه یک دفعه خشمت از کاهليي"فديم_دززشهر فیروزآباد نرسائيدي 

چون این چنیی نعدي آغاز شد طائفگ سوداگران از اطراف جهان 
در شهر دهلي آمدن بعلي احثراز کردنه - بدپی سبب در شهر 
دهلي غله و نمک گران شدن گرفت - از احوال اي حال و شرح 
تیل این مقال بتمام ر کمال پیش حضرت خسرر خوش خصال 
رسانيدند - و ازهر یک چیز مشرح بازنمودنه - بلله پیش لخت 
حضرت شاه و باراه شپنشاه بدیی حد گفتنه - که سوداگرت سه من 
پنبه آورده بود - عهد؛ داران خر دانکانه آی شخص را درون 
خزينگ دانانه بردند - و در اهمال انداخننه - نه ازلی سوداگر چاه 


( جن ) از تاثبر گزدش اعوام » ( ۳ ) مي‌سانيد « (۴ن ) ضریبه , 


[1 ۳۷۷ ۲ 
سه دانگ مپستاننه و نه اورا میگذارند - ۳ مرت آن شخص 
درا حالمت ماند درا سه م پذبه آنش زد - و سوخست و برنت 
اعني عجز جار بديي حد است - ر از سبب درري نیز چون بر 
طائفة سوداگران نعدي شد هرآینه سوداگر در شپر آمدن ماند 
هرآئینه گرانیی غله ر نعکت و بعفی تمااش دیگر پیش آمد - و همچنیی 
مستغل يعفي کرا زمین چون از طافة عورات بیوه ر فقرا و مساکهن 
نوا طلصیب شد و ایشان را درماندگي بقوت روز بود اب طائفه 
را نیز عجز پیش آمد - القصة بطولها و عز قبولها چون اعوان 
درگاه و انصار باراد پیش تخمت"حضرت پادشاه چون دوستداران 
هوا خواه ای آثار کردار و.اسرارگفتار: مشرح بازنمودند و ابواب راز 
باز کشردند سلطان نهک ابقضرت اه این همه اناد ناصععان 
درلت خواه شنید» و بذمام از آغاز و انجام استاع نموده جمیع علما 
ر مشالیغ بلاد و مالک و شیر را طلبیده فرمان فرموده - اگرچه بعضی 
چیزها در جح محصول مملت ر حاملات اموال سلطنت ساطین 
پیشیی سبب مصلعن رفع کرده ر با درگوش ایشا ار قباحث ایس 
چیزها نرسانیده این نمان اي احتیاط در دور ما کردن شاین - تا 
جهپانیان را جمال شود - و در آئبنة جمال کمال نماید - اگر از روي 
شرع سندی اي چیزها باشد بستانفد - و اگرنه مانع شوند - و از 


(عن ) چون مدث آن شخص درون ضریبهٌ دانگانه *عبوس ماند بء‌د آن 
شعص دران سف من + ( ۳ ی ) ساطان‌فیروزشاه طاب راه بالپام او » 


] ۸ [ 


۳۲۷ 
جمع محصول درر کنند - آلفرض جمله علماي با صفا ر تمام مشائخ 
مستثفیی و صاحبان دیوا قضا بعضرت شاه طامب شده - و از ایشان 
استفتا طلییده - جمیع عاما ر مشائم متفق اللفظ ر المعفي فتوي 
دادند - و از کلب معنبر روابات راجم بیررن آوردند - که ستدن 


۳۱ 
این وجوهات در علم شریعمث يکي از نا مشرعات است - چون 


علمايي شریمت ر مشائم طریشت فنوي اعقیئت اعقیق داد؛ 
دزي *حل حضرت شپنشاه اکمل فرمان فرمود تا یی جمیع چیزها 
دور گردانند - و بالاي پیل پیش دربار جهاندار یک فصل با تفصیل 
خوانند - برحکم فرمان شاه فافي تصرالله که قضاي لشکر شپذشاه 
داشمت بالاي پیل‌سوار شده_آن فصل بر دست گرنته از زبا حضرت 
شاه جپانی در ندا خوانقم لگرچهناطیی,ژیشیی ( که بر رري زمجن 
بودند و در اشغال مملکت ر افعال سلطنت ابواب هوشياري 
به بيداري مینمودند ) از سیب #صلعی ايری چنی خراجها گرنتنه 
ریا پیش ایشای دسئور مشپور بمستور باز نه نمودند چوی از رري 
شرع گرفتی این چنین چیرها جائز نبرد می در عبد درلت خویش 
آثار خرف بیش ای جسیع چیزها درز گردالیدم - آري مجبب 
اسرارب در وقمت خواندن آن ندا این مورخ متابع مورخان اهل صفا 
دران روز درایی معفل حاضر بود - و بدای خواندنیها ناظر بود - معپذا 
(۲ ی ) چون تعول علمای شریعت و جمپور مشائخ طریشت ۰ ( ۳ن ) 


وجوهات » ( عرن ) از آثار خوف و انوار خشبت بیش این ۰ 


] ۳۷۹٩ [ 

براي استمام این نداي مستثنی کل خلائق بلاد مالک از اعلیي 
تا ادنی (شخاص هفیاس حاضر آمد؛ - چندان آده‌ي بررري زمیس 
چمع شده که از گفتار ر شمار گذشته - چوی قافي ذ الله درا جایکاه 
در عیري خواندن فصل در بیان الفاظ دانگانه رسید الفاظ تکرار تقریر 
بر زبان گردانید - و بکوش جهانیان رسانید - دانکانه که آن را دهذانه 
گریند زق روش فيررزشادهي در قسم پادشاهيي که حامدل *حصول 
این چیزها حضرت شهریار عظام بتمام از رقم باد ممااک دور گردانید؛ 
راربا صادق بروایت مصدق بریی مورخ گفنه و جوهر گوهر احسس 
سفنه مبلغ سي لک تننه از جع باه ممالک دور گردانید« - و این 
تمام چیزها که دور شد؟ در سنه ۷۷۷ سبع و سبعیی ر سبعماية بود 
چفاچه عزیز مناسنیا از حال/ بارنمود * » منوي ۰ 

در عدل چفان بکرد بنیاد * کاس شیر بپای میش انناد 

مردم ز منار فذلق اند * بپتر که زبای خلق افذسد 

مقدهگٌ سیوم سوختنن اردار پیش دربار 
حضرت شهرپار 

نقل است در عپد درات فيروزشاهيي ر دور معنت حضرت 
پادشاهيي آن شهنشاه برگزید! دراه حضرت آلبي جمیع آثار اخبار 


ملکيي بدرگاه ار آکاهي بود - #خجري صادق بدان دراه با چاه عالم پذار 


( من ) کذانیده * ( ۳ن ) بروایات و ( ان ) شده بود ۰ 


1 ۳۸۰ ] 
سلطان فیروزشاه بازنمود که درون دهليي فدیم زنارداري بر هنچاري 
پیدا کشته که براي بت پرستي بآشکارا در نشسته - در خانة آن 
بت پرست بت پرستي میشود - و نمام خلائق شهر از طائفة مسلم 
ر‌ هنود براي پرستیدس بت در خانة ار میرولد - و آن زناردار و افر 
بد کردار یک مپرگيي چوینن راست کرده - درون و بیررن آن صورت 
دپوان بانواع نفاشي منقش گردانید: - و اهل کفر در روز معیی در 
خان آن زناردار جبع آمده اساس بت پرستي بنیاد نهاده - چذانچه 
هیم عوده داري پرکاب ازین حال خبر ندارد - دریی معل پیش 
حضرت شهپنشاه اکمل بکرار رسانیذه, که عورف مسلمه را آن زناردار 
مرنده کرد« - و در دی کف ۵رآورده-- چون چندگ: حاينباي آن 
زناروار از آنار گفتار معبرای ی کار متطر شده ر اعوان درگاه و انصار 
بارگاد بعضرت شپنشا متواثر گفته فرمان از پیش خسررجهان شده 
نا آی زناردار را بآن مپرگي بهم در شهر فیروزآباد بیارند - چون آن 
زنارد ار بافطرار تهام در فیروزآباد 0 از حضرت فیررزشاه فرمای شد 
تا نمام علماي عظام و مشائع اهل اکرام و مفتیلی خوش کلم را در 
حضرت بطلبند - و از ایشان فتویي طلبند - و دران فتوین این نمام 
راقعه بیان کنند - چون علما و مشائم »لعا ر مفتبان اهل صفا حافر 
شدند ر بر ایشای از حال آی زناردار بزنمودند. لهل علم نتوی داده 
1 ۲ن ) ببوه ء ( ان ) میرفتند » ز عرن ) مسمورع ۰ ( هي ) آوردند + 


» بت ) آن طرالض‎ ٩( 


[ ۳۸۱ ] 
ابواب شریعت بعقیقت کشاده - که رخصت شرع بدی است نا 
ایی زناردار و کاثر بدکردار مسلمان شود - ر اگر از ایمانن آوردن 
با آرد او را زنده بسوزند - المقصود بران زناردار مردود هررچند ایمان 
غرض کردند و راه راست نمودند قبول نکرد - و کلمات انکار از زبان 
برآورده سر در اسلام نیاورد - فرش آن زناردار را بعکم فرمان شهرپار 
و اشارت چهاندار پیش دربار آوردند - و هیزم انبار کردند - دست و 
پاي آن زنار‌ار معکم بستند - و درمیان آن همیه انداخنند - و آن 
مبرگي را بالي نبارهیزم نهادلد - ر فررد انبارهیزم آنش زدند 
ای مورخ. شعیف شمس‌سراج‌عففت», دران ررز پیش دربار حضرت 
شاه فیروز حاشر بود - و بدا حالت ناظر+ بوقث نماز دیگر در مهرگيي 
آن زناردار از در جانمیه آتش زد ی)جانسب طرف سر آن زناردار و 
دوم جانب طرف پایان او - چون هیزم خشک بود اول آنش بدای 
زناردار از طرف پایان رسید - زذاردار از آثار افطرار آ: از سینه کشید 
همدران حالت ر هم بدان مقالت آتش از جانسبه سر آن نیز دوید 
زناردار مذکور در زمان واحد سوخته شد - زظ صلبت شریمت که 
شپذشاه طالسب اسرار طریقت ذرا؟ از شر ع تجارز نکر * * بیت « 
* هم بتان را سوخنه هم بت پرستاران را بسرخت ه 
* هم بکشت آتش پرستان آنش شا هم بکشت * 
( من ) انداختند و انبار هیزم را آتش زدنه ۰ (۳ن) درین عل زناردار 


بسیار نالید زناردار مذکر ر در زمان واحد سوخت ۶ 


۱۳۸۲ 
مفدمگ چبارم سندن حریه از طائنةٌ ارداران 


نقل است سلطا فیررزشاه بعفایت حضرت له در مدت دور 
پادشاهي ر معنت طور شاهذشاهي خود در قسم جهانداري ر امور 
شهریاری مدام علی الدرام بر حکم شرع محم‌دي ر ررش حضرت 
احسدي علیهالصلوة رالسام ملک راندي - «مچنین هم برزرش اي 
آئین از طائفه زناردارای جزیه ستده - و در عهد سلاطیی پیشیی البنه 
از طائفه زنارداران جزبه نسنده جزیةٌ ایشان معا کرد* بودند ۰ هیچ 
رقف ای طائده بکس جزیه نداد سلطان فیررزاه!۱ بنوفیق حضرت 
اه جمیع علماي دیذدارار مش ناموار را بدرگاه خود چمع کنانیده 
و بکوش ایشان رسانید؛ 7 که, اي غلط عام, افتاده که از طائف زناردار 
جزیه نسنده - و سااطیی گذشته که دریر‌کار کوشش بسیار نکرده از 
سیب آنیه کارکفان و غلامان آن زمانه چون هرا خواهان ‏ یانه 
غفامت ورزید» بر ایشان آکلهي ند اده - چوی طائغه زناردار کلید حجر؛ 
کفر اند و کافرای بر ایشای معنقد اند اول از ایشا جزیه بستاتند 
ر معاف ندارند - جمیع اصعاب شریعت ر ارباب طریقت بحقیقت 
فلویی داده که از اه زنارداران و برهمان جزیه ؛خواري بستانند 
ر جزبه بر ايشای معاف ندارند - تمام زناردازان هر چپار شپر جیح 
شدند - و در کوشک شکار رفنند - و سلطا فیروزشاه در کوشک شکار 


۱ ) از دولت دور پادشاهي و 


۳۸۶ 
بعبارت مشغول بود - ایشا +عضرت شم‌ریار کامکار الماس کردنف 
که هیچ رنتي از آبا ر اجداد در عبد درات هیي پادشاهي عاحب 
دستاهي طابْفهةٌ زنارداران جزیه نداد« اند - ما چگونه دهیم - این 
سیاا ررئي کجا بریم - اکنون ما آمده‌ايم نا فرود کوشک شکار هیزم 
جع کنیم - و خود را زنده بسوزیم جزیه ندهیم - چوی کلمات پرنقمات 
ایشا بسمع خسررجپان رسید بسوي کیفیت گویندگان بذظر نیز 
دیه - رایس اف از زبای مبازک کشید - فرمان فرمود بر ایشان 
بدین سا بگریند تا خود را همیی زمای بسوزند - و هلاک کنند 
جزة شا هی کسب_ننواند. گذاشمت"- از خاطرهاي خود اي خیال 
درر مي‌باید کرد - زذار داراي م‌کوزچند روز در کوشک شکار از تاثیر 
امطرار فاقه کردند *وخوق را در معزض هاکت آوزدند - چوی 
ایشای را به تعقیق معلوم گشت که حضرت شاه از سر ما خواهد 
گذشت درین معل کل هندران شرر جمع آمدند - ر متفق 
کشتند - و بر طائفة زناردارای گفنند - که ازسبب جزیه خود را 
در هلکت انداختی مصلحت نیست - جببع هندرا جزیة 
زناردارای در ذمةٌ خریش قبول کردند - چوی در دهليي جزیه 
سه قسم بود جنس ارل چرل تنکه جذس درم بیست تنکه جنس 


سیوم ده تنکه جمله زنارداران از حال جر ر دشواريي خود پیش 


زم ی ) الفاظ ه (۳ن) جزیا شما هیيم کبس انخواهند گذاست درین کار چود 
سلالین پیشین نقوانند گذاشت از سرخود این خوال دور میجاید کرد » 


[ ۳۸۴ ] 
اخت باز نموده - که بمرجمت عام و الطاف تمام رقم جزبه در نفر 
کیک کم معین شود - حضرت شا» فیروز ماحب فثع و بپروز 
فرمای فرمود که در نفري دهگان ننکه پنجاداني بستانند - براي 
تحصیل زناردارای از پیش خسرر جهان عپده دازان نمی شد؛ * 
۰ ابیات » 
زانگونه بکره عدل »عم « کز مرخ بماند باز پرکم 
کافر ز مپابت شپنشاه * نگرفنه گم بملک شه 


مقده #جم از احوال,,دو مرد دراز قد و یکمرد 


کوناه بلا | وگو مرت با ریش 

نقل است در عهد دولمك: سلطای نیووزشاه بحکست حضرت اه 
جل چاله بعضی آدم‌یان نادر پید( شدند - بعض بقد دراز و بعض بقد 
کوناد و بعضی عوزات باریش ر بعضی حیوانات عجیب - بیان بان «ريعي 
علبجده نپشته شده- تا پند باشد مر خرانندگای را - انسانة آدمي 
بقد کوتاه - چون سلطان فیررزشاه از سواريي مهم آبنه بارگشت چنانچه 
بیان آن ايین مورخ در قسم سیوم مشرح نیشته است - معپذا چور 
حضرت شپریار نامدار از له سمت شهر دهلي مراجعت کرد یک 
آدمي از جنس مرد قد کوناه آوردند - ایفچنیی قد او کرناه بود که 
موازنه یک کز بالي ار مینمود - و درازيي دسنها و پايهاي ار همه 


( ۲ ن ) بگ نذر و 


1 ۳۸۶ ۲ 
بقیاس قد داشت - و سر او بقیاس س رآدهمي بزک همیری قد کوتاا 
را بود - و دست وپا هم بقیاس قد مینمود - چذدگه بعکم فرما شلا 
در شبر دهلي و در شپر فیروزآباه داشته بودند - خلائق هر چهار 
شبر و اطراف و الذاف باه مالک براي تماشا مي‌آمدند - نا 
اي مورخ هم ار را دیده برد - آري بوالعجب اسراري . چیست که 
در قدرت الله تبارک و تعالیی نیست - انسانٌ در مرد بقد بژگ 
ر بغایت دراز - در عپد درلت حضرت شپربار و طور مکفت آن 
جپاندار از زمیی جالپهار در مرد بقد دراز آرر‌ند - هر در برنک 
سیاه بو‌ند - قدهاي هردو ابفچذیی دراز برد هرکه از آدمیلی زمانة ما 
قد درار داشت آنبس | نا کمرگاهای ایشان میرسید - این مورخ 
ضعیف شمس‌سراج‌عفیفت ایشان, زا دید بود - ایشان هر در را 
مذسه میگفتند - بر حکم فرمان سلطان ایشا هر در را چندگه در 
شهر داشتند - نا خاثق لظر بفکرکنند- و صنع آبي و قدرت حضرت 
نامناهي به‌بیننه - معپذا چوی ایشا در راه میرننند گوني 
مناره ایست که جنبیده میآید - انسانة در عورت باريش - در عهد 
حضرت نیروزشاه صاحب لختکاه با جاه دو عوزت با ریش آوزدند و 
آی هردو عورت بقد میانه بودند- و هر در کافر میفمودند - هم پستلن 
داشتند وهم ریش - ر هر در برنگ سیاه بودند - هر دو را ریشها گرده بود 
هر دو نفرشوهران داشتند - و هردر را از زمیری هفدوستای آررد؛ بودند 
( ۲ن ) نظرت بفکرت « ( ۳ ن ) دو عورت با ریش بقد میاذة بودند م 


] ۶٩ [ 


[ ۳۸۹ ] 
ای مورخ ایشان را دیده بود - و ايری علامات يکي از عجائبات است * 
* ابیات « 
نمي‌داني که از ببر چه تفدیر » ترا بر لرح هستي کرد تصویر 
ز بپر آنکه در خدمت شتابي ۰ بیک حظه سراز خدمت ننابي 
۳ داده آید از حیوانات جیسب - از قدرت حضرت له جل 
جلاله ۱ با سه پا در عبد دولمت سلطا فیروزشاه آوردند - این 
مورخ آن گوسپند را دید؛ بود - رنگ ابلق داشت - آن گوسپند را 
دو دست بود ر یک پاي - و بجاي پاي دوم بقیاس پستان ماد؟ کار 
یک پستای شکل دیده میشذ -ر آی گومپند اي چنیی ب که 
با سه پا 2 راد بمراد خود میذرانست رنت - علف و آب 
بمراد خود *دخورد - تچذفگه/ آن, گویهند پیش دربار شهنشاه 
بسته بودند - بلکه درمیان کرشک فیروزآباد میداشتند - ا خافق 
به بینند - و نماشاي تدرت حق جاله کنند - آنسانة زاغ یاه بانول 
ر پايياي لعل - در عبد درلست ساطای فیرزشاه یک زاغي سیر 
آرردند - که تمام وجود او سیاه بود مگر نول ر پایپا لعل داشت 
ايیی چنیین زاغ احجوبةٌ جهان و نادر؟ درران باشد - زیراچه زاغای زمانة 
ما تام سیاه اند بر طريقك دودرنگ -ونوبا وپابهاس ایشای نیز سیاه 
( #ن ) گوسپندی باسه پا آوردند- اين عورخ * ( ن ) در راو خود میوان 


رفث ه ( ان ) درون * ( هن ) میا » ( ون ) سیلا وکشن ۰ (۷ن) 


دو درنگ » 


[ ۳۸۷ 
میباشد - (ما آن زاغ با نول رپايهاي لعل بود - چندگه آن زاغ را پیش 
دربار شپنشا؛ داشته‌بردند - ایس مورخ آی زاغ را دیده بود - افسانة 
طوطري‌سپید با ثول ر پايهاي سیاه وشرح سر ماهيي دریا ‏ معپذا چون 
در عپد سلطا فیروزشاه طوطبي سپید آوزدند حضرت شا؛ فرمان 
فرمود نا این طوطي را در کشک نزول بدارند - تأ خلائق نظاره کنند 
وسلم آبي به‌بینند - ر عبرت گیرند - ایضا یک سر ماهيي دریا آرردند 
و پیش دربار داشتند - آن سر ماهي بغایت بزگ بود - در بزرگي 
بقیاس سر پیل بزگ که با خرطوم باشد آن مقدار مینمود - آرب 
عجسب اسراب - از افسانهاي مازو داستانباس ماهي در بزرکيي 
ر درازي هرچه گوینه بیشتر باشد - آن سرماهي نیز چند؟: پیش 
دربار برد - فان کر باپني اي ,در عوه درلت آن شاه جهان و 
شپنشاه زمیی و زمان فیررزشاه سلسان انار اله برهانه یک گاري را 
آرردند که آر پنج پا داشت - این مورخ ار را دیده بود - آن کار 
برنگ سپید برد - چپار پا بر قانون چپار پایان داشت - و پاي پفجم 
از کرد او بیرری آمده بود - و آن پات بنجم که از گردن بیررن آمد 
بود نا شانه آریزان بود - اما آن کار هی حرکی بدان پا پفجم 


( ۲ن ) وک ه (حن ) و خلائق ه ( عرن ) وضع ه ( من ) السلطان و ( ان ) 
آی گاو پچ پا داشت وپاي #جمي ازگردن او ببرون آمده بود - و آت باي 
بنخچم که از گودن او بیرون آسده بود هیأب آن با طرق هیأت دستهاي 


گارای مینمود از گودن که بیرون آم‌د: پود قا شاذه آوبزان برد ۰ 


[ ۳۸۸ ] 
کردسن نمي نوانست ۰ آی پاي طریقة انگشت ششم که بر دست 
آدمي باشد همچنار مي نمود - چندا: پیش دربار بسته بودند * 
۰ مثنري ۰ 
ششم انگشت ببر رنمم باشد ه نه آزري زیب اصر رن باشد 
افسانه کار که سم او بطرقة سم اسپ غیر چاک بود- ای مورخ آنرا 
دیده بود - سمهاي در دست ار طریقة سم اسپ - و سمپا دو پا 
ار طريق سمیا» کارا با چاک ۰ و آن کاو برنکس سپید مینمود 
آرب زر چائیات قدرت حضرت له جل چاله و عم ثواله * 
۳۳ 
اگر پای پیلیست ر گر پرمور » ببربک نو دادي ضعيفي و زور 
ایدون و همیدون آفاز کرده شور بیان عظمت 
بعضي خانان دراه و بعضي ماوک! باگاه 
حضرت فیروز شا بمثئاییی موّرخان 
نواریم هریکی پادشاه 
متدمة ششم بیلن عظمت خان اعظم تنازخان 
نقل ست خان اعظم و خاقان معظم صاحب السیف و الفأم 
برگزید؟ حضرت سبحان جل جلله و بر کشیدا خسور چهان خان 
اعظم نانارخان علیه الرحمة ر الخفران - معلوم کسان و مفپوم جهانیان 


( من ) هزاررني * ( ۳ن ) حضرت ذوانچلال ۰ (عن ) والعلم » 


[ ۳۸۹ ]۲ 
باه که تانارخان مرحوم از اصل رک بود - راري محقق بررایت 
مصدق بازنمود - که در ایام خالیه و ترو مامیه پادشاهي با جا ه 
صاحب دستگاهي مالک تخنگاهي ار پادشاهانی خراسان در عید 
درلت سلطان غیاث الدپ تغلق غازي در وایت -ه نبایت زمین 
ملتای ر دیباپر ناخت - و براي نیب و تاراج کرش بیش 
گماشت - آن پادشاه زني صاحب جمال داشت که + ار یکزمان 
قرار ند‌اشت - اثفافا آی پادشاه آن زن را نیز برابر خوبش از آثار 
اسرار انوار معبت بیش آرد» بود - و آن زن باردار بود - چون آن 
پادشاه در حدرد ولایت ملتان و,دیبالپور رسید بتقدیر له تعالیی 
آن زن بچه آررده - قضا را همدران شب سلطان تغلق بر اشکر آن 
پادشاد براي شجخین فا واه تال بچو تال کشاد - و درمیان 
لشکر هزیست افتاده - هر يکي رخ بسمن نهاد - دز عن دویدن و 
پرئیدس _ر گریخنی ای بچه را در گپواره گذاشتند - ر هريلي رري 
بنقدیر نهادند - چوي لشکر سلطا تغلق شاه درالجا رسید هر چپارجانب 
بطریقة نجسس و تفعص دوید - خلق اشعر سلطا تغلق یی بچه را 
در گپواره یاننفد - پیش سلطان آورد‌ند ۰ چون سلطان تغلق این بچه را 
دید بغاپت پسندید - و بجاي پسر پرورد - و انارملک نام کرد 
تانارملک در عهد سلطان تغلق خرد سال بود - در عهد ساطان محمد 
( ۲ ن ) سابقه ه (عرن ) گوش کوثش بیش » ( ۴۶ ی ) بتقدیر الله تبارک 


ر تعالیل ( هن ) چون قنطال » ( «ن ) هر همه » ( ۷ن ) دید ۰ 


۳۹۰1 ] 
بززگ شد - در جادت ر شجاعت آیق خاست - ر در دلرري و 
گند آوري اجرب دهر گشت - در عبد سلطا عمد در لشکرکشیها و 
صفدریپا نشانة دهر شد - چنالچه از غایت قوت رنهایت ننوت مقامات 
فلسب گرفت - راریان شریف برین موزخ ضعیف شمس‌سراج‌عثیف 
بررایت لطیف گفنه جوهر گرهر اجسن سفنه - که رقلي ساطان*حمد 
از تانازماک به سببي دل گران کرد - از زبای خود الفاظ عنف 
برآورد - نانارملک را در معلي جدا گردائید - انارملکی چوی دران 
متام رنت چند بيلي از احوال خود براي سلطانتحید نبشت 
ابپات مذکوز درین سطور برپیجَْه است * « غزل + 
وه ندانم از کجا رلجیسد؟ * په سیب از درسنسان بوس‌رید! 
بانگی حون میزند جانان مه نالسه بیچسارکان شنیدا 
در تو باري هرگز ايی عادت نبود * از طرین خود مسر گردید؟ 
گر گناهي کرده ام ما را بخش * زانکه تو چندیی گنه بخشید؟ 
از تنار خسته بالله العظیم » نیست جرمي -ه سبسب رنجیدا 
المقص چون سلطان معمد اي اببات پر از آیات خواند کلام احسی بر 
زیای راند - نارماک را ازای مصل آورانید -ر مرلحم فرارای و عواطف 
پایای در باب ار مبذول گردانید - معیذا تانارملک اهل صفا را 


در عبد دولت هر رز مستثیی وی 3 خطاب شود 


دی تاه مرو ت شو تن اه شخ ی 


(۴ ن ) امخوش ه ( هن ) بانده 


[ ۳۱ ] 
چتر قطیفه یات - عظمت دیگرآننه بااي چتر نانارخان جاي هماي 
زریی طاس زریی داشت - و ای طلاس ززیی خصوس بااي چثر 
سلاطیی میباشد - زق عظست و مکذت تانارخان - چون حضرت 
نیروزشاه در *عل صحي گلی بار دادي ر در محل بارجا نشسق 
جانپ راستاي سلطا فیررز که آن دائم محل ونرا ست تانارخان 
مي ذشست - و جانب چپاي سلطان فیررز خانجران مقبول 
مي نشت ۰ اگر چه خانجهان رزیر 4 نظیر بود در محل بارجا 
متصل لخت آن شا: اهل مفا جانب راستا تانارخان نشسة 
چوی بنقدیر الله نبارک رتعالی, نانارخای نیکنام در مررر ایام 
بعضرت علام پیوست بم‌ده خالچپانی طرف راسنا در معل وزرا 
نشست - حضرت فیررزشاه. زا .بر نانارخاني,درللخواه اعتماد کلی بود 
در امور ملکي بیشنر احوال حضرت خسرر خوشختصال مشورت 
با تانارخان کردي - و البله حضرت نیرزشاه با ارج جاه بر را 
ناتارخان نیکخواه كارهاي مملکت و کردارهاي سلطنت بپرداخت 
رسانيد‌ي - خان مذکور چوی دوستد ار مشپور مخلص ر هواخرله 
حضرت فیروزشا؛ بود - علاحیت بسیار داشت - حضرت الله 
نبرک و تعالی جل جاله ذات او را بانواع آراستگي آراست - تانارخان 
بعنایت سبعای و توفیق حضرت رحمای ست خانهٌ کعبه رنت - و 
حیم گذ ارده بازگشت - مدام و علی الدرام در صعبت تانارخان 


( ۶ن ) طاس ۰ 


[ ۳۹۲ 
اهل مظام علماي کرام ر مشائع خوش نا مي‌بودند - نفسير تانارخاني 
که در جپان مشپوزست آن تفسیر چیح کرد؟ انارخان بود - چنیی 
گویند راریان ررایات و حائیان حکایات که تانارخان خواست که تفسيري 
مفصل مرتب کند - تمام تفاسیر را چبح کذانیده یامه علما را 
حاضر گردانیده - در هر آيتي و کلم آن قدر مفسرانی گذشته که 
اخذاف نوشته بودند نانارخان آن جمبع اختاف در ننسیر خویش 
نرشته بیل - براي الیف تفسیر بدل و جای در نشست - و در 
هر یک اختاف حواله بدا صاجب تفسپر کرد« - گوئي جملةً 
تفاسیر در یک تفسیر جمع گزذانیکه, - چون آن نفسیر مرتب گشته 
تانارخان آن نفسیر را نفسیر ثانازخاني نام داشنه - و همچنین 
خان اعظم طالب دیس یک فقاروي. راست,کنانیده - و آر تن نوع 
بون که جمله نس فتاري شپر دهلي بر خویش جمع کرد - در هر 
مسئله و در هر کلمه که اختاف هر یک مفتي ست در نتاري 
خود نرشته - و آنرا نناري تانارخاني نام داشته - و اختاف هریک 
مفني حواله بصاحب آن فتاري کرده - ایفچنیی فتاویی موازنة 
سي جلد مرتب شده - آرت احسی كرداري - تاتارخان در علم 
شریحت علو بسیار داش - بقوت شریعت در دراه طريشت ؛عقیقت 


آرست - براي ادراک نکات کمال این هر سه مقامات کرش بیش 


( ان ) خوش کنام * (سن ) شعول علما ء ( ان ) بودند * ( دن ) ر آن 


چه اوع بود جمله نحغ » ( ون ) یافت م 


[ ۳۹۳ ] 
گماشت - از غایت طلسبت فراران و جدبه پایان تانارخان پاي بر 
نردبان عشق ناد حضرت الله تبارکیب و تعالیی حل جااله بقدرت 
/ ۰ 
اعلیی ابراب شوِ در دل او کشاد - چنانچه خای مذکر خبر داه » 
* بت ۰ 
۳ 
* گفتی که تنارخان دیرینه لام تست * 
* اغباز چنذان کردي گري که نميداني ۰ 
سس ۶ 
سجعان الله دیر باز ست کة نیک بختی این مصراع گنه و در 


احسی سفنه » * مصرع * 
« سخی کز دل بررن آید تشیند ( جرم بر دل * 
نیکبخنی دیگر مناسب ابر عال بيني نوشته * * ببت ۰ 


* هر کش یراجن فم کند * 
نا * تطرا 0 
لقصه در دل خان اعظم و خانّان معظم عالم دی حاجي و غاني 
تانارخان چندان خرف امور شرع بو که چوی خان اعظم مذکور 
در لشکر منصوز رران شدي ( البته رسم خانان ر ملوک ست که 
چندگای کذیرک از جنس بکستري برایر خود زرای کذند ) نانارخان 
کنیزگار خود را اپ سوار نبردي - گردرنها راست کذانیده بوه 
که آنرا بزبای هندي بهرکر گرپند - خای مذکور براي ستر و 


2 
( ون ) تسری ه ( ۷ ن ) بهرکه * 


۲۰ 


] ۳۱۴ [ 


۳ 1 و مر 

لخمی پوش کنانیده بود - و مانند حجر ساخته کنیزگل را درون 
گردرنپا تغل میکردند - نا نظر نا معرم بر ایشان نه افند - زظ احقیاط 
که تاتارخان اهل برکات داشت - همه انعال پسندید؛ و خصال ستوده 
در ذات ناتارخان مرکب بول ۰ بنقدیر الله نبرک و تعالی خان 
مذکور بعه چند سال معدرد از چلوس نیک نفرس._ شپنشاه 
سلیهای جاه فیروزشاه خان هوا خواه بعضرت آله پیرست * بیت ۰ 

» مراد اهل طریقت لیسباس ظاهر نیست * 

* کمر بخدمت سلطان به بند و موني باش ۰ 


مقدمٌ 9 ان مت خانجهان 
نقل است خانجهان.دستور خسررجبان مقبول نام داشت 
حضرت الله نباگ دای جل جاله ۳ بپمه چیز آراست - در 
عالم جاهلیت ار را کنر میگفتنه - امل ار ازتلنگ بود - میال 
طاثفا خرش از همه اعلی میننید -در عم جاهلیست به راي تلنگ 


( ۲ ی ) و مانند حچروٍ ساخته راييبهتر پرداخته کنو ز کان را درون آن‌گرودنها 
لخت پوش مي زشاندند و درهاي آن گردونها ففل میکردند زا نظر نا محرم 
بر ایشا نيافته م ری ) کنوز- کته (۴ن ) افل لو - اصلا آن » 
( ه ن) در ایام جاهلیت برای تلنگ (ختصاص بحیار و بیثه‌ارداشت - آمدن 
خاانچوانن از تلنگ در مذاقب سلطانمجید بن ساطان تفلق مشرم وشته شد 
چون راي تلنگ را داطان #عمد ازئلنگ بربر خود جاذب شهردهلي 
روان کرد در اثاي را؛ راي بدخواه بدوزج پیوست ۰ 


۳,۹51 
اختصاص بیشمار ر بسیار داشنگ ۰ چون راي تلنگت را سلطایسمد 
جانب شپر دهلي روان کرد در اثفلي راه راي بدخوا: بدرزج 
پیرست - خانجهان چون مطیحان پیش سلطان4عدد لیما, آررد 
ر کلم طیب طاهید از زبان کشاد - کما قال الله تبارک ر تعائین 
آن اسمنسات پذهین السیتصات -بدرستي ررامني نيمي 
برند؟ بدي ست ۰ * بیت ۰« 

» حامل دنیا چويکي سانش اسث * 

* طاعت کي کز هبه به طاعني است « 
معپذ! ‏ چون خانجبان اذل هار بشرف اسلم مظرفب گت 
سلطان محمد _اررا مقبول"نام داشث - ر در حق او مراحم فراران 
و عاطفت + پایان" گناشت 2 چون" سلطا *عسد در ذات 
خان اعظم خانجپای همه صفات اهل کیاست ور نراست دید 
خالجبان را نیابت وزارت شپر دهلي داد - و ابواب هراجم کشاد 
ر چون خانجبان در پررانبا نشان کردي ر امضاي خود نجشة 
درا امضا همچنیی بازديدي که ( مقبول بند؛ معمد تغلق ) معپذا 
اگرچه وزیر مستثنیی خواندان و نوشنری نمیدانست اما اعقل الناس 
برن - درک فراران و خرد ه پابلی داشت - بقوت عقل دراه 
فختگاه دارالملک آراست - هم در غود ساطان*عمد در ابت‌اي حال 
و آغاز مقال قوام الملک خطاب شد - افطاع ملنار یانت - بعده 


( من ) ظاهر ی ) دراه 


۲ ۳۹۹ [ 

فاکسب وزیر شد - و درانبيام خواج جهای اهل اکام رزیر ساطلی من 
برد - آلفرض خانجهان ناب رزیر قابض و شابط خاست - امور 
دیوای وزارت بکمال حال آراست - ر مقطعای اقطاعات ر معامات را 
چندای خوف از خواجة جپا نبودي - از فوام الملک بغایت 
نهایت میترسیدند - چوي خواجهٌ جبان خواستي که صاحب 
اطام را تپدید کند بر تام الملک سپردي- تم الماک بر اثخاص 
بمعاملت -ٍ تیاس سختوي بسيارکردي - همچنینن چون خواجه جهان 
طالب دین از دیوان خاستي قوام‌لملک دیون داري کردي 
بر مقطعان بسختي بر آمدي:- مالاي فراران ر اسبابهاي -4 پایان 
در خزاتی سلطان جمع کذاليوي ۰ خواجه جبانرا نام بیش نبودي 
کارهاي دیوان وزارت و علمهاي,:آن از آنار مپارت قوام الملک 
ماحب فراست بپرداخت سانيدي - خانجهان هم در عپد 
سلطای #عند عظنت گرفته بوه - چون دور پادشاهي و طور مکذمت 
شپنشاهيي سلطان فیررزشاه بکرم حضرت آله رسید خواجهٌ جیان 
با آن عفل و کیلست + پایان رخ ار خسررجیان گردانید ۰ پسر 
سلطان معمن را بپادشاهي اخنیار کرد - سمت ساطان فیروز دست 
بقتال برآررد - چنانچه بیان آن حال و شرح آن مقال اي مورخ 
دیرینه سال اعفي شمس‌سراچ‌عفیف دریی تاریج ساطییی شریف 


( + ن ) فابط ضابطه خواست ۰ ( سی ) فرستادي ۰ ( ۶ ن ) و آن باشغاس 
معاملت .ٍ قیاس و ( هن ) کفایت . کنایت ه ( ون ) تواریخ ه 


] ۳٩ ۷ [ 


۲ ۳ 7 
در مدر این شرج نموده - معیذ! خواجهٌ جهان اهل صفا ر فرامالملک 


مستثنی در دهلي بودند - چون خانجهای شنید که سلطا فیررزشاه 
نزویک. رسید خانجپان چون گردان و گند‌آوران از آثار قوت 
پایان و دليري فراران در ررز ررشی از درون شپردهلي بیرری آمد 
و بعضوت فیروزشاه پیوست - پیرستی خانجهای حضرت فیررزشا! را 
نتم دهلي دست داد ی چيزهاي که حضرت نیررزشاه را با وزیر 
هواخواه بو و دستور را نیز با حضرت شپذشاه رري نمود ایس مورخ 
دریی سطور مسطور گردانید * انسانه نشستی خانچپا در مسند 
خانجپان بر آئین رزیرای و قوائیری دستورای هر روز در مسند نشستي 
و محاسب مقطعان اقطاعاث و حساب. عهده دارای معاملات بتاکین 
و احقیاط نمام کردي ۰ وال باقین-حف بیت المال بتعصیل 
رسانيد‌ي - هوروز روزنام خزانه پیش ار گذشتي - درب حل دستور 
المل تاید بر تاکید كردي - که بي قیاس مال ررزینه در خزانه 
میرسد - اگر ررزي مال در خزان حضرت خسرر خوشخصال اندكي 
رامل شدي دراي روز دستور سلطان فیررز بر جمیع کارکذان و 
کارگذاران نفتي بر نفتي کردي - باعه دران ررز از غایت اندیشه 
نبایت نکر طعام أخوردي- و دریی مححل فرمودي - قرأم مملکت 
و نظام سلطفت از مال است - اگر مال در خزانه اندک شود 


( ۴ ن ) درصدر مشرح وموفم باز دیده م ( ی ) قوام الیلک 
مدار مملکت و سلطنت از مال است * 


[ ۳۹۸ ۲ 
یا دو فیر محل ضائع پرد بنیاد محلکت ر بیغ ساطنت رري بنقصاني 
آود - و اگر مباد! و عیاذا باه منبا خزاشن عاطیی. ر گفین (موال 
جهاندازل درريبي بحببي تبي کشت قوام آن مملکست و آزام آن 
ساطذمت بغایت دشرار ست - بدی سبمب دسئور مذکور شسب‌اوزوز 
دنبال جمح کردی اموال مشغول بودي - چنالچه مناسب این حال 
خواجة نظاميي خوش خصال علیه الرحدة و الغفران می‌نرماید « 
* پیت ۰ 
* سکندر مد سااس‌وزیی زهنمون * 
۰ رمقلهوزیت # بود رایت بررن ۶ 

انسان سواريي خانجهای !_چون. ملال ررزشاه بعنایت حضرت له 
و حمایت الله در مهم و یا برايشکار ازشهر دهلي سواري کرد 
خانجهای رزبر سالک را در شهر بجاي نائب غیبت گذاشتي- دستور 

۱ ۳ 
مذکور چرن فائمل مشپور بحد از درم سیو روز در جوار شهر دهلي 
سواوي کردي - زصحب خود بخلق نمودي - زهي سواریي زیر - حشم 
بیشمار پیظی دفبال بسیار پیادگی که همه بندگان ار بودنة بي حد و 
بی عد - جمله پسران و نواسکان ر دامادان و غامان در آسپان ازي 
و مربائي ر ترکبانی هبکل بیش بها سوار - و هر همه را بذد سپید درکمر 
و کل بیش بپا برسر- با ایی ادوات و آلات ار نیروزآباد در شهر دهلي 
آمدي - خلق را آرام بدي - ونظم مقام رري نمودي - بلکه خدمت 


( ۴ب ) دوم ر سوم ۰ 


] ۳۹۱ [ 

رالديي ایبی مورخ برییی موزخ گفنه ر جرهر گوهر مدق بصدق سفنه که 
حضرت فیروزشاه چون سلاطیی اهل که با ارچ جله در آغاز جلوس نیک 
نفرس خود هفت سالکمال سیزده روز درشپربود- هر باکه بعد ازدوسال 
و سه سال درشبر آمدي چند روز معدود در شبر ماندي باز بطرفي 
سواري کردي - خانجپان مقبول چون دسئورال عقول جملاً مملات و 
تمام خلائق سلطفت را بر قرار داشتي - زیراچه بر خالجهای سپاه بسیار 
و حشم ار بیشمار - پسرای و دامادان و نواسکان بي پایان - و غلمان دانا 
و توانا - ر خانجهان خود بذات خیش وزیر هرا خواه و درلت خواة 
چی حضرت ساطلی بر اعتمانانچهای چند سال مهمات ترثر کرد 
دست عذف بر مخالفان بر آوزد مربلی سري که دعوي سرکشي 
میکرد هریکی را زیر امرخوه, آررد - بعد از نقل خانجهار مقبول 
ساطای نیرزگاهتبول ازسوايي مهمبا بل بازمند - گر سواري کردي 
هم در جوار گشني - چنانچه عزيزي بنوشت * »بیت ۰ 

* ما این وطی از بپربتای ساخته بودیم * 

» یشان چو نساند بسوزيم وطی را ه 
آفسانه پسران ر دامادای خانجپان - خانجهان را پسران بسیار بودند 
زیرلچه خانجپان رفبت بعرم بسیار داشت - براي جمع کران حرم 

( ۴ ی ) ماندي باز بلرني سواري کردي ه ( ی ) حشم داخل او ببشماره 


(۴ ی ) وزیرسیرت هواخواه و دوللخواو - حضرری فیروزشاه بر اعقمان 
خانچپان حضریی سلطان چنه سال اء ه ( ون ) بکلة » ( و ن ) ماند م 


۳۳۰۰۹1 
کرشش بیشمار گماشت کذیزکان صاحپ جمال با کمال درحرم خود جمم 
کذانید چذین گریند گویند کار باریک بییی که در هزار کنیزلث از زمیری ررم 
ر چین در حرم خود داشت - هریک نفي خود را به بيرايهاي مرمع 
و معلل مي آراست - خالجهان با آی اشغال ملكيي بي‌بایان بیشتر 
ارقات و ايامپاي متبرکات در حرم مشغول بودي - خانجهان را ولد 
بسیار شد ۰ چوي از احوال این حال ر قبل اي عقال بگوش خسرر 
خوشعال رسید بمرحمت الفاظ عاطفت از زبان مبارک کشید - هر پسري 
که در خانگ خانجهان نولد ۷ «مجرد تولد شد مبلغ بازده هزار تنکه 
نان کذند - و کمربند سپید بوهنذ + هر دختري که ازان خانجهان کار 
خیر شون مبلغ پانزد: هرار تذعه نان آن داماد کنند - و کمربند 
سپید بدهند - نمام پسرای داماد خافجمان با کل و کمر بودنن 
تا عظست خانچهان بجائي رسید ر مرتبة ار بمرتبة کشید که بای 
حضرت فیروزشاه با آن جاه فرمودي - بادشاه دهلي اعظم همایون 
خالجپار ست ۰ * بیت + 
دادست زمام ملسک او را » 
# بسپرد؟ تمام ملک او را ۰ 
انسانة خاص دادنی خانچهان کرکفان را از سلطا فیررزشه - گر از زر 
کارکذان ر فرقة عاملان از وجود کسي ار آثار طمع بسي جنايني برسبیل 
( ۲ ن )با جمال کمال * ( ۴ ن ) شد + ز ۴ ن ) بارها درین کرداها حفرت 


فیروزشاه ( ه ن ) زلام » 


] ۴۰۱ [ 

خيانتي مي‌آمد آن کسان را بدار سبب پیش تخت نلک 
رنعت میبردند - خانجپان که اعقل جهان در تضاياي ملعي 
رمالي ابراب جد میکشود - ر بپندسة تهذیب کفایت و زمزمة درایت 
از پیش تخت بارخريدي - ر غضسب شاه فیروز نشاندي - راویای صادق 
بررایت صدق بری مورخ فعیف شمس‌سراجعفیف گفته و آثار اسرار 
بیشمار سفته - مانا که در فراشخانة آن خسرر خسرران و سرور سروزان 
حضرت فیروزشاه سلتلای یک عدد موز زرین مرمع ر مکلل با جواهر 
متین تسلیم عپدء‌داران کارخانة مذکور بو که بهاي آن ما مرمع 
و معلل هشتاه هزار تنکه بودا آتفاقا ارکنا میا خویش از ناثیر 
عمل کاركني بیش جمع شدند - آي موزد را دره‌یان بادکار #بنوتي 
ارسال داشتند - ر میان تخود تستعت, کردند و بردند - ناگاه بعد چند که 
حضرت شهنشاه آن موزه را یادگر رده - زمر؟ عمال که فرقة اغغال اند 
باز نمودند که موزا مذکور برابر باد‌گار مشهور در لكهذوزي روان کردذد 
سلطا فیررزشاه ( که پادشاهيي با درایت و کفایت بود ) در دل خود 
ابواب فکر کشود - که ای کارکنان آن موزه را تافب کرده‌اند - عذر 
ایشای نه بسفدید خواست تا بران کارکنان و غلام‌ان نهدید خسروي 
چون خسرران و دريي »حعل دستور اکمل حاضر بود - و بدان 

( من ) بودي ه (عن )_بهندسة گفت کفایت ه (ع۴ن ) السلطان ۰ 

(ه ن ) عده دارلی کارداراه کارخانگ مذکور بود ۰ (ون) اثفعال « 

( بن ) براند « 


] ۰۱ [ 


۱۳۴۰۴ 

مالست ناظر - چون عنف شاه دبد در دل اندیشید که ايی تال 
حضرت شاه ر شهپنشاه زمیی و زمان ايي کارکذان را هفت رد 
خواهد گردانید - نی الحال دستور خوش خصال چون دستوران حال 
و استقبال پیش حضرت خسرر خوب مقال ایستاده شد - و آستينباي 
آن عپده داران بعذفب گرفته ار پیش حضرت فیررزشاه: با تندي 
تمام بیررن آورد - چوی از نظرشپفشاه در حجاب رسد بران عمال 
اهل اغفال گفته - که اي خون گرفنگان شما را از جان خلاص دهائیدم 
بهاي موزه مبلغ هشتاد هزار تنکه در خرانه میباید رسانید - چون روز 
دیگر شد حضرت شاه از دسئور هواخوا؛ پرسید - و این لفظ بر زبان 
گردانید که کارکذان آی موز رید - مشتور مذکیر گشت که 
بهاي موزه مبلغ هشناد "جوار تنمه, در خرانة شبذشاه رسید اگرچه 
ما بادار در مپفوني رنت با نرفت - زهي عقل کامل خانجهان 
رخبي دزاییت حضرت شرنشاه درزان * » ابیات » 

« با شاه چنان بگشته يکي ۰ 

« کاندر دل شا نماند شعي ۰ 

» میعسرد اخلق زندانی ۰ 

* دستت‌ور ش- ده بكارداني ۰ 
انسانه جواب صریم دادن خانجهان بر رري خسوجهان - نقل است 

( ۲ن ) شهنشاه م ( ی ) که فرمان حضرت شا ه ( عن ) جمال « (هن) 
گردانیم » ( ۲ب ) آن کارکنان » ( ۷ ن ) دسئور مذکور بمستور گفت ۰ 


۲۳۰۳ [ 

چوی حضرت شافیررز ماحسب فني ر فیروز از سواريي میم ثبله 
بازگشت براي عمارت کوشک سالوره در نشست - بیشتر اوقات در 
مشغوليي آی گذشت - درا ایام حضرت شهنشاه نیکنام در سالوره 
میبود - درکار عمارت چون سلاطیی امل مپارت کوشش بلیغ مینمود 
و خالجهان وزیر بي نظیر در شهر فیروزآباد میبود - در کارها 
و كردارهاي دیولن وزارت از اثیر مپارت ابواب جد و جهد میکشود 
هرروز در مسند مي نشست - ومحاسبةٌ اعبال عمال میگرذت - و در 
هر شنبه در سالوره میرفت ۰ ر نمام کیفیت كلي و جزوي عضرت 
شپذشاه میگذرانید - چون حضوطا را هراخواهي خانچهای معتق 
گشت در خاطر حضرت شپنشاه گذشت که خانجهان را از مرتجه وزارت 
مرتبه بلند عطا کند - یکزوز عضرت شاه نیووز در مرک معتبر را از 
سالوره در فیروز آباد بر خانجهان فرستاد - یکی ملک ساهس درم ملک 
سید العچاب - و گلدسنة بشارت بدست شان داد - و اي کلام از زبان 
کشاد - تا ایشان از زبان سلطا بر خانچپان بگویفد - چه من و 
چه تو- چوی ترا با ما مجبت از بطانه چرن مخلصان یکانه افتاد« 
است ما مبخواهيم مرتبة نو زیادت گردانیم - مسفد چه اثق نست 
( جن ) لا نظیره (عن ) پیش میگرف ه ( ۴ات ) و در هرشجانه « ( هن ) 
هوا خواهي خانچهای مسق گشت که كلي و جزوي بحضریت شپنشاه 
میگذرانید در خاطر حضرت گذشت ۰ (ب ی ) #خلمانهٌ یگانه انناده نغت 


در وقت بارجای‌مس نوديكک تخت بنشین و مسذد ازجهت خود بطفرخارن بده » 


[ ۴۰۴ ] 
تونهالچة ززدرزي منصل خت انداز - و در وفت بارجاي من 
نزدیک تخت بنقیی - و مسند از جیت خود بظفرخان بد؛ 
زیراچه مرنبهٌ نهالچة زردوزي منصل لخت ازمرنبة مسند زیادت 
و برترست ۰ چون این هردو نفر يعفي ملک ماهن و ملک 
سید ااعجاب در فیروز آباه بر خانجهای آمدند رموزات کلمات 
حضرت شهنشاه شش جهات بر ار کشادند - آنچه از حضرت پادشاه 
شنیده بودند بنمام و کمال باز نمودنه - دسئور مذکور از غور رموز 
مستوز معلوم کرد او جراب کت - مگر حضرت جهاندار و معت 
شپربار بدیی بپانه مدخواهد" که مسند ازمی بستاند - ر از وزارت 
معزرل گردانه - و در دیوان وزارت ظفرخان را بذشاند - درییعل 
دستور اکمل گفت جوق رگرهر,اطاءبت,بچون مطیعلی سفت - که 
مسئد هم عطاي خداوند عالم ست - و نهالچة زردرزي نیز عطاي آن 
حضرت ست - اما آن ررزیمه مي بند! درگاه ر کمن اي بارکه 
در حد سرستي بعضرت شاه پایبوس کردم آن زرزر خداوند عالم 
بقام توقیع مسند رزارت بنام بند؟ خود نبشته - بلعه برلی نه بسئده 
فسم هم رانده - که تا می‌باشم و اولاد می باشد مسند و شغل وزارت 
قرو و از فرزندان نو بیرین. یرم - و آيی ثوقیع. بر بندة درگه 
موجود ست - دستور مذکور آن کاغذ نرقیع بر دست ماک ساهن 
داه - و از زبان خود اپ لفظ کشاد - که شما را التماس میباید کرد 


( ۲ن ) کند ه ( سجن ) بسند نة قسم‌هم ۰ (عن ) و آن « 


۳-9 
که حضرت شاه ر معنت شهفشاه که نوشن خود را چذالچه بقم 
میرف خوش در کتابت آوده همچفان اي نش خوه را 
بدست مبارک خوزش پاره کند - و مسند بظفرخان دهد - چون 
ملک ساهی و ملک سید ااحجاب بعضرت شپذشا: اهل مثاب 
آمدند و التماس دستور مستور #حضرت شاه مشپور بازنمودنه 
دربی معل آن جپاندار اکمل فرمان فرمود - و بریی جمله بازنمود 
مبادا و عباذا بالله مذها که خانجپان را از مسند معزرل کنم - ما 
مي خواستيم که مرتب خانجمان زیادت کردد - و در تب بلاثر شوه 
چون ار را خوش نمي آید" هم"در مسند خود بنشینه - روز دیگر 
چون خالجپان براي گذرانیدی. کيفين,اي دیوان وزارت با نمام 
امعاب_ با مپارت از" فیروزآباد,در سالوه آمد حضرت فیروزشاه 
چون سلاطیی صاحب کله با ارچ جاه آغاز کرد - خانچهان مطلوب 
ما آيي بود نا مرئبه شما زیادت کرده - و در خاطر شما چيزي دیگر 
گذشت - دری حل خالجهان چون عاقار پیش نخت آغاز کرد 
و الفاظ خجستة نهفته برآرد - که می موب زیادت ور پاية رنبت 
مه نبایت نمي‌خواهم - می بند؛ درگاه را چه کار آید آن زمان 
که مر بنده نهالچة نزدرزي متصل نخت باندازم و بنشینم - اگرچه 
این هنه مراحم در حق_بند؛ میندرد اما بازریان شپردهلي می 
بنده را درای معل کچا بینند - و چه گوینه که حضرت فیروزشاه 
رع ن) همچنین » (ن ) متخواهيم ۰ 


9 


خانجپان بند؟ درگاه خود را از مسند معزرل کرد - چوی من بفده بر 
مسند خویش در چوكپندي پیس دربار حضرت جهاندار بذشینم 
درا محل جملةٌ خلائق دهلي براب. دیدن بيایند - چه گویند که 
خالچپان برمسند نشسته است - برس وجود می بنده مرتبة مسند 
#دخواهم - رنبالیه زردرزي بر که فرمای شود بدهند - از ستی 
سلطا فیررز تجسم کرد » » پیت ۰ 
+ می نفررشم کلیم مر نفروشم * 
* کر بفررشم برهثه ماند درشم ۰ 
افسانه مفررلیی عیی‌الماک .فلت عبیالملک را عیین ماهرر 
گننندي - حضورت فیررزشا!_بر آلیی فوانبی ختاه در عهد درلت 
خویش از آثار اسرار ملکیي یشور آغاز/ بجلرس اشراف ممااک 
و دیوآن وزارت اجلاس کرت - نا کارهاي مات ر عملهاي سلطلت 
بپره‌اخت ساند - و عبی‌الملک مردي دانشمند کامل ر نافل 
در خرد اکمل و دز کفایمت و درایت اشمل - بلعه در کمالیت عقل 
ر فهم ایفچفیی که راریای شریف بررایمت لطیف بری مورخ ضعیف 
شمش‌سراج‌عفیف گفنه - و جوهر گوهر مدق بصدق سفنه - اندران 
یام که در عهد سلطا مد بی تغلق‌شاه از ذات برادران عیی‌الملک 
۱ ( ۴ ن ) و تهالچةٌ زردوزي فره‌ان شود بطفرخان بدهند ۰ (ع ن ) نفروشم 
س زکله من نفروشم و (عبی) گفتند * ( هن ) ممالك ۰ ( ون ) سلطا هید 


شاو بن تغلق شا ء 


۳۳۹ 
فعلي ناشایسته و عملي نا بایسته در وجود موجود شد بذبر‌سبب 
سلطا محمد عیی الماک را از سبب. ‏ مصلعری ملعي نهدید 
معذوي کرده - بعده بعد از چند ررز سلطان *جمد بارعام چون 
خسرران عظام داده - ر یک زیلوچه منصل نخت سلطا عمد 
انداخته - و دران روز سلطانمعند جملة قضات و علداي اس 
صفات و مشائخ بابرکات و زمرا خانای مسلعس ذات ر فرتةٌ ملگ 
اهل درجات ر معارف خرش حکیات ر جمبع خائق از خواص ر 
عوام هر یک جات طریق *حضر طلبید ۰ اعولی دراه و انصار 
بارگاه در زمان راحد جمع گردانیه چوی اشخاص مذکور ر (صعاب 
مشپور بحضرت سلطان*حمد حافضر آمدند زمبی عبودیت بجببه 
سودند - هريعي در تلو موئی خویش از آثار رعمب بیش 
بایستادند - دری نحل سلطان ید فرمان فرمود - که همه (شخاص 
اهل اختصاص را پیش بیارند - چوی ایشای هر همه پیشتر شدند 
سلطایمعمد رخ بدیشان آررد ۰ و فرمود که ما از ما سوالي ميکفیم 
مر مردي گوهري بیش بها و جوهر قيمتي باشد ر آن گوهر 
آزانی مرد گم شود بعد چندگاه بتقدیر حضرت له ناک آن مرد آن 
گوهر را درمیان تجاست بیاید بستاند پانه - درین عل این 
هبه شخاص ال از جملة استانفة مملکت و ارکان سلطنت 


( ۲ن ) بر مين الملک * (۳ن ) و آن ررز ه (عن ) اعواتان » (ه ن ) 


که این هرعمه اشخاس » ( ون ) برمودي » 


[ ۴۰۸ ] 
بازنمودند - ابواب راز بازکشودند که میباید سند - گذاشتن مصلعری 
نیست - چون آثار ايي کام و انوار این پیام بکرش ساطان محمد 
افتاد کلمات صریم و ذغمات فصیم از زبای کشاد - و بریی جمله آکهي 
داد - و اشارت بسوي عین‌المک کرد - و ای لفظ از زبان بر آورد 
که آن گوهر خواجه عین‌الملک ما ست که میان برادران نجاست 
مفت افتاده برد - م۲ گومر خویش بيافتيم - دراي روز فرما شد تا 
عبي الماک را دران زیلوچه بنشانند - المقصود ‏ عیی‌الماک در کفایمت 
و درایت ایفچفین شخ بود- رتسم فضل ار را غايتي نبود - چنانچه 
چندین کاب فضل در عرد دولنت, *عمد شا« ر فیروزشاه تصنیف 
کرد؟ ارست - يکي ازای ترسل عین الملگي ست که درجیان بپرپک 
زبان معررف ر مشهپور ستتا + القصه بطولها و عز قبولبا با زآمد شود 
و ۳ 
مملکت دارالمالگ دهلي یانت در دراه رطائف اشراف آراست 


- چون عین الماک در عهد فیروز شاه اشراف ممالک 


(۳) 
براي نفاذ امور اشراف کوشش بیش گماشت - در دیوان رزارت 
بنشست - اما بتقدیر حضرت آله و حکست الله عیی‌الملک را 
۲ (۳ 
خالجپان رزیر زمان زمان گفتگو بودي - هريکي میا خویش از تاثیر 


مرني همر بیش الفاظ کنایت بازنمودي - ار مایت گفتار بسیار 


( ۲ن ) خن خوبش ۶ ( طن ) در دیوان وزارت نشمت و کارها وهی 


اشررف پیش گرفت رای عمجت مقطعان در نشست اما بتقدیر » (۴ ن ) 


هر زمان ۰ 


۴۰٩ [‏ ] 
ر نقار بیشمار هردو بزرگوار در درسراء نشسته مکالست بسیار 
ر معاندت بیشار ر مجادات _پهنجار از حد بیرون گفتی گرفتند 
ر هر يکي آزحدود خوبش الفاظ بد اندیش زیادت کردند - یک روز 
۱ ۱ اه نف ۱۳ ۱ و 
دستور حضرت شاه فیررز بر عیی‌الماک گفت - و جوهر گوهر رظيفةً 
اشراف سشت - که مشرف را با کاغذ خرج مفصل چه کار - که از 
مقطعات خر ج مفصل بطلبد - زیراچه مشرف صاحسب استقامت 
جع ست - رظیفهٌ عقیق خرج مخصرص رظیفه مسترني ست 
درییمحل عین‌الملک اکملی گفت که مسئوفی را با کاغذ جمع 
مفصل چه نسبت - معرذا هردو,برف مسئثنيي بحمت کنان و 
کلمات اشطاط گریانی بحضرت خسرر جوان رندند - و ار حال وظائفت 
عمل مشرف ر مسترني پیش خمت. بازگفتند - دران ررز حضرت 
فیروزشاه فرمود که مقطعان اقطاعات و کارکنان معاملات را بر راه کنند 
(4۳ ۳۹ 
تا در دیوان اشرافب جع مفصل دهند - ر خرچ مللیدمپ . و در 
دیوان استیفا خرج مفصل دهند و جیح مثلخمت - ر در دیوار 
وزارت چمح ر خرج مفصل دهند - آرء بوالعجب كاري ر اسراري 
ازای روز باز که از زبای یه زیان حضرت خسرر جپان این لفظ بچرون 
(۴ 
آمد تا غایمت ررز در دیوان وزازت همان سفد ماند - و اگر نه پیش 
ازین در طرر جمیع سلاطین اهل دی درين هرسه دراریسی زمر کارکنان 


رن ) عین‌الیللک را ه ( حرن ) و جمع لغب و ( عان ) بهمان بسته ماند 


بان پسند ماند و 


] ۲ [ 


[ ۴۱۰ ] 
باریک بین اف مفصل ر متعیف میرسانيدند - الترش کار 
مکلست و اسرار معاندت هردو فریق بجائي کشید و بمرنبة رسید 
که بارها در عییی گفتارها خانجهان بر رري عی‌الملک سخنان سخت 
بیررن انداخنه گفتي - ر عین الملک نیز الفاط پریشان بر ررعي 
خانچهپان بیرون دادي - هیچ پرد» نگاه نداشتي - درین محل 
راریای ررابات و حائیان حکایات بربمورخ‌ضعیف شمس‌سراج‌عفیف 
گفته - ر گوهر صدق بصدق سفته - وف حضرت فیروزشاه چون تاجداران 
اهل که براي سواريي شکار از شپر دهلي بیروی آمد خالجهان 
مقبول و عیی‌الملک بوالفضول برابر بودند - ناگلا حضرت شهذشاه در 
منزل نزرل کرد؛ بود - عیی‌الملک بوقت میانه ررز یکایک از راق 
خود سور شد - و پیش اي خانجبای آمد - و دران معل 
عیی‌الباک از اسپ فررد آمد - و درون سرايچپاي خاذجهان رفت 
اهل اختصاص خانجهان بر خان مذکور از حال آمدن عیی‌البلک 
گفته - نا آن زمان که خانجهان از مجل خود بیرون‌آید و با عی‌الملک 
تاه نماید همدرین میلی شخ از نزدیگی عبی‌الملک برملک مذکور 
گفت - که این سرايچهاي خالجهان ست - درین*عل عیی‌الملک 
اکمل بر کسای خود لفت شد - و گفت که اي غیبانتان چوی من 
پیش در سرايچپاي رزیر فرودآمدم همان زمان چرا نگفتي ۰ پس 
عیی‌الملک از دروی سرايچپاي خانجپانی بغیر ملاقات ار بازگشته 


( ان ) في الغرض ۰ (۳ن ) درین * (عان) از نژدیکا بر ملک ملوک گفت ۰ 


[ ۴۱۱ ] 
در در سراي بر سلطان رنته - چون خانجپان شنید که عین‌الللک 
بازگشت ور دردر سراي سلطا رفت خانجهار نیز سوار شد» بر 
سلطان رفنت - ر از حالت و مقالت آمدن ر بازگشتی عیی‌الملک 
بلمام پیش حشرت شپاشا: عظام گت - حضرت شاه نیررز صلحب 
فقم و بهروز عین‌الملک را طلبید - و به تبیم خندید - و بر زبان 
مبارك راند - که خواجة عیی الدبیی در آمدن_ دررن سرايچپاي 
خافجپای سیب چه بود - و بعیر ماقات بازگشتن سیب چه - باري 
ملاتات میبایست کرد - دریی معل عیی‌الملک کامي از اسرار 
ملعي برآررده و گفنه - که مین بنده در راق خانجهان نرفنه بودم 
خصوص در در سراي مي آمذم چوی میا دائرا وزیر و داثرً 
پا‌شاه هي فر ق نیسی که تراچ لعل.هم از آن پادشاه و هم از آن 
وزیر - و دهلیز و باراد و خوابکاه هم از آن پادشاه و هم از آ وزیر 
و پیلان هم پیش در پادشاه ر هم پیش در وزیر - چون مي بنده 
در هی چیز فرقي نيافتم همچنیی تصو کردم مگر اییی سرامچپاي 
خاص ست - بدین گمای پیش در خانجپای فررد آمدم - معپذا 
چوی عیی‌الماک پرهوا اینچنیی کلمات پیش حضرت شپنشاه علیا 
گفت و جوهر گوهر اسرار مل‌ي منقلب سفت دزیی*ععل خالجهان 
گفت که ماندر می بنده دری مملکت گذشته - مي بند؛ بسوي 
خان کعبه خواهم رفت - زراچه نا غایبت درز میا ما گفتارها 


( من ) عین‌الیلک ۰ (عن ) چه بود * 


[ ۱۲ ] 
ر كردارهاي مالي بود - بپرنوع که هست مي‌آسو - ای زمان 
عیی‌الملک فتان مي بذد! درگاه را با حضرت شپذشاه در انداخت 
از زا ايیی موج حکم سامني جان برخاست - اي زمان 
می بنده را زاه و راحلاٌ خانة کعبه برمیباید داشت - بشفیدن 
اي کام و استماع اس پيام حضرت شپنشاه عظام از محل خواسنه 
در مدل ار رفته از سبب مخالفت فريقیی چون متأملن 
نشسته » الفرض میان هردو فربق کار گفتار از حد گدشت که فرح 
آن نلوانست کرد - بنقدیر الله تباک و نعالیی جل جلله چوی میان 
وزیر بي‌نظیر و مشرنب پرتدبیر چذدگ« بربی نوع گدشت یکررز هردر 
نفر در دیوان نشسته بودند - هر در با یکدیگر مراي بیمر مینمودند 
همدریی میلی ناگاه رزیترژيي,مهرنکفت که اي حرام خوار 
بد کردار - عیر‌الملک نیز بر روي وزیر جواب قبیم بصریم داده ابواب 
بي حرمني کشاده - درای وقت حضرت شپنشاه با معنت درمعل 
خلوت بود - دران حل رعنائي مینمود - دستور مشپور همدرای "حل 
بر شهذشاه رفت - حضرت فیروزشاه دسئور هواخواه را بغایت پرپشان 
خاطر دید از زبان مباركث بالهام حضرت الله تبارگ ر تعالیی ای لفظ 
کشید - که خانچپان خبر هست - یعفه بدین رثست در غیر محل 
رسيدي - بشنیدی ايي کلام دسئور نیکنام ملي الفور آغاز کرد - که این 
( ۲ ن ) مواج «(عن ) فی الفرنی ۰ (۳ ن ) شروم آن نفوان نبشت م 
( ۵ ن ) بي تدییر » 


] ۴۱۳ [ 


عیی‌الدلک حرام خوار در دیوان نشسته بر رري بذد! خداوند عالم 
ال بي‌طرین گفنه - چون حضوت شپریار ر مکفمت جهاندار بندا 
خود را برگزید: و برکشیده بمنصب وزارت رسانیده در مسئد اعتبار 
بمقام وزارت شانید: اگر درای معل کسي از تاثیر حسد بسي 
اهانت کفد بفده را چه وتار ماند - چوي رتار از برکشیدگان 
حضرت شپرپار ببرد میا خلق اعتبار نماند - بمرحمت فرمان شود 
که مسئد بعین‌الباک دهند - چون حضرت فیروزشاه افوله دستور 
شفید سر سور خود را در گریبان تأمل کشید - ر بر زبان مبزگ 
گذرانید - و بکوش دسئورنانیت و گفت خالجهان دیوان وزارت 
بو دادهام ساب تمالس ایبال ارزایه در لب ثو انا - هرگرا 
تو بداري او مستفیم 7و هرکوا نو,کور کني ار معزرل - اگر 
مییالملک بنظر اهانت مي‌بیند ار را از اشراف دور کی - اشراف 
ممالک بغيري بده ۰ درین محجل خانجپان ازسلطان کسوت خاص 
یانت - با خوشي ظاهر ر خرمي باطر بسري خانه شنانت 
چون خافجپان بفرحت فراوان ر جت بي‌پایان بمکلن بازگشت 
مفرح الحال و فارغ البال نشست - و شعن دیوان وزارت را 
بر عین‌الملک فرستاه - و گلاستٌ فرمان بدستش داد - که برر بر 
( ی ) الفاظ بي ذریقگفته مپرژ نا حفاظي سفته ه ۳۱ ) در مسند ده 
و مسند مقام وژراء است اگر درا معل  ,‏ هب ) هر کرا تودور كني او را 
معز ول کن اشراف ممالكگ بفيري بده ۰ ( هدن ) باراني کسرت خاس ۰ 


[ ۶۱۴ ] 
عینالملک فرمان برسلن که نو از اشراف ممالک معزرل شدي 
آري عجب اري و احس کرداري - این همه دادني چیسي 
عظست خالجهان و حرمت و معنست او - بلبه بارها در کردارها 
هربار که حضرت شاه از سواريي شکار مراجعمته کردي و بفان 
سمثف درلت بسري شیر گرداني‌ي چوی ارل اول خانجهان 
در پاي سلطا اننادي حضرت شا: با آی معذت چاه از سیب 
فرودآمدي - و خافچپان را کذار گرفتي - ر پرسش نرارلن كردي 
نا آنعه خالچپار مقبول درحیات بود میا شا: ر وزیر هواخوا: 
غیریست نبود -المقصود. بازآمة شود بر سر سفن - چون عیی‌آلماک 
را فرمای عرل رسانیدنه ر از شغل اشراف معزول گردانیدند 
عی‌الماک سه روز در کر تعراي نيامد.- بعد از سیوم روز پیش 
حضرت شاه فیریز در محل سام سم کرد - درییی*عل حضرت 
شاهنشاه اکمل عی‌الملک را فزدیک خود طلبید - و اي الفاظ 
ار زبای خود کشید - فرمان فرمود خواجه عیی‌الدیی بشفر که 
در متالفتها اقالیبپا خراب شود - خالق آن مکلی از پیر نا جولی 
در كوي نا اميدي درد - چوی بنقدیر حضرت سبحای جل جلله 
میا تو ر خانجهای مقالت ست اتطاع ملنای و اقطاعات بپکو 
و سیوستان بر تر مفوض گردانیده شد - در اقطاع برر - و در کارها 
ر کردارهاي آن مقام مشغول باش - چون عهر‌العاک اپ فرمار شنید 


( من ) گفچید م (جن ) دران ه ( ۴ ن ) اقطاما * 


۳۶3 
بعضرت شاهنشاه زبان راستي بدرستي کشرد - چرن می بنده 
در اقطاع عمل کنم ر کارهاي آنچا بپرداخت سانم در دیوان 
وزارت حساب داد نتوانم - پیش خدمت خواهم کرد - دربی 
محل حضرت شاهنشاه اکمل فرمود خواجه عین‌الدین انطاع ملنان 
ازدیوان وزارت خارج گردانیدم - هرچه شما را در اقطاع ملنا عمل 
(فند همان مسمرع باشد - کته شما کانیست - بدییی شرط عی‌الملک 
اقطام ملتان تبیل کرد - سبعان الله حکايفي عجیب ر انسانة 
غریب ازان عین الملک در سمع ای مورخ رسید - که این چنین 
داستای بر قانوی پاستان.لاثق"آنست که در نواریخ نویسفد 
چون عیی‌البلک را از سبمب خانجهان از اشراف ممالک عزل شد 
بندگای اخص خواص/ واهل/ااختصاص؛ حضرت فیروزشاه میان 
خریش ازتائیر نکر بیش بیگ خانه جبع گشتند - و با یکدیگر 
گفنند که ای نیکو نشد - که عی الملكك معزول شد* - امروز از سبب 
وزیر او را عزل کردند فردا با ديگري هم از سیب وزیر ایی‌حال 
خراهد شد - ایشان هر همه دل سلطا فیریز را از خانجماي گردانهدند 
ر خواستند تا خانجهان را در پایٌ اهانت آرند - حضرت فیروزشاه 
چون خسر ولد ماحب جاه پادشاهي با فراست و کیاست 
و دایت برد - دربن ممحل نرمید - مر خواجه عبی ای اینجا 
بودي برای ایی‌کار با ار مشورت کرده شدي - و عییی‌الملک در اقطاع 


( جن ) بياگ جابي ه (عن ) گتچکلاه ء ( هن ) عیننالملاگ ۰ 


٩ [‏ ۴۱ ] 
ملنار رراي شد: برد - نا بیست و چپار کرره از دهلي رسیده بود - از 
حضرت شاه فرمان بر عيي‌الملک رفت - که رخت و ایا همانجا 
بگذارد - مصلحتي بخیرست - زرد بیاید بشنره ر بارگردد - چون 
فرمان خسرر جها بر عی‌الملک رسید بسرمعت ثمام ر بشتاب کم 
در دهلي سید - حضرت شاه با آن بندکان درگاه و عین‌الملک 
هواخواه در محل خلرنا: نشست ۰ هر یک بندة مخلصی 
آسرار نباني ار آثار به داني گفت - رهريعي جوهر نصیعری 
چوی ناحای سفت - که رزیر را بدین حد مرنبه دادن مقلیعری 
کدام ست - در کار ر کردذار او اندیشه مي‌باید کرد - از استماع 
اپیی کلام حضرت شهریار نیک نام رخ بجانب عیی‌الماک آورد 
تا ار چه خواهد گفمت" و کدام) گوهو"خواهد سفت - از استماع 
یی کلمت ر شنیدن این رموزات عین‌الملک چون ناصتدان مک 
بازنمرده ابواب ملمي کشوده - ر گفته که در ايیی چنین چیزها 
اندیشیدن و خیلات قبیم بصریم در دل گذرانیس در بنیاه 
مملکت ر بیغ سلطفت خلل آرد ۰ ,هر آن کس که در چفین 
چیزها کیشش مارد آنکس هراخواه نباشد - زیراکه خانچهان 


وزيري دانا و دستوري مستثفیی ست ۰ جنبانیدن ار تا چه نوع افتد 


( م ‏ ) تا سماعلة پیست و چپار کرره از دهلي ء ( ۳ ن ) اسباب » ( عن ) 
اسوار پنوالي از آثار به داني به باني گفت » ( هن ) مصلصت گذشت م 
( ون ) این کلم ه ( ۷ ن ) نماید * 


[ ۴۱۷ ] 
مملکت بر قرار ماند و يا جهار سلطنت در جنبش آید جهاني را 
انلاس زوي نماید » * بت ۰ 
* بر گرد مرد نیک خواهي » 
+ شیهیر معش ببر گناهي ۰ 
معپذا الفاظ عیی‌الملک مستثنی حضرت شاهنشاه اهل‌صفا را بغاییی 
پسندیده افتاه - بعده حضزت فپروزشاه با عین‌الملک دولت خواه 
مشورت کرد - ر ای لفظ از زبان برآورد - که ايیي زمای چه باید کرد 
درب محعل عیی‌الملک اکمل بازنمود - و ابواب اسرار ملكي کشود - که 
این هرگز نبید که از حالست امامت در گوش دستور مسطور 
نرسیده باشد - او را میباید طلبید - و بگوش ار میباید رسانید 
تا هر خوفي ر هراسي هدر دل/وزیرست)/,بررد - ربا ار بيفمي 
باجدید نیز میباید کرد - ثا رزیر بر ندبیر ر دستور بي نظیر بیغم شده 
دنبال کارهاي ملکي نواند شد - و اگرنه چوی در دل ار رموزات 
خطرات انتاد بدین سیب لو جای خرد را برکف دست امه 
کارهاي بستهٌ ملکي ننواند کشرد - در موور ایام مبادا تمام كارهاي 
مملست و اشغال سلطنت مععال ماند - بعضی اشخاص که دربی 
قضیه‌ها بودند برییموخ‌ضعیف مس‌سراج‌عفیف گفنه ۰ گوهر 
احسی سفته - همان زمان خسررجهان گفته تا خانجپان را همدران 
میعل بیارند - چوی اهل اختصاص شاه خان مذکور را حاضر 


( من ) بمسقور ه ( من ) نهاد ه (عان) کشان ۰ 
[ ۰۳ ] 


[ ۱۱۶ ] 
آوردند آثار اسرار ايي گفتار آن 4جلس بنمام مشرح بر ار 
گفنند - دریی محل خانجهان از شنیدن اي سخنان بغایت 
منحیر گشته - و چون مغمومان پرغم نشسته - چوي سلطای فیروزشا: 
هستور هواخوله را در درياي اندرد غرقاب دیده حضرت شاهنشاه 
همدران معل با دستور مسطور بیمت کرد - ر خلعت خاصاة خود 
پوشانید ۰ و باعزار و اکرام بازگردانید ۰ چوی دسئور مذکور با خوشي 
ر خرمي ظاهر و باطن زان مقام چوی دستورای عظام بازگشته 
عیی‌الملک را کفار گرفت - ر اي لفظ گفت که مي نمي‌دانستم که 
الجته ترا با می ای مقدار تست - می بر فا بودم که با 
نو ابواب مراي مر مي‌کشودم. .۰ دربن معل عین‌الملک گفت 
و مپر؟ راستي مفال تصدق/تشت- 44 ايي گمای از خاطر خود 
درز مي‌باید کرد که مرن اين‌راي احسی و کلم مسنعس از سیب 
و گفته ام - میان مي ر و عدارت و مذاقشه همان که برد هست 
میی ای‌همه که گفنه ام از براي مدار مملکت پادشا: و قرار سلطنت 
شاهنشاه ۰ هرچند که خالجپان خواست تا عیرالملک را در خانة 
خود ببر عین‌الماک در خانة خالچبان نرفت ۰ آرب عجب 
اسراري‌ست در لوح ملميي نوشنه - چون ازی حال حضوت 
سلطان شید گفتث ۰ ۰ بیت * 


( «ن ) آثار اسرار این گفتار برو کشادند از هریک آثار گفتارآلی مچلس بتمام 
مشرح برر گفقه « ( ۳ ن ) من بد بودم ۶ 


۴۱٩ [‏ ] 
* دشس دانا که بي جان بود * 
* بپنر ازان درست که نادان بو » 
انسانة (صعاب مناصب که برابر رزیر براي پرداخت. امور ملي 
تعییی شده بودند - چون خالجهان در مسند وزارت نشستي نظام(آملک 
امیر جسین_ امیر امیرای نائب وزیر جانسب چپا متصل مسند 
نشستي - و فررد نر نائسب رزیر مشرف سماالك نشستي - ر فرود تر 
مشرف بفرجه برید ممالک نشستي ۰ ر جانسب راسناي وزیر 
مستوني نفستي ۰ چنین گفنلد راربا شریف برایت اطیف 
بریر مور خ فعبف شمس‌سراجعفیفب ,که مقام مسئوني هميشه فررد 
مشرف ست - اندران ایام_ که دخنرزاد! سلطایحمد خوش کنام 
(که معمد نام ار بود و ایشان داز برادر بودندا* يکي را محمد میکفنند 
و ديگري را مودرد ) در عپد درلت حضرت فیررزشاه شنل استیفا 
یات ر عزیزالماک خطاب ار تعیي شد دریمعل حضرت شهریار 
امل فرمود که عزیزالماک دختر زاد؟ خدایکا مغفور است فررد نر 
مشرف چلرنه نشیند - و اگربالي مشرف خواهم نشانه ررش 
ساطین با نمی و فوانین امامان دی خواهد برگشت - سلطان 
فیروزشاه بالبام حضرت اه جل جلله فرمرد - که چو جملةٌ اماب 
مناصب دیوان رزارت جانب چپاي خالجهان نشیند عزیزالماک 
طرف راسنا نشیند - ر آی زمای که معل بار حضرت شهرپار شدي 
( من ) گفنندي ۰ ۱ 


[ ۴۲۰ ] 
مستوفي با! نر مشرف ایسناد: شدي - اما ناظرو وقرف با کل نواب 
پس پشت نائب زیر ایستاده میشدند - درینمحل ررایان ال 
روایبت کرده - ر بريیي نمط بازنمد« که شغل رقوفي در دستورهاي 
سلف نیست - چوی ساطان جال‌الدیری خاجی در نختگاه دارالملک 
دهلي پپادشاهي نشست انواع مصدانها پیش گرنت - ر سلطان 
جال‌الدي را تريبي بود که با سلطان جلل‌الدین_ابواب ملعي 
میکشود ۰ سلطان جال‌الدین خواست نا آن قریسب را میان (#ححاب 
دیوان رزارت شغليي بدهد - چون تقعص کردند در دیوای وزارت هیيم 
شغلي نبود - رزیر پر تدبیر_بازنمود, اگر فرمان شهربار شود يکي را 
ار شفل معزرل کنند - شنل بدی‌شخض دهند - درییمصل سلطان 
جلل‌الدیس فرمود - يكي "یخی ,جذایستا, معزرل کرد مسلعس 
نباشد - چون وزیر دریافت که البته مزاج جالي بریی ست که 
آن قریب را شغلي میان احاب شود آن وزیر شغل رترني پیدا 
آرزد - اعفي وظیفة ناظر چیست که در مان که عمال 
سلطثت در دیوان اشراف ممالک بدهند ناظر دران جع نظري 
کند - و وقوف در خرجهاي ممکت راتف گردد ۰ قریب ساطان 
جلال‌الدیی شغل رقوژي یات - براي وظائف آن کار کرشش بیش 
گماشت - لمقصود ازان روز باز رقوف ر نائب وفوف میان ا#عاب 
دیوان عاليي وزارت نعییی شدند - اگر وظائف (ماب دیوای نوشته 


( ۲ ن ) قريني ۰ ( ۴ ن ) جیح ه 


[ ۶۲۱ ] 
شود كتابي جداگانه باپد ۰ آري زهي رزیر حضرت جالي با کباست 
فراوان ر درایت -بپایان که بعقل کامل ر درک شامل چه شغل 
پدید آورده - حضرت فیررزشاه نیز ابنچنیی رزیر پرندبیر داشت * 
» ابیات » 

» اما چو براي بود ندبیسر * 

+ در کار نکرد هيسي تقصیسر * 

۰ در ملک اسلس سخت انگژد « 

ه هرفتنه که خاست پست افکند » 
انسانة فوت حانجهان - چون نپا مرد معمرگشته عمراو از 
هشناد گذشته نمام اعضالي ار فنو پذیرنته - چون اجل ار برسر 
رسید زحمت بسیار کی - "یرای شپ که بخالجبای نقل خواهد کرد 
دران روز حضرت شادفیروز بعد ازنمار جمعه یکایک سواري کرد« گذاراي 
لب آب جون رفته هشت کررهي مفزل کرده ۰ ر دران حال این 
مورخ دییینه سال درمیان آی اخاص خوش خصال حاصر بود 
و بدا احوال ناظر - معپذ! مفجمان دانا و کاهنان باریک بیفان 
پیش حضرت شپنشاه علیا از حال اخنران زیبا باز نمودند - که در علم 
جوم ۳ معلوم میشود که ايیي ساعت بعضي ستارکای سعد ر 
بعضي بعس ) بیک چا هچوم کرده اند - تابش اعوست ایشا 
( من ) پپرمیر » (عن ) بلب آب جون رفته ه ( من ) همچنین 


معلوم مپشرد ۰ 


1 ۴۲۲] 
بر خیرست - چون دران ایام دستور آنام اهل کرام در زمست بود 
بدیی سبمی حضرت شاه سواري یکایک کرد - و همدران آخر شبت 
جعه دستور مذکور پرنیر بعضرت عفور شور پیرست ۰ الا لله و 
نا لبه راجعون - سبعای الم فرت خانجهای مقبول در سال سئه 
۰ سبعینن و سبعمائة بود بعد از جلین. نیک نفوس حضرت 
فیررزشاه هزدهم ۱۸ سال - المقصود چون خانجبان مقبول نقل 
کر نام خلق دهلي را مائم پیش آمد - هریک نني که 
در اأجمني بود در مساجد و مقابر به تعزیت نشسته - زبراچه 
خانجهان مقبول وزیر پرندبیز بود نرس خدا بسیار ر بیشمار 
داشت - مدام در درگه ر حشم ر خذم بکوشش تمام آراسني - همه 
رقت بسوي رعیت كوشهي" :7 ذرف ظلم .بر کس روا نداشتي - در 
آسودگيي ایشای کرشش بیش گماشتي ۰ اگر مقطعي در ولیت 
ظلم کرد ر مال آرردي خانجهای نوفیرات ار را نه پسندیدب 
و هنه وقت رعایا را پروردي - مدام طاثف کارکنان را در حمایت 
خود داشني - از دل و جان پرده پوشيي ایشان کردي - و اگر 
جنايني بر سبیل خيانني از وجود صاحب عبل مادر شدي 
با حضرت شاهنشا: ال بصارت بازآرردي - اگرچه سلطان فیررزشاه را 
از خیانت آن عامل ررشی شده بوديي هم بحسی کنایث او را 
( ۶ ن ) برهنرها ست - بر چیزها ست ۰ ( ۳ ن ) زیراچه خالچهان وزيري 
پرتدییری لااظيري برد ه ( ۴ ن ) جاذب ه 


۴۲۳ 1 
۳( 


از پیش تخت خاص دهائيدي - در نقل خانجهال مقبل 
جمله خائق شبر دهلي و بلاد ممالک را مانم پیش آمد - آري 
این همه اثر امرزش او بود - زیرلچه خالجمان مرید حضرت شب 
تصیرالدین *حمود علیه الرحمة و الغفران بود - آن روز که خالجهان 
مشعلهٌ جپان و جپانیان ر شمع جمیح عالم و عالمیان پیوند با خدمت 
شین کرد از زبار خدمت شیع ار آثار انوار پیش ر اعنقاد 
بیش از طاعات و عبادات التماس کرد - دربن‌معل خدمت شیم 
اکمل فرمرد - که شما وزيري - شما را همان بپفر که کرشش فراوان 
رجد ‏ پایان در کارها ر کردازهاي, حاجتمندان شود - و آب مراد 
در جري*حناجان زرد - خانجهان. چون مریدار صادق الحام بسیار 
و جاج بیشمار کرد - لفط توا بنهرار برآودد - خدمت شیغ فرمود 
و هم برییی جمله بازنمود - اگر مدام شمارا با وضو مانده شود بپنر بود 
خانجهان امرشیغ جهان بدل و جان قبول کرد ۰ زان زمان باز 
خالجبان ماحب راز دائّم با رضر بودي - درس باب کرش بیش 
نمودي - اگر رتني بالي ممنه نثستي ر حاجت وضو انتادي 
في العال از مسند خاسني و وضو ساخني ۰ ر باز در مسند زشساٌ 


کب 


بلعه خالجپان را دریر‌کار کرشش بعد بود - و چون بربالي پلنگن 
بر بستر حرپر -4 نظیر در خواب رفني منصل پلنگ ار طشت 


( ۴ ن ) كنائيه‌ي ء ( ۳ ن ) مذکور ۰ ( ۴ ن ),خدمت ۰ ( و ن) بالاي 


مسند نشسته حاجت وضر افنادي » 


] ۴۲۴ 1 

ر آنتابه میداشتند - بمجرد آنکه خالجهان پلو گرداني‌ي همان 
زمان از بالاي پلنگت فرود آمدي - و بدان طشت و آنتابه وضو كردي 
باز در خواب شدي - هبچعس را بیدار نکردي - آخر الامر در پایل 
خدمت شی (لسام قطب النام شیم نظاماحن ر الشر ع ر الاین 
تس الله سر العزیز جاي یافت ۰ * ابیات » 

*برن ست بماک خویش با کام * 

ناه اجسل بدا پیفسام » 

* کو بود بملک سال خورده * 

* پیرپش ضیف رٌسست کرده « 

» آن سر که بیل‌لگ_بود پرباد » 

* در پاش تمرض, زار اقب اد * 

* ايیی چرخ برر وفسا کسرده * 

۰ در ماک خودش رها نکرده * 
معپذا چور حضرت شپنشاه مستثنی از حال نقل خانجهان اهل مفا 
خبر بانت آب در چهم مبارک خویش گردانید ۰ که بعد ازير در 
ميمماي بززگ سواري نکنم - و از جبت خانجپان مقبول سلطان 
قبیل بسیار بسیار گریست - اب بوه عظمت خانجهان مقبول 
علیه الرحمة و الغتران که شمه آن در کتابت آمده ۰ » بیت ۰ 

» رنتنه زیر خاک کز ایشا نشان نماند * 


( ۴ ن ) اژبن ایام ۰ 


[ ۶۲۰ ]۲ 
شاهان شپسوار و فروسان مه جبیس ی * 
انسانة عظست خانجهان بی خال جبان * راریای شریف بررایات 
لطیف بربن مورخ ضعیف شس‌سراج عفیف ررایت کرد« و بربن 
جمله باز نموده - دران هذگام که خانجپان بیی خالجهان اهل ارام 
توله شد دران ایام خانجهان مقبول (قطاع ملنان داشست - در 
کارها ر کردازهاي آنجا کرشش بیش میلماشت - و دران ایام 
سلطا معمد شاه_بري سلطان تغلق شاه طاب الله ثراهما در دارالملک 
دهلي امور سلطنت مي آراست - خانجپان مقبول از حال ولادت 
پسر بر سلطانمحمد شاه نوثت زدهاي فرمان بخانجبان رنت. که 
ايی پسک را جوانشه نام کنند - خانجهان بی‌خانجهای را که جونانشه 
ماد هم ارینجا بو القضود راوییار مصدق اب نیز گفنه ر 
گوهر راستي ر درستي سفنه - که بعد از تولد خالجهای مقبول 
خانجپان را پیش خدمت شب رکیالعن رالدیی نبیسة خدمت 
شی بهاءالعق ر الشرع رالدین ذکریا رحمة الله علبیم بردند - چوی 
خدمت شیغ رکی‌الدیی خانجپان جرنانشه را دیده بر زبا خود 
گذرانید: - و گفنه که قوام‌الملک ایی بسک نیکر خواهد شد - نرا 
این خواهند شناخت - ر دران زمای خانجهان مقبول را قوام‌اماگ 
خطاب بود - المقصود چون خانجبان مقبول نقل کرد بعد از شرائط 


( ۶+ن) سلطان » (عن ) بر خاععهان مه (عان ) جوفاشه » ( و ن) 


گفتنه همین بود » ( + ) ایام * ( ۷ ن ) شرط و 


] ۰۴ [ 


[ ۴۲۰ ]۲ 
غرا خیاازم خالجپان بر سلطان رفمت - حضرت شاه فیروز بسیار 
تاسف کرد - و یک یک چیز از حلااخواري و نيکوخواهي خالجپان 
مقبول بازنموه - و ابواب مراحم پادشاهي در باب خیلخانا وزیر کشود 
و خیلخانة رزیر را جمال بکمال افزرد - جونانشه مذکور ۱ خلست 
وزارت داد - و خطاب خالجمان بی خانجهان تعین کرده - معپذا 
اي خانجهان نیز مردي دانا ر اي ر عاثل و مدرک بود - در 
فراست و کیاست نظیر نداشت - چجون فرمان ساطان جانب 
این خالجپان آمدي حضرت سلطان فیروز ايیی خالجهان را فرزندم 
کرده نجشتي ۰ بعد از نقل" خانجهان مقبول اي خانجپان مدت 
بیست سال کمال با حضرت خهرر خوشخصال در امور ملکي 
و تضاياي مالي مشیر وق هر رال که زدي .رافق مزاج 
حضرت شا: افتادي - البته حضرت شاهنشا؛ بر راي دستور هواخواه 
کار کردي - چوی این خانجبان پیش خسرر جهان بودي حضرت 
شاهنشاه را رخ بسوي کلم غیر نبودي - چو حضرت شاه 
ر مکنت شاهنشاه از سواري بازکشغ ر بسري شهر دارالملک دهلي 
مراجمت نرمودي آی زمای که در حریم شبر رديدي ر خالچهان 
براي پاییس رفتي چنانعه در ارل ماقات با خانجهان مقبول 
از اسپ فرردآمدي کنار گرنني همچنان با اييی خانجهلن نیز در 
اول ملاقات حضرت شاهنشاه با برکای" از خنگت درلت فرردآمدي 


( ۴ ي ) رجعت ۰ ( ۳ ث ) الگه ۵ (۴ ن ) ابو البرات ۰ 


[ ۴۲۷ ] 
و کنار گرفني ۰ ر شفقت ر مرحبت ور نربیت ر پرشش فراوان 
فرمون. - و خالجپان مقبول البنه خدمني از مقطعات ميگرنني 
و از حال آن پیش نخت علم میداد - ر ازاي رجه خدمتي براي 
گذرانیدی پیش نخت مرب میهنانید - و در کارخانباي خاص 
مپرسانید - و اي خانجپان یک دانگ و درم از مقطعات و از 
حبپسي نخواسته - و هرسال چوین دستوزان خیش خصال مبلغ 
چپار اک تفه را خدمتي پیش اخت میگذرانید - سلطای فیروزشاد 
بالبام حضرت آله جل جلله جع امور سلطلت و زمام مملت 
مي کل الوجوا حوال خانچپان بخانجهان که بود - اما بنقدیر 
الله تباركك ر تعالی در آخرعمف سلطان فیررزشاه بفرسان حضرت 1 
جل جاله ( چون «مپنیی قلم رقته بود و اهل حساه پرباد درمیان 
درآمدند - ر در بنیاد مملکت و بیغ سلطفت نقبي زیند ) میان 
شاهزاه *جمد خان ( 45 بعده سلطان*مد شده بود ) و مبان خالچهان 
عدارت بیغایست و غهاري نهایت انداخنند - جوهر گوهر ملکي را 
منقلسب سفتند - بان سبسبب جملة سملعت دارالماک دهلي بعکست 
اي زیر و زیر گشت - خلاثق هریک مکی از فرقه پیر نا زمر جوان 
هفت راه گشنند - کار افطرار آن مسکیفان از گفتار گذشت - شرم 
ین 


ری داستانها و شرح ابلچفیی افسانها کس نگفت - تا کار 


رن ) نمي ستد ه ( ان ) خوش مقال ۰ ( عرد ) عنادي ه 


ز هن ) گشت ه 


[ ۲۸ ۲ 
بچالي رسید رابمرتب کشید که در آخر ار و اننباي کردار خلالق 
ایس دیار ازصغار و کبار به نیب مغلول پیوست - چنانچه بیان آن 
مخالفت ر شرح آن #جادلت ( که میان شاهزاد؟ پر تدبیر و دستور 
-ه نظیر شد؛ ) اي مورخ در ذکر سلطان*حمد بر فیررز نبشته ست * 
+ بیت » 
* جهان گرچه نیرنگ سازي نمو ۰ 
* بدان خسرران بین چه بازي نمود ۰ 
مقدههٌ هشتم در بیان عشت ماک نائب بارک 
نقل است که ملک ااشتق ملک نائسب باربک برادر شپنشاه 
ابوالبرکات بود - اما از مادري دیگر - و ابراهیم نام داشت - در 
هواخواهي و درسنداريي حضرت شاه کوشش بیش کماشت - و حضرت 
فیررزشاه برادر درلتخواه خود را درست بسیار داشتي - فرزندان 
نائب باربیک را فرزندان خود پنداشني - دران ایام خیل او را 
سهاه میگفتند - ر برهمه خیلبا بلاترمي‌نرشنند ۰ حضرت فیرش 
با آن جاه پسران ملک نائسب باربک را خطاب خاني چون مشفقان 
جاني ار تاثیر ميربانيي نعیی کرده برد - چنانچه يعي از ایشان 
خیلخان و درم تصرت خان ر سیوم عمر خان بودند - ر همچنبی 
حضرت شپفشاه طالب دی شش نجیر پیل چوی جوش نیل 


( من ) مي‌نشستند ‏ رن ) خلیغانان و دوم دصرت خانان و سیرم 
عبر خانان » 


] ۶۷۰ [ 

ملک نائب باربک را بوجه بارگيري داده برد" - چون ملک 
نائب باریک در در سراس. حضرت شاه آمدي پیان مذئور پیش ملک 
مشپور شده مي آمد‌ند - میا سلطان فیروزشاه ر ملک ناب باربک 
هراخوا: ابفچنیی محبت بو که ملک ناب باریک طمام انگه 
خوردي که سلطا نیرز طعام خوردي - ر اگر وقتي حضرت فبروزشا: 
نیت ررزا نفل كردي ماک نائسب باربک نیز از غایت درستيي شاه 
و دوستداريي شاهنشاه نیت رزا نفل کردي - تا کار عبت 
ملک" مذ‌کوز ؛جائي رسید ۳ بمعلی آرامید نا آنکه سلطان فیروز 
بک نخوردي ملک نالپ بازیکب نیز برک در ده نه انداخته 
چون حضوت شاه بک در دی مبارك کردي آبدازار خاص که 
امل اختصاص بودنك 7 آثار‌اي اخیار بر ملک نائب باریک 
میرسانی‌ند - که خداوند عالم اي زمان بر خورده اند - انگه 
ملک مذکور برگ خوردي - ر اگر که کاسق در اندام] مبارلگ 
حضرت شاه زحمتي و باگرانيي پدید آمدي ی سبسب فاقه کردي 
آن روز ملک باریک نیز فاقه کردي ۰ *بیت ۰ 

+ برادر با بسسرادر بشنسو آن ست ۰ 

» که گرمي خون شان پیوند چان ست « 
(ع ی ) شهریاره ( ۲ ) عبت‌بود و موزوني روي‌نمود که مانب باریک » 


( ان ) ههچنین آرامیده ه (ه ن ) شرا بداران خاس ه (۱ن ) و بان 
سپپ فیمود) با فقه که م 


] ۴۳۰ [ 

سبیای له زظ معبت - ابفچنیی آثار معبت ر اسرار مودت کمتر 
میال کسی باشد - انگه بوالکجب اسراریست در لذت مجیی 
زمر مریدان و فرته پیوند کنندگلی با پیرای - راجب ست که با پیر 
خود النچنیی معبت کنند - زیراچه چون ملک نائب باربلی 
با سلطلن فیررزشاه ابلچنیی #حبت کرد میلی هردر نفر دركانگي 
برخاست - يانگي حامل آمد - اگر مرید با پیر در لقمه و کسوت 
اينچنین عبت ر مودت ازبطانه چون اهل یکنه کند الله نبرک 
و تعالوی جل جلله و عم نواله بتفدیر اعلي *حبت مربد در دل 
پیرالقا کند » کدا تال النبی ان الصاون و السلام النلوب 

مع‌القلوب تنشاهد * 


این زمان نوشته آبد ازافسانها و داسانبای ملک 
مذکور بعنایت حضرت غفور شکور جل جلاله 
و عم ثواله س افسانه بکخواهي و یک 
خلفي ملی ناب باررک 
منقرل است در آخر عبد چون سلطان فیروزشاه با ارج جاه 
بر آئیی ساطین اهل گه در سواريي شکار سوار شدي البته 
ملک نائسب باررک در شبر ماندي - درون کوشک حضرت شاهذشار 


( ۶ ) فرق * 


[ ۴۳۱ ] 
بروب ۰ گرچه خانچهان مدام ر علی الدرام ناب غیبت مي برد 
و در امور ملعي و مالي جد بلیخ مینمود - با یی هم حضرت شاهفشاه 
معظم چون تاجدارای منقدم ملک نائب باریک اهل اعظم را نیز 
در شبر داي - دستور مشپور و ملک مذکور هردر در شهر میبودند 
و میا خویش از تاثیر حرمت بیش ابراب اخاص میعشودنه 
چوي خانجپان در در سراي آمدي تا در چوكهنتي رزارت نشیند 
اول درمحعل درون کوشک برم‌لک نائب باربک آمدي - وسام كردي 
و دران ایام ماک نیک نام در میان ميانگيي کوشک شهربار عظام نشسق 
معپذا چوی خانچهان برملگ اب باریک آمدي ملک مذکور 
تواهح تمام نمودي - چند گام باهنمام نمام استةبال كردي - میان 
یعدیگر تواضع و فرونفي بسهاز/رنني. مبعده خالجهان ازان مکی 
بعد زماني برخاستي ۰ و بازگشتي ۰ و بیررر آمدي در مسند 
نشستي و ملک نائب باربک هم در میان *عی ميانگي نستي 
درا معل پیش ملک مذکور هر ررز تیغدارا پیش ار صف زده 
ایستاده میشدند - ملک مذکور همه را فرمودي بنشینید - تا دیر 
ایستاد: شدن ندادي - هرجا که مف‌زده ایستاده بودند همانجا 
مي نشستند - و هرررز برفت شام برحعم (ثارت ملک نیکنام 
دوکان فرص ر یکان پرکاله بخني ۰ ر نمام نوبنیار مي باننند - ای‌همه 


( من ) گذاشتی و ( ۴ن ) حرسمت داشت بیش * ( ۲ ند ) 
نماز شام ۰ 


] ۴۳۲ [ 

از خوي نیکست - و آن زمان که در معل بارچاي حضرت شاه 
با صفا ملک مستثنی مذکور ایستاده شدي 2-6 پیش محل چبچة 
چوبیی شدي - و پیش در ایستاده شدي - با آی عظست و مکنت 
که داشت ر شغل که اورا بود هیچکس را به نندي نخواندي - چنانچه 
شیم سعدي علیه الرهمة ر الغفران فرمواه » » تطعه ۰ 

* شنبسدم که مسوداي راه خدا ۰ 

* دل دشمنسان هم نکردند تنگی + 

۰ ترا کي هیسر شود ايي متام ۰ 

+ که با دوسغانت خلادست ر جنگ ه 
انسانة #عاسبه که با کازکنان.. خویش میکرد ۰ منقول سب 
ملک نائب‌باربک را حضرت تجهاندار اهل‌مغا اتطاعات ر معاملات بسیار 
داده برد - ملک مذکور مشپور دران اقطاعات و پرکنات مقطعان ارجیت 
خویش تعیی کرده ر نصب گردانید» - چوی مثطعي از اتطاءاك 
آمدي ملک مدکور فرمودي ر برعبد داران خیلتازه خود بازنمودي 
تا معاسبغ ار کنند - چین محاسبة ار میکردند. ار مجلفي مال بران 
کارکنان حال باقي بیررر مي آرردند پیش مالك مذکور میگذرانیدند 
درب معل ملک ذائب باربک گفتي که تا پگ از سر این مردکگ 


بستاننه اگرچه باقي مال بسیار بودي - اگر بیست هزار پا سي‌هزار 


( ۶ ن ) شهنشاه مصفیل + ( عرن )فرماید ه (۴ ی ) اقطامي , ( هن ) 


رخت خالهٌ خود ه ۱ ن ) کردن‌ي ۰ 


] ۴۳۳ [ 

ننکه ميبودي بلکه اگر یک لک نذکه بودي همچنیی لفظ نرمودي 
که پگ از سر اي مردک فرودآرند - دران ایام میا خلاثق تمام 
ای سضی برین جمله شد؛بن که چنانچه کودکان صفیر بوقت 
باختر بازيي کودکانه در عرف گویند که پگ از سر نو بستانم مگرملک 
مدکیر بدان طریق گفني. رای‌*مچنیی نیست - ملک نائب باریک 
فرمودي چون پگ از سر مرد فرود آرردند گوئي س رآن کس بریدند 
وقار مرد به پگ است - ملک مذکور بسئور لفظ اهانت گفة 
ر کارکی خود را از سیب مال پگ فرسذادي - ر بدیی‌طریقی اهانت 
کردي - معیذا چون پگ ازسرمتطع ار سیب باقي مال فررد 
مي آرردند بعد ازان هربار_ که آن مقطع پیش ماب نائسب باربک 
میرنت بفیر پگ رناي - چون/ ملکب ناب باریک اورا بغیر پگ 
دید بدیدن او چشم خود پرشيدي - ر فرمودي زظ مردک 
شرم - چوی پگت از سر مرد_فررد آرردند ‏ چه حرت ماند 
چوی آی مقطع چنه کرت سربرهنه پیش مالك مذکور رنته ملک 
شپور بر کارکنای خود اشارت کردي - و گفني که پگت ار بدهند 
و آن باتي مال هرچه ارر حاصل شدي مي‌ستدند - و آنچه دیگر 
مي‌ماندي باقي بندام معر شدي - ی‌همه اراخلق پائیزة ملک 
مذ کور بود چلانچه شین سعدي شيرازي فرمود؛ * + بیت * 
ز ون ) مذکور بمستور ه ( ان ) فرود آوردي ۰ ( ۴ ن ) چنانچه 

مصلم الدین سعدي ۰ 

) ۶ [ 


[ ۴۳۴ ] 
* مس آن مورم که در بايم بمالثد * 
» نه زند‌ورم که از نیشم بذ‌الان » 
» لا خود شعر ای نعست گذارم * 
»که زور مردم آزاري نسوارم * 
اسانه بی بدي و اثیرموم دلیی: ملک الب باریک 
منقول ست رنني جامفپایز؟ بیش ببا پیش مالك ائب 
باربلگ آوردزد - ماک مذکور را آن جامه بغایبت خوش کرد - و ایس‌لقط 
از زبای برآررد که این جامه را پیراهی براي می کنند - چوی خباط 
صاحب احتیاط برآررد کرد _دید که آژان جامة پیراهی نشود اندگ بود 
اهل اختصاص پیش ملک مذکور بازنمودند که ازی‌جامه پیراهس نمي‌آید 
دری‌معل ملک نائب تارب گفته "که اگرپیراهی نمي آبد یکقا بدزند 
آب اب لفظ را ه بدي گوبند - نمیدانند که در یعنا جامه از 
پیراهی زیاده خر ج میشود - جوی پیراهی نشد یعنا چئونه دوزند 
سجعان الم درشان چذین طائفه حضرت رسالست پناه ملی الله علیه 
و سلم بشارت فرموده - قال النبي علیه الصلوةً و اسلام اثر اهل الجنة 
بله - صدق رسول الله ملی الله علیه و سلم - يعني بیشتر از اهل 
جلمت مردمان + بدي باشند - ماک ناب باربک نیز يکي آزپن 
طائفه بود - دیگر منائب ملک مذکور آنکه در وجه باربلگ بدانگ 
دست نزي - بله اگر ياري بافطراريي درمانده شدي البته 


( ی ) چگرنه شکر ء (سان ) تأثیر مومن دلي و (عان ) الفظ + 


[ ۴۳۰ ] 
مالك مذیور چیز ازخامة خود دهانید - آري ابفچنیی پاکان 
و پاک دینان در عپد دولمت وطور منت سلطان فیروزشاه بعذایت 
حضرت الله نبرک و تعالیی جل جلاله بودند - نءهمیی یک ملک 
ناب باربک ای چنیي عظست ر رنبت داشت - بلمه هريکي 
از ارکان دوات ر اعوان سلطنت آن حضرت يکي از يکي فائق نر 
بود - در کارهاي ستاجان ر كردارهاي حاجتمندان کوش بیش 
مي نمودند - ماگ نائب باربكك پیش ازفوت سلطلل‌فیروز ازین‌جبان 
خرامید - و در مقام في مقعد صدق آرامید - تا آنکه زنده بود در 
هواخواهي و دوستداریي حضرتا شنشاه جهد بلیغ مینمود - هرگز گلةً 
کسی از تالیر جفایت بسیی بولگ نع پیش حضرت شپذشا: نکرد 
رهرگز هیی‌کسی را ارخسي و ۳۷ نچازرد: ,و جوز نرسانید» 
زهی عهد با برکست رطور با معنت رخهي اب درلت با عزت و 
حشمت - چنانچه شیم سمدي شيرازي علیه لرحة رالفرن نود * 
# ابیات ۰ 
+ اگر کشسور كشائي کامرانست * 
* وگر درریش حاجنمذد نانست ۰ 
۶ دران‌حالبت که خواهف این ر آن مرد * 


نخواهد زین‌جهان بیش از کف بره * 


(۴ن) بوده ه (عن ) مگس و (م ن ) ایذا نرسانی‌ی - آثرا نترمائیده » 


( هن ) فومداید ۰ 


1 ۴۳۷ ۲ 
مقدمگ ام بیان عظمت ملک ماوک الشرق 
عم‌اد الملکی بشیر سلطانی # 

نقل ست ملک عماد المللگ را بشیر نام بود - مدام با حضرت 
شپذشاه نیکنام ابراب هواخواهي چوی هواخواهان میکشود- دری عل 
هر یک راري بنوميي دیکر بازنمود - بعفي گفنند عماد الماک را 
والد؟ سلطان‌فیروز در جپیز ازپدر خود یافنه بود ۰ چوی رالد؟ حضرت 
شاه را باسپیسالر رجب کارخیر کردند. پدر واند؛ شاد عماد الماک را 
در جپیز داد* - ر بعض گوپند دران ایام که سپساار رجب با رالد 
سلطای_فیروزشاه کار خی کرد,دواله؟ چضرت شاه از پدر خود پیرایه 
بسیار يافت - بعد چند ررز تپپساار رجسب چیزب. ازان پیراپه 
فروخته عماه المللك را به‌بها خرید - ر بعض # که حضرت 
شهنشاه بعد ازجلرس نيلكگ نفوس خویش ( دختري که از آي سلطان 
قطب الدیی بود ر ار جمال با کمال داشت - ر حضرت الله تبازک 
ر تعالیی جل جاله ر عم نواله ار را بانواع آراسنگي آراست ) سلطا 
فیررزشاه آن دختر سلطان نطب الدیی را خواست - و در نکاج خود 
آورد - ایقد عماد المالگ غلام او بود - و آن دخترک عماد المالگ را 
بسلطان‌فیررز #خشید - حاصل ازیی آفست که ین عماد الملک 
پسندید: خصال ام غاس حضرت خسر خوش خهال بود. امن 
ی 


[ ۴۳۷ ] 
از جمله بندگان اموال بیت المال نبود 1 الغرض #عضرت شا فیررژ 
ماد الملک بر طریق ارث رسیدة - ملک حضرت شاه بود - بند؟ قدیم 
۳ ۰ ۳ ۳ ۳۹ 
ر خدمتکار دیرینه بود - اول کسي که در مل سلطان فیروز شاه درآمد 
عماد الملک بود - بعد از نشستی حضرت شاه در بادشاهی ر اررنگ 
(۳ ۳ 
شپنشاهی اول کس که شغل یانت عماد البلک بود - چذانچه از 
حالت آن مقالت این مورخ شعیف شمس‌سراج‌عفیف در مقدمة 
اجاس فيروزشاهي مشرح نبشته - معهذا عماد الماک غامي دانا ر 
عائل و ستئنیی پبوث - ابواب اخلاص و اخنصاص با حضرت شاه میکشود 
البنه حضرت شاه با بند؛ دولخوله عماد الماک اباب اسرار ملي 
درمحل خلوت از دل و جان کشادی - ار نیز درا جواب با صواب 
دادي - چنالچه حضریت شارت ,موابق_مرلج افتادي - ر همچذیری بر 
متابعت این آئبن عماد الملک عضرت شاه البته در محل رغیر 
معل رنني - ر هرچه خواسني گف - هر کرا *خواست که از 
حضرت شاه اقطاعي يا پرگنة بدهاند بمجرد آنعه ذکر آی شخص 
پیش اخت فلک رفعت کردي حضرت شپنشاه بغیر تأمل و ثفکر آن 
کس را اقطاع داي - رهرکرا عماد الماک خواسني که از شفل معزرل 
کناند بمچرد آنکه گفزر حضرت شهنشاه آن شخص را معزرل کردي 
پني‌هزار سوار جرار ر پپلوانان نامدار در سپاه عماد الماک" نيعي کار 
داخل بودند - چنديي خانان کبار و ملولك نامدار داخل سپاه بر 
( ۲ ن ) اول اول ه ( ۳ ن ) ارل اول و 


[ ۴۳۸] 
حکم فرمان حضرت شهذشاه خدمت میکردند ۰ چندین اتطاعات 
و پرگنات در رجه یرای و بدل انعام خود از حضرت شپذشاه تعیی 
داشت - سر لشکر جیوش حضرت فیروزشاه بود - براي خوارگي زمر 
حشم رفرفة خدم کوشش بسیار میذمود - درمدت چپل سال ( که دور 
ملک خسرر خوش خصال بود) بر هیچ باري ذر؟ ظلم نکرد: - رهم 
رف شکایت جشم بصریم ر کذایت پیش تخت نگفته - همیشه 
شیر را نازد داشته - سبججان الله ر #عمده چه عبد بود عپد درلت 
فیروزشاه - جمیع خانان درگه و ملک بارا: آن پادتیا هرهمه با آن 
وجاهت جاه و دستگاه صاجبان آهبانت ر دیاات بودند - مدام 
علی‌الدرام اباب نيلنامي نلک خل میشودنه - رایی‌نمام امانت 
و دیانت از آثار انوار خوش: تخوئي. و خوش برئیي حضرت فیروزشاه 
بود - و اگرنه در عبدي که پادشاه آن دور هرررش که میان خاق 
مملکت پدید آرد و بپر حضال که اجدار آن کشور کوش بایغ نماید 
هر آئینه توابع آن پادشاه نیز چوي اهل‌نمبز میل هم بدان چیز 
کنند - چون حضرت شاه فیررز صاحب نصرت ر بپرررز خعال حام 
و افعال نعم بءمال رسانیده هرآئینه در عبد دهست ار و درر معنت 
ار جمله ارکان درامت و اعوان ملت سلطفت بصفت حلم و کرم 


موصوف بودند « * بیت « 
* چون همه کس خدمت سلطان‌کنند ۰ 


( من ) شاه ه ( ۳ ن ) پادشاهي و (عان ) خدمني » 


۴۳٩ [‏ ] 
»هرچه که سلطان بکند آن کنند * 

آکنوی نبشته آید از انسانهاي ررش مالك عماد الملک بشیر 

افسانةٌ شر ح مال عماد الماک - منقول ست عماه الملک مال فراوان 
رزرهاي یه پابای داشت - مال او ازکرورات گذشنه بود - چذیی گریند 
زاربا شریف بربس‌مورخ ضعیف شمس‌سراج عقیف که رقق بدرا شت 
برای مال ملک عماد الملک حاجت شده مبلغ در هزار ر پانصد 
تنکه را همین شت براي بدرها خرید کردند - و بهاي بدرا لت 
چهار چیتل میباشد ۰ حاصل ازبی آنست که ایس‌مقدار مال کثیر بر 
عماد الماک بشهر مرجود شد که/مبلغ در هزار و پانصد تنکه را 
بدر؟ شتك خرید کردند ۰ معوذا رن کارکنای ماک مذکور مشهور 
رونام رخت خانه پیش ماد الملب گذرانیدند دران مدل پیش 
خواندند بهاي بدره بت مبلغ در هزار و پانصد تنکه ۰ جر ررز ذامه 
پیش ار گذشت دربن لفظ گفت ۰ چون مال ار قیاس بدره کردن 
بکنره آنچذان مال را در بدره کردر مصلعت نیست - درس *تدل 
ملک عماد الماک کارکنان خود را بر راه کرد - و این‌لفظ از زبان بررآوزد 
نا چاهها برد - و آنا گ کفانند - ای جمیع مال را بطربق غله 
دران چاهپا اندازند - زان باز #مچنان کردند - در گذچیفة حضرت شاه 
ر خزاگی ردفاشی آن شپنشاه مال مقدازي‌بود- ازان هب که سلطلن 
فیروزشاه_بالهام حضرت له حامل مملکت خود را بر جمیع خائق 


رم ن) بکاوند ه ( ی ) طریقاٌ » (عا ن ) بدان ۰ 


[ ۴۴۰ ] 
تست کرده داده بود مال در خزائن بیت المال مقداري رسید 
اموال فرارای ودفائن هیایای ملک عماد الملک داشت - و مدام براي 
جع کردن اموال کوشش میگماشت - ای همه شورها فا درعهد 
سلطان #عمد شاه بیي فیروزژاه بتقدیر حضرت اله که طائنة بندگان آن 
درکه کردند براي همان مال بود - انشاه الله تعاليي و بعون آله بیان آن 
شرها ر فطرنها در ذکر ساطان معمد‌شاه نبشته آید - آلمقصود 
عماد الملک بشیر ماحب اموال کثیر برد - همچنین در عهد درلت 
شاه طالب دی اکثر خانار درکاه و بیشتر مارگ بارگه مالدار بودند 
(۱۳ ۱۳۴۱ 

(ما مال عماد الملک بسیار و بدشمار بود - بر هبي کس مالداري اب 
مقدار رري ننمود - بلکه در هیچ عبدي بر هی خاني ر هی ملاي 
ايیی مشدار مال نبود * * ابیات ۰ 

« هر بذدا شم چو شاه دیگر » 

» با پیل رسپاا و چن ر بر سره 

* شمب و روز بجدمتي گرایند « 

+ چندان به حساب در نپاپند ۰ 
انسانه سندن شاه آسمان‌جاه سلطا فیررزشا: نه گرور مال عماد الماک 
منقول ست ما عماد الملک سیزده کرور مال جمح کرده بود - و 
براي دیگر ازدیاد مال جد فرالی و جهد -ه پایای میذمرد - معپنا 

(ن) فطرنها ء (۳ن) داشت ه (ن ) غنی م (هان) شاهآگن 


سلطان فیروز شاه ه ( ٩‏ ن ) و برای آن دیگر اژدیاد » 


[ ۱ ۴۴ ] 
ملک ممادالملکگ انطام راپري داشت در استماات آن کوشش 
بیش میلباشت - البته از خوف عماد الملک دیوان وزارت در 
محاسبة اقظاعات و معاملات ملكك مذکور اهمال کردي - کارکنان او را 
هی که در دیوای نطلبيي - چون بعد از چند سال محاسبه اقطام 
راپري شدي مبلفي مال بافي بیرو نآمد ۰ از حال آن متال پیش 
خسرو خوشخصال گذرانیدند - دراي باب شهریار جهاندار فرمان فرمود 
چه مالس و چه مال بشیر- چون عماد الماک شفید که حضرت شمنشا: 
برنت گذشترن کیفیت باتي انطاع راپری از نسم خزه ايیی چنین 
مرحست فرمود عماد الملک.هال ود را تذکره کنانید: پیش خت 
گذرانید ‏ ر النماس خود بگوش شا:فیروز رسانید - که بند1 درگل آین‌ذدر 
مال دارد - دريي معل شهذشاه اکملی, آن تذکرد خواند - و هیچ چيزي 
بر زبان ذرانه - و آن تذکرد باز بدسی عماد الملک داد - ررز دیگر چون 
خسررٍ خاور از منزلگاه خود رخ به باختر نهاد و یکسوارا چرخ عفان 
مسافرت بسوي مغرب کشاده حضرت خسرر خسوران و سررز سوران 
در معل بارجا بارداه - عمأه الماک مبلغ یک کررر مال بدرها کرده 
بدراد با جاه عم پفاا حضوت نیرز برده - فرمای شد بشیر 
ای چیست - عمادالماک_التماس کر که بند؟ درگ چيزي علرنه 


( ۲ن ) اقطاع را بري » ( عن ) معاسبهُ اقطاع را برزی شدی « 
( ان ) خیرات چنین ۰ ( هی ) کرده » ( ان ) را ۰ 
( ۷ ن ) روز دیگر عماد رلملک » ( من ) گردانیده * 

] ۷ 1 


[ ۴۴۲ ] 
براي بندگای حضرت آورده است - هرچند که حضرت شاه چو 
سلاليي اهل گا: انار آورد و فرمود تخواهم ستد عمادالملک بالعاج 
و اجاج پیش آمد - درین محل حضرت شهریر ام فرمود که بشیر 
ملک خاس منست - آنچه در ملک بشیرست آن از آن منست 
اي یک کرور مال تسلیم در خزائی بیت المال ندارند - زبرلچه خرانه 
کنجینة بیت المال ست - اي یک کرور مال تسلیم مقبول عطردار 
کنند - همچنان کردند - و هروقتت که خالجپان را در سواريي حضرت 
شهربار بجپت استعداد اسباب براي چیز حاجت شدي پیش 
لخت علم دادي - و زا یلگ گوور مال که تسلیم مقبول عطردار 
بود بوچه قرض سندي - و استعداد کارخانها موجود کنانيد‌ي - بعده 
چون از اقطاعات ر مات قال, آمدي( بر ملک مقبول عطردار 
قرض ادا شدي - نا آنکه سلطلن فیروزشاه بر آختاه در صدر حیات 
بود ازان یک کرور مال چيزي خرچ نشدي » « شعره 
شاهت چوشاه پادشاهای ه بد شاه غللم پادشاهان 


فسانة حالت ملک مذکور با خانجپان دسنور 


مفقول‌ست چون آخر دور ر اننباي طور ملک حضرت جهاندار 


( ۶ ن) بشیرا خاصةٌ ملک من است م ( ۲ ی ) ازیأجا دوکتاب يعني کتاب 
ثمبر ۷۸ و کتاب نمبرع,۵9) عیم البیاض تا آخرست از دو کتاب دیگو ( يعني 
کتاب نمبر ۱۰۰۴ و کتاب نمبر ۰۰۲ : يبي ) (صعییم کرده شد ۰ 


[ ۴۴۳ ] 
رسید و ملک عماد الدک پیر معمر گشت جمیع اهضاي ار فذرر 
پذیرنت - چون سلطا فیررزشاه براي شکارگاه سواري کرد ملک 
عماد الماک را در شهر گذاشتي - ملک مذکور بعضي ارقات درون 
کوشلگ شبر فیروزآباد ماندي - و بیشتر اوفات در خانة خود بودي 
چون ماک عمادالبلک طالع شدي خانجپان اگرچه در مسند نشسته 
بودي ني الحال ایستاد: شدي - ر از مقام خویش پيشتر هدي 
و خدمت کراي - و توافع بسیار نمودي - و شناب کام بسوي ملک 
عمادالماک دريدي - ملک عمادالماک نیز توافع کردي - ر بردست 
خانجهان تیه کردي - هوردر ما ,خویش از تاثیر #حبت بیش 
با یعدیگر حکایت مبکردند - خانگ_ خانجهان و خانة عمادالبلک 
در فیروزآباه متصل بود 2 هام گذر خاتچهان پیش در عمادالملک 
افتاي - و خانجهان بآداب وزارت چون دسئوران خسروان با برکات 
سوار مپشد - چون پیش در عماه الماک میرسید خانجهان پیش آزان 
(صعاب خول را بر راه میگردانید - که چو پیش در ماه الملک برسند 
دهول و شپذاها را نواختی بدارند - سیب آنکه نباید که ملک عمادالملک 
تنگ آیه - و ار را مستذکر نماید - و درایام اعیاد در غیبت شهرپار 
۹۹ خانجهان از خانةٌ خود شورس فش پیش در مالك عماه الملک 
ایستاده شدي - چون عماد المللک از خانة خود بیررن آمدي آنگاه 
هر دو بزرگوار حکایت کنان و کلرات مستعسگوبان در مصلاي نمازگاه 


(م ن) پیشین شدي ه (۳ ن ) سوار شدي م 


[ ۴۴۴ ] 
میرننند و دران جل دسئور اکمل از جپت حرست عمادالملک 
چتر خوه را از سرخود دور میکرد - وبا آنکه (صعاب حشم و 
ارباب خدم برابر خانجهان بودندب اما خانجهان مقبول التفات از 
عماد الملک بسيب غیرب نداشت * » بیت * 
۰ از خدا ترسم و از غیر نذس‌وسم بدا ۰ 
* که نه می بندوٌ غپرم نه خد‌اي دگرست ۰ 
افسانٌ آزاد کردن بندگان 

مذقول ست چوی عماد البلک پیر کشت سستی باستخوان ار 

پیرست - ارل خود را ازز ساطاي فپریز آزاد کنانید - و خط آزادي 
نویسانید - بعده موازنه چپار هزار بند؛ بنه دار مال خرید! خود را 
آزاد گردانید - و ایشان هر همه 1 خط آزادي داد - و هریک بنه دار ا 
بر اندازة ار ماه فرمود تا ایشان / ار جپیت قوت در ماندگی نشود 
الخرش بعد از چندگه ملک عماد الملک آزیین جهان سوي آن جهان 
خرامید - سبعاالله و بعمده چنانچه جمیع خانان ر ملک هراخواهان 
سلطان مد شاه بري سلطان تغلق شاه پیش از نثل او ازین چهان 
خرامیدند و بدان جپان رسیدند همچنان بنقدیر حشرت ساعان 
جل جاله خانان و ملرکت که درللخواهان و رايي زذان سلطای فیروزشاد 

۳ 
بودند هم در حیات ار خرامیدند - بعد از ایشا سلطان فیررز نیز 


( ۲ ی ) حضرت حق «اعانه م (۳ن ) بعد از ایشان سلطان فیروز نی زخرامبد 
مللگ عیاد الیلک نیژ از پیش سلطان خرامید معپذا , 


[ ۴۶۰ ] 
خرامید - معپذا چون عماد الماک نقل کرد سلطای فیررزشاه فرمود 
مال بشیر مال می ست - دوازد« کررر مال بود - نة کرور سلطا فیررز 
ستد - و سه کرور ملک اسعاق ر دامادان و معارم و پسر خواندکان 
و غلامان او را داد - و ماک اسجاق عمادالملک نیز مال خاصدٌ خود 
بسیار داشت - معتاج مال بدر نبود ۰ خارج مال مذکور و 
اجناس دیگر چپار هزار قباي زردرزي ر در هزار بند سپیه و 
بذه زر کمر - سبعان الله ایفچنین مالها که وجه نا وجه جمع کردند 
گذ‌اشتند حساب دادني ست - آن کسان که گرد دنیا نگشتند اگر 
بضرورت میل میکردند آخرالز بُفیکران یار ردند * 
۰ مثنري » 
ه کسان"فره,ذوه, بیکجا نبند ۰ 
* کسا نوده نود* بپر سو دهئد * 
بعد از نقل ماک عماداامللگ ملک اسحان پسر ار عماد الملكي 


یانب - ايری بود کیفیت ایشان - والله اعلم * 


مقدمةٌ دهم بیان ندیمی؛ ملک سیدالعچاب 
نثل ست ملک میدالعجاب معررف نام داشت - ار و پدر ار 
خواجه وحید تريشي از مریدار خدمت شی لاسام شیع نظام‌العق 
ر الشرع والدبیی فدس الله سرد العزیز بودند - آن ررز که ملک 
سید العچاب اهل مثاب تولد شد راریان شریفت بربن مورخ ضعیف 


شمس‌سراجعفیف بررایات لطیف گفته چرهر گوهر مدق بصدق سفته 


[ ۴۴۹ ] 
که خواچه رحید ملک سید ااعچاب را در نظر جخد مت شیع 
برد« بخدمت شیم گذرانید - و درای رقت خدمت شیم بنعدید وضو 
مي‌ساخنند - بمجرد آنمه ملک سیدالعیاب را در نظر خدمت شیم 
گذرانین درب*عل خدمت شیی فرمود ند - خواچه رحید این معررف 
درجپان ر مشپور عالم و عالمیان را پیشتر بیار - چو پیشتر آوردند 
خدمت شیغ فد آب رضر خویش از آثار شفتت بیش در ده 
ملک سید العجرب انداختند ۰ و نیت خواچه رحید همین بود که 
در نظر شیم ببرم تا نم تعبن کنند - چون اززبان زان خدمی 
شیم لفط معررف بیرر آمد خواج4معرروف نام شد - المقصود ملک 
مذکور مرد صالم ر مذقي او مندین"خاست - راه خانه کعبه مباک 
برابر حاجیلن پیمین لیالد ابواب درک چون عقلا 
مي کشود - در درياي نضل و کذاییت فهم ر عقل بکمال داشمت 
هميشه در درگاه سلاطیری چون عقلاي باریک‌بین مي آراست - در عهد 
سلطا #عمد تغلق پيشواي عمادالملک سریر بود - ر در عهد فیروزشاه 
ملک سید ااحچاب خطاب شد - و بفایت معظم گشت - پیش 
حضرت سلطا فیررز ندیم بو - ر سلطاي نیررزشاه با آن عقل 
کمال و آئین ماکيي که اکمل الحال بود با آن هم در كارهاي مللي 
با ملک سیدالعچاب مشوره میکرد - اگر ساطان فیروز به سبجي از 
ملک سیدااعچاب رنجيدي ر چند ررز پیش خریش آمد ندادي 


رجن) یقین کنند * 


] ۴۴۶۲ [ 

ملک مذکور هردو رت پیش در سلطان مه ناغه حاضرشدي 
بمچرد آنگه در سه ررز مالگ سیدالعچاب پیش لخت نيامدي 
حضرت خسرر خوش خصال فيالعال یاد کرد - ر در مه کام 
ای لفظ فرمردي - که کام ما ر شرح رمیزات پیام ما جز معررف 
غيري نداند - و فیم نعند - و همان زمای طلب شدي - سبععان ال 
و بحیده ملک سید العچاب برگزید؟ حضرت رهاب جل جاله 
چندین کسان اهل گناه را از حضرت فیررزشاه در حال تفتي 
و هنام زنتيي خاص دهائید - و چندیی اشخاص را بهندسةً 
فراست و زمزمة کیاست استقامتها کذانبد - چوی حضرت جهاندار 
و مکلمت شهرپار بر کس تفت شدذي ر بر ري الفاظ زنت كفاي 
البته مالگ سیدالعجاب: مذکوز/ تا رسع امکلی ار بودي در باب آی 
شخص سخی نیک گفئي -ر اگر بکنایت کفایت معلوم کردي 
که حضرت شاه با آی شخص بازآررد خواهد کرد چوی "خی نیک 
گفتن نترانسته لفظ تبیم نلفئي - و درای هفام باهتمام تام ساکت 
شده ماندي - عموم خائق را از ملک سیدالعجاب اهل متاب 

منفعت بود - همچنیی چری ملک مذکور خراستي ذکر كمي بد 
تخت کند به بهانه دگر کسيي كردي - چنالچه غرض آن مسکین 
غملییی حامل شدي - چنین گویند راویان باریک بیی و قبران 
خوشه چین گلسنان قرب ساطی که ررزي فقيري حقبري ب روزيي 

( من ) دهانيدي و ( ۲ن ) بودستي م 


[ ۴۴۸ ] 
بر مللگ سید ااعچاب آمد - و ازحال زار وی نزار خویش ر آثار 
درد دل پرریش بازنمود - ر ایواب راز کشوه - که می بنده فقیرم 
ر بغایمت حقیرم - با ایمی همه حال و شرح ايي مقال برالبنانم - هیچ 
استطاءت بسبپ کار خر ندارم - براي رفاي خداي نباگ 
و تعالی جل جلله و عم نواله و شفاعت حضرت مصطفین مجمد 
رسول الله ملی الله علیه ر سام_دستگيري کن - ملک سید الجاب 
گفت که فقیر سبتدبیر برو- و پلي سیر گندم پاک بکی ۰ و در دستارچه 
کی - فردا چون حضرت شپذشاه اهل صفا جانبه سواري کند مقابل 
ساطای ایستاده شو - نا دررباب نوم ال ناک ر تعالی جل جاله 
چیست - آن فثبر همپنان کرد ...برتت سواريي حضرت شپرباري 
گندم بدست گرفته ایستاده شه" بچون نظر ملک مذکور برو افتاد 
مرتسبب خود را بسرعمت تمام و به شتاب گام بسوي ار رانده و برسراو 
رسید: آن گندم از دست آن سند* پیش حضرت شاه برده گرانین: 
بکوش شمذشاه رسانید- که ای فقیر میگرید که دریی گندم برهر یک 
دانه یکبار براي حضرت شهریار سور! اخلاص خوانده ام - چوی ملک 
سید العچاب پیش حضرت شاه ایی لفظ گنت حضرت جهاندار چو 
شپرپاران با تبار ر بختیاران نامدار بدان امنقادي که در حق نقرا و 
مساییی بینوا داشت همیشه خرد را در پذاد ایشا مي‌انداخت 


۵۲۱ ) آذار و ( ۲ ن ) حضوت *حید مطقی ماي الله علیه وسلم , 
(۴ه ) جاژ م 


۴۴۹٩ [‏ ] 
آن گندم از دست سید العچاب بدست خود گرفت - ر بر چشم 
خویش داشت - دری نحل حضرت شپذشاه اکمل فرمود که این 
گندم را در مطبع برسانند - تا براي خوردن میی باریک نا پزند 
حضرت شرفشاه فرمود - معررف این‌فتبر چه حاجت دارد - درییعل 
ملک مذکور بازنمود - که این مرت ابوالبذاة ست - هیچ استقاماي 
ندارد که بدانی روزار بگذراند - فرمان از خسرر جهان شد ررب یک 
تنهه بوجه معاش براي اي فقیر از عشور و زئواةً شبر بدهند - آري 
ملک سید العچاب اي چنیی استقامنها کذانيدي - نا کار ایس کردار 
و گفثار این اسرار بجائ رسیدة بو که ملک مذکور بعضي را از 
سلطان فیروز اقطاع میدهانید - و بعضيي زا نار مي‌کذانيد - ایس‌چنین 
محل و مرنبه که ملک نید ااحچاپ داشنب این‌مرتبةٌ ندیم نباشد 
ملک مذکور بمستور در درياي دل شپذشاه مشپور در آمده بود - هرچه 
گفق_برمزاج شاه انناددي - سبحان الله عجب خصال و بوالعجب 
افعال ملک سید الحیجاب داشت - چون کس از ثاثیر حاجت بیم 
بيكك نفس بر ملک مذکور وجه کردي البته کار آن‌کس بر حسب 
مطلوب ار برآمدي - و البنه از خلق بعد ائمام کار ر انجام کردار بوجه 
شکرانه چیز ستدي - و این جمله تحضرت با رنعت و مکفت با رتبت 
چهاندار رسيدي - و هیم چیز نگفتي - چور ملک سیدالعجاب از در 
سراي شبربار بازگشت ر در خانه آمدي بیشنر ارقات منبرات مشئول 
( ۲ ن) مشغول بقرآن وتفاسیر و الفاظ حضرت رحمن جل جلاله , 


] ٩۷ [ 


[ ۴۰۰ ] 
بقراده نفاسیر الفاظ حضرت رحمای جل جلله و عم نواله جهد 
بلیغ نمودي - و هميشه در لقمه و کسرت احنیاط بسیار و هشداشت 
بیشمار داشمت - شب و روز کوشش درین کار بذعد مي گماشت 
اگرچه گفته اند لمةٌ حال در چپان اندک ست - اما علماي 
شریعت و مشائع طریقمت تعفيشت گفته - و در اسرار بیشمار سفته 
که تقمه حلال رجه فرض حسنه است - ملک سید العچاب مدام 
و علی‌الدرام از وچه قرض خوردي - و در لباس نیز احتیاط -هقیاس 
كردي - آنچه مشررع بودي پرشيدي - ر هرچه نا مشررع بودي گرد 
آن نگش - در ذات خود .هلک سیدالعچاب جمله صفات اخلق 
احس ر خصال مستحس دت و البله با خانار درگه ر ملرگ 
باراه حضرت شپذشاه طذیمت, کودسب.- ورالفاظ ضعک باززمود‌ي - و 
حضرت شاه ر مکنت شپنشاه را کلمات طیبت ار بغایت خو 
آمدي - چندیی اهل تفتي را که حضرت شاه مبخواست زنتی کند 
ملک سیدالعجاب در هنم طیبت بازخريدي - مدت چپل سال 
کمال که درز آن خسرر خول خصال بود پیش نخت شاهي و 
بارجاي شپنشاهي ر #جلس نامتناهي ملک سیدااعجاب که امل 
( ی ) بحقیقت گفته در اسراربآثر بیشمار » ( ۳ ی ) نمودي » (ع۴ن ) 
و البته با خانان درگاه و ملوگ بارگاه حضرت شهنشاه طیبت کرد ۰و 
بر نسبت حال و اقوال و خصال هريكي نامي داش - پیش حضرت جهاندار 
با هریک طیبت کوهي الفاظ فمعلی باز نمودي ۰ 


[ ۰۱ ] 
مثاب بود در مقام نديمي جوانگري نمولي ۰ و پیش از سلطای فیروز 
آزین جپان خرامید * « بیت ۰ 
» دنیات که مذسزل عذابست ۰ 
» پذ-دار که نسسزد تر خرابست ۰ 
ه برنام و نشان کس نشان نیست ۰ 
۰ وز مگ ببیچ کس امان نیست ۰ 
مقدمگٌ یازدهم شر ح احوال ملک شمس‌الددن 
ابورجا که در عهد .سلطان فبروز مستوفي: 
مسللکی شدل بود 
نقل ست ملک شم الدین ابورَجا برادر زاد؟ ملک مجیر ابورجا 
بوه - پیش نخت سلطا عمد تغلق انوام رموزات حرکات 
و سکنات خود مینمود - ايیی ملک #چیر مذکور را ملک کبیر مشهور 
در غیت سلطان »مد امرزید حضرت غفور پیش داخول در پرکاله 
کذانید: بو - راریای شریف بررایات لطیف برین مورخ ضعیف 
شمس‌سراج عفیف گفثه ر گوهر صدق بصدق سئنه - مانا که 
ماک چیر در عبید درلت سلطان»جمد جپانگیر در مملکت دارالماک 
دهلي اقطاعي داشت - اندران ایام که سلطایمعد (هل عظام دنبال 
طغي بدنام در لپله رنه چنالچه از حالت آن مثالت اي مورخ 


در مناقسي سلطا مهد مشرح نبشنه است - آلغرض سلطان معمد 


[ ۴۰۲ ] 
از له طلب ملک مجیر فرستاه - ماک #جیر از انطام خریش 
با سوار و پیاد؟ بیش سست سلطان محمد رخ نهاه - اندران ایام 
در شهر دهلي ملک کبیر ناب غیبت بود - چوی ملک #جیر 
در جوار دهلي رسیده از سبب ملک کبیر از ناثیر تکبر ر تجبر 
از دهلي مفجرف گشته کذاراي لب آب جو رفته با ملک کبیر 
ملاقات نکرده - چوی ملک #جیر درمیای درآب فررد آمد: بعضی 
اشخاص از زمر اهل اختصاص برملک کبیر بمستور گفته - که 
ملک مچير چيزي هوا در سر داره - که از بسياريي غرور بسیار و پفدار 
ناشمار بغیر دیدن بندگيي مللي درمپانی درآب نزرل کرد« - و از 
شپر دهلي عمدا #فعرب گشنه - ماک کبیر ( که در شبر دهلي از 
جیت سلطا عمذ دنر امور غیت _امر مطانی داشت ) کرشش 
برس گباشت نا ملک مچیر را بطلبد - بعد انفاق بسیار ر مشورت 
بیشمار ملک کبیر نامدار درمیان درآب طلب ملک #چیر فرسناد 
ملک مچیر ام ر ناکام بشتاب گام در دهلي آمد - و حشم خود را 
هم درمیای درآب گذاشت - چون ملک مچیر بر ملک کبیر آمد 
دران وقست ملک کبیر در مسند حکومت نشسته بود - ملک مجیر 
7[ 
کوشش نمودند ملک *جیر کم تدبیر در محل پایای سر فررد نیاورد 
سربانر بر آررد - چون ملک مجیر را پیشتر بردند در مقام درم 
( ۲ ن ) نکرده * ِ 


[ ۴۵۳ ۲ 
هم سم نکرد - چون ملک مجیر نزدیک ملک کبیر رفست بزبان 
خود لفظ سام گفت که السلام علبکم - درین معل ملک کبیر در 
روري ملک مجیر بذظر تیز دید - و اي کلام بر زبای گردانید - که از 
جپت سلطان مجمن_ در مقام حکومت باشم - نیابت غیبت امر 
مطلن من دارم - ترا کدام هوا بر سر افتاد - که بغیر ملاقات مي 
مخصوس از دهلي ملحرف شد؛ رري از می بگرداني - و سري لشکر 
رخ آري - مکر تو چيزي هوا در سر داري - دربیمعل ملک مجیر 
برروي ملک کبیر لفظي کسناخ رار گفت - که هریک شیر را 
مرفزاري هست - هرگز هبه یی با ديگري نه پیوست - قانوي 
جهان برین رثت - چون ملک مجی رکم ندبیر ابنچنیی الفاظ پیش 
ملک کبیر گنت غضَت. ماکب کبیر زیاده گشت - درس محل 
ملک کبیر گفت - تا اي حرامخوار بدکردار را پیش دربار حضرت 
جپاندار چون دزدان اهل اضطرار دره زنان خولخوار در پرکاله کنند 
دربن معل چون اعوانان عفیف و سرهنگان مپیب دریدند و 
آستينهاي ملک مجیر چون مجرمان گرفتند و جانسب سیاسنگه 
رای کردند دريي معل ملک مجیر عقل گم کرد« سپید گرنه کشت 
و انگشتان هر در دست در ده انداخت - و پیش ملک کبیر 
زبار عجز چون عاجزای کشاد - عاقبت کار ملک #جیر بی‌هنجار را 
پیش داخول ساطاي حمد گردن زدند - چون ملک مذکور مانند 


مچرمان مشهور بسیاست پیوست همان زملي ملک کبیر از حال 


] ٩۴ [ 

ايیی فضیه بنمام و کمال از آغاز نا انجام بر سلطای معمد نوشت - از 
سلطا *تدمد فرمان طغرا بر ملک کبیر صادر شد ۰ و دران فرمان 
سلطان *عند باز دیده که اعظم همایوی ملک کبیر پسفدید؛ کرده 

که آن چنان خود رائيي و خود نمائي را سیاست کرده * 

۶ مثنری ۰ 
* خطرها ست در کار شاهان بسي ۰ 
* که با شاه خويشي ندارد کسی ۰ 
انقمه ملک شس‌الدیس ابورجا برادر زادة ملک مجیر ابو رچا بود 
ابورجا ازای گویند که ابو رجابا اه اند ازملک بلا - مگ 
شمس‌الدیی ابورجا مردي دانا رانی و شاعر بود - که در سخی باریک 
بعمال رسيدي - ارل حال تور در آران, مقال ,ملک شمس‌الدیی ابو رجا 
در عپد درلست حضرت شپذشاه مسئثخیی و طور مکفت سلطان فیروزشاه 
اهل صفا میان باریدهان دیران رزارت تعیی شد؛ بود - چندگه مبان 
باریدهان بود - بعده فائب اقطاع سامانه شد - و دران ایام و بدان 
۳ 

منم مقطع اقطاع سامانه ملک تبول قرآن خوان امیر مجلس بود 
چون ملک شمس الدیی ابورجا در انطاع سامانه ردست در کارها و 
كردارهاي عمل انطاع هریکان مصداق پیش گرفت - از غایت کذایت 
و کفایمت و درایست و فراست ملک تبول را گرد کار سامانه گشفن 
نداد - در هر مصدافی چیزهاء بسیار بذیاد نهاد - که در رهم و فهم 


( ۲ن ) در ملگ بالا » ( ۲ ن ) قرلغان ۰ 


۱ ۴۰۵ [ 

غيري ثگفچد - ملک تبول را با جمل اهل اختصاص حضرت فیررزشا: 
#عرمیت بو - هريكيي مختص در ار ملک شمس‌الدین کرشش 
نمود - ملک شمس الدیی را از نیابمت اقطاع سامانه معزرل کنانیدند 
بعده ملک شمس الدین ایابت اقطاع گچرات پانت - بسري اقطاع 
گجرات شنانت - درای ایام از پیش لخت شهریار عظام اقطاع گجرات 
ظفر خان بین ظفر خان يعني دریاخان علیه الرحمة و الغفران داشت 
المقصود ملک شنس‌الدین چون. در اقطاع گجرات رت در گچرات 
نیز چيزهاي بسیار بنیاد ناد - و ابواب عملهاي باریک کشاد - چنانمه 
مقطع را با رجود نصب _حالست کي پیشهن آمد ۰ بعد از چند گه 
ملک شمس‌الدین از اقطاع گچرانت. نیز معزرل شد - و خلق گچرات 
خلاص یانت - و ملکت شهسنالدین از رات در شهر دهلي درآمد 
الحاسل در آخر عبد فیررزشا: چون ساطیی اهل اه با اوچ جاه در 
سواريي شکار #ه طرف زمین اطع بداژن و انواله رخ آررده بین 
و در باختن شکار و تاختن کناز تا بکار کوشش بیشمار ر بسیار مي‌نمود 
درا سواريي حضرت چاندار ملک شمس‌الدین مذکور از پیش 
شپذشاه مشپور شذل استيفاي ممالک یانت - حضرت شاه شیاءالملک 
خطاب کرد - چنالچه ظاهر و باط ار بیاراست ۰ ملک شمس‌الدین 

(۲ ن) نمي گنچد ء ( ج ی ) بدین ۰ (۶+ن) فیلعاصل در آخر عهد 

فیروزشاه در سال سنه ثلت و ژمائین و سبعماة تاریز قمري حضرت فیروزشاه 


چون صلاطبن اهل کال بااوچ جاو در سواري شکار گاو طرف زمین اقطاع بدون ۰ 


] ۴۰٩ [ 

را در دیوای وزارت اجللس شد - آري عجب کاري و بوالعجب 
(سراري - بنقدیر الله تبارگ ر عالی جل جاله سلطا فیروزشاه را 
ايي‌گمان در دل افتاد: و ابراب منقاسب در قلب آن‌شهرپار کشاد مگر 
کار کذان دیوان وزارت در کارهاي مملکت و کردارهاي امور سلطفشت 
تقصیر میکنند - و دل از هواخواهي برداشته اند - اگر شمس‌الدین 
ابورجا را ( که در فراست ور درایت مستثنیی ست ) در دیوان 
وزارت تعین کنم جمیع کارها و کل کردارها را سرانجام کند - اما این 
ندانست که از ذ(ت او همه صفات بلها خواهد زا - که جمیع مملکت 
زیر و زبر خواهد نهاه - زیراکه لک حضرت آن شهریار ر ملک 
و معلکت آن جهاندار بیش آمفضال کردکار و عذایت سب غایت 
حضرت پروردگار جل لاله مدت, ,چهل/ سال کمال آرامیده بود 
جبله خائق یعائق در مثام نی آساني بودند - چون ملک 
شمس‌الدین_ابورجا که بتقدیر خد! شغل اسنيفاي ممالک یات 
براي پرداخت ارامر و نواهيي آن کوشش گماشت - مصداقها 
در معکت پیدا آورد - که در چپل سال نبود - گویا که بنیاد شور 

و اساس فثثه در مملکت دهلي بعکت لم يزلي ازر بو ۰ 

« مثنوي » 
* تقدیر خدا کس نداند > 
* فردا که رود کد ام ماند « 


رن ) فضل ۰ 


[ ۴۵۷ ] 
اکنون هریک اسانه از انسانباي دلنگي 
و داستانهاي فنگي او شرح داده آید * 
افسانة حالت ماک شمس الدیرن ابورجا 
با حضرت ش:شاه مصنا 


معذا چون در دل سلطان فیروز صاحمب فقم و بپروز بر (عاب 
منامب دیوان وزارت خطر؟ بد گماني افقاد بدا سیب زمام 
امور اموال بیت المال بدست ملک شس‌الدین داه - ملک 
شمس‌الدین را مقرب حفرت خیش گردانید ملک مشپور ایس 
چنیی فرب یافت که دربوستان لو گلشتان ناب اشخاص اعلیی و ادنین 
اشچار عدارت کاشت - دز هرحلي که حشرت فیررزشاه بردي ماک 
شمس آلدي درمسل و غیر سل ربتي - بلده #مدي منرلت نقرب 
یانت که ملک مذکور از آثار قرب رستم را زال پنداشت - چون 
ماک شمس الدی ‏ در خلونبا بحضرت شاه مسئثفیی میرت 
چون خلرت میشد حضرت شاه بکیاست کفایت معلرم مي برد 
که شمس الدیی ابورجا البته چیز. از کیفیت دیوان وزارت 
خواهد گفت - و جوهر گوهر جیسب خواهد سفت - حضرت شاه چمله 
خوامای خود را زان محل درر میهنانید -هرچه ملک مذکور را 


۲۱ ن) عدالت ه (۳ د) ملک مذکور بمستور ۰ (۴ ن) قویت ه 


(ه ن ) مبرود ۰ ( ان ) مي شود ه ( ۷ آن ) مي کند ۰ 


] ۰۸ [ 


[ ۴۰۸ ] 
در دل میبرد میگفت و باز میکشت ۰ تا کار ایی کرداز به معلي 
رسید و آثار اسرار اي گفتار بمرنبة کشید که چوي ملک شس الدین 
در محل خلونپا رفني جمله خواصان حضرت شینشاه بغیر گفت 
شاه ازای جایگه بیروی مي آمدند - ملک شس الدین را هرچه 
در دل بردي بحضرت شاه گفني و بازگشت - تا کار ایس کردار بعدي 
رسید که اگر ملک شمس الدین خراستي که الفاظ نباني به پذباني 
بعضرت شاه سليماني باز نماید و حضرت شاه در معل بارجاي 
بار داده باشد ملک شمس الدین همدران‌محل نزدیک لخت درلت 
رنتي - ر آستین خوبش بردهن بخود داشتي - ر در کرش سلطان 
گفني : حایل از ایراد نکات مذکور دربی سطور آنست که ملک 
شمس الدین این چلیزیفرتم..بافنه بود م‌بلعه از غایت بسياريي 
دلتنگي ر نهایت بيشماريي فننگي ملک مذکور بستور حضرت 
شاه را چذان از ره برده بيد که حضرت فیروزشاه با آن جاه نمام 
روز مس شمس گفني - نا ایذکه زبان خشک مي‌شد - تمام کارها 
و کردارهاي دپولن رزارت ‏ ملک شمس الدین ایورجا کردي - و 
وظیفة مستوفي چیست- تا درخرچبأي مملکت که درحق خلائق 
-لطثت مي‌شود احنياط کند - و با تسم جمع و باقي کاري نداره 
اما ملک شمس الدین ابورجا از بسياري قرب حضرت شاه کار 
رزیر ر ناب رزیر و مشرف ر مستوفي و جموعدار و برید و ناظرو 


( ۴ ن ) دیوان وزارب فبررزشاه ه ( جن ) خراجیای ۰ 


[ ۴۰۱ ۲ 
وقرف رظائف هرهمه فرر گرفنه برد ۰ جمله اصعاب دست از #ر 
باز داشته ۰ آب ماک شس الدی از بسياري جله دنياري از 
جع امجاب ساطلت پذاهي برکشت - چور نقرب حضرت پادشه 
با رنسی پانت از غایت قرب حضرت شهنشاه دانا جمله مملکت 
در اند اخت - و دربوستای دل جمیع اهل اختصاص حضرت لختم عد اوه 
کاشت - ر کوش براي ستدن رشوت گداشت - و دست براي رشوت 
دراز کرده - و هم سلطان فیروز را بر جمیع مملکت بدگمان گردانیده 
و هم جمله خاناي و ملوث را برخود مدعي کرد: - و هم داي بد 
خلق در کار او شده - و هم تمام سرا و سروزای از سلطان فیروز 
هراسان گشنه - عاقبت کار ر اثثباي کردار ملک شمس الدیی ابو رجا 
_ه هنجار خود را ثلفت کذانید: ۰ ۰ مثنري ۰ 
* نماند ستکاره بد روزکار ۰ 


۶ بهس‌اند برو لعلسست کردار * 
افسانهٌ نشستن ماک شس الدین ابو رجا 
در دیوان وزارت 


چون خالجبای همچون دستورار خسرران در مسند رزارت 
نشسة و براي پرداخت کارها و کردارها کرششي کماشتي جبله 


( ۴ ن ) بوفية ه (ن) ملگ شمس اادین ندانست و از بسياري جاو 
دنياوي از جمیع اصعاب ثُفات مي کشت « 


[ ۴۱۰ ] 
امجاب منامب در مجل خویش . مي نشسلندت ۰ درای ایام 
خواجه حسام الدیی جفيدي نیک نام »جموعدار دیوان عءاليي 
وزارت در صدر حیات بود - و در اشغالباي امور مملت جد بلیغ 
مي نمود - متسود ملک شس الدبی ابورجا طرف راستاي 
خانجمان درمعل مستوفیان قدیم نس - چوی کیفیت هاي مملکت 
و شرح کارهاي و كردارهاي ساطنت از داسبه و مکاتبه و طلب 
مال از فسم زیادت ر نقصان در جع ر خرچ حجت و غبر حجت 
وقسم باتي محيي ر سقیم نویسند کان و #تعرزان دراوبس بر قانون و آئْن 
ساطییی_ پیشیی با مقطعای اطانات, و عمال معاملات مي‌کردند و 
پیش مسنده مي بردند و مي گذارونه بمچرد خواندن کاغذ ملک 
شمس‌الدی_ ابو رجا "منستوفيي ممالک در هر کلیات و جزویات در 
پيرستي - ریک نقرب باریک در قسم تعریر پید( کردي که جموعً 
دیوای ابکم ماندي - و کس را جال نطق نبودي که سوال اررا جواب 
با صواب تواند گفست - و ماک شیاه الماک مربي ممام و فافال 
و محر ومقرر و مدبر ر متکبر بود - پیش خود جزذات با صفات 
حضرت جهاندار خسرو نامدار سلیمای با رفار شپذشاه امکار شاه عالم 
مدار مالک باوقار سلطا فیروز شهرپار دیگر کسم را درنظر نيارردي 
ر آدمي نداشتي - چنانچه چند دیوار ابیات از تصنیف خویش 
نوشته و پیش لخمت گذرانیده بود - و با خدمت شیم المشائع 
( ۲ ن ) مي‌نفستي ه (۳ن ) متعلم م ۱ 


] ۶۰ ۱ [ 


س سعدي شيرازي علیه اارحمة و الغفرای لاف زده بود - در فسم 
فضل کار ایفجا رسانیده بود که وزیر و مشرف و مجموعه دار و 
ناظرو برید و وقوف و نائب مشرف ونائب مستوني در مسند 
نشسته مي بودند آنچه ملک فیاء الدی مسترنيي مالک 
سخ مرئب کردي خالجوان هم هببران سخی موافق ار حکم 
کردي - ر ملک فیاه الملک با همه جپان بدي کردي - و هیچ 
اندیشه عاقیست نكردي - و یک کرچه براي گشت گذاشت - ملک 
شس دی ابررجا در رظیف هریک امحاب شررع در گفتار 
بدای کردار کردي_ که خالچپان"وزیر + نظیر و ملک اشرق 
نظام الملک نائب زیر پرتدبیر او مُشرف مالک وغیر آی هرهمه 
دریی مدل ساکت ميبودنه,- و هرهمه دم میکشیدنه - و ملک 
مذکور ارة زبان بود - طبیعت پربیان داشت - در گفتار خود 
بسیار پنداشت داشت ۰ تا اصحاب دیگر بفکر و اندیشه جواب گویند 
ملک شس الدین چون کارکذان پیشیی در زمان راحد بر بدلهت 
جواب گفتي - و سخن باریک گرنتي - و با زمر زان و فرتة 
نویسندگای در بحمت شررع کردي - درين مل_ این مورخ شمیف 
شمس سراج عفیف که خوشه چین مورخان باریک بی ست از 
ازمرانب طباع انسان بتوفیق حضرت س+عار جل جلاله چند سخن 
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نوشته - تا فائده باشد مر خرد‌مندان را - گفن بزرگای ست که طبائع 


( من ) ثوجة » (ن ) رسان ه ( ن ) جواب داد ۰ 


[ ۴۱۲ ۲ 
برسه نوم ست - یک طبیعت را حافظ گویند - يعني آنچه در 
سبع ماحب طبیعت رسد البته یاه ماند - و طبیعت درم را 
طبیعت مدرک گویند - و مدرب آن باشد يعني آنچه دریابد یاد ماند 
رطبیست سیرم را طبیست منصرنه گوپند - اعني آنچه در یابد 
در محل تابل تصرف کنه - ايي همه تصفیف مصنفان و اجنهاد 
مجنپدان از آثار اسرار انوار اي طباع مثلئه لست - چنانچه مناسب 
ای نیک بخني نوشنه * بیت ۰ 
* ني هرکه گرش و چشم ر ده داره آدمي‌ست ۰ 
#بس دیو را که.متسررت فرزند آدم ست ۰ 
فی اللصه مک شس ان ابو ربا البنه خالي ازین هرسه 
طبیعت نجود - از تاثیر ان طیائع ثلثه بود که اینچنین پادشاهي با جاهي 
ماحمیب تختگاهي را ماک شمس الدین ابو رجا ازره برده - و برکل 
مات بددگملی گردانید: - ایلچنین امحاب منامب دیوان عالمي 
وزارت دام عالیا با آن کثرت مپارت و فراست در نماشاي گفتار و 
کرداز ملک شمس الدی ابکم ماندند * ۶ بیت ۰ 
* هرچه شاه آی کنسد که ار گوید » 
ه حیف باشد که جز نا و گوین » 


افسان گله کردن ملک شمس‌الدینن ابو رجا 


ازان اصتعاب دیوان وزارت پیش 


] ۴ ۷۲۳ [ 

حضرت شرنشای ادل بصارت 
چوي ملک شمس‌الدین در مملکت و امور سلطنت قایض و 
فابط کشت و در کارها ر کردارها در نشست یک روز در معل 
خلوت پیش شپذشاه رنمت - درب محل حضرت شاه فرمود شمس 
کچا بودي - و کدام ابواب کردار کشودني - ملک شمس‌آلدین باز نمود 
و حضرت شاه را بزبای احسي سنود - و اي لفظ فرمود که در دیون 
بودم - این مقدار ملک شمس‌الدین گفت و ساکت گشبت - از 
حضرت شاه و باراد شپنشاه بتکرار فرمار شد - شمس کارها نیکو 
مي شود - درس محل ملک مت الدییی سرفررد انگند - و چيزي 
نگفت - حضرت‌شاه سوم کرت گوهر انبرار سفت ۰ که شمس می از تو 
مي برسم جراب سب چة نبيدهي - ملک مذکور #حضرت شبریار 
مشپور گفت که جچاره شس چه کذد - هرهمه يکي گشنه میان 
چند روز می بند! درگاه را تلف خواهند کنانید * * بیت » 

* مزن فال بد که آررد حال بد » 

مبسادا ‏ کس_کو زند فا بو ه 
ملک شمس‌الدیی مذکور براي خود فال بد از زبان کشید همان دید 
از کلام حضرت شپذشاه عظام فرمان فرمود سبب چه هرهمه منفق 
شرند - ماک شمس‌الدیمی یی باز نمود چوی هر همه متفق شوند 
عاتبت کار و اننباي گفتار ررزي باشد که چيزي پیش بندگيي خت 

(۲ن) ميكشودي ۰ (۳ی) شده 


[ ۴۹۴ ] 
با نماینه - وم بنده را تلف کنانند - چوی جملة امعاب يكي 
شوه کف می بیچاره که بجاي مي آرد - بشنیدی اي کلم 
حضرت جهاندار نیکنام فرمان فرسود - که اي شس ی هرگز گفتة 
کس بیت نفیی در حق و نشئوم - توبخاطر فراغ دنبال کاره 
و پرداخت کردارهاي دیران باش - انشاءالله تعاليی جل جاله و 
عم نواله فردا بر اععاب دیوای چه میکنم - چون روز دوم شد حضرت 
شاه بر قالون ر آلبی ناجداراي ماحب ختگاه در معل با جاه بار 
داه - و بر خانچهان فرمان شد - تا جمله اصحاب مناصب دیوان عاليي 
وزازت دام عالیا با نویسندکان ایشا و یاران دیران و نقیبان هرهمه را 
پیش نخت سازه - خانجپان درهمان زمان هر ههه را پیش برد 
دریی مصل چون. شهفشا:اببل_ ایشا ر| دید پیشتررطلبید - و 
رخ مباک بسوي خانجپان آورد - و فرمود خانجپان ای کیست 
پعنء شس‌اادیی ابورجا - دریی محل ‏ دستور مسطور باز نمود 
مستوفيي ممالک - باز از حضرت شاه فرمای شد مسنوفي چه باشد 
خانجپان گفت خرچپاي مملست حیم کذه - درانمعل ملک 
نظام الملک نائب رزیر ممالک حاضر بود و بدان ناظر - علي الفور 
چون هور بار نمود - که ماک ضیاء الماک مسترفيي مالک و کار گذار 


(۲ن) شدنه « (ن) گفت من ابچاره_ که مي آرد شنید ۰ 
(عان ) اژینچا بسبب نا تمام بودن دیگر كتابباي قلمي از یک کتاب قلمي 


تصعي کرده شد م 


[ ۴۹۰ ] 
دیوان عالیي وزارت - چون نظام الماک نائمب وزیر مالک ایین چذین 
گفت لفظ مذکور بر مزاج حضرت شپذشاه مشپور موافق افقاه - ر 
اپ کلام از در ج ده کشاه - و بردن نوع اعلام داد - فرمان فرمود 
آري چذیری ست چنانچه میگویند - شمس کار گذار دیوان وزارت 
دریی معل حضرت چپاندار اکمل تکرار کرد که خالجپان (زشمس 
چيزي کار دیون تو برميآید - خانجپای گذت نا آنکه مالك 
شیاءالماک در دیوان وزارت معیی شده است از کارها و كردارهايي 
ملعي بكلي بیفم شده ایم - حضرت شاه فیررز صاحب فثم و بهروز 
فرمود - که خانجپان کس که" دز کاژها و کردارها حاوي باشد جمیع 
سکان گلستان مملعست و کل منوطنان| بوستار سلطفت با ار دشمني 
کنند - اگر کي از تانب عدارتبسيي پیشانو بگوید که فیارالملنگ 
در غیبت ثو ثرا بديهاي قبیم بزبان فصيي بصریم میگرید نو سخس 
صاحمب فرض در گوش کني - و عقد8 نقار در دل اندازي این نوع 
چگونه باشد - با شمس بنیاد عدارت نبي دری عدارت خرابيي 
کار ما مشود ای چگونه باشد - خانجپان گفت ملک ضیاه‌البلک 
هرگز بد نگوید - و م بفده گفت كسي در حق ماک ضیاء البلک 
استوار ندارم - دربیمعل دستور اکمل قسم عظیم بر زبان راند - بعده 
حضرت شا و معنت شهذشاه رخ جانمب محرران دراوبن آورد 
و این لفظ ازنبای بر آورد - که اي خواجتان شما #حرزان مملکت 
و نویسندگان سلطنت هستید - هريعي از شما بعضي نویسند؟ 
۰٩ [‏ ] 


۶۱٩ [‏ ] 
مشرنست - ربعضي نویسند؟ مستوني - ربعضي نویسند ٩‏ وزیر 
و بعضي نویسندة برید - چون شمس در دیون باشد و اماب شما 
از سب موانعي در خانتً خود مانده باشنه ر شمس را بدین 
کاغب با رجوع دنثري ضرورت افتد دران هنم شما را سواي این 
گفتی چارا نیست که اماب خود را خبرکفم بعده بدهم بدیی 
صورت کار ما در حیز تعطیل افتّد - جون حضرت شاه ر مکنت شهنشاه 
ايین لفظ فرمود جمله متدرران و کل نویسفدکان سر بر زمیی آوردند 
و دعاي شاه و ثناي پادشاه از زبانی بر آوردند - و حضرت شهنشاه چون 
دولتخواهان بازنمودند ر هرهمه لفق گفتند - که چوی ماک فیاءالبلک 
كافذي ر رجوع دفتر از ما بطلید هرگز حواله بر امحاب خود نکنیم 
فی‌العال بدهیم - دریی یل تخالجهان.,تچون دسئوزان دانا و وزپران 
مستثفیی گفت - ر جوهر گوهر بر مزاج حضرت شاه سفت - هر آن 
مسرریکه در امر ملک ضیاء الملک یک لعظه ر پا یک لمعه تقصیر کند 
و یا توقف نماید سزاي ار کنم - بشذیدن ايي‌کام حضرت جهاندار عظام 
بغایت ره نهایت خورم شد - حضرت شا براي بزرگي ر عظمت 
ملکب شس الدیی ابو رجا را بارانيي خاص از اندام مبار کشیده در 
برش پوشانید: - و تمام اعاب دیوان را بار او گردانید» - ازا روز باز 
دیوان وزارت بكلي دست از کارها و کردارهاي مملمت باز داشته 
چنانیه مناسب ایی‌حال آن شیزماحب فال در گلستان مقال خود 


بري تنب دوستان نوشنه ۰ * پیت * 


] ۴۷۷ [ 

* حذر کین ز دود دررنب‌اي ریش ۰ 

* که ریش درون عاقدمت سر کش ۰ 

*بپوسم بر مکن نا تواني دلي ۰ 

۰ که آهي جس‌اني بیم بر کشد * 

اسان سضرن سضت گفتن ملک شمس الدین 

ابو رجا بر رزي خواحه حسام الدین 

جنیدی ب رگزیدة حصرت خدای 


تبارک و علی حل جلاله 
و س نواله 

چون ملک شم الدی" ابورجا.را: معرران دیوان وزارت 
و نویسفدکان اهل بصارت و مقطعان مملکت بعقد؟ ضیط شدند و 
در زیر امر ار مامور گشنند مالك مذکور دو وت در دیوان 
مي‌نشسمت - ر كيفينباي جزري ر كلي پیش ار مي‌گذشت - ر 
خانجپان برآئین دستوران یک رقت در مسند نشستي - ر یکپاس 
روز مرتمب نشسته بودي - از کارها مخعرف شده مکدر خاطر بودي 
بعده ملک شم الدیی ابررجا تا در ونیم پاس با جمیع اشخاصس 
در دیوان بودي - و رسب خویش از اسرار کفایمت بیش باهل عمال 
نموي - و آخر وقت نیز در نماز پیشین تا یکپاس شب در دیوان 


می نشست - و محاسبة مقطعان اطاعات پیش میگرفت - جون 


[ ۴۷۸ 
ملک مذکور از تائهر غررر ر پندار مشپور از در سراي باز میگشت 
چند اي جوم از اتعاص خاص و عام بتمام برابر ار بیرری ميآمدند 
که سینه بسینه سائیده شدي- و ملک شمس الدین میان نوپسندکان 
دوارین فرار داده بو بلعه خط کرده بود که هرکه از ایشا 
پیش از آمدن مي در دیوان نیاید و بعد از بازگشتی می باز نگردد 
ار را ندرک الیم کنم - ر استقامت ار باز آرم - ر در بوستان آمید ار 
خار قبیم بصریم بکارم - مسکین نوبسندکان و ببچار: معرران (که مدت 
چپل سال کمال در عهد درلت خسرر خوشخصال راحنیا گرنته و 
مدام ر علیالدرام بربستر راجت بفوحث خفته و «سيشه گرهر تنه‌مي 
به بيذمي سفته ریکایک درین مشقت انناده ) حالت این بچارگان 
رمقالت ایس در ماندکي بفقدیرهحضرت,سبعان و الله رحمسی جل 
جاله و عم نواله بدشواري کشید - و در مقامات اضطراري رسید - انقاقا 
شبي از شبها ملک مس الدین ابررجا ر خواجه حسام‌الدییی جنيدي 
در دیوان نشسته بودند - و نویسفدکان دراریی برآئهن پیشی کیفیت 
کارخانه با منصرف آن کارخانه پیش دیوان بردة بودنه - ر هر یک 
چیزها پیشتر میگذرانیدنه - ملک شمس‌الدی از هریک چیز با 
امعاب تمییز سوال ر جواب میکرد - و در +عمت عذف بر مي آررد 
ناگاه درعین گفتار وبران کردار مانا که خرچي دران کارخانه در سنوی 
گذشته غیر پسند رفته بود - درانحل ملک شمس الدین در بحمت 


شروع کرد - و برم‌تصرف آن کارخانه گفت - که اي نلن این چجن 


۶۹٩ [‏ ] 
خرچ غیر پسندیده بگو که کرده - آن منصرف بازنموده که دیوان خر چ 
کنانید« - دری حل ملک شمس‌الدین رخ بخواجه جنيدي آرزد 
وایی کلام باهقمام از تاثیر رعونست تمام ب رآورد - و گفت که اي خواجه 
ایی گندگیها نا رسیدنبها کار شماست - در کارها و کردارها که می ذشسته 
راست ميآن اگر شما را در کارها ر کردارها احتیاط شود می 
چندین خوی نخورم - و اي مقدار مشتت نه‌بینم - ملک 
شمس الدین ابورچا همین مقدار لفظ گفت - ومبرا عذف سفت 
و بالاي چامخانة دبوای ایستاده کشت - بندگيي خواجه جنيدي را 
هم بلاي چاسخانه گذاشت:- ورخود راه برداشت - دران رقم 
این مورخ ضعیف بدا 4جلس ‏ جاضربود - و در گفنار ناظر 
معپذا چرن ملک من الدین,ابو رجا ازالی جا رفته و خواجه را 
همانجا گذاشته دریی مجلس خراجه جنيدي مستتبل تبله ایسناد 
و بدست راست ازسبسب هحرمتي پیش *حاس خود گرنته ر 
چشم پرآب کرده رو بسوي آسمان آررده - و یی کام باهتمام نمام از 
زبان بر آورد« - و گفئه اي تو برهمه پادشاهي - بکرم عام و شفقت 
تمام می بنده را باز دزی جاهخانه نياري - نا بوفنت پیران سال ر 
در ایام فعف کمال آزدست اين‌مشتي هنارای سپ‌باکاس نضیعری 
نشوم - وبا آب رري ازین جهان ررم - بندگيي خواجه جنید این 
ستی گفت - و ازبااي جامعانه سمت خانه باز گشت - سبان ال 


و بحمده همدران شب خواجة بزرگوار را تسب گرفست- بعد ازششم روز 


[ ۴۷۰ ] 
آزیی دذیا بسوي عفبی خرامید - آري عجمب اري ر بوالحجب 
اسراري که هریک بفده را در درگاه حضرت پنیاز الرهیت ممدیت 
جلت قدرنه ر علت کلمنه مجزي ر رازي و نيازي دیگرست 
و کاری ر باری ر سازی بیشترست * * بیت * 
۰ مراد اهل طریقشت لباس ظاهر نیست « 
* کبر اخدست ساطان به بدد صوفي باش و« 
زگ بزگي خراجه جنيدي - خواجة مذکور مردي مالم ر منقي ر 
متدین ر امین و راستکار ر خوش گنتار ر نيلك رفتار و احسی کردار 
و تمام وقار بو - و مرید خدمنت,شیز المشائم شین رک ااحق و 
الشرع رالدین ابوالفتیم قدس آلا» سره العزیز بود - پل کرامست 
همیی بود که مجرد مناجات/,جاچات بحضرت نافی الحاجات اه 
جبات اجابت افناد - و حضرت الوهیت *جیب الدعوات جل 
چلاله و عم نواله قرب یافت - و سر بر آستانة دار البقا نهاد - تا معلوم 
جهان و جهانیان ر عالم ر عالمبان گردد که در عپد درلت: فیررز شاه 
بعنایت حضرت آله ای چنیی هل قلم مچیب الدعوات بودند - و 
کارهاب. حاجتمندان و کردارهاي مستمندان باتمام مي رسانیدند 
آکفون بعذاییت #چرن ر حمایت اخچگونه جل جاله و عم فواله باز 
آمد: شود برس "خی - يعفي ملک مذکور ار آثار غرور و اسرار 
فجور بر خواجه جنید مشهور مولخذه کرد - و بر آئینه جمال پاک او 


کلف عیب پدید آورد - و ه باکوار کلم از زبان برآورد - و در 


] ۶۷ ۱ [ 

واقعه حال اي معي نبود که جنيدي در کارها و عملها نرسیدس 
ریا از قسم فیم كاركني فامر بوذپ - و یا سند کارهاي ملهي 
ندانسق - همه میدانست - آرب زسمیست قدیم و آتینیست مستقیم 
چنانچه راليي مملکت باشد و هر مپر؟ که از فسم رش خونش 
مي نراشد جمله توابع ار برمزاج آن پرد اخمت رسانند - و بر مزاج آن 
کوشش بپش گمارند ۰ اگر در عبدي پادشامي دست بظام دراز کند 
هرآئینه خائق دیگر که نبغ ار اند مانند شیر باندکگ تیل و فال ر 
مقال بد حال بر خلاثق ظلم کنفد - و در هر عصري و نوبني ر دهري 
چون پادژاهي با جاق ديس پناهي"ماحب دستاهي دانا آاهي 
در شوري عدل ور فضل و بذل کند.منعلقان ار نیز راه عدل ر نضل 
و بذل گیرند - و انصافت پهش گیزند -.ومتابعمت والیي خود کنند 
که الناس علین ديي ملوکپم * * بیت ۰ 

۰ پادسامي کو ررا دارد سم بر زیردست * 

دوستدارش ررر سخني دشمی زور آوز ست * 

* با رمپت صلم رن وز جنگ خصم ایس نشیی ۰ 

» زانکه شاهنشاه عادل را رعیت تشر ست * 
فی العامل همچنین سلطان فیررزشاه برگزید! حضرت آله جل جاله 
و عم نواله در درر عظست و طور مکنت خویش از اثیر خوف 
قهاري و هراس جباريي حضرت پروردگار غفار سار آمرزکار کامار 
جیاندار جل جلاله و عم نواله برجمیع خلائق کبار رصغار احسان ورزید: 


[ ۴۷۲ ۲ 
و حکم شرع کرده - و بعلم فراران عمر بسر برده - خیانث هريکي 
از قسم ملکي رمايي بخشید: - و در مدت جرل سال کمال هی 
کارکني را سیاست نکرده و در مهد سلاطین ماضیه ازسبسب اندکگ 
خیانت و طاسب ماليي تلیل اهل عمال پراغفال پریشان حال را 
سياستهاي گونا گون و شدنهاي روز افزرن شدي - در عبد دولت و 
دور مکذت فيررزشاهي هي كاركني را ر کار دارب را سیاست نشد 
مگر ثافي مدر الملک مقطع خط مپوه را - و آن چگونه بود - مانا که 
بر قافبي مدرالملک موازنة پفجاه اک سئه باغ معاملنی فرود آمد 
آن بافي را بنمام ار تلف کره - زاربا شریف بربس مورخ ضعیف 
شمس سراجعفیف گفنه که پسر تافي مدرالملک یک پاثر را بر 
خود داشنه بود - با او انواع تفتعات میذمود - ار را هرررز پلچ سیر 
مروارید را چونه براي خوردن مي بایست - مردمان پسر قافي 
صدر الملک ای قدر مروارید را چونه آن پانر را م+خورانیدند - المقصود 
چون بر قافی صدر البلک مقطع خط مهوبه این تدر باقيي دیوانی 
بچررن آمد با آن هم سلطان فیروز شاه صاحیست فنم ور چا: او را 
نمي گشت ۰ و میگفت که خون "+چو توئي که ریزد ار سر خون 
خود میدارد - ار خود اللماس کرد و ۳ کفظ از زبان خود 
بر آررد که می از سرخون خویش بازآمدم ۰ درین معل زاریان 
روایست کرد؛ اند - و بریی جمله باز نموده که ای صدر البلک / 


نحمتي شده که از تاثیر آن زحست دلیل هسئيي خود دشوار 


[ ۴۷۳ ۲ 
مي دانست - و بدای سبسب قافي مدرالمللگ در مبربه خود را 
در چندین جذگها اند اخت - چوی تقدیر ار نبرد سلامت مي‌ماند 
چون بافي مال اقطاع بر ار فرود آمد او خود التماس کرد که 
مي بنده از سر خوی خود بازآمدم - بعده اورا پیش دربار 
حضرت جاندار سیاست شد - آلغرض چوي دور پادشاهي ر طور 
شاهنشاهيي فيررزشاهي ای‌چنین بود هرآئینه جمل معررای ر جمیح 
نویسندگان آن عپد بر زمر عمال وفرقه کارکنان پراغفال همه حال 
وبیمه احوال عفو میفرمودند - و در حجنپا ناکید بسیار نبود - رگر نه 
معان الله که از ذات شایسته فا ,خواجه جنيدي ر خواجه شرف 
مالود ذرا خیانت آید - ر پا شم آثاز مداهنت رري نماید - و یا بغیر 
نبایغ وفرمان طغرا ری یر پسند شود !ما ایشای باندگ حجت 
بسند کرده بودند - آرت بوالجب اسرارت ‏ بارها دریی گفتار ها آن 
شپنشاه با جاه سلطا فیررزشاه فرمود‌ي که میس دست چمپ خود را 
استوار ندرم -ر خواجه شرف ال را استوار بدارم - حامل از آنست 
که هر يکي دران عهد این چذییی (شخاص بودند - و هر همه قذاعت 
داشتند - و مودمای مصلم بودند - معین| چون ملک شمس الدین 
اهل هوا در دیوان وزارت نشست مصداقماي سلاطیی ماضیه پیش 
گرفت - بدان سیب بر اهل دیانت و امانت لفظ عیمب گفت 
ر ای جمله از آثار ناداني و رمونت نفساني ر ناثیر حرص انساني 
ر امکال وسوسة شيطاني ست - در اقامت ایس چیزها مرجب 
۲ 


[ ۴۷۴ 
فدامت و شالت ست - زمر اهل عقل و نرق ازباب فضل 
از سبسبب مصلحتي عارفي مردمان معتبر را در معرض مامت و 
اهانت نیارند - زیراچه #جب فومي اند زمرا کارکذان و فرقةّ عابدان 
هر يکي کارهاي عریر و کردارهاي نقدیر از قلیل با کثیر نبایبت 
بداننه ۰ اما چون ررش ساطان فیریزشاه بالهام حضرت اه همه 
وتسش نويي ام و احماین. و یاز بردي و برلي مذانع خان کرشان 
مينمود‌ي بدان سبب جببع کار گذاران عپد درلت او در محاسبةٌ 
اصمال عمال سپرلست میگرفنفد - و متابمت ملک خود مي‌کردند * 
شعر »۰ 
* زور مندي مکی براهل زمیی « 


« نا دعایت بر آسمان نسرود ۰ 


اسان عیب کردن ملک شمس الدین ابو رجا 


بر اعاب مناصب دپوان عاللهع 
چوی ملک مذکور از آثار قرب شپفشاه مشپور در دیولن وزارت 
چوی هوا خواهای مابط گشت جنله اصحاب در روزگر پستي‌نشستند 
ملک شمس الدین پر اصعاب دیوان الفاظ عیسیا کات - و جوه گوهر 
نا حفاظي سفت - بعفی را کشت مشتی مخلولیان - يعني پدزان 
ايشايي در دیوان وزارت كاري ر شغلي داشنند - چون نفل کردند 


[ ۷۶ ۴۶ ۲ 
حضرت شاه در باب؛ پسران ایشان مرحم کرد - وشغل پوورلن به پسران 
داد - و ایشان از کارها و كردارهاي دیوان وزارت ر عملهاي آن قاصرند 
و از آثار ادرا کب مایوس و فافل - ایشا مش از طائفد مخلولیان اند 
و بعضی را لنگر جامخانه نام کرده بود - يمفي چنالچه لنگر جاءخامه 
دروقت فراش جامخانه در کرانه آن میدارند تا جامخانه از آسیبي 
باه سرد تجنبد هم همچنیی ملک شمس‌الدیی فرمود بعضي (ععاب 
دیوان وزارت از مفل ر کفایت خالي ر عاري اند - و بوفمت نشسنی 
وزیر ایشا پیش مسند مي‌آیند - ر طريقة لذگر جامخانه بلاي 
جامتازه مي‌نشینند - واز کارهابر عملپايمماکت هیچ نمیدانند 
گوپا که سفگها اند ۰ هم همچنيي ملک شمس الدیی بارها با #جرمان 
خود كفني ر مپرا #عببت تفتي ۰ که خالجهان را در کرانگ چاه 
رسانیده ام - همین یک زینه مانده است ۰ بعضي از حال غفاست 
و سپو جبلت ار در كارهاي ديواني پیش حضرت سليماني چنان 
بازنموده ام که سلطان فیررزشاه بربي شده است تا خانچ‌انرا از دپوان 
وزارت معزرل کند * «سج 
* بزرگش خواننسد اهل خرد * 
» که نام بزرکان بزشدسي برد ۰ 
آري عچب کاري ربرالحجسب کرداري - آن ررز که ملک شمس الدبمن 
ابورجا را بند کردنه و جلاوطن گردانیدند مردي نزدیک ار رفمت 
و گوهر امرار سفست ‏ ر گفتب اي ضیاه المللت نو خود را كاني ر 


[ ۴۷۷ ] 
عاتل ر نامل و کامل بگرياني - از آثار عقل نباشد که خود را 
درییی معرض آري - ملک شمس الدینن برای شخص گفت. چنم 
مرا با رزيري کم ذات و دستوري نادان عبت افتاه که ار مدام 
ابواب ه فيمي کشاد - چنالچه ررزي از ررزها کیفیت شخصي 
پیش وزیر آوردند - مانا که آی شخص چيزي خیانث کرد؛ بود 
روي را خیانت ابت شده ۰ می بران شخص احجت بر آمدم 
ر برو الفاظط معاملت گفتم - درا معل خانجپان آغاز کرد ملک 
ضیاه الملک بربندگان الله تباک ر تعالوی بسیار نهچند - اگر 
خدا بربندگان عدل کند.آناز زجود ایشا نماند - دریی باب 
چنانچه حدیت پیفامبر ما صلی‌الله علیه ر سلم ست - کم قال النبي 
صلی الله علیه ر سلم هل تجزام اجان ا1/(لاحسان - خانجهان ای 
آیه کلام الله را حدیمت ساخت - درانمعل می گفتم که خوند خان 
ای آیة نص کلم الله است - که الله تبارک و تعاليي فرموده 
حدیبی نیست - خالجپان معلرم کرد که آیه قرآن را لفظ حدیری 
گفتم - خانجپان گفت خواهي این حدیمف باشد خواهي نص 
باري برمه حال احسان نیکر چیزیست - اکنون وزيري که میان نص 
و حدیمت فرق نداند او چه وزارت نواند کرد > آلقصه بطولها و من 
قبولپا ماک شمس‌الدین ابوزجا بر کل اصعاب این چنین عیب 
آغاز کرد - الفاظ تکبر و کلمات تچبر از زبان بر آورث - بلکه در کل دیوانها 


دست انداخنت ۰ چنانچه دیوان عرض و دیران رسالنت ر دیوان 


[ ۴۷۲ ] 
بندگان زیر حعومت او شدند - و کار مقطعاي بجائی رسیده و بمرتبةً 
کشیده که چوي مقطعان از اقطاعات در حضرت مي آمدند ارل 
در خانا ملک شس الدین ابورجا میرنتند - و اررا مي دیدند 
بعده پایبوس سلطان فیررز میکردند - و مسکین متصرفان کارخانها 
همیشه در زیر پاي ار مي‌بودند - و خالجهان نیز چور اماب نمییز 
همان حکم کرد که دزان مطلوب ملک شمس‌الدین بودب - چون 
ملک شمس‌الدین دید که حضرت شاه فیررز وابسته کم م گشت 
و وزیر مجناج کام می شد و جمله مقطعان اقطاعات و عمال معاملات 
مطبع و منقاد می گشتند راه.طنع ماک شس‌الدین ( که براي آن 
تعبیه کرده بود ) پیش گرفت و دزپیی کار ازدل ر جان در نشست 
و دست بررشوت دزاز کرد ء, هم بر خلق, سختي کرد - و هم از 
خلقی رشوت سند - دوم روز سیوم روز خالي نبود که حضرت شاه 
سلیمان چاه بارانيي کسوت خاص از وجود خویش از آذار شنشت 
بیش داب - آرت بوالعجب اسراب - هرانکس که بر سلاطیی 
امامان دیین هواخواهي کند ( تا رضاي پادشاه و پيشواي ایشان 
پیش گیرد براي آن نا ازیی چپار گوهر آبدار یک گوهر نامدار 
بدست آید ) چپار طائفة اند - یک طائفه براي آن هواخواهي 
کنند تا پادشاهي را مخلص باشند - ر همه رقت گرهر حلال خواري 
نراشند - و براس قوام مملکت و نظام سلطنت مدام و علی الدرام 


در هواخواهي کوشند - و ذرا طبع در دلراي ایشان نباشد - زره 


] ۶۷ ۸ [ 

یی طائف حلال خوار ردرستدار - و طائفة درم براي مفنشر شدن نام 
و آراز؟ خویش از تاثیر لخوت بیش هروا خواه پادشاه باشند - ر براي 
زیادت شدن جاه و مذزلست دنباري اخلاص نمایفد - توفیرات ملايعلي 
پپش پادشا: نمایند - و احداش جدید کنذد - بدان سیب خلق خدا 
مستیاک گردد - چنالچه خواچه شرف الدیی تاسي در عپد سلطان 
علاء الدین کرد - براي توفیرات يعني مملکت را مستهلک گردانید 
چنانچه از حالت آن این موخ ضعیف شمس سراچ عفیف در ذکر 
منافب علاني بترفیق حضرت كبرياني مشرح بازدید" - اگرچه اي طالفه 
مخاص باشند بیک رجه #خنرب, باشند در حقبقت - زپراچه از 

توفیرات بسیار ر کاریدن هشمار مملکنت رري تخرابي آرد + 

# پستا ۵ 
* طع را :ا راني درز میسداره 
* بسا سرزیی طع براد رنتست » 

طانفه سیوم هوا خواهیی سلاطییی بریا و نفاق کنند براي خلاص 
جان خویش - اما زمرة ساطین و فرقةٌ امامان دی مجب قومي اند 
در کلیله و دمذه نوشله است ۶جمب گوهري سفته است - که ایشان 
مانفد جمال امرد و جواني عورت اند - ر طائفة چهارم هواخواهی 
براي طمع خود کنند - چذانچه ملک شمس‌الدین ابورجا کرد - از 
غایت هواخواهي سلطان فیروزشاه را بر تام مماعمت و کل سلطلت 


بو گمان گردانید - و خود دست در طمع دراز کرده از همه مقطعان 


] ۴۷٩ [ 

اقطاعات ر عمال پرکنات و متصرفای ارخانها رشوت ستد + اناد درباب او 
سچی مستحس گفت - تا کار رشرت بجال کشید ر بمرتبگ آرامید که 
ملک شم الدین بر اهل عمال ب غایمك ره فهاینت ٩‏ بمچيدگي 
میکرد - چنانچه آن بییاره بیچاره شدي - و در عالم تعیر انتادي 
چون آزر رشوت سندي بعد ازان ازسر ار باز آمدي - در اول حال و 
ابتد‌اي مقال چون ملک شمس الدین خواستي که برکسي بهچد 
و «ختني کند اورا پیش وزیر کردي - چوی ازو رشوت سندي بازپیش 
خانجپان چذان ذکر ار کردي که او را خاصي دهانيدي. ر خالجیان 
نیعر دانستي که ملک مذکزز پمئور سبب رشوت چنیی میکند 
خانجهان بر تائید قول ملک شمش الدین حکم کردي - براي آن 

تا نایار ابورجاي _هکهار, ازر آزار وزیر بازآید - و حضرت شاه و 
معذت شپنشاه را معلوم گردد که خلص درگاه کیست و مذافق درگاه 
کیست - و همانکس که ملک شمس الدین را رشوت دادي همان زمان 
پیش خالجهان آمدي - و ازان حال بنمام و کمال باز نمودي که 
مي بنده همیی لحظه چندین رشوت داد» ام - دریینمعل خالجمان 
فرمودي اي نادان راي هرچه ابررجا میطلبد بارد داد - تا حکم 
خد‌اي عزر جل چیست - سجعان الله ر بحمد* رقلي کاري از 
کارهاي ملک سید اعچاب بر شمس الدین افتاد - درای ایام بتقدیر 
حضرت عم جل جاله ر عم نواله ملک سید العچاب نیکنام برابر 


رکاب سلطان فیروزشاه در سواري بود - کسان ملکب سید الجچاي هرروز 


[ ۴۸۰ ] 
در خان ملک شمس الدیی آمد ر شد مییردند - و براي ائمام 
کار خر مزاحم میشدند ۰ چوی اهمال و انفال او بسیار دیدنه 
از حال آن مقال و فیل و قال احول کار بتمام و کمال در لشر بر 
ملک سید العچاب نبشتند - و بربی جمله ب نمودند - که البته 
ملک ضیاه الملک در ارهاي بندگيي ملعي اهمال میکند - براي 
ار نوشته بفرسننه - ملک سید الحچاي مكتوبي براي ملک 
شمس الدین نبشت ‏ و انواع اشجار عبت درگلزار مرّدت کشت 
و در پایان فرطاس این بیت نرشت ۰ * بیت ۰ 
* چذه ررزي دزد .اگر قعصد منساعي کردا * 
* خانه هم خالیست خصم خانه هم بیدار نیست » 
هم بدی طریق نمام خانان درگاه ,و ملکت, باراه حضرت فیروزشاه 
دشمی او شدند - و در پیی او افتادند - دران ایام و بدا هنگام 
ملگ زاده فیررز پسر ملک ناج الدییی نرک ( که در عهد سلطان 
فتلغسه در ممااگ شده بود و خطاب خالجپان یانته بوه ) در صدر 
عزت چرانگري میذمود - ررزي از روزها ملكث زاد» فیررز و ملک 
شمس الدیي تکجا نشسته بودند - دران رقت پیش ملک شمس‌الدین 
محاسبهٌ اقطاع میگذشت - در هر یک لفظ ملک مذکور الفاظ پیچش 
میگفت - چنالچه آن کار ی را پاي ازنه میرنت - دریی *عل 
ملک زاده فیررز چوهر گوهر احسی سفت - وکام مستحس گفت 
ملک فیار الملک این در چیز هرگز دست خواهد داد - هم زان 


[ ۴۸۱ ] 
دراز و هم دست دراز - اگر زبان دراز ميكني دست را کوئاا 
باید گردانید - دریحل ملک زاد4 مذکور بمسطور گت ملک 
ضیاء الملک مي شنیده ام که شما را در دپوان عرض هم شروعی 
شده است - نا ساسلةٌ پاريي یاران در جذب ش‌آید - ملكگ شمس الدین 
گت - چه میعنم مشق دزدان مانند رهزنار جبع آمده اند 
و دزدیها میکلئد از استماع ای کلام و شنیدن ای پیام ملک 
زاد؟ نیکنام فرمود که مالك ضیاء الملک نیز شده است که هرهمه 
يعي شوند و متفق گردند - صاحسب تاب‌آور گردند نباید که برتو 
ررز را بسر آرند * * بیت ۰ 
* پندم دهندم بشنرم_ خواهم4ه مبر هم کنم ۰ 
* چوننر بخاطربكفري دل باز تخس را همان * 
افسانه حلا وطن کردن سلطان فیرور مای 
شمس‌الدین را در مرثات میان نهالستانا 
معیذ! خالجهان را کار ملک شس الدین میم را از اهم 
پیش آمد - و از احاب دیوان رزارت از جملهٌ منقدمان اهل بصارت 
ر مپارت کسي آن چنان نبود که با ملک شمس الدین بیان ملیم 


و زبای فص تصریم مقالت معامني تواند کرد - زیراچه بندگيي 
ملک الشرق و هلب نظام نائب زیر ممالک و خواجه حسام الاین 


جفيدي پرتدبیر ر خواجه شرف مالوه ماحب تعریر ر تقریر این 
[ ۱۱ ] 


[ ۴۶۸۲ ۱ 
چنیی بزرگوار کبار که اهل اييي کار بودند هر همه ازین سراي 
فاني سوي سراي باني خرامیدنه - اگرچه خواجه رکن الدین 
پسر خواجه جفيدي و خواچه یمین الدیی پسر خواجه شرف الدین 
مالوه کار پدران خود یافته بودند بر دناثر خود مي‌نشستنه 
از غایت تریبت ملک شس ادین دم زد نمي توانستند 
دربن محل خالچهان براي پرداخت کارها و کردارهاي دیوان 
وزارت نائب اشراف ممالک ملک خطرالدیی را مردي اني 
ر مام ر عاقل ردانا و فراهم در امور ملمي و مالي با مهارت 
پانته - در نغور عمل عمال رید در بحست نکات تعریر و گفتار 
نقربر نهایبت دربانته - خانجهان_ اسر نباني به پنهاني بر ملک 
مذکور بمستور کشادء 7و زر جالبب_مقالت ملک شمس الذین 
آکاهي داد - که چنان میباید کوشید که ای خار تبیم آزین 
گلزار فسیم بصریم باید کشید - چوی از زبان خانجهان شنیدند 
جمله امحاب دراريي یکچا شدنن - ر ملک فضل آله علي بلخي 
گرچه نائب مسترني برد عرر میماند - لسقصود بعکست حضرت 
ودرد چل چلله و عم نواله جمله امعاب دیران در علمپاي ملک 
شمس الدییی شررع کرده نظر بر جمال اوراق عمل ابورچا انداخته 
دفاتر اقطاع سامانه و گجرات ست پیش داشته - در هریک 
رموزات عملیات براي تعقیق نکات ذهن گماشته - پس نبيمتهاي 
اپررجا بر دست اآورده پیش دستور مستور با نموده - چون 


[ ۴۸۳۴ ] 
مزاج حضرت شاه بر ار بغایت ر بي نبایت صالم بود 
خانجپان براي گذرانیدن مکسب مینمود - همدریی میان بتقدیر 
حضرت سبحای چل چاله و عم فاله کار ملک عبد آله کارکن 
پیش ملک شمس لدب تاد - چنانچه ملک عبد آله مذکور 
پیش حضرت جهاندار مشپور بصرم کلمات قبیم ابورجا بزبان 
ملیم بیرون داه - و ابواب راسني بدرستي و درشتي کشاد - راریان 
ررایمت کرده اند - و برییی جمله با نموده اند که ملک عبد له 
کارکن از آل پادشاهان خراسان بود - بحضرت فیررزشاه خدمست 
میکرد - مانا که ملک عبد لهمذکور در پرگنه داشنه - دران 
هردر پرگنه ازرتم ديواني ر *حصول فانوني زیادت حامل میشد 
ملک شس الدین هم در ؛پرگنات. ار پلچید - و کارکنان ار را 
آزارید - و در مباحثه و محاسبه کشید - خالجهان نیز چوی (حاب 
تمییز از سب مصلحت الفاظ معاملبت از زبای کشید - عبد اله 
کار کی بر ملک شمس الدینی منت بسیار کرده - و از دل ر جان 
برو رجرع آورده - چوی مصداق ابورجا بر چش برد منت 
مد له نشنیه ۰ ملک عبد له کار کی از احوال ای حال بر 
خانجپان گفته تا ابورجا را از سر مي باز دارد - درای حل 
خانجپان بر ملک عبد آله مذکور گفت که خصال ابورجا 
که انعال ار قبیم ست تا چيزي نستاند هرگز از /#چیدن نماند 
درین عل دستور المل بر ماک عید له بسپار گدت - و بعده 


۲ ۴۸۴ [ 

ار را برین آورد: نا شرح ايي مفال و فصل ایس اموال و افعال 
و قیل و قال بد خصال ابورجا در سمع مبارک حضرت فیررزشاه 
رساند - و جهاني را ازشر ابورجا خاص ساد - معپذا ررزي از 
روزها حضرت شپنشاه مصفا در معل بارجاي با صفا بار داد؛ بود 
و ملک عبد له کارکی پیش نت فلک رفعت دام رنیعا بازنمود 
و ابواب راز خود باز کشود - آغاز کرد که از صدقة شاه جهان 
و شپنشاه دورای بند؛ درکه و کین ایی باراد در پرگنه درد 
و ملک فیاء الماک در پرگنات بند؛ دراه بغایت ر بي نهایت 
مي ادچید براي آن نا رشوث ستاند - دریی معل حضرت فیروزشا: 
کم ملک شمس ادین را طلبید - راین لفظ از زبان بي زیان 
خود کشید - فرمان مد عبك آل,چه ميي گید - ابورجا بازنمود 
که پرگنات ملک عبد له محصول اندکست - و حاصل بسیار 
و بي‌شارست - ملک عبد آله جوهرگوهر ملمي نکات مشپور 
سفنت - و گفست که از صدقةٌ شاه جپان تمام مملکت دار البللگ 
دهليي بعنایت الي جل جلله ر عم نواله در عبد درئت شاهي 
و طور معنت شهنشاهي خراجها ر محصولباي که هست يکي 
بده رسیده - هرکجا که نررشوت مي‌ستاني ازر ميگذري - ر هر که 
ترا رشوت نمیدهد بر ار قصد مي نمائي - مي بنده رشوت ندازم 

ترا ار سرخود چه‌نوع باز آرم ۰ هر آئیفه در ار صی پنچد 


بسیار و قصد بیشار ست - درین حل جییع اعوانان حضرت 


[ ۴۸۰ ] 
سلطفت رانصار معنت مبلکت که دران *عل حاضر بودند بیک 
(نفاتی باز نمودنه - ر ابواب باطی بظاهر کشودند - ر مقفق اللفظ 
والمعني گفتند - هم همچنیی است که ملک عبد آله باز نموده 
حضرت فیروزشاه پادشاهيي با فراست ر کیاست بو دریانت 
که شمس ابورجا در گلزار مسلکت. و بوستان سلظنت تخم عداوت 
کاشته - حضرت شاه از غایت نامل و تفکر بسیار نی‌العال از 
مجل بر خاست - و خانجپان بارگشت - چوی در خانةٌ خود رسید 
دران وقت کارکنان دراری آن درهاي ثمیی ر گرهرهاي منین 
که خیانت ملک شس الذين, در سلک گفتار و دفتر کردار 
مفسلک گردانیده بودند پیش دستور بمسئور باز نمودند - یک زان 
ايی بو دران ایام که ملک,شمس الذاییی نیابت اقطاع گچرات 
یانت از پیش تخت نللگ رنست مبلغخ نود هزار سکه بوجه 
فرض براي استعداده خویش از خزانة موفوره سند: بودند 
و آی مبلغ تا غاییت ررز که ملک مذکور شغل اسنیفا یانت 
فرود نیاورده بوه - و خط ترش ار همدران معل بود - خانجپان 
(سعاب خزانه را طلبید: ایشان را آکاه گردانیده - تا آن خط 
مبلغ نود هزار تنکه را در محل خلت در غیبت می پیش 
تخت بگذرانند - چوی اصحاب خزانه مانند هواخواهان یکنه 
ار حال و مقال آن خط پیش نخت بازنمودند از زبان شاه جهان 
اي الفاظ کشاه - که تا غایت روز این مبلغ بر ار براي چه گذاشته 


[ ۶۸۷ ۲ 
حضرتشله_چون آئی خسول عالم پفاه بر اصجاب خزانه مزاج 
گرم کردد - ایشان هر هه خاموش مانده هی جواب ند ا۵» 
سلطلن فیروزشاه بالبام حضرت له جل جاله ر عم نواله دریانت 
چون ابررجا در مملکت قابش و فابط گشت در مس چس 
اعلی ر ادنی (شجار غفلت کاشنه - از غایت خرف ار کسي 
این مال طلبیدن نتوانست - درین محل فرمان خسرر جپان شد 
تا خانجهان را بگویند که اي مال از ابورجا ذرالعال نی العال 
بقیل و قال بستانن ۰ و ملک نظامالملک نقل کرده بود - فی القصه 
چرن دسنور مسطور دریانت. 46 ننور گرم شده امعاب خود را 
طلبید - ر ایشلن را بر راه گردانیده که نفور گرم کردا دبگر 
میباید زد ۰ صجاب" منامنبپ, دیواي باز نمودند ۰ و ابواب راز 
بار کشودنده - و هر همه منفق گفتند - درا ایام که مالگ 
شمس الدین_ابورجاي خرد کام در گجرات بود از دراه حضرت شاد 
ر معذت شپفشاه نرمان برین جمله بود هر آن سوداگرب که 
پیل از جزاثر رود نيل براي حضرت بیارد هرپیل که درمیلن 
راه سقط شود بهاي آن بیل نیز آی سوداگر را از خزانه بدهند 
بر مضمون این فرملن ملک شمس الدین فان بدروغ بهاي 
چنه پیل از دیوان وزارت مجرا برده - و آن مال میان اموال خود 
داخل گردانیده - چون خانجپان همچون دستوران اینچنین 
کیفیت منین از امعاب دیوان شنید: آن سوداگران را حافر 


[ ۴۸۷ ] 
گردانید: - ر اصعاب خود را بر راد کرده تا در غیت می 
این کیفیت پیش نخت بکگذراننه - اب دیوي وزارت چوی 
ارپاب اهل مپارت از حال اي کیفیت ر مقال اي خیانت 
پیش لخت اعلیي باز نمودند - حضرت شاه و مکنت شپنشاه 
از ابورجاي اهل تباه بهلي بد اعتقاد گشت - چنانچه شیع 
سعدي علیه الرحمة و الغفران فرماید » * ببت ۰ 
* حرامش بود نعهمث پادشاه » 
* که هام فرصت ندارد نکه » 
المقصود ررز دیگر خانجپان" مرک خان سلطا نشسته بود 
و ملک شمس الذین پیش خاجپان رمنائیبا مي‌نمرد - دران 
حالت حضرت چهپانداز. با .مهایت رخ بسوي ماک عبد له 
کارکن آرزد - و فرمان فرمون که عبد اه در ملک خانه کیان 
نشفسته اند ۰ ملک عبد له باز نموه که خانجهای ر ملک 
ضیاه الملک نشسته اند - دریی حل حضرت شپرپار اکمل فرمان 
فومود که ابورجا را چه مجال که پیش خانجپان بنشیند 
فرمان شد عبد له برو ابورجا را بازبگیر و ایستاده بکی - همان 
زمای ملک عبد له از پیش شاه جهان در ملرگک خانه آمد 
و ابوزجا را از محل کمرگاه گرفت - ر گفت فرمان ميشود - ترا 
چه مجال که پیش خالجهان بنشيني - سبجان ال ر اتتمد! 
دران روز این مور ضیف شمس سراج عفیفت دران جیع حافر 


۲ ۴۸۸ [ 

بود - و بدیی گفتار ناظر - میان بازیدهان دیوان عاليي وزارت 
خدممت میکرد - معپذا چون مالک عبد له ابورجا را از کمر 
گرفته ایستاده کرد دریي محل ابورجا فی العال ایستاد: شد 
و کل علم که در برار بود کشید - و کلا درلت که بر سر داشت 
فرردآورد - و پیش خانجهان ایستاده کیفیت میگفت - سججان الله 
و بحمده اي دنیا هیم ثباني ر درجاني ندارد - راي براي آی 

کسای که دل بر دنیا بمتند - و از نعست آخرت درر انتادند » 

# بیت ۰ 
* سعدي زمانه گر #یشکر پرورد ترا * 
* چوی میکشد بزهر ندازد نفضلي ۰ 

رز دیگر فرمای. از سا در ناویا را پیش تخت بندند 
ر هر در دست کله بعثنه - همچنان کردند - در مطالبه و مصادره 
کشیدند - و تسلیم خالجپان گردانیدند - تمام اسباب خانة اررا 
آوزدند - میلن در سرا ایستاده کرد* ر اسپاب خانة ار از هر 
جنس بیشمار آررده درون در سراي انبارها زدنه - درای روز 
تمام خلق اهل بازار از ساکذان هر چپار شیر براي دیدن اسباب 
ابورجا آمدند - درمیان در سرا هچوم خائق بیشار شد - از 
غایت هجوم بسیار آواز آن گفتار اهل بازار بکرش حضرت شهرپار 
انتاده - درین معل حضرت شاه فرمود ای شور چبست 
حاضران درگاه و ناظران باراه بازنمودند که بازاربا هر چپار شپر 


۴۸٩ [‏ ] 
براي تماشاي اسباب ابورجا آمده اند - فرمان شد اگر ابورجا 
بدي کرد با امل ملت ما کرد - ازان بازاریای چه کرد - که 
ایشان با فرحت تمام براي دیدن تماشا آمده اند - اهل اختصاص 
بازنمودند چون ابورجا در مملست ضابط گشت - دريي مدت 
کالي هرکه خرید کردي برای مسکیی نوز آورد» - و البته 
ار بباي اصل چيزي نتصان دادي - از خرف رعب او کسم 
چیزء گفتي نتانستي - چون امل بزار شنیده که احوال 
شمس الدین ابوزجا بدیی پایف رسیده براي دیدن ار و اسباب 
ار آمده اند - دریی محل شپنشاه اامل فرمود زق حیات به 
که بيدنامي گذرانید: - و حضرت شاه ای بیت فرمرد ۰ 
بت * 
دیا هو خرمتی یکی فراره 
* مرد؛ آنست که نامش به نكوئي نه برند * 
حضرت شپفشاه فرمان فرمود تا در درها بگویند که خلاثق درون آمدن 
مانع نباشند - خلق خدا بیاید به بیند - آلمقصود اسباب خانة 
ملک شنس الدین بپا کردنه - مبلغ هشتاد هزارتنکه را شده برد 
گویند؟ در كوي عدارت پویند؟ بحضرت نیررزشا: گويندگيي کرد 
و بریی جمله باز نموده که ابوزجا دررن حصار جمان پذاه خان دار 
درون آن خانه میان آستانه جائ یافته درون آن جا ننكهاي زر داشته 
چوي دران خانه تفحص و تجسس کردند مبلخ سه هزار تن زر 
[ ۱۲ ] 


[ ۴۹۰ ] 
بیررن آمد - بعده خانجپان گفت اي شمس مکر مال دیگر بیار 
ابورجاي ه هلچار چواب داد که مال دیگر ندارم - کیفیت این 
پیش حضرت شاه باریک بی بردند - حضرت شاه بر دستور هواخراه 
مراح کرد فرمان فرمود مگر تو مال سند نمينواني - مدام در ی 
آساني ميگذراني - خالجهای که دش ابورجا بود ابورجا را 
در بست - و شدت کشیده کار ابورجا بدیی پایه رسید: - معیذا 
بتقدیر خد‌اي تباک ر ثعالی عز و جل چون اسباب خانةً 
ابورجا ءي آرردند ر درون در سراي انبار میزدند مانا که درمیان 
یک صندرق سه بدر؟ نهر حاهل/, با نبرهاي زریی ببررن آمد 
آن بدرها را پیش حضرت شهنشاه_جپان پفاه بردند - از حال آن 
مقال بنمام و کمال باز تمودنف - "دزی *عصل حضرت جهاندار اکمل 
فرمو - نا از ابورجا به‌پرسنده که ایي چندیی زهر حاهل براي 
چه چم کرده بيدي - ابورجا مذکور جواب فرسناد که ایس زهر 
براي عیال ر اطفال خویش جح کرده بردم - ازییی سخ حضرت 
جهاندار فرمود که ابررجا مردي شیاه ر مار ست - براي جان 
بعضي مسلمانان جیع کرد ۰ حضرت الله نبرک ر تعاليی آن 
(شخاص را از قید و کید ار خاص داد - فرمای شد این هرسه 
بدر؟ زهر را فررد کرشکت شهر معظم نیریز آباد بر لسبه آب جون 
بسوزند - آلفرش بعد از چند روز حضرت شاه نیرز ماحب نتم 


و بپریز در سواريي شکار سمت کفار حریم بداژن شد - ابررجا را 


] ۴٩۱ [ 

براي طلب مال تسلیم خانجپان کردند - مدت شش‌ما: دسئور 
هواخواه هر ررز در مسند نشستي - دران محل ملک شمس‌الدین 
را چندان میردنه که چوب شکسنه شدب - وذره ذن گشتي 
اما زهيي دليريي ابررجا که چندی لت میخررد هی رفني لفظ 
تیه نگفت - هر روز چندان لت خوردي از غایمت لت 
سپ طانث شدي - پاي ار گرفنه کشاله کنان از پیش مسنئد 
خالجپان بیرر مي آرردند - باز ررز دیگر در چندان لت 
خوردي - چون مدت شش ما: دسئوز هوا خوا: ملک شمس‌الدین 
اهل تباه را لنهاي بلیغ.و شدئاي گونا گون کرد بعد ازان 
از حضرت شاه و مکنت شهپذشاه فرمان «جانب خالچپان آمد 
تا شمس الدیی ابورجا/ زا درَمَروّتوتهاک جلا کنند - و این 
تپلک و مروت سمت غربست میان نپالستانها و بیابانها - و دران 
زمین بی آبی ها بسیارست - چنانچه مناسب آن شیم سعدي 
علبه الرحمة ر الغفرانی فرماید » « بیت ۰ 

+ در بزرگي و دار و گیسر عیل * 

* ز آشذ-ایان فراغاسي دارئن ۰ 

* روز در ماندگي ۳ معس‌زولي « 

# درد دل پیش دوست‌ان آرند * 
القصه بطولا و عز فبولها چند 5ه که حضرت فیررزشاه در حیات‌بود 
و بر تخنکاه مملکت جولن گري مي‌نمود ملک شس الدین ابورجا 


۲٩۲ 1 

در نپلک ر مروت چا ماند - چوی دور محمد شاه ب. فیروز شاه 
رسید سلطانمعند ابورجا را ازای مقام باهتمام نمام آورانید - اما 
از آسیب اثر زخما که|از خانجپان خورد؛بود بر اسپ سوار شدن 
نمیلرانست - پالکي سوار مي کشت - بعد چنداه ابورجاي 
خوه خوا: خرامید - و سر بدا جهان نهاد - ابورجا مدت سه‌سال 
دز دیوان رزارت نشست - ر طاثفه جمع امحاب فررد گرفت - چمله 
مملکت را درهم و برهم زد - بعد ازان در سال سنة ۷۸۹ نسع 
و مانییی و سبعمائة شور خاست * * بییت ۰ 

* دوزان بقا چوباه/محرا بگذشت * 

نلخي ر خوشي ر زشنت وزیبا بگذشت ۰ 

» پفداهت نی کش نی بر ما کرد * 

* در گردن ار بباند ر بر ما بگذشت ه 
آیدون و همیدرنی چند مقدمة دیگر از احوال تعبی عپد سلطان 
فیررزشاه کتابت کرده آید - بعده ثمام کرده شود بر ذکر مناقب 
فيررزشاهي بترفیق حضرت آلبي جل جاله و عم نواله » 
مقدمٌ دوازدهم بیلن خط ملک شمس الدیرن دامفاني 

واظهار کراست سلطان فیروزشاه بکرم الله نبارک 
و نعلیی جل جلاله و عم نواله 


نتل ست که در عهد دواىت سلطان کعید شا بی 


۴۶٩۳ [‏ ]1 
تغلق شاه بعکست حضرت علام چل جلله ر عم نواله هزده دل 
نطرت شد - چنانیه دنبال آی نطرها سلطلی محمد نتلق خر 
خورد - اما بکرم حضرت له جل جلله و عم نواله در عهد 
درلت فیررزشاه مدت چپل سال کمال هیچعس از آثار دستگاه 
بسي بیک نفسي دم مخالفت نزه - مگر ملک شمس ‌الدین 
دامناني بعست ربانيي جل جلله ر عم نوله - آري عجب اري 
و پولعجب اسراري - از جلیس نیک" نفوس سلطان فیروزشاه 
تا سال سنه ۷۷۷ سبع وسبعیی و سبعماية بکرم آله ر عنایت الله 
تبارك و نعالی جل جاله .و" عم نواله در ماک راني ر جهانباني 
و سليماني و امراني ر پادشاهي ز کز کلهي از ما: تا بماهي 
خرش خرم گذشت هر روز درات ‏ ررزانزر گشت - مدت 
بیست ر شش سال کمال بفیض ر نضل حضرت فرالجلل و قادر 
پرکمال لم يزلي ر ابزال جلت قدرنه ر علت کلمقه هر روز در 
مملست و پایهٌ سلطفت درلنهاي ررز افززن چوی شاه فریدرن زیادت 
بوی - و در سال سنه ۷۷۸ مان و سبعی و سبعماية سلطان فیروز 
ماجب نتم ر بهروز در سواريي شکار سمت کتبربود - در باخنن 
شکار ر تاختی سپند دولت نامدار جد بلیغ مینمود - ناه 
بتقدیر حضرت اه جل جلله و عم فواله از آغاز سال مذکور 
در ماه مغر چگر گرشه شاهزاد: فتم خای طاب لراه برمست حق 


پپرست حضرت شاه ار سواري باز کشنه بود - هراي بشکال 


] ۴۱۴ [ 

در آمد؛ بود - حضرت شاه لب آب گنگ چون نپنگ گذارا شده 
فثم خان از جیان خرامیده - درای سواريي شهرباري این مورخ 
فعیف شمس سراج عفیفب برابر رکاب بود - فی القصه در نقل 
شاهزاده فتم خان مرحوم طاب ثراه سلطان نیریز را اندره بسیار 
- آب در دیده میگردانید - دران سال چرن حضرت خسرر 
خوشتصال دررن شهر در آمد_ باسته‌داد در آمدن شهر چنالچه 
هر سال مي نرمود درای سال منع شد ۰ بعده در سال سنه ۷۸۰ 
ثمانیی و سبعماة حضرت شاه در شهر بود - که یک نفر خراساني 
درری صح_پاشیب برملکت" تیک آمدي بر کوثال ممالک نیغ 
کشید - اول اول نیغ که در عپد سلطان فیروز درون در سراي_ از نیام 
بیرر مد آن روز بود .72 بچفيري, گویفد_زاوبا شریف بربن مور خ 
ضعیف شمس ساج عفبف که یک نفر خراماني بتقدیر حضرت 
رباني جل جلله و عم نواله از جملٌ نجار ۳4 بجنایة در 
بندیخانه کوتوال موقرف بود - دران مرقرفي بسیار منت اررا 
رري نموه - بعد چندگه از حضرت شاه فرمای شد تا کیفیت 
بندیان بندیخانها پیس بیارند - بر مضمون این فرمان ملک 

نیک آمدي کوال چون قانون پاسبان کیفیت آن خراساني 
در حضرت سليماني برده - دریی عل حضرت شپریار المل فرمان 
فرمیك که ار مردي شپر غریسب ست اورا پیش بیارند - ملک 
نیک آمدي آخررنت آن خراساني را بندها بندها بریده برابر 


۴٩۰ [‏ ] 
خریش پیش آخت نلک رنعت برد" ۰ چون هر در نفر بالاي 
پاشیمب در صحی آن مقام رسیدند ملک نیک آمدي پیش بو 
و آن خراساني در عقب او - درایمعل طائفة بندگان تیغدار نوباي 
مي نشمنند خراساني مذکور از بسیاری غررر سر ای *عل 
دست انداخت ۰ یک تیغ نیغدارای مذکور سند - ر از نیام کشید 
و برسر ملک نیک آمدي زد - دران معل ملک مذکور درون بغل 
خراساني در آمد - تیخ بر او کار نکرد - سلامت ماند - مگر اندکي 
نیغ برسر ملک نیک آمدي رسید - درون پاشیب شور خاست 
و آن خراسانيي خراجة نامداز"ماحب دستگاه مرد معارف 
و میان طالف سوداگرای بسیار عزت از عظمت داشت - سبمب جفايقة 
در دیران ملک نیک آمداي بوست_.کوائوال ممالک گرنتار شد 
او را ور بندیخانه داشتند - و در زندای سخت معکم قید‌ها 
کرده میداشتند - و قضیةٌ ار چندیی کرت ملک مذکور پیش 
خانجهان گذرانید - چوی خالجپای در مسفد مي‌نشست اررا پیش 
مسنه حکرمت وزارت حافر مي گردانیدند - و خالعهان 
با جمله اصعاب دراربیی استفسار کرد - خالجپان را دشوار آمد 
و حضرت رایات جهاندار نامدار شهربار خوش‌کردار سلطان فیررزشاه 
طاب ثرا در سواريي شکار بود - خالجهان از جهت گذرانیدن 
پیش لت موترف داشت - چون بدرلت سراي خود پادشا؟ 


آمد کیفدت بندیان طلدید - ار را کشاده پردثه - ار نیغ انداخت 


[ ۴۹۷ ] 
هریک تفي بسوي آی گوش داشت - چون غوفا بسیار ر شور 
خانق بي شار شد و ازلن آواز برش جهاندار برمید درای 
حالت حضرت شهنشاه با جادت در معل چبچةٌ چربیی نشسته 
بود - از غاییت هیبت و نبایت دهشت حضرت شهربار با معنت 
بربام کوشک برآمد - چون خراساني مانند دشمفار جاني نيغ 
بر ملک نیک انداخت از کوتوال ممالک گذار کرده بعده سمت 
در پاشیب دریده خواسته نا بیرون آید - وطرفي فرار نماید 
چون تیغ برهنه بر دست ار برد هیم نيغداري ر سپرداري نزدیک 
خراساني شدن نتوانست ۰ _چون/آي خراساني خراست از بالي 
پاشیب فرودآید در عیی دربدن راپوئيدن پاي ار لغزید - و بر 
زمیی افتاد - بعضي تیغداران که , نربني/ پاشیب بودند و جمله 
ملک برو دریدند - و سپرهاي خود برای خراساني انداختند 
و او را گرفتند - و در فید مقید گردانیدند - چو از حال این احوال 
و کیفیت ایس مقال پیش حضرت خسرر خوشخصال بردند دزی 
*عل جپاندار اکمل فرمان فرمود که اي مرد تو که از خراسان 
باشي بریر کونوال ایس چنیی تیغ اندازي که ار سامت نه ماند 
نه بيني که چوی مجرمي را پیش ما آرند تید از پاي ار دور نکنند 
بعد» فرمای شد که او را چه کنند - که مرد شپر غریسب ست 
یی خراساني را پیش دربار ایستاده کنند - ر تمام طایف ایشای را 


پیش دربار حاشررآرند - جمله خراسانیان را بکریند نا خوي خرد 


[ ۴۶۹۷ ۲ 
در هی این خراماني اندازند - بعده موکان برابر دهفد از مملکستی 
ما بیررن کنند - چون خراسانیان خوي خود دز ده ار انداختند 
آن خراساني کارد در شکم خویش زد - و خود را هاگ گرد‌انید 
چوی از حالت ر الرسه از اثرآن مقالست پیش تخت باز نمردند 
حضرت شاه فرمان فرمون گوسپند را بپاي خویش آویختند - حامل 
از کذایمت مذکور دريي سطور براي آنست - که اول تیغ که درمییان 
در سراي حضرت شاه فیررز از نیام بیررن آمد: این بود که در 
سال سنه ۷۸۰ ژمانیی و سبع ماثة آن خراساني تیغ از نیام کشیده 
و بر سر مالك آمدي کونوال" "مالک گذان - نا چه وقست نحس 
بو - بعده در سال سنهٌ ۱ احدي نمانین و سبعدائه حضرت 
فیروزشاه مانند سلطا اهلی کاه,براي باخنی شکار چون چهانداران 
کبار سواري کرد: سمت اوه و تيلاي رفته - دران سال بنقدیر فوالجلال 
و قادر پرکهال لميزاي و لیزال جل جاله ار عم نواله سهاه 
دیگر در هواي بشکل همان جانب شده - درا سال بیشتر 
از ملک هم عهد سال شاه فیررز نقل کرده - اکثر تابوت در شهر آمده 
در فرت هریک ملوكك حضرت شپنشاه طالب اسوار سلرک تأسف 
فراوان و حزن هپایان کرده - بعده هر سنة ۷۸۲ آثفین و ثمانهی 
ر سبعمائه شمس آلدیي دامفاني در گجرات نطرت کرده - و در 
سال سنه ۳ ثلاث و لمانییی سبعمائه ابورجا شغنل استيفاي 
ممالک یانته - و تا سال سنگ ۷۸۰ خمس ر ثمانیی و سبعمائة 
[ ۱۳ ] 


] ۴٩۸ [ 

شور ابو رجاي مذکور بلا تر از همه شورها در شهر و باد مالک 
بو - بعده در سال سنةٌ ۷۸۹ ستة و ثمانی و سبعمائه آن 
چپاندار کامکار نامدار برگزید؟ حضرت پررردار جل چاله و 
عم نواله را زحست رري نموده بود - بعده در سال سن ۷۸۹ 
تسع و مانییی و سبعمائه ججاز مبلکت دار الماک دهلي بجکنت 
قادر پر کمال لم یزل ر لیزال جلت قدرنه و علت کلمته در 
جنبش آمد - مین شاهزاد! معمد خان و خان جهان تنال 
بعمال شده - بعده در سال سذه ۷۹۰ تسعین و سبعمائة سلطان 
فیروز شاه بجوار رحست حضرت آله جل جاله و عم نواله پیرست 
کما_قال الله نبازک ر تعالي ذلک تقدیر العزیزالعليم - خدمت 
شیغ المشائع شیع سحدایي ۲ ,س‌ووردیی _ شيرازي علیه الرجمة 
/ الغفران فرماین ۰ * بیت * 

»گر يکي را نو امران بيني ۰ 

۰ ديگري را دل از جاهد: ریش * 

* گر کس خاک مرده باز کند ۰ 

* نن‌ماید توانگر از درریش ۰ 

* فرق شاهي ربندگي برخاست ۰ 

» چوی قضا سرنوشته آمد پیش * 
اکنون شرح داده آید از احوال فطرت داه‌فانیع بدشکال 
اعفي شس‌الديي دامغاني نام مردي بود که تسورض قرابمی 


[ ۴۶۹۹ ] 
با ظفر خان گجرات داشته - ار را پیش حضرت چهاندار اعتباري 
بسیار بود - میان ملک آن روز رعناگي مي‌نمد - با هریکه از 
امنال خود ابواب مراي + مر مي‌کشود ۰ ندماي حضرت شاه فیررز 
ماحب فلع و فیررژ و اخت بپروز را انفاق بربي افناد ر این 
خیال رري داد تا نيابمي گچرات بشخص معتبر دهد - ظفر 
خان بن ظفر خان را بر خود بداره - و دران ایام بخقدیر حضرت 
عم چل جاله و عم نواله ظفر خان بزگ نقل کرده بود - پسر 
ار دریا خان خطاب ظفر خاني ر اقطاع گجرات از معلول پدر 
خود یانته برد - ر چند سال" گرتهاي اتطاع گجرات بر طریق بهفر 
کرد« - چنالچه در دولت آباد لرزوا افتاده - حضرت فیروزشاه چند 
گلا همدرین_فکر بود -وهرکیي: را.,براي ,کار اندیشید: - دامغاني 
مذکور بسئور بر ملک عماد الماک مشپور افتاده او را متوسط 
گردانید: - عماد الملک کرات و مرات ذکر دامغاني بحضرت 
جپانباني باز میذمود - هر بار حضرت شبریار فرمان مي فرمود 
که شس الدین دامفاني مردبء کار گذارست - اما فتنه مزاج 
است - عاتبت کار و انتهاي گفتار و کردار از دامفاني پرار 
فننگي آید - و زائه که جهاني را جمال اندوه در آئینه بکمال 
جمال نماید - تا ار اي بار بجائي رسید ر گفتار یی کردار بمرنبة 
کشید - که عماه الماك براي این کار بدل و جای کوشید - چون 
تقدیر حضرت ال و حکست الله نبرک ر تعلي جل جلله و 


[ ۲۰2۵ 
عم نواله برین برد حضرتشه التماس عماه البلک در باب ملک 
شس الذپن دامغانيي اجابمت نود - و فرصالن فرمود تا دامغاني 
را براي نیابی اقطاع کجرات پیش نخست بیارند - بعه از 
چنه ررز اورا در پاي ساطان فیروز انداختند - دراي حالس از 
حضرت شهنشاه با جادت فرمای شد شمس نو مارا ضمان نفس 
ود بده - دامغاني چون از زبان حضوت سليماني اي لفظ شنید 
علي الفور از زبان خود کشید ۰ هرکرا فرمان خسرر جپای شود 
دزین مجل حضرت شنهاا. کمل_فرضرد . که بندگيي. هی الدام 
نظام (احق والشرع و الدييي قذسالله سره العزیز را آلی ضمان نفس 
خود بل - دامغاني تبول کرد - روز دیگر حضرت جهاندار چون 
شپربارای کامکار سواري کرد :<,در,روضثشی اللسلام مخصوص کرده 
دامغاني را برایر خود کرده برد - دامغانيي غلف قبر خدمت 
شیم السلم بدست خود گرنت - ر مستقبل تبله شده خدمت 
شیع را شمان نفس خود داد - حضرت شا: آن خود خواه را در 
گجرات فرستاد - المقصود چون دامفاني از پیش حضرت جهان 
باني رای گشت پس از چند روز در گجرات رسید - از 
حصوات پرگنات و معاملات ر قریات و جز آن اموال فراوان 
گرفت - در دل عقد؛ فطرت بست - آات و ادراب آن پیش 
گرفت - یک دانگ ر درم از *حصول گجرات در حضرت 


نفرستاد - و آن مقداز اصبعاب بردات که پر ابر ار رنته بود‌ند هی 


وت 

کس را خبري نداد بعد. ازچند اه دامغاني خود خوا_ اسراز 
ای آثر بر خلق گجرات کشا - رهريتي را بیان شیرین مسر 
کرد ۰ ر امیر صد کان نیکو صفات بیکجا جع آمدند - دامفالي 
را کفتند - معپذا آن نبشتها عی بحضرت شپذشاه بردند ۰ هفوز 
آن نبشتها پیش نخت مدخواندند که سر دامفاني سید - ااغان 
بر سبیل سرمت دران فرستادة امير صدکان با عرائض ایشان 
آمدند - درا نبشنهاي ایشا بازدیده بودنه - که سر شمس‌الدین 
دامغاني حرا‌خوار برید. پیش حضرت جپانبنيي فرستاد - چوی 
سر دامغاني آرردند از حضرّتشاه سلیمان چاه فیروزشاه فرمان شد 
تا سر دامغاني را پیش دزبار بدازند ۰ آرء این همه حشمت 
ر معنست عفید؟ سلطا فیزوزشاه است که بغبر جنگ سردام‌ناني 
بیک رائعه بریده شده - گفته اند بزرکار بلله حدیمف ست 
هرکه با خدا ست کرم خداي تباک و تعالی جل جلله 
و عم نواله با ارست - چنالچه مناسب اب حال و بر لوازم 
ای مقال عزيزي نبشته ۰ * بیت ۰ 

» اي بفده بمی برد و غیرم بله کی * 

ء گر شاهچپان نكردي آنگه گا-+ کن * 

زر گرد جیسان پاتری پا اباسته کن * 

گر همپر مفسي يابي مارا یلا کی ۰ 

رن ) حپم الیبای ۰ 


1 ۱۰۲ ] 
۰ یک مبم باخلاص بپا بر در می * 
*گر کار تو بر نیارم آنگه گله کی » 


اکنون شمه ازکشتن دامفانی نبشته آید 


تاپنحي باشد مر خرده‌ندان را 

راربای شریف بررایات لطیف بریس مورخ ضعیف شمس سراج 
عفیف گفته چرهر گوهر آن حالت بریری مفالت نوشته که شمس الدین 
دامغاني از حضرت جپانباني رري نانته و مخالفت ورزیده 
سر از فرما برداري کشید - نام غلائق گجرات بر حال ار خندید 
جمیع خانان کبار و ملک نامدار و امیر صدکان مار و ترکشداران 
اهل اختیار یکجا منفق گنتلد ,هر همه,پعدل شدند - خصوص 
مالك شیم فخر مال ر امال آن چمله بیک حمله خررج عالم 
کردند - بوشت مب صادق خون ترناک ار رران کشت - و خانة او 
خالي شد - ابی جمیع کردان با نيزهاي گردای در خانة دامفاني 
در آمدند - دامغاني را کشتند - راویان مذکور ايي نیز روایت 
کردند - که بمچرد آنكه شس الدییی_ دامفاني از آثار ناداني 
و اسرار کم داني خطر؟ خالفت و انديشهٌ منانشت در دل خود 
گذرانیه چجبله خلتق از زمرة صغیر و کبیر و از فرقةٌ جران 
تا پیر از طائفة آشنا و بیکانه که درا آستانه بودنه سنگی ملامت 


میزدند - ایی همه اثر عنایت بی غایت حضرت عزت چل 


[ ۰۰۳ ] 
جلله و عم نواله بود - که قوله علیه الصلوةً و السلام العناية 
قبل الماء و الطیین ۰ # بیث ۶ 
» پیش از مس و تربررخ جانساشده آمد ۰ 


« طفراي خط نیک ربد و نیک ر بد اختره 
مقدمهٌ میزدهم کشت ساطان فبروز طائنه 
خونیان ‏ باهنمام تمام 


نقل ست حضرت فیررزشاه چون آئین جهاندارار و قوانبی 
ناجداران هرگز خونيي را ند اشتي در زمان راحد قصاص فرمودي 
چنالچه در آغاز جلوس آنیک نفونن حضرت شهریار پسرای ملک 
یوسف بغرا نامدار "میا تخود" جنگ کردند - راریای مصفق 
بریی مورخ مدقق باز نمودنه که ملک پوسف بفوا در عهد 
درل سلطا #حمد شا: بر سلطان تغلق شاه طاب ثراه ماحب 
چاه و چایگاه دارندة که با سپاه و بسیار دسنگه بود - درمیان 
مقربان آی درگاه اختصاص بی تیاس داشته - چنانچه از آثار 
عظمت و معفت ار جمله عالم متفق اند - المقصود ماک 
یوسف بغرا دو پسر داشته براي پرررش هر در پسر کوشش 
مي گداشت - و ای هر در پسر از مادري دیگر بودنه - انفاتا 
ایشا هردو برادر در عبد درلت حضرت فیروزشاه در قصبهٌ 


پوسف پور که آن مثام قدیم از آی ملک یوسف بغرا بود هر در 


وت 9 
برادر در یوسف پور رفند - برادر مپتر مبخواست که برادر کپقر 
را بنشد و دنع گردانه - فرمت نمي‌یانت - چون ايی هردر 
برادر در قصبةٌ پرسف پور رفنتند و چند روز دران مقام مقام 
کردند برادر مبنر مر برادر کپثررا بکشت - مادر ار از حالت 
اییی مقلست پیش لخت فيروزشاهي گفت - بشنیدن اي اخبار 
حضرت شپربار *ثعیر ماند - بدای سبب که برادر مپتر بعضرت 
شبلشاه انسر فرب داشت - و حضرت شاه در باب ار اشفاق فراران 
و الطاف بی پایان میفرمود - معپذا چوی کشت برادر کهتر بر 
برادر مپتر اثبات شد دریی عل/,حضرت شهپنشاه اکمل در تأمل 
انناد - بعد از نامل بسیار ر تفکر آبی شبمار فرمان از حضرت شهذشاه 
جهاندار شد تا بوادر"ههتر,را, پیش در شاه ر مکنت ش‌فشاه 
کرد زدند - و حضرت شهنشاه بر پسر مبتر ملک یوسفب بغرا 
شفتت بسیار و مرحست بی شمار داشت - با آن هم تصاص 
فرمود - هم همچنین بتقدیر حضرت رب العالمیی جل جاله و عم 
نوله در آخرعهد حضرت فیروزشاه طالب دی خواجه احمد نام . 
نویسند؟ بوه - در خرانة موفوزه نوبسندگي میکرد - مانا که 
متعلمي در خانه ار براي تعلیم کردن خوردکان مي آمد - آن 
متعلم خانه در شپر دهلي داشت - و خواجه احمد در شهر 
فیررز آباد مي ماند - میان خواجه احمد ر آن متعلم فضیهةٌ 
معبت نیز چاري برد - قضا را خواجه احمد را برای متعلم 


۲ 
گمای خیانت افتاده - مانا که آن منعلم با عوزته ابواب عشقی 
کشاده و دل باه داده - آن متعلم ررزشنبه از دهلي در فیروز آباد 
مي‌آمد - مدت پفم روز در خانة خواجه احمد مي‌ماند - خردکان 
ار را تعلیم مي کرد - در ررز پنجشنبه در شیر دهلی میرنت 
شب از شبپا خواجه احمد اهل دفغا در نفر غام بچذٌ خود را 
با خوه بار کرده با آن متعلم در فیریز آباد در شراب خرولبن 
مشغول گشت - در عی خوردن شراب باه غرور دز کار شد - ایشان 
هرسه ثفر اتفاق کردند - و آن مسکی متعام را زیر کارد آوردفد 
و حلقش بریدند - و هم دران" نیم شب از خانة خود بیرون آوردند 
بالی پل ملک ( که جانمپ راد سالو* بود ) بیرون انداخنند - و 
جاماي خون آلود؟ خونش ازنالیر خرف بیش براي شستن 
بازر دادن - چو ررز شد و آفتاب نمودار گردید (تاقا دران روز 
حضرت شاه بالی آن پل میگذشت - آن کشنه شده را دید 
و همدران مجل ایستاده شد - و عنان سمئد دوانت کشید - و دران 
ایام ملک نیک آمدي کونوال نقل کرده بود - مالگ حسا‌الدین 
پسر او كوتوالي داشت - حضرت شاه مسنثني همدران جایگاه ملک 
حسام‌الدین را طلبید» ای لفظ از زبای -هزیای خود کشید - اگر 
کشندة ای مقئرل را پیدا نيازي ؛جلي ايی مقنول را پکشم 
ملک حسام الدین زین فرمان بغایت حیران و متعیر گشتب 
چون متأملن نشسته که کر( گیرد - و اثر ایس خون در دامي که بنده 
[ ۴ ] 


[ ۰۰۰ ] 
في لعامل سر و رری مثتول را شستند - ر خوی از رري ار درر 
گردانیدند - و بالاي تن او نهادند - وت اورا در تکیه کیت داشتند 
تا شاید بو کسي او را بشفاسد - و نشاني دهد که ای مقئول از 
کچاست - و مولد ر منشاي ار چه جاي - چون دران *عل هجوم 
خلق بسیار ر بیشمار شد ر جمیع خلق شهر فیررزآباد براي 
نماشا آمدند ناه بنقدیر حضرت له جل جلله و عم نواله شخصي 
آی مقتول را شناخت - و نقریر کرد که خانه ای مقتول 
درون حصار سيري ست در محلت نلان ۰ ملک حسام الدین 
نشاني پانته کسان خود را" درون حصار سيري فرستاده - بعد 
ار تقعص ر تجسس خانه مفقول | یافته . در خانهٌ ار خبر کرده 
آن بچاران حیران ر طیران ,هر همه بسوي شبر فیروزآباد دریدند 
چون بر سر مثتول سیدند چه ببینند که هم از ایشانست 
بعد از گریه و زاري ر قلق ر اشطراري ایشا باز نمودند - که 
ای مققول در خانة خواچه احمد نوبسند؛ خزانه تعلیم خرد کن 
ار میکرد - مانا که خواجهٌ مذکور بمستور بر مقتول مذکور کمان 
داشت - شاید بو براي کشش این مقنول کرشش کماشت 
خواجه احمد را پیش کرنوال ممالک حاضر کردند - خواجه احمد 
مذکور از تاثیر غررر مفعر شد - کوتوال احوال این حال ر فیل 
اي مقال پیش خسرر خرش خصال برد - دریی حل 
حضرت شاه المل فرمود نا غامای و کنیزکای خانةٌ احمد را 


[ ۰۰۷ ] 
شدت کنند - چون کونوال بر غلامان و کنیزکان خواجه احمد مغررر 
شدت کرد ایشان هرهمه راستیی حال و مدق مقال بیرور دادند 
و این لفظ باژنمودند که خواجه احمد با در غام بچه ر با ايری مقنول 
یکچا شراب مي خوردند - همدران لعظه کشتئد - آخرالامر آن 
غلامان را آوردند که با خواجه احمد یار شده بودنه - ایشا اقراز 
کردند - که ما یی متحلم را گرفتيم - خواجه احمد کارد در حلق او 
راند 5 درب محل خواجه احمد گشست که ین غلامان دررغ ميگویند 
می ذبم نکرده ام - همیی غلامان دبع کردند - غلامای گفتند که جامة 
خوی آلود! خواجه در خان گازر/,داده اند - چون کازر را طلب 
کردند کازر مذکور جامهٌ خواجه اجمد مذکور شسته آورن - دران 
چامه بجاي داغ خون زردتيي: علاممت مي نمود - خواچه احمه را 
پرسیدند ای چیست - خواجه احمد مذکور تقریر کرد که مذبوحة 
ذبم کرده بودم ايیی علامت آن ست - دریییمحل حضرت جهاندار 
اکمل فرمان فرمود نا قصابان ر( طلب کثند - قصایان را حاضر 
کردند و آن علامت! زردي نمودند - چون ایشان دید‌ند بحضرت 
شهرپار بازنمودنه - که این علامت زردي از خون مذبوحه نباشد 
اما چون خو مردم بشویند بعده علامت زردي پیدا آید - چون 
قصابای اي چنین تقریر کردند حضرت شاه فیررز فرمان فرمودند 
تا احد خونی را در هل سیاست برنه - درین معل خواجه 
احمد برپاي خانجپان انتاد - و ابواب لجاجت کشاد - که بهاي 


[۰] 
خون اي مثتول هشناد هزار ننکه میدهم - خانجهان دسئور بمسئور 
اراحوال خواجه احمد مفروز حضرت شهربار مشپور باز نمود - که 
خواجه احید مبلغ هشناه هزار تنئه بپاي خون میدهد - ساطان 
فیررز شاه از آثار خوف حضرت له جل جلله و عم نواله فرمان 
فرمود - و بربی جمله با نمی که اي وزیر" کم دای و اي دستور 
نادای هرکرا مال خواهد بود ار بزرر مال خون مردمان خواهد 
ریخت ۰ گر مال بستانند و از سر خوی مسلمانان باز آیند 
حالت مقالت خلاثق بدشواري کشد - و فرداي قیامت پیش 
کرسيي نضا شرمندگي آرد . دزی معدل خانچپان گفت که 
محاسبهة لگ جمع خزانه در ذمةٌ ای احمد ست - چند روز 
معدوده اگر توثف کنن :ازرحساب سند» آید - اموال بیت المال 
ضائع نرود - درین محل حضرت شاه فرمود از سر بوک بازآمدم 
احمد را سپاست کنند - ماقبت الامر خواچه احمد را با آن 
در نفر غلام بچه ؛عضور خلاق خواص و عوام سیاست کردند 
ر معني عدل شاهي بقوله علیه الصلرةً ر السلام ( عدل ساءة 
خیر می عبادا ستب سنة ) !چا آوردند - اگر هریک از علامات 
ر مثامات فضل حضرت فیررزشاه ای مررخ ضعیف بفویسد 
کناببا شود « ۰ بیت ه 


۰ آررده بضدط رب مسکت‌ون و 


+ گنجونه فزرن ز گنم قارون » 


[ ۶9 | 
* در عدل بکرد سخت بنیاد » 
» در پاي شنال شیر انناد * 
مقدمگٌ چ‌اردهم مشغول بودن ساطان فیروز شاه 
در آخرعسر بسه چیز یاد کردن بندیان 
و آرشی مساجد و اصاف 
رسانیدن مشاومان 
نقل ست که حضرت نیررز شاه بعنایت الله ر توئیق له 
در آخر عمر خویش از تالر تخوف بیش دربن سه چیز چوی 
ساطین اهل نمبیز کوشش_ بسیارا وا قصد بي‌شمار کرده - يکي 
براي بندیان بهچار رهبا که حضوّب شهربار از سواريي شکار 
با آمدي و در شهر فیروز آباد نزرل کردي بندیان بهچاره را 
يد آرردي - و ازحال مقال احوال ایشای استفسار نمودب» - هر 
آن کس که لاثق رها کردني بودي در حل رها کردي - و هرکه 
لاثق چا کردني بود در معل جا کش - لحسی آنست 
چوی حضرت شاه شخصي را در معا فرستادي بر سبیل جا 
براي آن شخص دران محل رظیفه تعین فرمودي - تا آر شخص را 
ار جبت معاش_ و انتعاش درماندگي نباشد - المقصود 
سلطان فیررز برگزید! حضرت درد جل جلله و عم نواله هر بار 
پلمه بترار هزار بار بر عمال حضوت ناکید بر تاکید كردي - نباید 


٩۱۰ [‏ ] 
که بنديي در بند دير بماند - آه دل ار که بستاند - و هر بار حضرت 
شیریار چرن جهانداران نامدار ابین لفظ فرمودي که مسکیی 
مجبوسان دائم خاطرهاي ایشان پریشان مدام عاجز و حیران 
ار سیب خیانت خویش از تاذیر بي عاتبلي بیش در بند 
مي مانند ۰ آري عجب کاري ور بوالجب اسراري - بفد 
سیری باني و مشعل جانکاهي ست - آندران هنگام که عزیز 
مصر خواب سپنناگ دید جح معتبران را طلبید - هی که 
با مپازت بسي خواب تعبیر کردن نتوانست - درای جمع آن 
شرابدار بود که با مپتر پوسفب: لیه الصلو؟ و السلام در زندا بود 
شرابدار مذ‌کور بر عزبز گت - که غلامي ست کنعاني در زندان 
او دانا است - تعبیر این خواب خواهد , دانست - عزیز مصر 
همان شرابدار را در زندان بر مپتر پوسف علیه الصلو و السلام 
فرستاد تا ازر تعبیر آن خواب بپرسده چوی شرابد ار از مپتر 
یوسف نیکوار علیه الصلوة و السلام تعبیر آن خواب پرسید مپتر 
پرسف علیه الصلواة ر السلام في العال گفت - مدت هفت سال 
کمال درین شهر فعط مپلک خواهد افناد - فرض ازیی سطور 
دریین معل براي آنست که حفرت سروز عالمیان و رحست 
جپانیای محمد رسول الله صلی الله علیه ر سلم درین حل قسم 
رانده و فرموده - که رحمت خداي تبارك ر تعالیی جل جلله 


و عم نواله بر برادرم مپتر یوسف علیه الصلرة و اسلم باه - که 


[ ۱۱۱ ] 
نی‌العال تعبیر خواب عزیز مصر کرد - می که *عمدم اگر دربن 
محل مي بودم نا مرا از زندان بیرو نمي آرردند نمي گفنم 
مقصود این انست که بند زندای سضخت با ست - معپذا 
سلطان فیروز شاه مسئثفیی از سبب بندیان ضعفا بر کارکنان دراه 
و عمال بارگه ناکید بسیار کردي - نا کار بجائ کشید و بمرنبهٌ رسید 
که در هر را ماا چمیع کارکذان کیفیت بندیای پیش مي بردند * 
بیت »۰ 
* بر خلق دري زلطف بكشاه ۰ 
بنسدي بجپان بکسرد آزاد « 
مشغولي دوم براي تازه کرد مماچد بود - از حضرت شاه 
بر عمال درگه و کار گذازان,پارگاه. فرمان, شد نا مساجد هر چهار 
شپر تذکرد کنند ر پیش بیارند - زیراچه بعصي مساجد را 
باني نقل کرده بود - ر بعضي را باني مفلس شد» - ر بعضي 
مساجد تدیم و کهنه گشته - ايی جمله مفصل ر معیف کرده 
کیفیت پیش اخت باز نمودند - سلطا فیررز بتوفیق حضرت 
آله جل چاله و عم فواله تمام مساجد را امامان و مژّذنان 
تعیین کرده - و وجه روف چراغ و صفف بوریا دهانیده - و بعضي 
مساجد را که (ئق مرست بودند مرمست کنانید» - ایس چنص 
شده که نله مساجد روش و معمور گشته - سججان الله و بحبده 


در حدییی پیغامبرست صلی الله علیه ر سلم - پیش ازنکه 


[ ۰۱۲ ] 
فیامت فائم شوك جمیع مساجد عالم را قره گیی کنند - و در جنت 
برند - بعده قیامت قائم که - آمفا و صدقنا - زش عظمت 
مساجد اقوله علیه الصلرة ر السللم من بنيي مسجدا لله بني الله 
له تصرا فیالجنة - چنانچه شیم سعدي فرموده * * بیت » 
در دارفنا سراي عمارت نمي کنند ۰ 
بشتات تا عمارت کار بقبا کنیم » 
مشغوليي سیوم حضرت ساطای فیرزشاه ر! انصاف داد مظلومان بود 
درین کار چون تاجدارای اهل تبار کوشش بیش مي نموه - چوی 
شخصي در عین سواري شهزاري عرض داشت احوال اموال 
خود داي ر شرح حالت خویشل ‏ باز نمودي در *حلي که آن 
حاچنمند عرض داشتن. میداد _ حضرت شاه با مکنت پادشاهي 
همدران محل عفان خنگ دولت. میکشید - و آن شخص را نزدیک 
خود مي‌طلبید - عرض او بنمام مي شنيد - بعده فرمار میفرمود 
اي مسعین چندین دراریی بر آئيي ساطیی پیشین براي انمام 
کار حاجلمنه‌ای عفن عفن کیدام و فرض .خی بر ابخان 
نگفنه - اگر آن شخص باز نبردي که بارها از آثار ای گفتارها 
بر ايشاي گفتم - و جوهر گوهر اندوه خود سفتم - چون اهمال 
و اففال ایشای بسیار دیدم بعده پیش بندگيي نخت بازنمودم 
دریی معل حضرت شاه فیررز اصحاب آن دراریی را پیش 
خویش طلبيدي - بر ایشان زجر بسیار کردي - ر حاجت آن 


۱۳ 1 

حاچتمندان بر آرردي - و اگر آن شخص گلٌ اصعاب دیوان 
رسالت نكردي با آن هم حاجت آن حاجنمندان بر آرردي 
بعده سمند درلت. ازان معل پیشتر راندي - آخر عمر 
حضرت شاه فیروز را هم دریی سه چیز گذشت - زهي نیت 
مادق و عالم - هر آن خصلني پسندیده و فعلي گزید: که 
سلاطیی پیشیی داشتنه آن جوبع صفات در ذات با برکات احسس 
صفات و عالی درجات حضرت فیروژشاه تعبیه بود - بلکه افه‌اف 
آن داشت - اثر اوماف اولیا در ذات فیروز شاه با صفا بود 
آرء عجب اسراري - ی پیغامبر ما حضرت مجمد 
مصطفی ملی اثله علیه| ر سلم _ میتر جبرئیل ‏ علیه السام را 
پرسید - يا اخي جبرئیل .اگرر له تباک و تعالیی شا را 
در قالنب آدمي آفريدي و در دار دنیا فرستادي شما در دنیا 
کدام کار اختیار كردي - درییی معل مپتر جبرئیل علیه الصاوة 
و السلام کشت و در اسرار سفت که معاوت سلاطین - زیراچه 
حاجات حاجنمندان و کار مستمندان تعلق بدیوان رسالت 
دارد - حضرت فیروژشاه نیز براي انصماف مظلوم و تدارکگ ظالم 

تقصیر نکرده ۰ 

بیت ۰ 
« اگر ز باغ رعیت ملک خورد سيبي ۰ 
* بر آورند غلامان ار درخت از بیس ۰ 


] ۲۰ [ 


۳ 
مقدمهٌ بانژدهم ازاحوال وداع آخرینی مان خدمت 
سید السادات مید جلال الق و الشرع 


والدین فدس الله سره العزیز و سلطان فبروز 

نقل است که خدست سید جلل الدین بخاري رحمة الله 
علیه بعد از یک سال ر در سال از اوچه براي علقات خسرر 
شش جات آمدي - میا هر در بزرگوار *حبت و مودت 
از بطانه چوی دوستان یگانه بود - هر يکي براي ازدیاد اعاد 
از دل و جان کوشش بیش(مي نمود - چر خدمت سید 
جلال الدین از ارچه مي‌آمداند چو نزدیک فیرو زآباد ميزسیدند 
حضرت شاه تا مند,رفتي استقبال ميکردي - قیان هر در 
نیک بخت ملقات ميشد - حضرت شاه حضرت سید را بامزاز 
و اکرام درون شهر آرردي - گاهي درری کوشک معظم فیروز آباد 
متصل منار« و کي در شفاخانه و لهي در حظیرة شاه زاده 
فنم خان مرحوم فرود مي آرردند ۰ المقصرد چون خدمت 
سید السادات بر طريقهٌ معناد از حل عبادت خود بر ساطان فیروز 
میرفتند بمجرد آنکه خدمت سید السادات سیه جل الدینن 
قمس سو العزیز در محل حچاب سام کردي حضرت شاه جوای 
با آی جا؛ از خنگه ایسناده شدي - ر بنوافع تمام خدمت کردي 


هر دو بزرکوار درا محل باللي جامخانه مي نشستنه - چوم 


[ ۰۱۰ ] 
خدمت سید باز گشتي بار حضرت شا نیریز از بالاي جامخانه 
ایستاده شدی - تا آنکه خدمت مید در مدل حچاب رسيدي 
حضرت فیروز شاه هم بالاي جامخانه ایستاده بوه‌ي - چوی 
خدمصت سید در معل حجاب سام کردي حضرت شاه نیز سلم 
كردي - چون خدمست سید از نظر شپنشاه غاب شدي بعلهة 
حضرت شاه در تخت سلطنت نهستي - هی حسن ادب که 
حضرت چپاندار با سید نکه داشتي - و حضرت شهپریار نیز چون 
جهاند اران کیار و بخنیارای نامدار بعد از درم ررز سیوم ررز 
براي ملاقات سید ابوالپرکانته/در مقام خدمت سید رنتی 
هر در بزرگوار برگزید حضرت پزرردگار جل جلله و عم نواله یکچا 
می نشستند - از تاثیر دس و موذات بیش حکاییت میکردند 
بیشتر خلق ارچه و اثر خلاق دهلي را هر حاجت و فرضه 
که بودي خدمعت سید باز نموپ - سید میفرمودند بر خادمان 
خویش تا حاجت حاجتمندان کثابت کنند - خادمای خدصت 
سید حاجات هر یکی کنات میکردند - چون حضرت شاهی 
با مکثت پادشاهي براي دیدن خدمت سید آمدي دران محل 
خدمسی سید بر خاد‌مان فرمودي - که آن کاغد حاجنمندان 
ر ترطاس مستمندان پیش بندگیی حضرت شاه جهان بگذرانند 
چوی حضرت ۵ نیررز آی کاغذ حاجتمندای و مستمندان خواندی 


جاجت هر یکی بر حسب مطلوب او ب رآرردي - چوی چند گه 


[ ۱۱۷ ] 
خدمت سید در شیر ماندي و باز طرف ارچه رران شدي 
حضرت شاه با آن چاه یک منزل رسانيدي ۰ المقصود بعکست 
حضرت ودرد جل جلله و عم نوالة چند سال منواثر میان 
خدست سید جال الديیي طاب ثراه و سلطان فیروز شا طالب 
دیی هم بریی طریق گذشته - چوی نویست آخربن خدمت 
سید چال الدین مخصوص براي ماقات ساطان فیررز شاه در شهر 
آمدند دریی نوت خدمت سید از حسب عادت چندگه زااد 
در شهر ماندند - باز طرف ارچه رران شدند - چونی خدمعت 
مخدرم سید جلل طالب رشایبجضرت آله جل جاله و عم نواله 
سلطان فیزوز شا: را میا خریش از اسرار آثار محبت بیش رداع 
کردند دریی معل خدست. سید , بر سلطان فیررز شاه گفت 
و گوهر اسرار کرامست سفنت ۰ که گمانن دعا گو بربیی ست - که 
میان دعا گو و حضرت شاه وداع خدمت ست - بعد" خدمت 
سید سلطان را گفمت دعا گو را عمر بآخری رسیده - و شما را 
نیز سفة کبیر شده - ایب زمان شما را در سواریپا بر آئین جهانداري 
ار شپر دهلي دور تر رفتلی مصلحت نیست - خدمت سید این 


۶۰ اه 


نصیعری گدنه * 


(۲ ) چون در #چک سخهاي موجوده زائد برپن بانته ند و کدامي نس 
کامل دسئیاب نگردید لذا تا اي مقام بعیزطبع در آمد و بی ه 


فهرست آیات. احادیث و جملات عربی 


آمنا و صدفناه ۵۱۲ 

ادخال السرور فی قلوب‌الممنین» ۰۱۲ ۳۵۹ , 

اسلم اخوانی ۰۱۳ 

اطیموا اللْه و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم 
۲ ۲۳ 

افحسبتم انما خلقنا کم عبثا و انکی ۶ 

اقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم؛ .٩‏ 

الانبباء یصلون فی الفبور» .٩‏ 

التملیم لامرالله رالشفقة علی خلی‌الب ۶ ۳۰۲ 

الجنة تحت ظلال السیوف؛ ۰۱۰ 

الحمدالله علی ذلک» ۴۸. 

الحمدالله علی نعمائب ۷۱ 

الدعا» مخ المبادة» ۷ 

الدنیا سجن المومن و جندالکافر: ۰۱۶۵ 

الدنیا مزرعة الأخرت ۲. 

السعید من وعظ بفیره صدق. ۰۱۶ 

السماع میاح لاهله ۸۵. 

الشیخ فی قومه کالنبی فی امته. ۲. 

العبد پدبر والله یقدن ۰۱۹۳ 

العفر عند القدرةه ۲۴۴. 

الملم علمان علم الابدان و علم الادیان: ۳۵۴, 

العناية قبل الماء و الطین: ۰۵۸ ۰۱۷۸ 

القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن: .۵٩‏ 

لقلوب مع القلوب تتشاهد. ۲۳۰. 

الله تبارک و تعالی ۱۳۰ ۱۳۶ ۱۳۹ ۰۴۳ .۵٩‏ 

المال و البنون زينة الحیوة الدنیا و الباقیات 
الصالحات خیر» ۳۵۱ 

التاس علین دین ملوکهم ۰۴۷۱۱۳۲۱ 

اعنی علمنی ربی؛ ۰۱۸ 


ان الحسنات پذهبن السیئات. ۳۹۵. 

انا غیرر والله اغیر منی» 1۳. 

انا فتحنا لک فتحاً مبینا. 1۶. 

انا نله و انا اليه راحمون ۰۷۸ ۴۲۲. 

تال برهانهم. ۰۱۹۲ ۱۲۶۲۰۲۶۱ ۱۳۳۲ ۰۳۶۱ ۱۳۸۷ 

انشاءالله بعون اللی ۰۷۶ ۸۲ 

انشاءالله تعالی بعونه و کرمه ۰۲۰۵ ۰۲۲۴ ۳۱۸: 

انشاءالله تبارک و تعالی: ۰۳٩‏ ۰۶۱ ۷۹ ۰۸۱ ۰۲۸۵ 

انما الاعمال بالئیات» ۳۳۶. 

انما المژمنون اخوة: ۲۶۶. 

بطولها و عرّ تبولهاء ۳۵۲. 

بعون الله تبارک و تعالی: ۳۰. 

کر له تبارک و تعالی. ۲۰. 

توفنی‌مسلما و الحقنی‌بالصالحین:۳۰۸. 

حل جلاله و عم نواله. ۰۲۶۳ ۱۳۸۸ ۰۴۲۸ ۰۶۷ 
۲ ۰۴۹۲ ۰۲۹۳ ۰۴۹۸ ۰۵۰۹ ۰۵۱۰ ۵۱۶ 

جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین. ۲. 

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم. ۲۲۹. 

خلق الانان ضمیفا: ۲۸۴. 

خیر الامور اوسطهاه ۰۱۲ 

ذلک فضل الله یژتیه من بشاء» ۱۷۸. 

رب العالمین: ۳۳۲. 

ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حستة ون 
عذاب الناره ۳۰. 

رحمة اللّه علیهم اجمعین, ۶۱ ۲۱۸. 

رزقی تحت رمحی؛ ۰۱۸ 

رضوان الّه علیهم اجمعین: ۴ ۶ ۸ ۰۱۵ 

رضینا بقضاء له تمالن» ۷۰. 

زادها الله شرقاه ۴۴. 


مج 

زین للناس حبٌ الشهوات من النساء و البنین و 
القناطیر المقنطرةه ۲. 

سبحان الله. ۴۴ ۵۸ ۰۱۷۳ ۰۱۷۷ ۲۲۵ ۲۶۳ 
۶ ۲۸ ۰۲۸ ۲۹۲ ۳ ان 
۵ ۰ ۰۳۵۲ ۰۳۶۹ ۰۳۷۲ ۱۳۸۸ ۳۹۲ 
۵ ۴۲۲ ۴۲۰ ۴۳۲ ۱۲۳۸ ۳۲۴ ۳۴۵ 
۹ ۵۱۱ 

سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین؛ ۳۵۷. 

شْعنا اموالنا ر املونا یا نبی الله علیک الصلوة ر 
السلام ۳۳۸ 

جوا بالصلرات تیل الفوت؛ ۰۱۵ 

عدل ساعة خیر من عبادة ستبن ستف .٩‏ 

علیه الرحمة و القفران» ۲۸ 

ثانبعونی» ۱۲ 

فتهجد به نافلة لک عسی ان یبعشک ریک»(۲۵۷: 

قاب فوسین؛ ۱۲. 

قبل الماء و الطین, ۵۰۳ ۱ 

قدس اثله سرت ۰۱۲ ۰۱۹ ۰۲۸ ۱۷۸ 21۹۵ ۴۲۵ 

قلوب الملوک ملهمون ۱. 

کل برم ابتر» ۲۶۴ 

کلکم راع و کلکم مسوّل عن رعبته: ۲۵. 

کم من فتة قليلث ۱۷ 

لا تقنطوا من رحمة الله ان اه یغفرالذنوب 
جمیعك ۵ 

م یزلی: ۵۵ 

لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. ۰1۵ 

لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ۱۱. 

لودبت نملة لاحترفت؛ ۰۱۵ 

لولا السلطان لاکل الناس بعضهم بعضا ۴. 

لبس علی‌الاعمن حرح ولا علی المریضحرج؛ ۳۵۲. 


تاریخ فیروزشاهی 


ما صب الله فی صدری شینا الاو صببته .۱٩‏ 

مازاغ البصر و ما طفی» ۳ 

محلفین رژسکم و مقصرین لاتخافون ۳۷۲. 

من بنی مسجدا لله بنی‌الله له قصرا فی‌الجنف. ۵۱۲ 

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها: ۱۱. 

من طلب شینا وج وج ۲۲۳. 

منکم من بریدالدنیا الخ» ۲. 

نحن نقص علیک احسن القصص: ۲۴ 

تموذ بالله من الحور بعد الکور: 1۶ 

و اذا تنمع تشمع. ۸. 

و سارعوا الی مغفرق 4. 

و ادا تحبرتم فی الامور فاستعینوا من اهل القبور: 
۲۳۱۰۵ 

و عسی آن تحبوا شیلا و هو شرلکم 


, وا یملم تاویله الا الله و الراسخون فی‌العلم ۱. 


وما ارتینم من العلم الا قلیلاء ۱۸ 

و الراسخون فی العلم ۰۱۸ 

و الصافات صفا. 4 

ر الصلح خیر: ۰۱۵۵ 

و الله رحمن جل جلاله و عم نواله: ۲۶۸. 
وزنوا بالسطاس المستفیم؛ ۸ 

وما رمیت اذ رمیت» ۱۷ 

هذا احسن‌الفعل و اکمل العمل: ۷ 

هل جزاء الاحسان الا الاحسان, ۲۷۶. 
هو اه الاحده ۱. 

یابنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انممت: ۱۳. 
یبدل ال سیتانهم حسنات, 4 

یحبیکم ال ۱۲. 

یحیی و یمیت» ۸ 

پسئلونک عن الانفال قل الانفال للم ۱۰. 


فهرست آشعار 


آراسستة بسه رأی و تسدبیر 
آرنسد یکی و دیگری بسربایند 
مآری به یسقین حسلال‌خواری 
آسید کته یه بوی گلزار 
آن چه وقتمبود کان خوش عهد با ما بر بود 
آن رری نکو چسو رخ نماید 
آن سر که به ملک بود پرباد 
آن شیر شکار و شیرانکن 
آنچه درو هست چو بیند کسي 
آن را که خدا از قلم لطف نگنارد 
آن را که بدادند بدادند و بدادند 
آنکه بر منهج تکنپر رفت 
آنها که به حای ما بدیها کردند 
آورد چسو عسزم در فرو دست 
آورده به‌ ضبط ربع مسکون 
آررده همه بسرابر خویش 
ارضی که گهی نگشته احیا 
از احمد خسته بشنو این زمزمه را 
از پس که دو دیده در خیالت دارم 
از تستار خسته بالله السظیم 
از خدا ترسم و از غیر نترسم به خدا 
از گرگ و گوزن و گور نخجیر 
از گناه خویش سوزانی همی ترسی و لیک 
از لطف تو هیچ بنده نومید تشد 
از ماست رسیده اینکه بر ماست 
ازو بسته نقشی بهر خانه‌ای 
اصحاب نفوس را حرام است حرام 
اتسبال کند چو ره نمانی 


در کار نکرده هیچ تقصی 
بر هیچکس این راز همی نگشایند. 
در کسار امین و راست کساری: 
منسوخ کسند لاب عطان 
این متاع درد را در کوی او بازار برد 
هرکار که بسته سد گشاید: 
در پاش به مرض زار افشتاد. 
کردست کار فیل کسهتن: 
یاد کند از من مسکین بسی: 
شاید که به خرد زحمت مشاطه نبارد, 
ر آن را که ندادند ندادند و ندادنده 
تاابد در غم و پشیمانی‌ست. 
گر دس زسد به جز نکرئی نکنم 
کردست سپاه شمس دین پست. 
گنجینه نزون ز گنج تارونه 
گنجینه بدادیش ز حد بیش 
بساغات بگشت و کشت آنسجاه 
مر مردان را سماع چون معراج بود 
در هر چه نگه کنم توئی پندارم: 
نیست جرمی بی‌سبب رنجیده‌ای» 
که نه من بند؛ غیرم نه خدای دگرست: 
عز شیر نز به دیگری تیره 
با کریمی کار داری غم مخور مردانه باش: 
مقبول تو جز مقبل جاوید نشد. 
اندوه خورم چه سود بر ماست: 
رسیده بهر کشور افس‌انه‌ای. 
ارباب قلوب را حلال است حلال: 
هرس وکه روی فرح بیالی» 
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2۳۰ 


اکنرن که به وفت جنگ بودی تو چنان 
اگر پای پیل‌ست و گر پر مور 
ار دیگران کاصل‌شان ادمیست 
اثر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی 
اگر کاریست عفبی دارد ای دوست 
اگر کشور گشالی ک‌امرانست 
الهی تا جهان را آب و رنگیست 
امررز شراب است و کباب است شفائی 
انا الموجود فاطلینی تسجدنی 
اندر کتف عاطفت خویش‌بدار 
ان ديشه که کرد ادمی‌زاد 
او غره بدنیا شد و ار طالب عقبی 
ای بار شدای گسیتی آرای 
ای بنده به من گریز خود را بله کن 
این چرخ برو ونا نکسرده 
این رسیم جبهان بسی‌وفائیست 
به آزردن کس نسیاورد ری 
با آنکه به ملک سرفراز است 
بساانکه ببود نیک اشتر 
بارعبت صلح کن وزجنگ خصم ایمن نشین 
بباشاه چسنان بگشسته یکی 
به اخلاص اگر سجده کرده شد 
بار مسیحا نکشسد هر خری 
بارها بینم به خرد و آن عهدها یاداورم 
باز آمده‌ام چو خونیان بر در شاه 
باز آی کنون از آنچه بودی افزون باشی 
بازار ز جسامه گشته زیبا 
باصل از حهان پادشاهی تراست 
بسالغ عسقل را بسیی یابی 
بانگ نی‌خوش میزند جانان من 
به بسازارگانان رهاکرد باج 
به تملیم و دانش تتومند بود 


بنگر که به وفت آشتی چون باشی. 
بهر یک تو دادی ضعیفی و زو 
همه مردم‌اند او هسمه مردمیست: 
برآورند غلامان او درخت از بیضه 
کسی کر کار عقبی کرد مرد اوست. 
وگر درویش حساجنمند نانست. 
نلک را دور و گیتی را درنگیست. 
گردان شده در جمع همه طف عدائی. 
وان نطلب سوائی لم تنجدنی: 
ایسن حنامی بیضه مسلمانی را؛ 
تقدیر به عکس آن دگر داده 
ما فارغ ازین هر دو نه اینبم و نه آنیم» 
بر بند؛ پسیر خسود ببخشای. 
گر شاءجهان نگردی آنگه گله کن. 
و ملک خودش رها نکرده 
سفرورشندن بدر خطالیست. 


,بسرون از خسط,عدل ننهاد پای, 


تیری جو رسید در گذار است. 
تازاده نسیکوترست دختن 
زانکه شاهنشاه عادل را رعبت لشکرست» 
کاندر دل شان نماند شکی؛ 
دا را دگر سجده شکر آن 
محرم دولت نشنود هر سری: 
کاین‌همان مرغیست بارب کاندران‌گلذار بود. 
اینک سر و تیغ آنچه بایدت آن کن. 
ور نا به کنون نبودی اکنون باشی. 
که فرمان و فر آلهی تراست: 
بسالغ مسلک کم کسی یابی: 
نالا بسبچارگان نشسنیده‌ای, 
نجست از مقیمان شهری خراج» 


یه دانش پسژوهی بسرومند بوده 


يخ فیروزشاهی 


به جائی مباور که ایین تنند شیر 
بسدام جسهان هستی از وام از 
بسه درگاه تو سر نهم بر زمین 
بدین عهدشان رفت پیمان بسی 
ب‌دینگونه کار خداشی بود 
بر اندیشم از تندی رأی تسو 
بر تارک دل سماغ چون تاج برد 
بر خسلق دری ز لطف بگشاد 
بر سر هرکس چو ترا دست هست 
بسر صید چو کرد شه سواری 
پسر گردن مرد نیک خواهمی 
بر نام و نشان کس نشان نیست 
برآید اگر کاری از دست شاه 
بتراذر تا پتراد بشستر آزینا 
بسرای جسهان دیسدگان کار کین 
بسرکند ز بسسیخ هر بسرده 
بسرما ز کدام جسبا رشیگی 
بزرگش نخوانند امل خرد 
بساتاجور ک‌امد و باز عفت 
ببه شهر شما گر بلند آفتاب 
به صاحب چنین گفت فرخ وزیر 
به عبرت دران کشتگان بنگریست 
به کبک دری چون دراید عقاب 
بنمرد جهانش بی‌وفای 
بودست به ملک خویش با کام 
بسه بپچارگی چاره کار ما 
به لشکر توان کرد این کارزار 
به هر مرز و برمی که من تاختم 
به هرچا که نیروی شه پی فشرد 
به هم بر مکن تا توانی دلی 
بی از تو مباد مسلک یکدم 


بسه نسخجیر گوران درآبد دلین 
بسده وام او رسسستی از دام او 
ته من جمله کشور خدایان کین: 
که در بی‌وفانی نکوشد کسی, 
خصومت خدا ازسائی بوده 
که تندی شود کار فرمای توه 
بر درش دل حزین چون دیباج بوده 
بسندی بسه حهان یکرد ازاد. 
دست مکش از سر هر زیر دست؛ 
بسر نام نماند یک شکاری؛ 
وز مرگ بهیچ کس امان نیست. 
که شه را قوی‌تر کند پایگاه 
که گومی خون شان پیوند جان ست: 
که ید آزسودست گرگ کهن: 
در ناک بسیش خوار کرده: 
و اين»هدیهچه پیش ما کشیدی, 
که نام بزرگان به زشتی برد 
که نامش ندانند چون کس نگفت 
ز مشرق کند سوی مغرب شتاب. 
که هست از نصیحت ترا ناگزین 
بخندید پیدا و پنهان گربست. 
چگونه جهد بر زمین آفتاب. 
دادست کسواک_بش عسنائی: 
ناگا اجل بداد پبفای 
در آب و در آتش نگهدار ماه 
درین کار پیروزمندی کراست؛ 
به تلها چه برخیزد از یک سردان 
ز بسیگانه آن خانه پرداشتم؛ 
ورا بسود فیروزی و دستبرد؛ 
که آمی جهانی به هم بر کشده 
پر تخت هميشه پباش خرم؛ 
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بسیواسطه واسط اگر ره روی 
بسیوفت چ و میوه را بکاری 
پادثاهی کر روا دارد ستم بر زبردست 
پسذیرای پسند وزیسران شسدند 
پسنجه گسادست عغاب ال 
پنداشت ستمگر که ستم برما کرد 
چندم دهنلم پشنوم خواهم که صبری هم کنم 
پیش از من و تر بر رخ جانها شده آمد 
پیشآرر عسزت و مسذلت 
تسا بسخت کسدام در گشاید 
تا نوانی پیشة خود عدل کن 
تا حکم سماع را بدانی در حال 
تسا سر نسبرند زود انگار 
سارفت رسد همی دراند 
تا همه سر بر خط فرمان نهند 
نسرا ایسزد از بسهر عسدل آفرید 
تسراکسی میسر شود این مقام 
تسفصیل بگسوی تسا بدانم 
تغدیر دا کسی نداند 
تمنا در جهان ما را همین‌ست 
تنعمی که من از فضل در جهان دیدم 
تسومرا دل ده و دلینری بسین 
تبری که ز شست خویش بگشاد 
ثابت چوکنم به شاه خدمت 
جساوید به تخت و تاجداری 
عبهت شا از رفم عدل و داد 
حگ_فاتهه لین دیو در وی 
جنگ سلطانیست اینجا تیرباران چشم‌دار 
نگل کسه نگنجدش سر مار 
جسهان آنربننده را کرد باد 
جهان چیست بگذر ز نیرنگ او 
جسهان در جسهان لشکسر آراسته 


ار راه یافتی بسسوی چاه روی؛ 
زان کاشته هیچ ب 
دوستدارش روز سختی دشمن زوراورست؛ 
که از جملهٌ دررگسیران شدند. 


رنداریء 


چند چو طارس خرامان روی: 
در گردن او بماند و بر ما بگذشت: 
چون نو به‌خاطر بگذری دل باز رو را همان» 
طغرای حط نیک ر بد و نیک و بداختره 
بخشنده مسلک و مال و ملت؛ 
اتسسبال کسدام ره نسماید 
رین وصیت را نکو برپایدان 
درحرمت و حلتش سخن گفت جمال؛ 
آرام یبود به هر سه دلسوان 
جونروقتي رسد همی بخواند 
دوستیلل در دل و در جان نهند: 
ستتم ناید از شاه عدل پدیده 
که با درستتانتتخلاشت ر جنگ» 
مستصود بداسنت رسانم» 
نسردا که رود کدام ماند. 
دا زینسان همیشه شاد دارده 
هم از جفای پدر بود و سیلی استاده 
روبه خویش خوان و شیری بین؛ 
زو شسیر بسمرد و گرگ افنتاد 
مشهرر شوم به وقر و حرمت؛ 
مسطلوب دلش به شبه سپاری؛ 
لوح خدائیست که محفوظ باده 
همرحاکه هنود بنده بر وی 
از عروسیها برد کانجا شکرباران شود 
پشنید درانست پیل بسسیار: 
که بی باد ار آفرینش مباده 
رهائی به چسنگ آور از چنگ اوه 
ز بوق و دهل بانگ برخاسته 


تاریخ فیروزشاهی 


جسهان دیسده بنود دستتور از 
جهان را نبود از بنه هیج ساز 
جهان را خاص این صاحب قران کن 
جهان کام و ناکام خواهی سپرد 
جهان گرچه نیرنگ سازی نمود 
جهاندار با فتح دمساز گشت 
جهاتش که در صلح ر جنگ آزمود 
چرا دادم کی را بخود زیتهار 
چرا دولت مر یکی را رخ نماید 
چشم صودبینی ار توا بردوز 
چشم رع ایت ز رعیت مگیر 
چنان آمد از هر در لشکر غریو 
چنان به که بااو مدارا کنید 
چنان دادگر شد که در شام و ردم 
چند روزی دزد اگر قصد مناعی کرده 
چو بخشش کند ره نماید بگنج 
چو برگشت کرد از جهان روزگیار 
چو تیرش گذر بر دلیران کند 
چو خصمان گرفتار خواری شدند 
چو شاه جهان از جسهان برترست 
چو لشکر هراسان شود در ستیز 
چولن بخت نکو رسد بیاری 
چون بسخت کسله ز سر ستاند 
چون بزم ما بیینی خالی ز ما بگونی 
چون تو شدی ساية یزان پاک 
چون درآید کاروانی از دیار دوستان 
چرن دولت هر کرا داده بخود راه 
چون همه کس خدمت سلطان کنند 
چه پنداشتی کار بازیست این 
چه جرم دید خداوند سابق الانعام 
چه خوش گفت جمشید بارای زن 
چه گنجینها زیر بارش کشد 


جسهان روشن از رأی پر نور اوه 
به فرمان او نقس بست این طران 
فلک را یار این گیتی ستان کن: 
شود میک ام چنه باید قخترد 
بدان حسروان بین چه بازی نمود: 
شبانگه به آرامگه بازگشت. 
ز جنگش زیان دید و از صلح سود. 
نگشتم بران گفنه زنهار خوار 
ز در اق‌بال نساخوان ده درایده 
کافت نعمت است خرد بینی 
تابودت ملک عمارت‌پذیره 
کزان هول دیوانه شد مغز دیوه 
پچسنالید و عذر آشکارا کنید. 
زدی ذاستان کای خوشا مرز و بوم» 
خانه‌هم خالیست خصم خانه هم‌پیدار نبست: 
چو بخشایش آرد رهاند ز رنج 
زر شش پادئه ماند شش یادگان 
نسانه ز پهلوی شیران کند» 
مه در مسیان ژینهاری شدند» 
جهان کان گرهر شد ار گوهرست. 
سگالش نسازد مگر در گریزه 
مطلوب به دست خود بیاری» 
نسملین بسه پبای هسم نماند. 
روزی درین محلت غوغا زدی حسابی؛ 
سایه نشان باش برین مشت شاک» 
خلن بر تاص نظر دارد چنین مقصود راه 
نیشته بر سرش نصر من الله, 
هرچه که سلطان بکند ان کنند: 
همه نکته کار سازیست اپن. 
که بنده در نظر خریش خوار مبدارد: 
که یا خانه یا گور به جای زن: 
چبه انبالها در کنارش کشد: 
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زفزه 


حاصل دنیا چو یکی ساعت است 
حذر کن ز درد درونهای ریش 
حکمی که خدا کرد حقبقت شدنیست 
خاک درش پر سر شاهان سزاست 
خدا ترس را بر ریت گمار 
خحدائیکه آغاز و انجام ازوست 
خحداون دا در توفیق بگشای 
شدای راست مسام بزرگراری و لعف 
خحطرهاست در کار شاهان بسی 
خواب از سر خفتگان بدر برد 
خود را که بسما همی سپاری 
خوش گشت بدل بکرد تسین 
دادست زمسام مسسلک او را 
دخستر درستر جوا نام دارد 
در آن حالت که خراهد اين و آن مد 
در بسزرگی و دار و یرل 
در تو باری هرگز این عادت نبود 
در تسهته چسر شاه رخ نهاده 
در جساجنگر چو برده لشکر 
در حسق او گشت بخود داشستی 
در خسانة هسر که دختری زاد 
در داد عسدا ببه عیش و شادی 
در دار فنا سرای عمارت نمی‌کنند 
در ذوق و خرشی روند چون راه 
در رفسته شکار بسیل کرده 
در رو تدش دو نار پیدا 
در شهر ببسته قبه راو 
در عسدل نان بکرد بسنیاد 
در عسدل بکرد مخت بسنیاد 
در عسمل یر توقف مکن 
در کشستن شیر کم شود سیر 


طاعتی کن کز همه به طاعتی است: 
که ريش درون عاقبت سرکشد. 
ان رد نود بسهیم تسدبین 
از حکم خدا کیست که گردن تابده 
خاک بران سر که نه اینشس هواست؛ 
کته عدممارم لک است ز رازه 


که جرم بیند و نان بر قرار میدارد, 
که با شاه هویشی ندارد کسی؛ 
پسسیداری پسلبلان اشس‌جاره 
مسطلوب ز حضرتم چبه داری. 
نزدیک بخواند و گفت بنشین. 
رده صسمام مسلک او راه 
شیپ رمنده پسدر متدام دارده 
نتقواهً زین جهان بیش از کفن بوده 
زرائ_نایال, فراغتی دارن د. 
از طرین سوه مگر گردید‌ای, 
شاهانش دود پا فتاده 
بگسرفت اودیسه را سراسن 
دبر خصومت شو و زرد آلستی؛ 
زگ سور دگر ماد داماد 
ژه یل بسه رسیم کسیقبادی: 
بشتات تا عمارت کار بقا کنیم» 
آن راه شسود بسزود کسوتاهه 
پسیلان بسه زمسین ذلیسل کسودهه 
در سرو که دید بار پیداء 
ب‌نشسته دران هار مسهرره 
کان شبر به پای میش افتاد, 
در پای شغال شیر افستاده 
چون بکنی هیچ تأسف مکن: 
نگذاشته در جهانش یک شبره 


تاریخ فیروزشاهی 
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تاریخ فیروزشاهی 


درآمد بس‌فریدن ابر سیاه 
دران دوستی جستن اول چه بود 
دران کار زان کاردان رأی جست 
درختی ست شش پهلو چهار بیخ 
درو هر دم از نسو پسری میرسد 
دریسن پرد؛ کژ سرودی مگوی 
درین چارسو هیچ هنگام نیست 
درین داوری هیچ پیفاره نیست 
دشمن چو به عذر شد زبانش 
دمن خود خرد نباید شمرد 
دشمن دانا که پی جان بود 
دلی ده ک و پسقینت را بشاید 
دنیات که منزل عذاب 

دنباست بلاخانه و عقبی هوس آباد 
دو دلذار موانق روی در ریک 
دور بستو خساتم دوران نسبعلت: 
دوران بقا چو باد صحرا بگ‌ذشیت 
دولت جساوید نسپرده کنستی 
راعی که برای نسفس گیرند 
راهسی که قدم زنسند در غم 
رسمیست که مالکان تسحریر 
رفتند زیر عحاک کز ایشان نشان نماند 
رو گرد جهان بگرد و پا آبله کن 
رو گرد جهان بگرد پا ابله کن 
رربه که متام شیر جوید 
روز در م‌اندگی و مسمزولی 
ز پسوگار آن حلقه مدهوش ماند 
ز داد و دهش یافت آن نسیکونی 
ز درويش خستن تسا مستعم ردم 
ز دیوان دهتان فشلم برگرفت 
ز کیخسرو آن جام گبتی نمای 
زانجا شبده در کار دربا 


ز ماهی تف تجغ بر شد به ماه 
درین دشمنی کردن اغر چه سود؛ 
که در کارها داشت رأی درست: 
تنی چتد راکرده در چارميخ: 
یکی میرود دیگری میرسد: 
درین خاک شوربنده آبی مجوی: 
که کیسه بر مرد خودکام نیست؛ 
ز مهمان پرستی مرا چاره نیست. 
ایسمن مش و و ز در مسرانش: 
در ته دندان چه کند سنگ خرد 
بهتر از آن دوست که نادان بوده 
زب ان ده کافرینت را سسرایید: 
پندار کسه نزد تو خرابست؛ 
مابعاصل این هر دو بیک جر نستانیم؛ 
گبهی بوسه بپا رگاه بر روی 
یاد.به خاک نو سلیمان نبشته 
تلخی رخوشی وزشت و زیبا بگذشت: 
تتتام نگو دولت جساوید هست. 
یاخسته شوند و با بمیرنده 
آن ره شسود بسرفتنش کسم؛ 
آزاد کسنند بسسنده پسیره 
شامان شهسوار و عروسان مه جبین؛ 
گر همچو منی یابی ما را پله کن: 
گر همچو منی یابی ما را یله کنن: 
اندام بسخون عویش شوید, 
درد دل پیش دوستان ارنسد 
دران حلقه چرن نقطه خاموش مانده 
تو داد و دهش کن فریدون توئی؛ 
کس از دریای فضلشس نبست محروم 
ز بسیمایگان هسم درم بسرگرفت؛ 
که احکام انجم دران بافت جای؛ 


بستخانه بسدید بسر شیاه 


2۶ 


زانگسونه یکره عدل مسحکم 
زبانم چجو بر عهد شد رعنمون 
زن نساقص عستقل آفنسریدند 
زورسندی مکن بر اصل زمین 
زهی سعادت جائی که تر ملک باشی 
زين گونه که حال ناپسندید؛ ماست 
زینهار ای رفسیق خوش زنهار 
سپاهی که گرباز جوید بسی 
سر تسیز دو نار بود چسون تیر 
سرکشی مبکن که سلطانان کله‌داری کنند 
سمدی زمانه گر یه شکر پرورد ترا 
سعدیا مرد خردمند نمیرد هرگز 
سکندر به تلبیر دنا وزیر 
سکندر ببه دستوری رهنمون 
مساطان شسهان و شهرباران 
مسطان شهانست شاه فبروز 
سلک سخن را چو در افشان گلیمٌ 
ستانم چسنان ادها را سورد 
سیه تاسپیدی گرفنم به تیغ 
شاه که تسرتیب ولایت کسند 
شساهانه برد مسیزبانی 
شساهت چو شا پادشامان 
شب نسبینی کسه تبرتر گسردد 
شم انگشت سهر رنج باشد 
شکننده کسام ک‌امکاران 
شستیدم کسه مردان راه خدا 
شود مصر و آذ مملکت رام او 
شور بختان بسه آرزو خواهند 
شبه ما که بدخواه را کرد خحرد 
شهانرا به هنگام کین خواسش 
شهر و سپه را چرن شری نیک خواه 


کز مرغ اند بساز پبر کم 
نبردم سر از حد فرمان برون: 
سر نام زنان ورق دریدنده 
تادعایت بر آسمان تشروده 
زهی لطافت قرمی که تر در ایشانی, 
حسن رخ تو چه لائق دید؛ ماست؛ 
در جهان طنز و کبر نگزینی: 
تبیند به یک جای چندان کسی. 
نسوشیده ز هر دو نسیشکر شیر 
بادشاهان کینه کش باشند و جباری کنند, 
چون میکشد به زهر ندارد تفضلی. 
مرده آنست که نامش به تکرثی نبونده 
پبه کم روزگاری شد آفاق گیر 
ز متسمقدونیه برد رایت سروده 
مبتس/تاج سران و تساجداران 
کسردست ازل خداش شهروز, 


,پبشکش حشیرت شامان کنیم, 


که فان آتش کیا را ورد 
بدادم بسخواه‌ندگان بی دریغ: 
حکم رغعیت به رعایت کند, 
شد شسهر همه بشادمانی» 
بسد شاه فسلام پادشاهان, 
یک زمانی که روز خواهد شد. 
نه از وی زیب بحر رنج باشد 
درزند؛ دام دام داران؛ 
دل دشسمنان همم نکردند تنگ. 
برایند ببه مردانگی نام آره 
مقبلان را زوال نعمت و اه 
به رای وزیر از جهان گوی برده 
بسباید چنین اشکر آراسستن. 
نیک تو خواهد همه شهر و سپاهه 


صد لاف زتسم بدرر بیتان 
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تاریخ فیروزشاهی 


صلاح بعهان آن شب آمد پدید 
صیاد همه طسیور بسندد 
طمع را تا نوانی دور میدار 
عالم دنیا شده ثیر ای حسام 
هتقو واازتیش از فررفسالم 
عمارت همی‌کرد و زر میفشاند 
نرق شاهی و بندگی برخاست 
فرمود که با چنین فراست 
فنسررزنده آنسین؛ گسوهری 
فنریدون فسرخ فنرشته نبود 
فلک را سرانداختن شید سرشت 
قصة ضحاک و جم ایدون بخوان 
کاری که کسند نکو نیاید 
کافر ز مهابت شهنشاه نگرفته 
کاول شان چرخ به بالا کشیید 
کجا خود شکر این نعمت گذازم 


کس را چه خبر که یک سانش 


کس نسیست بیاد هیچ گاهی 
کستان ذره ذره بسیکجا نهند 
کسی کر مصلحت اندیش باشد 
کسی کو مرا نیک خواهی نمود 
کسلاء از کیومرث آفاق گیر 
کند هر یک آئین ترس آشکار 
کو بود به ملک سال هررده 
کسوس عسزیمت ز در شسهریار 
که چندین خلائق درین دار و گیر 
گدا راک‌ند یک درم سیم سیر 
گر ایدون که آید فریدون به من 
گر بودت در دل مشکل گنای 
گرچه جهانداری و شاهیت هست 
گر حانه پسه شسهر بود خالی 
گر داند او حال هسر زمانی 


که از مولاش صبح صادق دمید؛ 
سیمرغ بسدام وی نگنجد 
بساسر زین طمع بر باد رفتسته 
جهد دران کن که مسلمان روی؛ 
عفو بهتر ز گرهر کسانی‌ست: 
همه خار می‌کند و گل می‌نشاند. 
چون قضا سرنوشته آسد پیش» 
مس ی شده در کسیاست: 
نسمودار تناریخ اسکندری 
ز عود و ز عبر سرشته نبوده 
نشاید کشیدن سر از سرنوشته 
نامه حمشید و فریدون بخوان. 
در چشم همه تبه نماید 
ی هی بسه مسلک شه را 
آنپشان خاک بخارا کید 
کته زرر مسسردم آزاری ندارم» 
سیوه آودش بیش از زیانش: 
کشرده آست شکار پبل شاهی. 
کسان توده توده بهر سو دهند. 
به صف زیرکان ار پیش باشد: 
ز من هیچ بدخواهی او را نبوده 
ز جمشید نیغ از فریدون سریره 
نیاید ز ترسندگان هیچ کار 
پیریش ضسعیف و سست کرده 
لرزه در انگنده به روئین حساره 
چرا کشته باید به شمشیر و تیره 
فریدون به ملک عجم نیم سیره 
گرفتار گردد همیدون به مبن؛ 
مشکای از ملک طلب کن زرای؛ 
سوی خدا بين و مشو خودپرست؛ 
از شاد شاه بسود حالی» 
گه سود دصد گهی زیانی: 


۸ 


گر در تن من زبان شود هر موئی 
گرکسی خاک مرده باز کند 
گر گناهی کرده‌ام ما را ببخش 
گر نباشد عدل شامان بر زمین 
گر نیک آیم مرا از ايشان گیرند 
گر شیک ژن ست برده اسباب 
کر کی را توق ار یس 
ستست بسی بکنده دندان 
گسفتا پی آن شسدم درین راه 
گفتا که به ملک کامران باش 
گفتی که نتارخان دیرینه غلام نست 
گه رشک برد فرشته از پاکی ما 
گهی از غمزه دلها میربودند 
لطفت به کدام ذره پیوسته دمی 
ما این وطن از بهر بتان ساخته بدیم 
ما را ز قضا جز اين همین ننمایند 
ما می‌کوشیم و دیگران می‌کوشند 


محبت نیکان ز جهان دور گشت * 


مر اورا پای در راهست و ما را دست برسینه 
مسرا دل ده از من دلیسری بسبین 
مرا زنده پندار چون خویشتن 
مراد ال طریقت لباس ظاهر نیست 
مردان خسدا خسدا نباشند 
سردم ز مستار دق افتد 
مسردم زوا اگر رود پسیش 
مسرو تا نبرد دلسران کسنم 
مزن سنگ بر آیگیند نخست 
مزن فال بد که اورد حال بد 
مشاطه چه حاجت بود او را که خدارند 
مصلحت ملک به رأی درست 
مقیمی نسبینی درین جای کس 
ملک راگر تسوار می‌خواهی 


یک رصف نو از هزار نتوان کرده 
نسنماید تسوانگر از درویش؛ 
زانکه تو چندین گنه بخلیده‌ای. 
عسالم خناکی نماند پاپدان 
ور بد باشم مرا بدیشان بخشند: 
ور بسد باشد یکرد سی آب. 
دیگری را دل از مسجاهده ریش؛ 
هم مال سند ز پیل هم جانه 
خالی نروم به حضرت شاه 
تا هست جهان تو در جهان باش. 
افمازچننکردی گونی که نبدانی 
که خنده‌زند دیو ز بیباکی ماه 
گهی از بوسه جانها میرفزودند. 
کأنقره به از هزار خورشید نشده 
ایشا چو نسازند بسوزیم رطن را؛ 
پسیمانهفوئی باز بتو پیمایند. 
تا بخت کرا بیود کرا دارد دوست: 
وان عسل خانة زنبور گشت: 
از آنجا ار همی جنبد ازینجا درد میشیزد. 
که روباه خود خوان و شیری ببین: 
من آیم به جان گر تو آلی به نن: 
کمر بهعدمت سلطان بپند و صوفی باش, 
لیکن ز دا جدا نسباشنده 
بسهتر که زبان خسلق افتد, 
پسابد ز فضان‌صیبهُ خویش. 
درسن رزمگه رزم شسیران کنم. 
که چون بشکند دیر گردد درست» 
مسیادا کی کو ند فال بده 
هر ساعت و ماهی چر کریماتش برآرده 
هرچه صراب است همال باید گفت؛ 
تماشا کنان هر یکی یک نفس» 
تیم را بسبقرار بساید داشت؛ 


,« 
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مسلک سلیمان چر گرفنی مناز 
ملک شاه و محمود و نوشیروان 
مسلک و دیسو هیر دو حیرانند 
من آن آف تايم که ایسنک ز راه 
من آن مورم که در پایم بمالند 
من کیم تا همه عالم بنهم پای طلب 
من نام ترا بر کف خود بنگارم 
من نفروشم لیم من نفروشم 
م‌نصور شدند درسستانت 
می‌کرد بسه خاق زندگانی 
نسازاده نکو به خساله دخستر 
نباشم چنان عاجز و روز کرر 
نباید که ان اتش اید بستاب 
نخواهند کین نازه دارند مهر 
ندانم کس از مسردم روشناس 
ندانی که من با چنین دستگاه 
ندانسیم مفصود اینن شتهریار 
نشست از بر ساره ره نورد 
نگه کن که چون مادر مهرسنج 
نماند ستمکاره بسد روزگار 
نمیدانم که مپآید که از ره گرد مبخیزد 
تمی‌دانی که از بهرچه تقدیر 
نه آن کرد با مردم از مردمی 
نبینی دو شاه است شسطرنج را 
نه چندان آرزومندم که وصفش در ببان آبد 
نه‌حستش غایش داردنه‌سمدی را سخن بایان 
نی هرکه گوش وچشم و دهن داردآدمی‌ست 
نیت خیریست که امروژ هست 
نسیست مسرآف ازتر از آدسی 
نیک بخت از بلا کران گیرد 
نیکی خوکن چون ترا دست رس است 
نسیکی و بدی هم او کناند 


تاریخ نیروزشاهی 5 


کز سر موری ز تو پرچسند باز 
که بردند گوی از همه خسروان: 
آدسی ملک خویش میرانند. 
ز مغرب به مشرق کشیدم سپاهه 
نه زنبورم که از نیشم بنالنده 
زانکه در کوری تو سرهای سران پا مالند, 
پس دیده بران نام نهم عون بارم 
گر بفروشم برهنه مائد دوشم 
مغهرر شسدند دشسسمنانت: 
دستور شده بسه کساردانسی: 
چسولن زاد بلا به مردبهتره 
که برگردم از جنگ بیدست زود 
که ننشیند آنگه به دریای آب. 
کز روش باز ماند سپهره 
کزان ,مرو‌می نیست بر وی سپاس» 
که بر چرخ انجم کشیدم سپاهه 
چه بود از گیذر کردن این دباره 
برآراست لشکر به رسم نبرد 
بران طفل عود چند بردست رنج, 
بسماند بسرو لعمنت کردار 
چنین دانم همون آید که بردابرد میخیزد: 
ترا بر لوح هستی کرد تصوی 
که اید در اندیشه ادمسی؛ 
که پر هر دلی نو نهد رنج را؛ 
اگر صد نامه بنویسم حکایت بیش ازن آید, 
چر مبرد نشنه‌مستسقی و درأهمچنان بافی: 
پس دیو را که صورت فرزند ادم‌ست. 
وعدهُ فرداش مکن کان خحسطاست: 
نیک سسرانب‌چام‌تر از مردمی: 
عبرت از حسال دیگران گسیرد. 
کین عالم یادگار بسبار کس است: 


حکمی به نفاذ میرساند: 
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۵2۳۰ 


نیم نانی گر خورد مرد خدای 
و آن دیگر پعت همچنین هوسی 
رآن را که بخواندند بخراندند و بخواندند 
و زینش خبرنی که پروردگار 
ر گر نه پس آنچنان آشستی 
ور بدل از رأی بسود مشک 

در پیرویش کنی ز یمن فدمی 
ور زنده بماند در جهان او 
وزیری چنین شسهریاری چنان 
وصات که به کیقباد و کسرئ ترسید 
وفت است بسرنده نیم هشدار 
وه ندانم از کجا رن_جیده‌ای 
هر در که زند تو ساز کارش 
هر درد رکه بیتی دردان و چاره هست 
هر ساعتی که بر در شه طاس میزنند 
هر سو که به صبد رخش رانده 


هر که آمد عمارتی نو ستاجی 


عر که سخن را به سخن ضم کت » 


عرناامیدی را امید پندار 
هر نفس از عمر غنیمت شمر 
هر یک به طریق و طرز دیگر 
هرجاکه شراب گشت آباد 
هرجاکه نبود آب را سونی 
همسرحاکه درخت هست بنگر 
هرجا که در آناق بلالی بودست 
هرچه شاه آن کند که ار گرید 
هسرکس که اد او بسمیرد 
هرکه او در راء ما خعاری نهد از دشمنی 
هستند سه کس ستیزه کاران 
هستی تو امین و راست کارت 
هفت اقسلیم ار بگیرد پادشاه 


عم بتان ر؛ سرخنه هم بت‌پرستان را بسرخت 


بئل درویشان کند نیمی دگن 
ویسن عمارت بسر ثبرد کسی. 
ر‌ آتزاکه نخراندند نخواندند و نخراندنده 
چگسونه ورا پسرورد در کتار 
وختاکس بد دشن 
خسواه کسلید از در صاحبدلی. 
در یکدو زمان عالم شه راه روی؛ 
در انهً خصم خحویش نیکو. 
جهان چون نگیرد فراری چنان, 
سرداست که از دما شرریده ماسته 
دریاب تسو وقت را نگهدار 
بی‌سبب از دوستان بسپریده‌ای. 
برجاکه رود تو باش بارش 
ذزبان,درد سمی با دوست سازراری؛ 
تقصائم ز مر مبشود آن یاد میدهند. 
پستزنسام شکار یک نمانده» 
رفت سنزل به دیگری پرداشت: 
عطره‌ای از رن گر کم کند 
روزست سپید از پس شب تاره 
یساد کن از تاجوران دیگر 
پس شوه کنر نان واگوام 
بیفم همه کس به عیش خوش شاد 
کردست دران زمین رران حوئی. 
چسورن وفت رسید زان ثمر بر 
گرئی که همه نصیب ما کرد فلک. 
حیف باشد که جز نکو گویده 
جساوید جسهان کسی نگسیرد؛ 
هرگلی کز باغٌ عمرش بشکفد بیشار باه 
عورات و صفغار و تاجداران 
اس لال دهیم در وزارت 
همچنان در بسند اتسلیمی دگره 


همیکشت آتش‌بوستان آتش‌شان همیکشت» 


۳۹۰ 


هم پیل به‌دست آمد و هم کار فراهم شد 
هم نهته به‌دست امد وهم کار فراهم شد 
همان ضاتم لسل بسردوشته 
همه تار پستان به بالا چو تیر 
همین گویم و باز گریم همین 
بسا رب ایسن سابهٌ پسزدانی را 
پارب بکرم تو سای خویش 
بارب ز جمال این جهاندار 
یافتی از کشت ازل خسوشه‌ای 
یک شهر پر از حدبث آن روی نکوست 
یک صبح به اخلاص بیاً بر در من 
پکسایک ورقهای ما زین درخت 


المنة له که اين هم شد و آن هم شده 
المتة له که اين هم شد و آن هم شده 
به مهر سلیمانی افروخته: 
ز پستان هر یک شکر خورده شیره 
مجتبان مرا تا نسجتبد زمین: 
بگذار بدین جهان جهانبانی راه 
داری سر خحلق از جهان بیش: 
اش وب گزند را نگ هدان 
راست کن از بهر حدا توشه‌ای» 
دلهای همه جهانیان برد؛ ارست: 
گر کار تو بر نیارم آنگه گله کن: 


بزیر آرفتد چون وزد باد سخت. 


بر آستان خواری جان دادنیست ما راء ۲۱۰ 
پادشاهان کینه کش باشند و جباری کننده .1٩۳‏ 
تا خود فلک از پرده جه پیدا آرد ۶۷ 

چه دشمنان حسودند و دوستان غیور ۱۴. 
درست در بالیدن و دشمن در کاهیدن ۰۱۷ 
سخن کز دل برون آید نشیند لاجوم بر دل» ۰۳۹۳ 
شاه بخشنده توئی بنده شرمنده منم» ۰۲۲۶ 
گوشه نشینی در سه را پاس دار: ۰۱۹۵ 

ما راید نیک همه نیک درایده ۳۱۵. 


از من سزد بدی و خود بد نکنم» ۰۲۲۶ 


2۳۱ 


فهرست اشخاص 


آدم علیه السلام؛ ۰۲۵۵ 

اپراهیم تائب باریک» ۱۳۶۱ ۲۲۸ 

ابوالحسن (خواحه)» ۳۳۹ 

اپوالفتح ای بکر» ۲۷۲. 

ابوالحسن. ۲۳۹ 

ابوبکر ۰۳۶ ۰۲۲۰ 

احمد (خواجه) ۰۵۰۴ ۵۰۶ ۰۵۰۷ ۵۰۸ 

احمدخان» ۰۲۸۱ 

ادپسر ۰۱۶۴ 

ارسطاطالیس (ارسطو): ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ 

اسحق ملک: ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۱۳۰۴ ۴۴۵: 

اسماعیل؛ ۰۶۷ ۳۳۸, 

اعظلم خان خراسانی؛ ۰۲۸۱ 

امیر تیمور: ۰۳۱۵ 

امیر حسین: ۰۲۱۹ ۴۱۹. 

امسیر خسسرو: ۰۱۷۴ ۰۱۸۴ ۰۱۹۵ ۰۳۱۴ ۰۳۵۶ 
۶ ۳۶۹ 

امیر احمد اقبال. ۰۲۸۵ 

امیر میران مستوفی ممالک» ۰۲۱۹ ۳۵۰ 

۰1۹٩ آسوه‎ 

انیرتهو: ۰۲۸۱ 

ایرج؛ ۰۲۳۷ 

۲۲٩ سح‎ ۲۴۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۰۱۹٩ ۰۳۳ بانهینه.‎ 
۲۸۱ ۰۲۵۴ ۳ 

بشیر عماد الملک؛ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۵ ۶۱ ۰۷۳ ۱۷۵ 
۶ ۲۷ ۰:۳۳ بح ۱۲۳۸ ۱۲۸۵ ۱۲۹۷ 
۸ ۰۳۰۲۳ ۰۳۲۲ ۰۴۳۶ ۰۴۳۷ ۰۲۳۹ سم 
۵ ۴۹ ۵۰۰ 


بکن: ۲۶۲. 


بقراط ۳۵۵. 

بغدادی (قاضی)۰ ۰۲۸۷ 
بهاءالاین ذکری ٩۶‏ ۰۲۳۰ ۲۲۵. 
بهرام ابیه» ۵۱ 

بهرام خان. ۲۲۴. 

بهندری گلس» ۰۲۱۲ 

بهیر هوبهتی؛ ۰۱۰۳ ۰۱۰۴ 

بهيی ۰۲۰۶ ۰۲۰۸ 

بی‌بی کدبانو: ۰۳۰ ۰۳۹ 

پژوین ۰۲۰۰۰۱۶۳۰۱۱۶ 


پشنگ» ۰۱۵۲ 


پندوال. ۳۰۵. 

تبتاتارشتان. ۳۵ ۰۲۱ ۰۴۶ ۶۸۰۵۱ ۰۷۹ ۰۱۱۵ 
۶ ۷ ۱۳۰ ۰۱۴۵ ۰۱۴۶ ۰۱۴۷ ۰۱۴۸ 
۷ ۰۲۸۶ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ ۳۹۰ سم ۳۹۲ 

تلوندی رانه‌مل؛ ۳۷. 

نماچی, ۰۲۴۷ ۲۵۲. 

تهیا؛ ۰۲۳۱ 

نیمور ۰۳۱۴ ۰۳۱۵ 

جاهر سوندهار: ۳۳۱. 

جام؛ ۹ ۰۲۰۳۰۱۲۰۱ ۰۲۴۱۰۲۲۰ ۰۲۴۲ 
۲۳ ۵ ۰۲۴۶ ۰۲۴۷ ۰۲۴۸ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ 

۵۱۳ ۰۵٩ جبرئیل»‎ 

جلال‌الاین؛ ۳۶. 

جلال‌الاین خلجی؛ ۲۶. 

جلال‌الاین حسین: ۰۲۴۰ ۰۲۴۱ ۰۲۲۲ 

جلال‌الدین فیروزه ۱۰۶ 

۸۵ 0۷٩ حمال‌الذین:‎ 


حمشید: ۳۵۵. 


تارب بخ فیروزشاهی 


حوالامکهی (بت): ۰۱۸۶ 

جونانشه ۰۴۲۵ ۰۴۲۶ 

حسام‌الدین ازیک» ۰۵۰ ۶۷ 

حسام‌الدین جنیدی؛ ۹۴ ۰۳۶۰ ۰۲۶۷ ۳۶۸ 
۹ ۰۴۷۰ ۰۱۴۷۱ ۰۴۷۳ ۰۴۸۱ ۴۸۲ 

حسام‌الاین کرتوال: ۰۵۰۵ ۵۰۶. 

حسام تواء ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۰۱۵۰ 

حسن کانکو: ۰۲۲۴ 

حسین بخاری؛ ۰۲۲۰ 

حضر بهرام ۰۳۳۸۱۳۱۸ 

خانجهان ملک قوامالملک: ۱۳۱ ۰۳۵ ۳۶ ۵۰ حاأ 
ی 
۳ ۹۴ ۱۰۱۹ ۰۱۲۲ ۰۱۱۲۳ ۰۱۴۲ 
۰۱۴۸ ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 
۸ ۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۱۲۲۱۰۰۲۱۹ 
۲ ۷۳ ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ ۰۲۳۶ ۰۲۳۷ ۱۲۳۸ 
۰ ۰۲۵۲ ۰۲۶۷ ۲۷۴ ۰۲۷۵ ۱۲۸۱۳۰۲۸۰ 
۷۲ ۰۲۸۵ ۲۸۶ ۲۹۰ ۰۲۹۱ ۷۹۲ ۰۲۹۷ 
۳۵ ۳۳۸ ۰۳۳۵ ۰۳۴۶ ۰۳۴۸ ۰۳۹۱ ۳۹۵ 
نخ ۴ ۴ ۱ ۴۱۱ ۴۱۲ ۱۱۳ 
۴ ۰۴۱۷ ۰۴۱۸ ۰۴۱۹ ۲۲۱ سح ۱۴۲۶ 
۳۱ ۴۲۲ ۰۴۴۳ ۰۴۴۴ ۰۴۵۹ ۰۴۶۴ ۰۴۶۵ 
۶۶ ۴۶۷ ۰۴۷۶ 0۴۷۷ ۰۳۷۹ ۰۴۸۰ ۴۸۱ 
سح م۲۸ ۰۱۴۹۱۰۴۹۰ ۰۳۹۵ ۵۰۸۰۵۰۷ 8ص 

خداوندزاده (دختر ساعان‌تغلق)» ۱۳۱ ۰۴۵ ۰۳۶ 
۴۸ ۱ ۴۱۳۱ 

خسرو خان: ۵۷. 

خسرو ملک» ۰۳۱ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۴۰۱۰۲ 

خواجه جهان اسمد ایاز: ۵۰ سم ۰ ۲ع سح 
۷ ۰۲ ۰۳ ۳۳۸۰۱۴۸ سم ۴۲۸ 

خیلیعان؛ ۴۲۸. 

داور ملک: ۰۴۵ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 

دریاخان, ۰۲۸۶ ۰۴۵۵ ۰۲۹۹ 


2۳۲ 


دلشاد صفدرخان ۳۴۰. 

ذوالنون مصری» ۰۲۱۸ 

رانه مل بهتی: ۰۳۷ ۳۸ 

راودت ادهرن: ۰۲۸۱ 

رجب (سپهسالار) ۰۳۶ ۱۳۷ ۱۳۹ ۰۴۰ ۲۳۶. 

رستم زال(باغبان) ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۱۸۴ 

رضی ملک. ۲۹۹ 

رکن‌الاین (خوابعه): ۰۴۲۵ ۰۲۸۲ 

زال» ۷ 

.٩ ۰۸ زال.‎ 

سیکتکین: ۰۱۱۴ 

سمدی: ۰۱۹۲ ۰۲۴۰ ۰۳۰۴ ۰۳۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۲ 
۳۵ ۰۴۶۱ ۰۴۸۷ ۰۴۹۱ ۰۴۹۸ ۵۱۲ 

سقراط ۳۵۵. 

سلطان ابوبکر شاه ۳۴۰, 

سلطان جلال‌الاین: ۰۰۲۶ ۰۱۰۶ ۴۲۰ 

سلطان رضیه (مقبره ۰۱۳۴ 

تتاطان سکندن ۰۳۲ ۰۱۴۹ ۱۵۲ سح ۰۱۵۷ 
۶۷۰ ۰۱۶۲ ۲۱۴ 

سلطان سکندر ذوالقرنین؛ ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۰۲۶۷ 

سلطان علاء‌الدین؛ ۰۳۶ ۰۳۸ ۱۹۵ ۰۱۱۰۶ ۱۱۰۷ 
۵۱ ۰۲۷۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ ۰۲۷۸ 

سلطان غیاث‌الدین بلین؛ ۰۳۰ ۰۱۰۶ 

سلطان فخرالدین: ۰۱۳۷ ۰۱۴۰ 

سلطان فتلغسه: ۴۸۰ 

سلطان قطب‌الدین» ۴۳۶ 

سلطان محمد تفلق. ۰۵۴ ۰۲۳۱ ۰۳۹۵ ۰۴۲۶ 
۵۱ ۹۳ 

سلطان محمد جهانگین ۲۵۱. 

سلطان محمد راحونان ۰۱۴۹۰۱۴۸ 

سلطان محمد شاه ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۱ ۰۴۱ ۰۲۲ 
۳ ۰۴۴ ۰۴۵ ۰۴۷ ۰۸۵۰ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۵۴ ۰۵۶ ۶۰ 
۲ مق ۲ ٩۳ ٩۲‏ ۱۰ ۰۱۰۱۴ ۱۱۰۷ 


2۳۲ 


۱۳۹۶ ۰۳۹۵ ۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۰۳۶۱ ۲ ۱ 
۰۲۵۲ ۰۴۵۳ ۰۴۵۲ ۰۴۲۵ ٩ ۰ ۷ 
۵۰۳ ۲ 

ساطان محمد فیرون ۲۷۲۳ 

سلطان اصرالدین محموده ۰۱۰۶ 

سید جلال‌الدین بخاری» ۰۳۶ ۰۲۴۲۱ ۰۲۴۲ ۱۵۱۴ 
2۶ 

سید ورکانی: ۲۸۶. 

شاه پروین ۰۱۱۶ 

شاه جهان» ۰۳۷۸ ۰۳۸۷ ۰۳۸۴ ۵۱۲ 

شرف الدین (خواحه) ۰۴۷۳ ۰۲۸۱ ۰۴۸۲ 

شرف الدین قاسی. ۲۷۸ 

شمس سراج عفیف» ۰۲ ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۲۹ ۳۰ ۳۸ 
۷۲ ۵ ۶ ۷۸۲ ۲ ۷ ۲ ۹۵ 
۸ ۲ ۰۵ ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ ۰۱۳۳ ۰۱۳۷ 
۸ ۰۱۳۵ ۰۱۵۲ ۰۱۶۴ ۰۱۷۵ ۰۱۸۱ ۰۱۸۵ 
۶ ۰۱۹۵ ۰۱۹۷ ۰۲۵۶ ۰۲۷۴ ۲۱۴۲۸۱ 


۱ ۵ ۳۳۰ ۰۳۲۲ ۹ ۵ 


۰۲۱۷ ۰۴۱۰ ۰۳۰۶ ۰۴۰۱ ۰۳۹۶ ۰۳۹۰ ۵ 
۰۲۷۲ ۰۴۶۱ ۰۴۵۱ ۲۴۵ ۰۴۳۷ ۰۲۵ ۹ 
۵۰۲ ۰۴۹۴ ۰۴۸۷ ۸ 

شمس شهاب عفیف» ۰۳۷ ۳۹ 

شمس‌الدین التمش» ۰۱۰۶ ۳۱۴. 

شمس‌الدین دامفانی» ۰۳۵ ۰۳۹۲ ۰۲۹۳ ۰۳۹۷ 
۸ ۹ ۰۵۰۰ ۰۱۵۰۱ ۸۵۰۲ 

شهاب‌الدین محمد بن سام: ۱۰۶. 

شیخ ابویکر طوسی» ۰۱۳۴ 

شیخ بهاء‌الدین ذکریا؛ ۵۶ ۰۲۳۰ ۳۲۵. 

شیخ جمال‌الدین هانسوی: ۰۷۹ ۸۵ 

شیخ رکن الدین: ۴۲۵. 

شیخ شرف الدین‌پانی پتی. 1۸ 

شیخ طالب. ۷۹ 

شیخ علاءالاین ۰۲۷ ۰۲۸ ۳۷۱. 


تاریخ فبروزشاهی 


شیخ فریدالدین اجودهنی: ۰۱۹۸ ۳۷۱: 

شیخ قطب‌الاین. ۰۲۲ ۰۶۱۰۱۳۱ ۶۲ ۰۶۲ ۷۱ 
۷۸ ۸ ۵۴ هه ۸۶ ۰۸۷ ۰۱۳۱ 

شیخ ملکیار پران, ۱۳. 

شیخ تصبرالدین محموت ۰۲۹ ۰۶۱۱۳۱ ۶۲ ۸۲ 
۴ ی ۱۸۷ ۰۱۸۱ ۴۲۳ 

شیخ نظام‌الاین: ۶4 ۵۷ ۳ که عف ۰۱۳۲ 
1۹۵ 

شیخ نورالدین: ۰۱۳۲ 

شیرخان» ۰۷۶ ۷۷ 

صدرالدین 4۶ ۰۲۳۰ 

هدر جهان» ۰۲۸۱ 

صدرالبلی (قاضی)۰ ۰۲۷۲ 

صفدرخان: ۳۳۰ 

ضیاء‌الدین برنی» ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۱۷۷ 

ظلیاءالدین مسترفی ممالک: ۴۶۱ 

.۲٩ طفی؛‎ 

تفر ان :۰۳۳۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۷۰ ۰۱۲۱ 
۳۲ ۰۱۵۶ ۰۱۱۵۸ ۱۶۲ ۰۲۰۶ ۰۲۰۷ ۰۲۲۵ 
۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۸۱ ۰۲۸۶ ۲۰۴ ۲۰۵ 
۵ ۹ 

عبدالحق عرف؛ ۳۳۱. 

عز الدوله: ۸ 

عزیزالملک» ۰۲۱۹ 

عزیز مصر (حضرت یوسف): ۰۵۱۰ ۵۱۱ 

عمر بن رحمال: ۰۲۷۴ 

عمر خان. ۲۲۸ 

عین القضاة همدانی. .٩‏ 

عین السلک ۲۰۶ ۰۷ ۴۰۸ ۰۴۰۹ ۰۴۱۰ 
۲۷۱ ۳ ۰۲۱۴ ۰۴۱۵ ۰۳۱۶ ۱۲۱۷ 
۴۱۸ 

عین‌الدین (خواحه)» ۲۱۷ ۲۱۵ 

غیاث‌الدین تغلق شاه: ۰۲۷ ۲۸ ۳۱ ۳۶ ۰۳۷ 


تاریخ فیروزشاهی 


۰۱۴۸۰۱۰۷ ۰۱۰۰۱ ۵۷ ۰۵۴ ۰۴۵ ۰۴۱۱۴۰ ۹ 
۰۲۷۴ ۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ۰۲۵۴ ۰۲۳۱ ٩ ۷ 
۰۴۲۵ ۰۴۰۶ ۰۳۸۹ ۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ۰۳۱۷ ۶ 
۵۰۳ ۰۴۹۳ ۰۴۵۱ ۴ 

فتح خان» ۰۳۵ ۶۵ ۰۱۰۲ ۰۱۲۶ ۰۱۵۰ ۱۲۱۶ 
۷۴ ۲۷۵ ۰۳۳۰ ۰۴۹۳ ۰۱۲۹۴ ۵۱۴. 

فخر مال» ۵۰۲. 

فخرالاین شاب ۰۱۳۷ ۰۱۴۰ 

فخر شادی ۰٩۱‏ 4۲. 

فریدالاین عطار: ۰۲۱۸ 

فیروز شاه ۱٩‏ و اکثر صفحات. 

فریدون. ۰۱۵۰ ۰۲۹۸ ۲۹۳ 

فغفور. ۰۲۲۹ ۰۲۳۸ 

تابوس حکیم. ۲۸۳ 

فتلغ خان» ۸۵۰ 

توام الاین: ۵۰. 

کجرشاه ۰۳۴۴ ۰۳۴۵ ۰۳۴۶ ۰۳۴۹۲/۱۳۴۸:۰۳۴۷. 

کشورخان. ۵۱. ۳ 

کدلوخان: ۵۰ 

کمال‌الدین ساطان فیروزشای ۲۸. 

کیفباد. ۸۷ 

کیخسرو ۶ 

محمد رسول خدا: ۰۹۹ ۰۲۷ ۰۲۲۶۵ ۱۲۷۶ ۱۳۰۷ 
۳ ۰۳۵۱ ۰۳۵۹ ۰۳۷۲ ۰۴۴۸ ۰۵۱۱ ۵۱۳ 

محمد ببن فیروزشاه ۰۱۰۷ ۰۲۷۳ ۰۲۸۰۴۲۷ 
۰ ۰۴۹۲ ۴۰۴۹۸ 

محمد عادل شاه ۱۰۷ 

محمود سیکنگین؛ ۰٩۳‏ ۰۱۷۰ 

مراد مزید؛ ۷ 

مسمود غازی: ۰۳۷۲ 

معروف» ۰۴۴۵ ۰۴۴۶ ۰۴۴۷ ۱۴۴۹ 

معزالدین محمد سام. ۰۲۵۱ 

ملک اسحاق عمادالماک ۰۳۰۲ ۰۲۰۳ ۰۳۰۴ 


2۳۵ 


۴۴۵ 

ملک اسمعیل: ۳۳۸ 

ملک امیر حابعب: ۴۲ ۰۵۱ ۵۲ ۲۱۶ 

ملک بلال خان: ۳۳۸. 

ملک تاج‌الدین ترک» ۰۴۸۰ 

ملک شمس‌الدیین (ضپاء الملک) ۰۳۲ ۰۳۵ 
۶ مه ۰۱۱۴ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ 
۲ ۰۱۳۷ ۰۱۴۰ ۰۳۱۴ ۰۷۵۱ ۴۵۲ نم 
۹ ۷۳ سم ۲۹۳ 

ملک حسا‌الدین: ۰۵۰۵ ۵۰۶ 

ملک حسن. ۰۵۰ ۶۷ 

ملک خطاب؛ ۰۵۰ ۶۷ 

ملک خطرالاین» ۳۸۲ 

ملک دیلان؛ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۰۱۲۸ ۳۱۸ 

ملک ساهن: ۰۴۰۲ ۲۰۵ 

ملک سید الححاب. ۰۳۵ ۰۲۰۲ ۰۱۲۰۵ ۰۴۴۵ 
۴۶ ۰۴۴۷ ۰۷۴۸ ۱۴۴۹ ۰۴۵۰ ۰۴۷۹ ۰۲۸۰ 

ملک سیف‌الدین خوحو» ۰۲۲۸۰۴۶ ۰۲۲۹ 

ملک شاهین شحنه. ۰۲۹۷ ۰۳۳۸ 

ملک عبداله ۱۴۸۲ ۰۴۸۴ ۰۴۸۵ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ 

ملک علی: ۰۳۳۸ ۰۳۶۶ 

ملک فضل اله علی بلخی. ۰۲۸۲ ۴۸۳. 

ملک قبرل ۰۱۶۱۰۱۶۰ ۰۱۶۲ 

ملک قطب‌الدین مبارک» ۰۱۰۷ 

ملک کبیر: ۰۵۰ ۰۴۵۱ ۰۴۵۲ ۰۴۵۳ ۲۵۴ 

ملک کمال‌الدین تورتیخان. ۳۳۹, 

ملک مبارک کبیر سلاحدار خاص: ۰۲۸۷ ۰۳۳۸ 

ملک مجیر ابورجا: ۰۴۵۱ ۰۲۵۲ ۰۳۵۳ ۴۲۵۲ 

ملک محمد حاحی: ۰۲۲۸ ۳۶۶. 

ملک نائب باربک» ۰۳۵ ۰۴۰ ۰۴۲ ۰۱۳۵ ۰۲۲۵ 
۲ ۰۳۶۲ ۳۶۵ ۲۲۸ بح ۲۳۵ 

ملک نظام‌الملک نصرت خواه. ۲۲۰ 

ملک نیک آمدی. ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰1۹۶ ۰۳۹۷ ۵۰۵ 


2۶ 


ملک یعقوب: ۳۶۶. 

ملک پوسف بغرا. ۰۵۰۳ ۵۰۴ 

ملک‌زاده فیرون ۴۸۱۰۲۸۰ 

ملیح تون ترن» ۰۵۱ ۰۵۲ ۸۵٩‏ ۶۰ 

منگلی خان آغلی» ۲۸۱. 

مودود ۰۴۱۹ 

موسی (حضرت)» ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ 

نابله بی‌بی (مادر فیروزشاه)؛ ۳۹۰. 

تصرالله (قاضی)۰ ۰۳۷۸ ۳۷۹ 

نصرت خان؛ ۴۲۸ 

نصیرالاین محموده ۰۲۹ ۶۱ ۶۲ ۸۵۲ ۴ عف 
۸۷ ۲۲۳۰۱۸۱ 

نظام‌الدین قدس سره ۰۲۸ ۶٩‏ ۷۷ ۸۳ ۸۴ 
۲ ۹ ۰۲۲۴ ۰۴۴۵ ۵۰۰ 

نظام الملک امیرحسین (نالب وزبس)» ۱۲۵» 


تاریخ فیروزشاهی 


۰۴۱۹ ۰۱۲۹۱ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰ 
۴۸۶ ۰۴۸۱ ۰۴۶۵ ۴ ۱ 

نظامی (خواجه. شاعر) ۰۴۰ ۸۹ ٩۰‏ ۱۱۶ 
۰۱۹٩ ۰۱۱۹۸ ۰۱۵۷ ۵۳۲ ۳‏ ۰۱۹۹ ۰۲۱۴ 
۹ ۰۲۴۰ ۰۲۴۲ ۰۲۴۶ ۰۲۵۵ ۰۲۶۷ ۳۰۰: 
۶ ۰۳۵۲ ۳۹۸ 

وحید قریشی (خواحه): ۰۴۴۵ ۲۴۶ 

هاررن رشید. ۷ 

هیبت خان. ۰۱۵۶ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ 

یعفرب. ۳۶۶ 

یمین‌الدین» ۲۸۲ 

پوسف (حضرت): ۰۲۳ ۰۲۴ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۲ 

۵2۱۱ ۰ 

سف بغراه ۵۰۳. 


وم 


فهرست مکان‌ها 


آب ون ۰۲۱ ۰۱۲۷ ۰۱۳۴ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۱۳۱۰ 
۱ ۴۵۲ 

آپ ستده ۲۱ ۰۲۰۰۱۱۹۹ ۰۲۳۳۰۲۳۲ ۲۳۴ 
۰۳۵ ۳۶ 

آب سیلاب, ۰۱۳۰ ۱۳۱. 

آب کودی, 1۳۸ 

آپ کوسی: ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۲۲. 

ابوهر (فصبه). ۰۳۷ ۳۲۰. 

اثاره ۴۹۷ 

اجودهن؛ ۶۰ ۱۹۸ ۰۲۳۰ 

آچد ۰۲۴۰ ۲۴۱. 

اسکندریه (حصار)؛ ۰۱۵۰ ۱۶۰ 

اکداله ۱۱۳۰۱۱۲۰۱۱۱ 11411۸۱۱۷ 
۲ ۰۳ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ 

اکروده: ۱۷۰ ۰۷۸ ۰۱۲۸ 

الغخانی (رود)» ۰۱۲۷ 

اندبهت. ۰۱۳۴ ۱۳۵. 

اندمارلی: ۰۱۳۴ 

اتوالی 0۳۲۱ ۴۵۵. 

ارده: ۰۱۴۸ ۲۳۷ 

ایرج؛ ۲۳۷. 

بابل ۰۱ 

پارجا؛ ۳۴. 

بداژن ۰۲۳۷ ۰۳۲۱ ۰۴۵۵ ۰۴۹۰ 

بنارس: ۱۶۴ 

بسنگاله: ۰۱۱۰ ۰۱۱۴۰۱۱۲ ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۱۱۱۸ 
۹ ۲ ۰۱۳۱ ۰۱۲۴ ۰۱۳۷ ۰۱۴۵ ۰۱۴۹ 
۰ ۰۱۵۵ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۰۲۰۷ ۰۲۸۶ 

بهار ۰۲۳۷ 


بهاری: ۱۳۴. 

بهرایج ۳۷۲. 

بهکر ۰۱۹۸ ۰۲۳۴ ۴۱۴ 

بهیانه. ۱۸۵. 

بیت المقدس. ۲۲۲. 

پندوه ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۲۲ ۰۱۳۷ 

ترهت. ۲۳۷. 

تغلن پور: ۰۱۲۹ ۳۳۰. 

تلنگ, ۳۹۴. 

تهته. ۰۲۹ ۳۱ ۰۳۳ ۱۳۴ ۰۴۳ ۰۴۵ ۰۵۱۰۱۵۰ ۵۵ 
۶ ۵ ۶۱ ۱۸۲ ۲ ۰۱۱۸ ۰۱۱۳۸ ۱۱۷۹ 
۰ ۷ ۰۱۹۳ ۰۱۹۴ ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ ۲۰۰ 
۳ ۷۴ ۰۲۰۶ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۰۲۱۶ 
۱ مه ۰۲۳۰۰۲۲۶ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۲۳۵ سم 
۲ ۰۲۲۷ ۲۵۰ نم ۱۲۵۲ ۱۲۵۲ ۱۲۶۰ 
۵ ۰۳۸۴ ۰۴۰۳ ۴۵۲ 

۴۹۲ ۰۴٩۱ تهلک.‎ 

تویره (موضع)۰ ۲۰۵ 

تبلاه ۰۴۵۷ 

جاجنگر: ۰۳۲ ۰۱۰۹ ۰۱۱۳۵ ۱۱۶۳ ۱۱۶۲ ۰۱۶۶ 
۷ ۰۱۶4 ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۴ ۰۱۷۹ 
۰ ۱ 

جالپهار: ۱۳۸۵ 

جاتب چپاء ۲۱٩‏ 

جنید (قصبه)؛ ۰۱۲۹ 

حونبور: ۰۱۴۸ ۰۱۴۹ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ ۰۲۳۷ ۳۳۰ 

حیارن» ۰۱۱۱ 

حیحون» ۰۴ ۱۷۲ 

چندیری» ۲۳۷. 


۵۲۸ 


چیتوره ۲۹۶ 

چهچهه چربین: 0۷۷ ۰۲۷۸ 

چین» ۰۱۵۲ ۰۲۵۱ ۰۳۲۲ ۴۰۰ 

حوض خاص علائی: ۶۷ 

خانجهان (مسحجد): ۰۱۳۵ 

خراسان؛ ۰۳۶ ۰۵۱ ۰۱۲۵ ۰۲۵۵ ۰۳۱۴ ۱۳۸۹ 
۳ ۴ ۰۲۹۶ 

خضرآباد ۰۱۲۸ ۳۰۵ ۳۱۸ 

دو آب. ۰۲۹۵ ۰۱۳۱۳۰۳۰۹ ۰۲۵۲ 

۱۲۶۲ ۰۲۲۵ ۱۲۲۴ ۰۱۸۵ ٩۲ ۵۰ دولت‌آبساده‎ 
1۶۳ 

دهاترهتی ۰۱۲۹ 

دهان ۰۲۳۷ 

دهانسور؛ ۷۰ 

دهلی؛ ۱٩‏ و اکثر صفحات ی 

دیبالپون ۰۳۴ ۰۳۶ ۱۳۷ ۱۳۹ ۰۵۷ ۶۲ ۰۳۳۲ 
۰ ۰۲۵۱ ۲۷۰ ۰۳۱۹ ۰۳۸۹ 

رجیواه: ۰۱۲۷ 

روم» ۰۲۵۱ ۰۳۳۲ ۴۰۰. 

سالرره ۰۱۲۸ ۰۲۹۵ ۰۱۳۰۵ ۰۳۰۸ ۰۳۳۰ ۲۰۳ 
۵ 2۵ 

سم مان ۷۶ ۰۲۳۸ ۱۲۷۰ ۰۲۹۵ ۰۴۵۴ ۰۳۵۵ 


زورید 


سبیر: ۰۲۸۱ 

ستلج 7 

سرای شیخ مکلیار ملکک؛ ۰۱۳۴ 

سرای شیخ ابویکر: ۱۳۴. 

سرستی: ۱ ۲ع۶ ۶۵ ۰۱۲۸ ۳۲۰ ۴۰۴ 

سکروده ۲۹۵ 

سلطان‌پور: ۰۱۳۵ ۰۳۴۰ 

سنارگانو: ۰۳۲ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۴۰ ۰۱۴۳ 
۰۵۸ ۱۶۲ 

سند ۲۴۸۰۲۰۰۰۱۹۹ 


اریخ فبروزشاهی 


سندیله: ۰۲۳۷ 
سهینه (یند) ۰۳۳۰ 
سهروان: ۰۳۴۰ 


سیون ۴. 

سینبل (درعت)۰ ۰۳۰٩‏ 

سیوستان» ۱۹۸ ۰۴۱۴ 

شکرخان (بند)» ۳۳۰. 

صحن گلین» ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ 

صحن میانگی. ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ 

طاس گهرباله ۳۳ ۰۲۵۴ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۷ 
۸ ۰۲۵۹ ۲۶۰ 

عراق» ۰۱۲۵ 

غیات‌پور ۰۲۸ 

فتح‌آباد. ۶۵ ۰۷۰ ۰۱۲۹۰۱۲۸ ۲۳۰ 


/ فیروزآباد. ۰۲۰ 0۳۲ ۰۸۸ ۰۱۲۳۰۱۲۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ 


۱۲۹۰ ۰۲۷۸ ۱۲۶۰ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۰۱۷۵ ۳۶ 
۱۳۶۵ ۱۳۳۰ ۰۳۲۱ ۰۳۱۰ ۰۳۰۸ ۳۱ 
۱۲۱۳ ۳۹۸ ۳۸۶ ۳۸۱ ۱۳۷۶ ۳۶۸ ۳۶۶ 
۸۵۰۶ ۵۰۵ ۰۵۰۲ ۲۹۰ ۰۴۲۳ ۱۴۰۵ ۴ 
۵۱۴ ۹ 

فیروزه (حصار): ۰۳۲ ۰۱۲۴ ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ ۱۱۲۸ 
۹ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۲۵ ۰۱۴۸ 
۰ ۳۳ 

قترح» ۰۱۲۸ ۰۲۳۷ 

کانور: ۱۶۲ 

کاوین (موضع)۰ ۰۱۳۴ 

کبتر» ۰۴۹۳ 

کتیهواره ۱۳۴. 

کرتال» ۰۱۲۷ 

کره ۰۱۶۳ 

کمبه ۰۴۴ ۱۴۷ ۰۲۷۰ 

کنمان. ۲۴. 

کودی دریا: ۰۱۴۷ 


کوشک شکار ۰۱۳۵ 

کرنچی‌رن. ۰۳۳ ۰۲۰۸۰۲۰۷ ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۲۵۲ 
کهرک: ۱۲۵. 

کهنبی: ۳۰۹. 

کهور ۰۱۲۵ 

کهرله» ۰۲۹۵ 


گاومیشان 0۳۲۶ ۳۲۷. 

گجرات: ۰۲۰۴۰۵۷ ۰۲۰۵ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۱۲۲۱ 
۲ ۰۲۲۵ ۰۲۳۱ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۷۰ ۱۴۵۵ 
۲ ۵ ۰۲۹۶ ۰۴۹۷ ۰۴۹۹ ۱۵۰۰ ۵۰۲ 

گلین (حصار)؛ ۲۳۲ 

کنگ (رودخانه): ۰۴۹۴ 

لاهو ۳۸ 

لکسهنوتی؛ ۰۳۲ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ,1۱۳۷ 
۴ ۰۱۳۴ ۰۱۶۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ 
۵ ۰۱۹۱ ۰۲۰۱۰۲۱۴ ۴۰۲ 

لکهرک (عمارت)» ۳۳۱ 

لهراوت؛ ۰۱۳۴ 

مالچه (یند)؛ ۳۲۰. 

مدبته ۲۲۷. 

مروت ۰۴۹۱ ۰۲۹۲ 

مسبجد جمعهٌ دهلی: ۰۳۰۵ ۱۳۱۰ ۰۳۱۴ ۳۱۵ 

مصر ۰۲۴ ۰۲۱۸ ۱۳۴۲ ۰۳۴۳ ۵۱۰. 

معپره ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۰۲۶۲ 


مکه ۰۲۲ 

ملتان» ۰۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵٩‏ .ی ۲ ۰۲۳۰ ۱۲۳۱ 
۸ ۰۷۵۰ ۰۳۳۹ ۰۳۷۰ ۰۳۸۹ ۰۳۹۵ ۰۴۱۵ 

ملک بحر (مسجد): ۰۱۳۵ 

منار؛ زرین؛ ۳۰۵. 

منزل استمیل» ۶۷ 

مهپالیرر (بند): ۳۳۰ 

مهر ششی‌گانی. ۰۳۲۴ ۰۳۲۵ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۳۴۹ 

مهوبه: ۰۲۳۷ ۰۴۷۳ 

مهروله ۱۳۲ 

مهپالپون ۳۳۰ 

میرتهه: ۰۳۰۵ ۰۳۱۳ 

تانب باربک (مسجد): ۱۳۵ 

نرسای (کوه) ۱۲۵. 


/ نظامالملک (مسجد): ۱۳۵ 


نگرکوت» ۰۳۲ ۰۱۰۹ ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ 

نویره (موضع) ۵ ۳۰ ۰۳۰ ۳۱۲ 

وزیراباد (بند) ۰۳۳۰ 

هارنی کهیره ۳۳۰ 

هانسی: ۱۳۱ ۱ ۸۵ ۵ اه ۲ ۵۳ اه 
۸( ۱۳ ۱۳۳ 

هزار ستون. ۶۳ ۴ ۶۶ 

هندوستان» ۱۱۱۰ ۰۱۶۹ ۳۰۶ ۰۳۱۴ ۳۸۵ 


بوسف‌پور: ۸۵۰۳ ۵۰۴. 


